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  سخن دانش
  

یا شناسنامۀ فردي و جمعی، بخشی از شخصیت انسان هاست  »هویت «     
شخص با تکیه بر این بخش از . شود  هرکس تعیین می  که به کمک آن جایگاه

کند در میان دیگران سر  شخصیت خود و با مارکی که هویتش بر او نقش می
که هویت سازي از فرآیندي طولانی و   آنهمین خاطر گو به. آورد بر می

چه بدین عنوان  آن که فرد یا اجتماعی به  گذرد ولی باز در صورتی پیچیده می
  .ورزد گون به تغییر آن همت می برایش تثبیت شده خرسند نباشد از طرق گونه

     انسان چنان به داشتن هویت وابسته و به داشتن هویت مورد پسند خود 
عدم «و » عدم اصالت«دانسته و به » بوتگی بی«را » هویتی بی«ه دلبسته است ک

هویتی را اسباب شرمندگی و  اي بی هرفرد و هرجامعه. نماید تفسیر می» اعتبار
  .حساب آورده و سخت از آن پریشان و گریزان است سرافکندگی خود به

کسان       در نگاهی دیگر هرگاه کسی بخواهد شرف و سربلندي کس یا
  .سازد هویت کردن آنان می را درهم شکند تلاش خود را صرف بیدیگر 
به کوتاهی  یابد ھویت از چھ عناصری شکل می که در پاسخ به این     
ها، مقدسات، افتخارات،  ها، ریشه  گفت شیوة زندگانی، آرمانتوانمی

  .آید شمار می هاي اصلی هویت به از مؤلفه زبان :ها و در رأس همه ارزش
» فرهنگ«شود که مواد اساسی هویت همان عناصر اولیۀ  ظه می     ملاح

و بر همین اساس . بوده و این دو عنوان قرابت فراوانی با یکدیگر دارند
اي به فرهنگ خود زنده  توان گفت که همانطور که هرفرد و جامعه می

  .است، حیات وي در گرو هویت نیز هست
مع اسلامی و جهان سوم اگر خواهیم بگوئیم که جوا با این مقدمه می     

باشند باید هویت و فرهنگشان  خواهان زنده ماندن و داشتن نفشی در آینده می
امان فرهنگی غرب و  صورت در تهاجم بی در غیر این. را حفظ نمایند
زودي مستهلک و استحاله شده و از جغرافیاي اندیشه حذف  مسیحیت به

ها و  عزم حل کردن فرهنگبا » جهانی سازي«که  چه آن. خواهند گردید
هاي رقیب به میدان آمده و هم و غم خود را بر آن گذاشته است که  هویت

اي سامان  ها را در دست گرفته و اوضاع را بگونه جریان اندیشه و عمل ملت
 تفکر و در صحنۀ فرهنگ سکولاردهد که همۀ مردمان از نظر اندیشه با 

  . رفتار نمایندونیزم مسیحیهاي صهی سیاستالمللی در چهارچوب  بین
ها       طراحان و مجریان این برنامه براي وصول به هدف خود از سال

ریزي براي فرامرزي ساختن  آغاز کرده و با برنامه» زبان«پیش، کار را با 
این . اند نموده زبان انگلیسی و تثبیت آن به عنوان زبان دوم دنیا تلاش می
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 را در معرض برافتادن زبان مادري -  از جمله پاکستان–ها  کار برخی ملت
  .و جایگزینی انگلیسی به مثابۀ زبان اول قرار داده است

تواند   می– در صورت برخورد حکیمانه –     درست است که جهانی شدن 
هاي جدیدي را فراروي مستضعفان جهان بگشاید، لکن از سوي دیگر  فرصت

یکی از این تهدیدات، . ه آنان خواهد ساختشماري را نیز متوج تهدیدهاي بی
  .باشد ها و از جمله زبان آنان می هاي فرهنگ و هویت خودي ملت ویران شدن پایه

     اگر آزاداندیشان و بیداران جامعه به ذوب شدن در این حرکت 
ولی اگر چنین سرنوشتی را با ساختار و . خوشنودند که حرفی نخواهد ماند

ها را  یابند نباید بیش از این فرصت  ملی ناسازگار مینظام فکري اسلامی و
  .به باد سپارند و از نفرین آیندگان غفلت نمایند

     آنان باید بدانند که از دست دادن زبان ملی، فرهنگ خودي و هویت 
چینی براي قطع  اصیلشان تحویل سنگر به سنگر خانه به دشمن و زمینه

  .باشد  افتخارات تاریخی ملت آنان میرابطه با پشتوانه و عقبۀ فرهنگی و
هاي بومی کشورهاي بزرگ اسلامی در مخاطرة جدي گرفتار       امروز زبان
و در این میان زبان عربی، زبان اردو و زبان فارسی بیش از سایر . آمده است

 خروج از این گرفتاري تعهد مسئولان فرهنگی و تدبیر  .ها در خطرست زبان
  .طلبد میمصلحان اجتماعی را 

 با درایت و -  بحمداالله–     در درون مرزهاي جمهوري اسلامی ایران 
به یک خواست عمومی در » داریم فارسی را پاس می«عشق رهبران، شعار 

هاي مستحکمی براي  بین همۀ اقشار ملت و دولت مبدل شده و زیرساخت
زبان ولی در خارج از آن مرزها و در غیر مورد . آن تدارك دیده شده است

  .فارسی اوضاع مناسبی جریان ندارد
     لذا روشنفکران و هشیاران رسالتی تاریخی بدوش دارند تا زنگ خطر 

هاي ما  اگر فرهنگ غرب در میان توده. را براي همگان به صدا آورند
هاي اجتماعی آن خطه را براي ما ببار خواهد  رسوخ یابد تمام نابسامانی

 اندکی از دستاوردهاي تمدن و علم آنان را در که بتواند حتی آورد بدون آن
  ).که این زیان دوچندان خواهد بود(اینجا به ثمر بنشاند 

 ملی و هنجارهاي - هاي تاریخی      هویت و فرهنگ ما با اسلام و ارزش
اگر زبان عربی، . هاست مان تنیده شده است و زبان ما کلید همۀ آن بومی

هاي  ها را خواهیم باخت و عروسک ناردو و فارسی از دست برود همۀ آ
  . خوارگان و خودکامگان خواهیم گشت هاي پلید جهان اي در دست اراده بی

 سردبیر
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  حکیم سید شمس االله قادري
  ١ دکتر سید حسن عباس: ترجمه 

  

  

   : )1(مجالس العشاق
  شناخت نویسندة واقعی

  :اشاره
بالغ » مجالس العشاق« پژوهشی که دربارة نویسندة واقعی کتاب   

بر سه ربع قرن پیش در شبه قاره انجام شده و نتیجه گرفته شد که تدوین 
ین میرزا بایقرا، فرمانرواي تیموري و تألیف آن به اشتباه به سلطان حس

نسبت داده می شود در حالیکه نویسنده این )  هـ911 – 873حک (هرات 
توضیح و تصریح این موضوع . گی می باشدراثر امیر کمال الدین حسین کاز

شناخت نویسندة  اتبرمبناي منابع موثق متعددي در این گفتار آمده است 
ل گرددواقعی مجالس العشاق مسج.  

***  
م 1924شماره بابت دسامبر )  هند–اعظم گر (» معارف« در مجلۀ   

مقالۀ مولوي حافظ نظیر احمد دربارة کتابخانۀ عبدالرحیم خانخانان چاپ 
آمده است که کتاب » مجالس العشاق « در آن ، در مورد کتاب . شده است

 ، 6 ، شماره 14معارف جلد ( مزبور تصنیف سلطان حسین میرزا بایقرا ست 
  ).419ص 

.  هـ در خراسان حکومت می کرد911 هـ تا 873سلطان حسین از   
نیز ... بیشتر مستشرقین اروپایی از آنجمله چارلس ریو ، گستا و فلوگل و 

سلطان حسین را نویسندة این کتاب پنداشته اند و خود در دیباچۀ کتاب نیز 
  :اسم مصنف آن ، سلطان حسین ، آمده است 

                                                 
 )هند(گروه فارسی  دانشگاه هندوي بنارس  - 1
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شا خاك راه اولیا سلطان حسین بن سلطان منصور بن محرر این ان«   
  »بن عمر شیخ بن تیمور گورکان ) درست بایسنقر(بایقرا 

اما در واقع کتاب مذکور تصنیف سلطان حسین میرزا نیست بلکه   
نویسندة آن امیر کمال الدین حسین کازرگی است که به نام سلطان حسین 

: تولد( الدین محمد بابر بادشاه تألیف کرده است چنانکه فردوس مکانی ظهیر
که معاصر سلطان حسین است ، نوشته است که )  هـ 937:  وفات - هـ 888

این نوشتۀ بابر در . نویسندة آن امیر کمال الدین کازرگی است در حقیقت 
  .متن ترکی بابر نامه در زیر آمده است 

  221ص م ، 1857 ، طبع قازان [Ilminasky Edition] چاپ الِمنسکی – 1
 ، طبع لیدن ، مطبع بریل، گبِ [Beveridge Edition ]  چاپ بیوریج– 2

  176م ، برگ 1905 ، [Gibb Memorial] میموریال 
 است لذا ما بر اقتباس ترکی آن ئجدر کشور ما زبان ترکی کمتر را  

این . عبارت زیر از ترجمۀ فارسی بابر نامه آورده می شود . توجه نکرده ایم 
 هـ 998ایش اکبر بادشاه و به توسط عبدالرحیم خانخانان در ترجمه بفرم

و یا  » واقعات بابري « این ترجمه به نام هاي بالعموم . صورت گرفته است 
  .شهرت دارد» توزك بابري«

اگرچه صوفی نبود، متصوف . دیگر کمال الدین حسین کازرگی بود«   
نام سلطان حسین میرزا نام ، به » یکی تصنیفی دارد، مجالس العشاق ... بود 

 بسیار سست و اکثري دروغ و بی مزه و بی ادبانه حرف ها. بسته نوشته است 
 و ءچنانچه خیلی از انبیا. از بعضی سخنان بوي کفر می شنوند . نوشته 

 را به عشق مجازي منسوب ساخته از براي هر کدام معشوقی ءبسیاري از اولیا
ه امري است که در دیباچه سلطان این عجب کوران. و محبوبی پیدا کرده 

  »حسین میرزا تصنیف و تحریر من است ، نوشته 
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مجالس « این یک شهادت بزرگ و دلیل محکم است بر این که   
تالیف سلطان حسین نیست بلکه امیر کمال الدین کازرگی آن را به » العشاق 

  . نام او نوشته است 
 هـ در 1002ر که د(امین احمد رازي در کتاب خود هفت اقلیم   

کتاب بالا را تصنیف امیر کمال الدین حسین گفته ) آگره تالیف شده است 
است و در اقلیم سوم در ضمن تذکرة مشاهیر طبس در ترجمۀ امیر کمال 

  :الدین حسین نوشته است
شرح منازل السائرین و مجالس العشاق در سلک مولفات امیر کمال «   

  »الدین انتظام دارد 
خواجه غیاث الدین خواند میر ، ترجمۀ کمال الدین حسین را در   

ه است و همین دتاریخ حبیب السیر ، بطور تفصیل بیان کر« کتاب خود 
 الصفا نیز نقل گردیده است که بطور  روضۀترجمه لفظ به لفظ در ملحقات
  .اختصار اینجا آورده می شود

شاه بلخی متوفی لازم به ذکر است که خواند میر محمد بن خاوند   
 الصفا را در شش مجلد تالیف کرده بود و جلد هفتم که روضۀ هـ 903

داراي ترجمۀ سلطان حسین میرزا ست،  پس از نقل از حبیب السیر بعداً به 
  .صورت ملحقات در آن افزوده شده است

امیر کمال الدین حسین ابیوردي در سلک فضلاي سادات خراسان «   
 اوان جوانی از ابیورد به هرات آمد و به تحصیل علوم منتظم بود و در عنفوان

و شاهزاده . و در آن اثنا به مجلس شریف کیچک میرزا افتاد. مشغول گشت 
اما در . او را مصاحب خود ساخته ، ابواب احسان بر روي روزگارش بکشاد

وقتی که میرزا کیچک عزیمت حج فرمود، امیر حسین با وي موافقت ننمود و 
تن شاهزاده از توقف پشیمان شده ، از عقبش شتافت لیکن به بعد از رف

و . حسب تقدیر ملک قدیر در آن سفر بلکه دیگر به خدمتش نتوانست رسید
چون حج اسلام گزارده ، مراجعت کرد و در تبریز به سعادت ملازمت 
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اوقات سلطان یعقوب میرزا اختصاص یافت و چند سال در آن مملکت 
ف باز آمد و به خدمت امیر علی شیر پیوسته ملحوظ گزرانیده به وطن مالو

مراد از سلطان ( در اواخر اوقات حیات خاقان منصور . عین التفات شد
سلطان بدیع الزمان میرزا اورا به شحنگی آستانه . به بلخ شتافت ) حسین میرزا

 ثمان و تسعماه آن منصب را به امر 908و در سنه . علیه شاهیه نصب کرد
 عشر و تسعماه که بدیع الزمان میرزا در 910 ساخت و در سنه صدارت مبدل

 بود امیر حسین  از صدارت استعفا نموده به ابیورد رفت و یک دو سال ةهرا
 محمد خان شیبانی او را ة اربع عشر و تسعما914به فراغت گزرانیده در سنه 

اه مراد از ش(  شاهی ببه رسم رسالت متوجه درگاه عالم پناه نواب کامیا
و امیر حسین به سعادت ملازمت آستان ملایک . گردانید) اسمعیل صفوي 

و در وطن . آشیان مشرف گشته مشمول انعام و احسان شده مراجعت نمود
مالوف ومسکن معهود یعنی ولایت ابیورد رحل اقامت انداخت و در سنه 

و از جمله معمیات .  عالم آخرت را منزل ساختة عشرین و تسعما920
  ...ثبت افتاد.  این معما به اسم شاه زمان بر خاطر بودآنجناب

  
  نام خود در نگین دولت کند    شاه بازي که طرح عدل افگند 

  
 طبع 7 الصفا ، جلد روضۀ ، 344حبیب السیر ،جلد سوم ، جزو سیم ، ص [

 ] 79 هـ ، ص 1371بمبئی ، 
  
  ، طبق فهرست119  /14 و 835 / 11فهرست مشترك :  دربارة نسخۀ خطی آن رك به – 1

  ، هـ است ، البته آغاز افتاده10نسخۀ مجالس العشاق کتابخانۀ گنج بخش مربوط به سدة 
  )مترجم.(مجالس العشاق چند بار چاپ شده است . اتور است یاما شامل مین

*****  
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  ١دکتر سید احسن الظفر
  
  

   مجیدبر محک قرآن» عشق مولانا « بررسی 
  

  :اشاره 
و مثنوي » من ز قران مغز را برداشتم « گفتۀ معروف مولاناست 

و استادان و » هست قرآن در زبان پهلوي « نظر جامی ه معنوي مولانا ب
 منتقدان ادب طی قرون در آثار و گفتارهاي خود نفوذ کلام االله مجید را

 بررسی ،در مثنوي معنوي و در اصناف دیگر سخن مورد توجه مولوي
و تطبیق و » عشق مولانا« در این مقال نویسنده به مطالعۀ مفاهیم . کرده اند

آن ارتباط دارد ، و مشتقات » حب «  کلمه بهمقایسۀ آن با آیات قرآن که 
بدو گفتار چنانکه در . مذکور نیستپرداخته زیرا کلمۀ عشق در کلام الهی 

است و به هیچ وجه علیه مولوي و دانشمندانی که به آمده این بحث علمی 
خوانندگان مولوي شناس چنانچه خواستند . او ارادت دارند، نیست 

انه استقبال منظرات علمی را از طریق نامه به دانش  ابراز بدارند، صمی
  .خواهیم کرد

***  
ه است و هیچگه بر ر شوم که این بحث علمی سرنخست باید متذکّ  

وي  دتمندان و دانشمندانی نیست که بااعلیه مولانا جلال الدین رومی و ار
  .ارادت ورزند

 خدا و انسان و رابطه ایکه میان ةاز میان اندیشه هاي گوناگون دربار  
آنهاست و جهان وغیره کدامیک درست است وکدام نادرست مسئله ایست 

ما مسلمانان که بر . د بحث قرار دادکه می توان از دیدگاههاي مختلف مور
ن ایمان کامل داشته اند آقرآن مجید ایمان داریم و هم مولانا خودش بر

اینجا از دیدگاه قرآن » و بس پرس معنی قران ز قران « :چنانکه می فرماید
  :قرآن بصراحت گوید. بعضی از آنرا مورد بحث قرار خواهم داد

ه این قرآن ب ) 9 –الاسراء (» م ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقو«  
  . درست ترین آئینها راه نماید

  :هدایت می کند که ، و در صورت بروز اختلاف   
                                                 

  هند-بازنشسته بخش فارسی دانشگاه لکهنو  استاد - 1
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فان تنازعتم فی شئ فردوه الی االله و الرسول ان کنتم تومنون باالله و «  
  )59 –نساء   (»ویلاتأذلک خیر و احسن . الیوم آخر 

و روز قیامت ایمان دارید ردید، اگر بخدا کو چون در امري اختلاف   
  .دراین خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد. خدا و پیامبر رجوع کنید به

حالا پر واضح است که اندیشه هاي مردم، چه عادي و چه فوق   
این امر داراي . ش قرار دادجالعاده ، می توان بر محک قرآن و سنت مورد سن

  :ه مولانا ادعا کرده است م کیاهمیت و ارزش فراوان می شود چون می بین
  

  استخوان پیش سگان انداختم    ز را برداشتم غمن ز قرآن م
  :و مولانا عبدالرحمن جامی در ستایش مثنوي گوید 

  هست قران در زبان پهلوي    مثنوي معنوي مولوي
  نیست پیغمبر ، ولی دارد کتاب    من چه گویم وصف آن عالیجناب

    
را برایش بکار »  منظوم قران تفسیر« و حکیم سبزواري اصطلاح 

  )1(برده است 
بنده را وادار کرد که در پرتو آیات  ، این بیانات دانشمندان   

اما . قرآنی هر یکی از اندیشه هاي عرفانی مولانا مورد بررسی قرار دهم
کشید و نیاز به چندین مجلد داشت و میچون این بحث خیلی درازا 

اش را مورد بحث قرار دهم لذا از  یاراي آن نیست که همه درین مختصر
 را که مهمترین موضوعات مولانا است ، این» عشق« نجمله تنها موضوع آ

  .جا مورد بررسی دقیق و جامع قرار دهم
کرده ام که بیشتر اشعار مربوط به سرحد امکان تلاش ه بنده تا ب  

ه طبقه بندي کنم و هر یکی از جنبه هاي دعشق را یکجا گردآوري کر
نرا مثل تعریف عشق ، عشق سبحانی ، عشق باهم مسلک ، عشق مهم آ

هاي عشق و ه مجازي، مذهب عاشق ، عشق عارفان و زاهدان ، کرشم
 و از –عقل ، عشق جهاد در راه خدا بر محک قران مورد بحث قرار دهم 

را بکار برده است لذا آنهمه  » بح« سوي دیگر قران درین باره واژه 
ات آن مثل بحب ، تحب ، یحبهم ، یحبون ، ا مشتقّآنهآیاتی را که در 

احب ، احببت ، حبب ، یحببکم و محبۀ در اثبات و نفی بکار برده شده 
  .است ، جمع آوري کرده بقرار زیر طبقه بندي کرده ام 
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شم رسید که در آن واژه   چتقریبا بیش از چهل و هشت آیت به  
در یک آیت بقره جمله از آن. رده شده استو مشتقات آن بکار ب» حب«

سوره (ه للّوالذین آمنوا اشد حبا « محبت خدا بمنتهاي درجه مطرح است 
و دریک آیت توبه محبت خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا ) 165 هبقر

قل ان کان احب الی االله و رسوله و جهاد « بمنتهاي درجه مطرح است 
ي از رسول مطرح در یک آیت آل عمران پیرو) 24 –توبه (» فی سبیله 

ان کنتم تحبون االله فاتبعونی » ه و شرط محبت خدا قاست به عنوان علا
و در یک آیت حجرات محبت صحابه ) 31 –آل عمران (» کم االله ببیح

» ب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم بح« براي ایمان مطرح است 
و «و در یک آیت صف محبت نصرت وفتح مطرح است ) 49 –حجرات 

و در یک آیت نور ) 61صف (» تحبونها نصر من االله و فتح قریباخري 
و در یک » الا تحبون ان یغفر االله لکم « زش گناه مطرح است رمحبت آم

 مردم يآیت طه محبت خدا براي موسی یا القاء محبت موسی در دلها
 و در یک آیت ) منی محبۀو القیت علیک ) ( 39 –طه (» مطرح است 

) 54ده ئسوره ما( یحبهم و یحبونه (  و محبت بخدا محبت خدا به مومنان
و «  خدا مطرح است محبۀمطرح است و در دو آیت بقره خرج مال در 

نفقو تحتی البر لن تنالوا «) 177بقره ( آتی المال علی حبه ذوي القربی 
و «و در یک آیت محبت ناصح مطرح است ) 93آل عمران  (»مما تحبون

 این همه –و در یک آیت انعام ) 79اعراف  (»لکن لا تحبون الناصحین
  . آمده اندشمحبتها در مقام ستای

یحبونهم کحب «و در مقابل اینها در یک آیت بقره محبت بتان   
و در چهار آیت عادیات و فجر و قیامه . مطرح است ) 165 –بقره  (»االله

و انه «ح است طرو ص ، محبت فراوان براي مال و دنیاي زود گذر م
 )89ر ج الح( »و تحبون المال حبا جما«، ) 8ت یعاد( »یر لشدیدب الخحل
 ص (»و احببت حب الخیر عن ذکر ربی« )20 قیامه ( »العاجلهو تحبون «

تحبونهم و « در یک آیت آل عمران محبت اهل کتاب . مطرح است) 32
و در یک آیت انعام محبت فروشندگان  ) 119آل عمران (  »لا یحبونکم

اینهمه محبتها در مقام نکوهش  .مطرح است) 76انعام  (»نلا احب الافلی«
  .آمده 
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و درمیان این دو قطب محبت که مثبت و منفی هستند در یک   
آیت توبه، محبت مادر و پدر و زن و فرزند، خواهر و برادر ، 

 قل ان «خویشاوندان و اموال اندوخته و تجارت و خانه ها مطرح است 
نکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال کان آبائکم و ابناوکم واخوا

ادها ومساکن ترضونها احب الیکم من االله س تخشون کةترفتموها و تجارقا
که نه ) 24توبه (» و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی االله بامره 

در مقام ستایش آمده ونه در مقام نکوهش بلکه در مقام جواز است یعنی 
 دارد ولی در برابر محبت خدا و پیامبرش کسی اگر این چیزها را دوست

نانرا ترجیح نمی دهد پس او مومن است وگرنه باید آو جهاد در راه او 
  .در انتظار عقوبت باشد

این بود فهرست محبت مردم بخدا و دیگران و در برابر آنست   
مردم یا براي مردم یعنی اینکه خدا چه نوعی یا گروهی از ه محبت خدا ب

  . دارد و چه گروهی را دوست نداردمردم را دوست
  

  دوستان خدا
  :آنها محبت می کنده که خدا آنها را دوست دارد و ب ینیعنی آنا  

) 76آل عمران  (»فان االله یحب المتقین« پرهیزگاران را در سه آیت  - 1
  )7توبه  (»ان االله یحب المتقین«) 4توبه  (»ان االله یحب المتقین«
) 134آل عمران  (»واالله یحب المحسنین«آیت  نیکوکاران را در چهار – 2
مائده  (»ان االله یحب المحسنین«) 148آل عمران  (»یننسحواالله یحب الم«

  )93مائده  (»واالله یحب المحسنین«) 13
  )146آل عمران  (»واالله یحب الصابرین« ان را در یک آیت ی شکیبا– 3
 » المتوکلینان االله یحب« توکل کنندگان را در یک آیت آل عمران – 4
  )159آل عمران (
) 42مائه  (»ان االله یحب المقسطین«  عدالت پیشگان را در دو آیت – 5
   ) 8ممتحنه  (»ان االله یحب المقسطین«
  )188توبه  (»و االله یحب المتطهرین«ن را در یک آیت ا پاکیزگ– 6
ان االله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کانهم « مجاهدین را در یک آیت – 7
  )4الصف  (»یان مرصوصبن
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  دشمنان خدا
  یعنی کسانیکه خدا آنها را دوست ندارد  

 آل  »واالله لا یحب الظالمین«یا گنهگاران را در دو آیت   ستمکاران را– 1
   )140آل عمران  (» انه لا یحب الظالمین« ،57عمران 

 »ان االله لا یحب من کان خوانا اثیما«گاران را در یک آیت گنه – 2 
  )107ء  نسا(
ان االله لا یحب من کان « متکبران و فخر فروشان را در سه آیت – 3

لا «) 18لقمان  (»لا یحب کل مختال فخور« ، 36 نساء(»مختالا فخورا 
  )23 الحدید ( »یحب کل مختال فخور

لا « )64مائده ( »واالله لا یحب المفسدین « مفسدان را در دو آیت – 4
  )77 قصص (»یحب المفسدین

انه « ، 141 انعام ( »نه لا یحب المسرفینا«رافکاران را در دو آیت  اس– 5
  )31 اعراف ( »لایحب المسرفین

 » ان االله لایحب المعتدین«از حد را در دو آیت  تجاوز کنندگان – 6
  )55 اعراف ( »لا یحب المعتدین«، ) 87مائده (
ب کل لایح«) 58انفال  (» لا یحب الخائنین« خائنان را در دو آیت – 7

  )38 حج ( »خوان کفور
  )23نحل  ( »لا یحب المستکبرین«تکبران را در یک آیت س م– 8
  )76 قصص (« لا یحب الفرحین« سرمستان را – 9

  )45 روم ( »یحب الکافرینلا « کافران را – 10
 قالت الیهود و النصاري نحن ابناء االله و « را ي یهودیان و نصار– 11

  )18 مائده ( »بکم بل انتم بشر مما خلقاحبائه قل فلم یعذبکم بذنو
ی این آیات اندیشه هاي یحالا براي من آسان شده که در روشنا  

  :مولانا را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهم 
  
   تعریف عشق و عشق الهی– 1

در قران نیامده » عشق « ةقران بستگی دارد واژبه ه که جدر نآتا   
 محبت است جۀ و بالا ترین درهمانا والا ترین» عشق « است ، البته 

  :طوریکه می نویسد ، چنانکه عقیده امام غزالی است 
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ن  آکه خودش بود و اگر چیزيه معنی دوستی میل طبع است ب«  
پس این مفهوم در قرآن وجود دارد ) 1(» میل قوي باشد آنرا عشق گویند

  :که خدا می گوید  جائی
  )165بقره  (»هللـّ حبا دوالذین آمنوا اش« – 2

و جهاد فی احب الیکم من االله و رسوله ... قل ان کان آبائکم «  
  )24توبه (» سبیله 

  )49حجرات (»وحبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم  « -  3
مومنان کامل خدا می گوید که ایشان نسبت  ةدر آیت اول دربار  

به آنچه که بت پرستان بتها را دوست دارند مومنان خدا را بیشتر دوست 
دارند و در آیت دوم آنکه مومنان خدا و پیامبرش و جهاد در راه او را از 
همه علایق دنیوي بیشتر دوست دارند و در آیت سوم اینکه یاران رسول 
عاشقان پاکباز بودند که خدا در دلهایشان محبت ایمان را جایگزین کرده 

  .و بدان آراسته است
  :نقل کرده می نویسد امام غزالی درین زمینه احادیث پیامبر را   
بدانکه اهل اسلام متفق اند بر آنکه دوستی حق تعالی فریضه «  

می ) ص( »لهیحبهم و یحبونه و رسو«ایست و خداي تعالی می گوید 
ایمان کس درست نیست تا آنگاه که خدا و رسول را از هر چیز : گوید

جز آنست دوست تر دارد و گفت بنده مومن نیست تا آنگاه که خداي 
  )3(» عالی را از اهل و جمله مخلوق دوست تر دارد ت

اگرچه محبت کردن با مادر و پدر ، فرزند و زن و دیگر علایق   
 است بلکه در سرشت مردم هدنیا رواست و بدان نه تنها اجازه داده شد

  . شده استیزودیعت ن
  »ن للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر من زی

 ة و الخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیوالفضۀالذهب و 
  )14آل عمران  (» حسن المآبهالدنیا و االله عند

امیال نفسانی و دوست ه در چشم مردم آرایش یافته است عشق ب  
داشتن زنان و فرزندان و همیانهاي زر و سیم و اسپان داغ بر نهاد و چار 

در حالی که . اینجهانی هستند همه اینها متاع زندگانی –پایان و زراعت 
ولی محبت آنها بمعنی منتهاي درجه » باز گشتگاه خوب نزد خدا است 

  .آن ، چنانکه گذشت ، در مقام نکوهش آمده است
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   مراد از مغز قرآن – 2
  :حالا بر گردم به مولانا که گفته است   

  استخوان پیش سگان انداختم    من ز قران مغز را برداشتم 
آقاي . پوست را بهر خران انداختم : نسخه ها آمده است و در بعضی   

مال مولانا  مولانا نسبت داده شده ولیه صدیق نیازمند می گوید این شعر ب
  :اشعار دیگر مولانا بدین معنی اشاره می کند،  نگارنده ةولی بعقید. نیست 

  
  زیر ظاهر باطنی بس قاهري است     ندان که ظاهري است حرف قران را

   قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است ظاهر  
  به محجوبان مثال معنوي    خوش بیان کردان حکیم غزنوي
  این عحب نبود ز اصحاب ضلال    که ز قرآن گر نبیند غیر قال

  
سوال مطرح می شود آیا مغز بدون استخوان و یا استخوان بدون   

بارتست از مطالب ومضامین مغز عمغز وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر 
قران و استخوان عبارتست از الفاظ و کلمات پس مطالب بدون الفاظ و 
الفاظ بدون مطالب کجا وجود دارد؟ و اگر مغز عبارتست از باطن قران و 
روح آن و استخوان عبارتست از ظاهر آن یا احکام ظاهري چنانکه از 

ی سخنان یروشناپس در . برخی از اشعار مذکور در بالا روشن است
  .م که روح آن چیست و ظاهر آن چیست یمولانا باید فکر کن

  استوار است » عشق«از شعر زیر بر می آید که دین مولانا اساس آن بر   
  

   من است گزندگی زین جان و سر نن    دین من از عشق زنده بودن است 
این همان عقیده است که سرخیل صوفیان محی الدین بن عربی   
  .ت گفته اس

  رکائبه فالحب دینی و ایمانی    احب بدین الحب کیف توجهت
  :است » عشق خدا« ومراد از عشق همانا 

  گر شکر خواریست آن جان کندن است     ه جز عشق خداي احسن است هرچ
  قبله باطل بلیس است اي پدر    قبله عاشق حق آمد اي پسر
   دریدهم قلم بشکست و هم کاغذ    چون قلم در عشق سبحانی رسید
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والذین «  بر طبق مقتضاي قرانست که می گوید اًاین عشق حتم  
ـه اشد حبا آمنو    »للّ

 ظاهري داشته است مثلاً نماز ، روزه، کعبه ، مسجد ۀاما آنچه جنب  
احترام گذاردن ه وغیره که شعائر االله هستند و ما بر طبق آیت زیر مامور ب

  .آنها  هستیم 
ري آ) 32الحج  (»ا من تقوي القلوبو من یعظم شعائر االله فانه«  

کسانی که شعائر خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرهیزگاري 
و «) 72جن  ( »و ان المساجد الله فلا تدعوا مع االله احدا«دلهایشان است 

ا مانّ« ) 114البقره  ( »من اظلم ممن منع مساجد االله ان یذکر فیها اسمه
و البدن جعلناها « ) 18توبه  (» الیوم الاخریعمر مساجد االله من آمن باالله و

و شتران قربانی را براي شما ) 26حج  (»من شعائر االله لکم فیها خیرلکم 
 ةان الصفا و المرو« . شما را در ان خیري است . شعایر خدا قرار دادیم 

یا ایها الذین « .صفا و مروه از شعائر خداست) 158بقره (»من شعائر االله
ایمان اي کسانیکه ) 2مائده  (»ا شعائر االله و لا الشهر الحرامآمنوا لا تحلو

  :مولانا می گوید. یدنحرمت مشک....... آورده اید شعائر خدا وماه حرام 
  

  در جفاي اهل دل جد می کنند    ابلهان تعظیم مسجد می کنند
  ***    

  نیست مسجد جز درون سروران    آن مجاز است این حقیقت اي خران
   آنجا خداست استسجده گاه جمله    ندرون اولیاستمسجدي کان ا

  ***    
  وگر نه من ز نماز و ز قبله بیزارم    قبله می آرمه به عشق روي تو من رو ب

    
: ن قران می گوید  آ و در برابر–نزد مولانا » مغز قرآن« اینست 

 من الامر فاتبعها و لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون  شریعۀثم جعلناك علی «
  )18جائیه (»یغنوا عنک من االله شیئانهم لن ا

انداختیم ) راه دین (پس تو را درمیان عقائد گوناگون به شریعت   
 اینان تو را هیچ از خدا بی –ن راه برو، و از پی خواهش نادان مرو  آ از–

س از اظهار دین پغالباً مولانا این آیۀ را در نظر داشته که . کنندنمینیاز 
  :قت آمده یمع آوري شریعت و عشق یاطرعشق خود در پی ج

  هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن    در کفی جام شریعت در کفی سندان عشق
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گوئی شریعت وطریقت دو چیز جداگانه بودند که در دو طرف   
قطب قراردارند و مولانا تلاشها کرده اند که این دو چیز متضاد را باهم 

  . ن توفیق یابند آان نتوانسته اند درآمیخته یکجا جلوه دهند و هوسناک
سوال مطرح می شود آیا عشق سبحانی از شریعت الهی جداست   

 ی آن می توانیآیاتی که قبلا ذکر شد در روشنا. که نیاز به بهم آمیختن آن افتاد
  .گفت که عشق خدا جزئیست مهم از شریعت 

ت که در گفت و سگویند که عشق الهی موضوعیمیباز مولانا   
ید نمی تواند گنجید زیرا عشق دریائیست که قعرش ناپدید است لذا شن

  .ن آنرا مورد شرح قرار دادانمی تو
  

  عشق دریائیست قعرش ناپدید    در نگنجد عشق در گفت و شنید
  ردهست دریا پیش آن بحریست خُ    قطره هاي بحر را نتوان شمرد
  متماصد قیامت بگذرد و آن نا    شرح عشق ار من بگویم بر دوام
  ردم ازان گیم خجل آچون به عشق     هرچه گویم عشق را شرح و بیان 
  عشق آمد قلم بر خود شگافته چون ب    چون قلم اندر نوشتن می شتافت
  در شکسته عقل را آنجا قدم    پس چه باشد عشق دریاي عدم
  آب دریا آتش و موجش گهر    عشق دریائیست موجش ناپدید

    
ق نمی توان مورد شرح قرار داد؟ سوال مطرح می شود چرا عش

اگر مراد مولانا از عشق همانا عشق خدا است چنانکه قبلا ذکر شد پس 
  .عشق خدا مشروط و منوط به پیروي از پیامبرش است

  )31آل عمران  (» االلهکمبقل ان کنتم تحبون االله فاتبعونی یحب«  
ما د از من پیروي کنید و او نیز شیبگو اگر خدا را دوست می دار  

  .را دوست دارد
همان ه قدر پیروي از پیمبر خدا عاشق خدا است به و هرکس ب  

و سنتهاي رسول بطور مشروح در کتب . درجه که او ازو پیروي می کند
احادیث مثل بخاري و مسلم و ترمذي و ابو داود و ابن ماجه و نسائی و 

مانا و شرح اقوال و افعال و اطوار پیامبر ه. مؤطا وغیره موجود است 
شرح عشق است پس کسیکه قران و سنتهاي پیامبر را مورد بررسی قرار 
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داده بر طبق آن زندگی کند او عاشق خدا است از روي قرآن و آن 
  که مولانا گویندطورنیست 

  
  بوحنیفه و شافعی درسی نکرد     آن طرف که عشق می افزود درد

    
حمد بن حنبل یفان شان امام ادامام ابوحنیفه ، امام شافعی و هم ر

 و امام محمد و امام یوسف وغیره که )ع(و امام مالک و امام جعفر صادق
همه مجتهدان وعالمان برجسته بوده اند ایشان در سراسر زندگیشان قران 
و سنتهاي نبی را مورد بحث و بررسی قرار داده ازان مسائلی استنباط 

ن شدند، کردند، خودشان براي عمل کردند و دیگران را بدان رهنمو
 مولانا فقیهان محض بودند حال آنکه بر طبق آیت مذکور عاشق ةبعقید

بعلاوه فقیه بودن آیا کمتر از عاشق . اندهبودها همینبمعنی واقعی 
  : خدا می گوید–بودنست 
 لیتفقهوا فی الدین و لینذروا طایفۀ منهم اًفلولا نفر من کل فرق«  

  )121توبه  (» الیهماقومهم اذا رجعو
از هر گروه دسته اي به سفر نروند تا فقه یعنی دانش دین چرا   

 و در ،خویش را بیاموزند و چون باز گردند مردم خود را هشدار دهند
 کسیکه خدا برایش خیر »من اراد االله بخیر یفقهه فی الدین« حدیث آمده 

پس ارزش فقه و فقیه کاملا روشن . را اراده می کند او را فقیه می سازد
 فی ۀزینالایمان و حبب الیکم « ن پیامبر که بر طبق آیت یارا. است

) دلهایتان بیاراست ه ایمان را محبوب شما ساخت و آنرا ب( » قلوبکم 
عاشقان پاکباز خدا و رسول بودند ، آیا مفهوم عشق را جز پیروي از راه 

  .و روش پیامبر دیگري فهمیده اند
  ان المحب لمن یحب مطیع 

  
   وعشق مجازيهم مسلک  عشق با– 3

ق شد که والاترین محبت یعنی عشق تنها از آیات گذشته محقّ  
براي خدا و پیامبر و جهاد در راه اوست ولی مولانا این عشق را براي پیر 
طریقت خود شمس الدین تبریزي و شاگردان خود صلاح الدین و حسام 

  .استشته الدین هم اظهار دا
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  که لحظه لحظه ترا من عزیز تر دارم    نیم ز کار تو فارغ، همیشه در کارم 
  ترا شکل عجب در خواب دیدم    آیا یاري که در تو ناپدیدم
  بریدم میترنج و دست بیخود     چو خاتونان مصر از عشق یوسف
  در آن هیچ رنگی هویدا نبود    به بتخانه رفته به بتخانه در

  رنا نبودو ب  مقصد پیردر آن    کعبه کشیدم عنان طلبه ب
  در آن بارگاه معلی نبود    ردم نظرکسوي قاب قوسین 

  در آنجاش دیدم دگر جا نبود    نگه کردم اندر دل خویشتن 
  کسی مست و مدهوش و شیدا نبود    بجز شمس تبریز پاکیزه جان
  ارم آسمان رو در کشیدچشمس     چون حدیث روي شمس الدین کشید

  او را یار نیستشرح آن یاري که     من چگویم یک رگم هشیار نیست 
    

 اگرچه بر طبق .گذارممیحضرت شمس تبریزي احترام ه بنده ب          
ازي این شخصیت حالا در ایران از جمله شخصیتهاي متنازع  زآقاي ک

وع اندیشه ها تنها وتنها ن وار ایناکنم که سزمی باز هم فکر . الوجود است 
  .و پیامبرش بود خدا

   :و در عشق صلاح الدین گوید  
    

  اندر میان جان من     پوشیده چون جان می روي
  اي رونق بستان من     ان منیمسرو خر

  اکرمچایمان  شد کفر و    تا آمدي اندر برم 
  اي روي تو ایمان من     اي دیدن تو دین من
  ره دان من ره بین من     اي شه صلاح الدین من 

  :و در عشق حسام الدین می گوید
  بی بهارش غنچه ها ناگفته بود    ته بود معراج حقایق رفه چون ب

  عذر مخدومی حسام الدین بخواه    صبح شد، اي صبح را پشت و پناه
  )دفتر اول     (

 و بحکم المجاز –ر شود به عشق مجازي جاین بحث بالاخر من  
  .ر شودج الحقیقه این عشق مجازي به عشق حقیقی منةقطر

    
  ر او باشد مجازعاشقی بر غی    ف خداي بی نیازاعشق ز اوص
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عشقی که بر غیر خدا باشد اگر صادق باشد به عشق الهی منتهی شود و   
  .عشق آدمی به آدمی در مقام ظاهر وصورت مقید نمی ماند لذا اندرز می دهد

  
  آب جو نقش سبو واز بگذر     چند بازي عشق با نقش سبو
  طالب معنی شو و معنی بجو    چند باشی عاشق صورت بگو

  جهان خواه عشق این جهان خواه آن    قست صورت نیست آن آنچه معشو
  )دفتر دوم (      

ر به عشق جتقسیم عشق در حقیقت و مجاز واینکه عشق مجازي من  
حقیقی شود مسائلیست که در قرآن و سنت هیچ جا مطرح نیست بلکه آنچه 
ازین آیات مستفاد می شود آنست که با غیر خدا یا علایق دنیوي محبت 

 فوق العاده که آنرا عشق می نامند تنها براي ۀرواست و محبت بدرجعادي 
درمیان یاران پیامبر که ایمانشان بر طبق .خدا و پیامبرش و جهاد راه اوست 

 هیچکس . تقلید براي دیگران بودۀالگو و نمون» من الناس آآمنوا کما « آیت 
روایاتی البته . بچشم نمی رسد که عشق را بدین طور توزیع کرده باشد

 نه بود که هنگام بیان کردجدر نآپیامبر تا وجود دارد که عشق شان با 
دارا هم می کردند که پیامبر را بدان دیده بودند و م را موقعیتحدیث آن 

  .این ادنی ترین مثال عشق شان به پیامبر است 
 عشق زلیخا به یوسف را بیان کرده اند که ۀدرین زمینه مولانا واقع  

عشق ورزید تا که دل از وي برگرفت وقدم در راه « ا به یوسف زلیخا ساله
  .عشق خدا گذارد

  
  شد آخران عشق خدا می کرد بر یوسف قفا    عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها
  بدریده شد از جذب او برعکس حال ابتدا    بگریخت زو یوسف ، پیش زد دست در پیراهنش 
  گفتا بسی زینها کند تقلیب عشق کبریا    ن گفتنش قصاص پیرهن بردم ز تو امروز م

  .و این تبدیل عشق را مولانا از عنایات حق می داند
  عشق مجازي را گذر بر عشق حق است انتها    وي عشق آمد حذرکر کز ماین از عنایتها ش
 آن خدا ةدرجه که عشق زلیخا با یوسف بستگی دارد و دربار تا آن

  :می گوید
 العزیز تراود فتها عن نفسه قد شغفها ة امرالمدینۀ فی ةوقال نسو«   

  )30یوسف (» حبا
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 او ۀزن عزیز خواستار تن غلام خود شد و شیفت: زنان شهر گفتند   
  .گشته است

عشق نبود بلکه هوس بود که قران آنرا در جاي دیگر به واژه    
غلقت الابواب و قالت « زیرا جملهاي . تعبیر کرده است» حب الشهوات«

و لقد راودته عن نفسه فاستعصم )  در را بست و گفت شتاب   (»هیت لک
و . نشان دهد) من در پی کام جوئی ازو بودم و او خویشتن را نگه داشت(

معاذ : چون یوسف پیامبر معصوم بود نمی توانست پایش بلغزد لذا گفت 
که میان عشق و هوس است غالباً مولانا آنرا  فرقی) بخدا پناه می برم ( االله 
به شعر دهلوي غالب . یده گرفته است و بجاي آن عشق مجازي نامیده ناد

  .رار زیر اظهار داده استقاین فرق را باردو 
  یئ اهل نظر گةب آبروي شیوا    سن پرستی شعار کی س نــ حوهر بو اله

  هوس کو پاس ناموس وفا کیا    سن اك نفس هــ حۀفروغ شعل
 زلیخا از عشق مجازي به بازهم این امر بحث دارد که آیا واقعا  

عشق حقیقی رسیده است زیرا قران درین باره خاموش است و تنها 
گناه و مکر و فریب او را ذکر کرده ه محبت هوس آمیز او ، و دعوت او ب

  .است
  :قدم پیش رفته می گویند مولانا یک  

  عاقبت ما را بدان شه رهبر است     عاشقی گر زین سر و گرزان سر است 
  جز خالق نه شده واقف آن سر ب    ر غیر حق عاشق نه شدهیچ کس ب

این فکر هم برخلاف مقتضاي قران بچشم می رسد که می گوید و   
  )16بقره (من الناس من یتخذ من دون االله اندادا یحبونهم کحب االله 

را چنان ن بعضی از مردم خدا را همتایانی اختیار می کنند و آنا  
  .را دوست می دارند که خدا

و سنگها و آتشها و آفتاب و ماهتاب بر  یان عاشقان بتها و درختهاآ  
کس بر غیر  غیر حق عاشق نشده اند؟ پس چطور می توان گفت که هیچ

ان الذین تدعون من دون االله عباد «: حق عاشق نه شد قرآن می گوید 
انی نهیت ان اعبد «) 40انعام  (»اغیر االله تدعون«) 194اعراف  (»امثالکم

  .با اینکه ) 56انعام (یدعون من دون االله ین ذال
  آن مجازش تا حقیقت می رود     عاشق آن هم اگر صادق بود 
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   مذهب عاشق و تسویه بین کفر و اسلام – 4
  :درین زمینه مولانا می گویند 
  عاشقان را مذهب وملت خداست     مذهب عاشق ز مذهبها جداست 

است درست است اما مذهب عاشق همانا خدا است یا عشق با خدا   
 ان الدین عند االله «:ن می گویدا قر–دین خدا یا دین مقبول نزد خدا چیست 

  )19آل عمران  (»الاسلام
  هر آئینه دین نزد خدا دین اسلام است   
  )85آل عمران  (»و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه«  
رضیت و «. هرکه دینی جز اسلام اختیار کند پذیرفته نخواهد شد  

و لا یدینون دین «اسلام را دین شما برگزیدم  ) 3مائده  (»لکم الاسلام دینا
  .دین حق را نمی پذیرند) 20توبه  (»الحق

  :در برابر آن مولانا می فرماید  
  بر عکس روشها دان    رو مذهب عاشق را
  از صدق به و احسان    کز یار دروغیها 
  کعبه است کنشت او    نرمست درشت او

  خوشتر ز گل و ریحان     خلد دلبرخاري که
  سنگش همه مرجان شد    کفرش همه ایمان شد
  جرمش همه غفرن شد    بخلش همه احسان شد

  :گویدمی ي دیگر روشن تر او در ج
  از دهانش می جهد در کوي عشق    هرچه گوید مرد عاشق بوي عشق

  ور ز شک گوید شکش گردد یقین    ور بگوید کفر دارد بوي دین 
  اي کژي که راست را آراستی    د کژ نماید راستی گر بگوی

  ***    
  ما نظر کن ه  و بد برون آن آنگه بگاز نن    سر گشتگان عشقیم نه دل نه دین نه دنیا
  نه در فراق و وصلیم رو نام ما دگر کن    بیرون ز کفر  و دینیم بر تر ز صلح و کینیم 

ه دهد  مولانا در مذهب عاشق همه چیز واژگون جلوةبعقید  
. اي یار بهتر از صدق و راستی است که خلاف متقضاي قرانستهدروغ

درشتی او بهتر از نرمی است که خلاف ) 119توبه  (»کونوا مع الصادقین«
، ) 44طه  (»و قولا له قولا لینا«) 83بقره  ( »وقولوا للناس حسنا«قران است 

بیت الحرام  الالکعبۀجعل االله « قرانست فکنشت او کعبه است که بر خلا
و لا «. کفرش همه ایمانست که خلاف قرانست ) 97مائده  (»قیاما للناس



  مجیدبر محک قرآن » عشق مولانا«    بررسی         
 

  29

، بخلش همه احسانست که خلاف قرانست ) 7 ةزمر (»یرضی لعباده الکفر
جرمش همه ) 77قصص  (»کما احسن االله الیک«که می گوید احسن 

ن الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحو فا«: غفرانست که خلاف قرانست 
  )89آل عمران  (»رحیمالاالله غفور 
نتوانستم . واژه هاي مختصر همه چیز مکروه برعکس جلوه دهده ب  

راستی این ه  ب–بفهمم که مقصود مولانا ازین گونه اندیشه ها چیست 
همان عطار که مولانا خود را غلامش قرار . صداي بازگشت عطار است 

  .داده است
  ارمو لیکن در سخن گفتن غلام شیخ عط  
  :شیخ عطار می گویند  

  برگزشت از کفر و ز اسلام هم    هر کرا در عشق شد محکم قدم
  عاشقان را با تن و با جان چه کار    عشق را با کفر و با ایمان چه کار
  کافري خود مغز درویشی بود    عشق را با کفري خویشی بود 

 خدا  گفتۀحضرت شیخ عطار احترام میگذارم ولی چون گفته اشه ب  
که عاشق خدا است و در  کسی. و وحی نیست لذا نیاز به بررسی دقیق دارد
 ن کفر و اسلام فرق نمی توانداعشق او قدمش محکم شده است چطور می

را پشت سر گذاشته از دائره محدود کفر و اسلام بگذرد و با  و یا آنکند 
اسلام برضایت سروکاري نداشته باشد در صورتیکه ه کراهت و به کفر ب

 آنها در مقام مدح و ة خدا دربار،اران پیامبر که عاشقان پاکباز بوده اندی
  :ستایش گوید

 فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق ۀزینحبب الیکم الایمان و «  
  )49حجرات  (»و العصیان

ایمان را محبوب شما ساخت و آنرا در دل تان آراست و کفر و   
  .ردانیدفسوق و عصیان را در نظرتان مکروه گ

دوست ندارد یک را خدا چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی   
پس عاشق خدا . فهرست جامع آنها بما تحویل داده است که قبلا ذکر شد

قول . دوست دارد و دشمنان او را دوست نداردکیست که دوستان خدا را 
  :پرسدمی  خدا از آنها هیهودیان و مسیحیان را نقل کرد

 قل فلم یعذبکم وهالنصاري نحن ابناء االله و احباقالت الیهود و «  
  )18مائده  (»بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق
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. یهودیان و مسیحیان گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستیم   
  .کندمیپاداش گناهان تان عذاب ه پس چرا شما را ب: بگوي 

  
   عشق عارفان و زاهدان – 5

فان و عشق زاهدان توزیع کرده باز مولانا عشق را میان عشق عار  
  :می گوید 
  زاهدان را مست فردا می کنی    را نقد شربت می دهی  آنقاعاش

 فردا ةوعده آید که همه مومنان را بمیکه از قران بر در صورتی  
ري من تحتها جوعد االله المومنین والمومنات جنت ت«. نسیه داده است 

اسراء  (»ن کان وعد ربنا لمفعولاو یقولون سبحان ربنا ا«) 72توبه  (»الانهر
108 (  

  
  عقلو  پیکار عشق – 6

هم چنین موضوع پیکار عشق وعقل یکی از مهمترین موضوعیست   
  :که در مثنوي آمده 

   برون دعشق رخت خویش انداز    از در دل چونکه عشق آید درون 
  در شکسته عقل را آنجا قدم     پس چه باشد عشق دریاي عدم 

  :بیان دکتر شجیعی می نویسد در توجیه این   
سیر در دریاي عظیم الهی ژرف خاص کسانی است که در آتش «  

 و –شده اند که السابقون السابقون اولئک المقربون » فنا«عشق خداوندي 
 زیرا عالم عشق  –ال جولان نیست جصورت عقل را در مقام عشق م درین

هر کجا » و هستی بقا « است و سیر عقل در جهان » عالم فنا و نیستی «
  )4(» آتش عشق پرتو افگند عقل از آنجا رخت بر می بندد 

حال آنکه عشق الهی مطلوبست براي اینکه پیروي از احکام خدا و   
اي اینکه تفکر و تدبر در آیات رپیامبرش بعمل آید و عقل مطلوبست ب

  : خدا می گوید –و تکوینیه بدون آن ممکن نیست تنزیلیه 
 افلا «آیا در قرآن نمی اندیشند ) 82نساء  (»القرآنافلا یتدبرون «  

ان فی خلق السموات و «) 24محمد  (»یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها
ري فی البحر بما ینفع جالارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی ت

الناس و ما انزل االله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها 
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 و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض دابۀن کل م
  )164بقره  (»لایات لقوم یعقلون

 این آیت غزالی روایتی از عائشه نقل کرده است که رسول ةدربار  
گناه تو عفو کرده اند  گریی ومیگریست گفتم چرا میکرد و میاالله نماز 

  : الخ پس گفت  - ن فی  ا–چرا نگریم و این آیت بمن فرود آمد : گفت 
  )5(ر نکند خواند و تفکّبواي برانکس که این 

و ما یتذکر الا اولوا «با در نظر داشتن این آیات و دیگر مثل   
انما یتذکر اولوا «) 19رمد  (»لبابلالیذکر اولوا ا«) 269بقره  (»الالباب
که عقل در  ارزش عقل و عاقلان کاملا روشن است و این) 9زمر  ( »الباب

  : مقابل عشق قرار نمی دارد مولانا فرماید 
  عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها    عقل گوید شش جهت حدست بیرون راه نیست 
  عاقلان تیره دل را در درون انگارها    عاشقان درد کش را در درونه ذوقها

  بوي گلخن از صبا ر باداود    دور بادا عاقلان از عاشقان 
  ور در آید عاشقی صد مرحبا    گو راه نیست » گر در آید عاقلی 

  
   عشق به جهاد در راه خدا– 7

ق می شود که پس محقّ» ان کان آباء الخ« چنانکه گذشت از آیت   
جهاد در راه اومطرح ه  سوم عشق بۀخدا و پیامبر در مرحله از عشق ب

علاوه بر آیات قرآنی در حدیث آمده است که ) و جهاد فی سبیله . ( است 
و در حدیث دیگر .  جهاد تا قیامت جاریست مۀجهاد ماض الی یوم القیاال

آمده است که چون دم چارپایان را گرفته مطمئن به زراعت باشید و جهاد 
کنار گذارید خدا شما را دچار خواري و ذلتی خواهد کرد که نمی ه را ب

این آیت هم در . دین خود باز گردیده گاه که ب توانید ازان بیرون آئید تا آن
بر و جهاد در  راه مکه در بالا آمده که در صورت عدم عشق به خدا و پیا

  )فتربصوا حتی یاتی االله بامره ( عذاب خدا باشید او منتظر 
اما مولانا درین زمینه یا خاموش اند یا آنرا به جهاد بالنفس تحویل   

  .داده اندکه تقریباً در همه شاعران متصوفه این گرایش وجود دارد
اما اکنون در دور نماي اوضاع سیاسی وخیم بین المللی خاصه در   

کشورهاي اسلامی می توانیم با آسانی پی به ضرورت و اهمیت این 
د شانرا در وافغانستان و فلسطین خ  اگر مسلمانان عراق و–موضوع بریم 
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ی این نوع آیات و احادیث آماده ساختند براي جهاد و روبرو شدن یروشنا
ه جرأت هجوم بر کشور آنها نمی کرد مسئله گ ، دشمن هیچدشمنانه ب

  : می گوید ن قرآ–جهاد را روزنامه نگاران اروپائی غلط فهمیده اند 
با ) 190بقره  ( »لونکم و لا تعتدواتقاتلوا فی سبیل االله الذین یقا«  
پس . کنند در راه خدا بجنگید و تعدي مکنیدمیا جنگ مکه با ش کسانی

اما . براي دفاع کشور و یکپارچگی منطقه خود است جهاد در اسلام 
  .کسانیکه با شما جنگ نمی کنند قران می گوید 

لا ینهاکم االله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من «  
خدا شما را از نیکی کردن وعدالت ورزیدن ) 8ممتحنه  (»دیارکم ان تبروهم

.  و از سرزمین تان بیرون نرانده اندبا آنانکه با شما در دین نه جنگیده اند
  .شما را باز نمی دارد

متاسفانه بر اثر از بین رفتن ارزش جهاد مسلمانان با ذلت و خواري   
 زیرا –اما کشور ایرن مثالیست آشکارا براي ما . پایان ناپذیر دچار هستند

که او خودش را مجهز بسلاحهاي هسته اي کرده یا در شرف  پس ازین
ن هجوم کنند با تحت سلطه آ و همنوایان آن نتوانسته اند براکآنست امری

  .خود بیاورند
این موضوع را مولانا نادیده گرفته و مثل شاعران متصوفه دیگر   

جهاد بالنفس هستند که حتما بجاي خود خوبست ولی تجربیات ه ل بیقا
 عشقی که میان –مولانا از پیغام عشق . دهدمی امروز عکس آنرا نشان 

امن و آشتی سوق دهند که ه وان ادیان مختلف فرق نمی کند آنان را بپیر
اگرچه مبتنی بر نیت خوب باشد ولی در شرایط امروزي جهان درست 

یعنی » ا تانملات کا بهوت بات ســ نهین « در زبان اردو مثلی است . نیست
دن است نمی توان او را توسط سخنان نرم و نازك  خورکسیکه خوگر لگد

  :اقبال درست گفته است. درام کر
  مرد نادان پر کلام نرم و نازك بــ اثر    پهول کی پتی ســ کت سکتا هــ هیرــ کا جگر

 را از هجوم بر اچه بسا دانشوران امریکائی و کشورهاي دیگر امریک  
 این هجوم ۀعراق باز داشتند اما او هیچگه به آن متوجه نه شد و در نتیج

و خلاصه  اوضاع اقتصادي ، و اجتماعی و سیاسی شته شدند کلیونها نفر یم
شان دچار بحرانهاي سنگین و پایان ناپذیر شده است که نمی تواند حتی در 

 این نتائج صرف نظر کردن از ۀهم. ظرف صد سال تدارك و تلافی کرد
ن کشور  آکه بر علیه استعمارگران در ینمسلمانا. ارزش جهاد است 
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ی هستند زیرا هر کشور حق دفاع از جنگند مجاهدین بمعنی واقعمی
  . ایشان بر طبق آیات زیر محبوب خدا هستند- خود دارد

 »ان االله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«  
خدا دوست دارد کسانی را که در راه او در وضعی همانند ) 4صف (

  .دیواري که اجزایش را با سرب بهم پیوند داده باشند، می جنگند
  
   کرشمه هاي عشق– 8

 هاي  مولانا علاوه بر این موضوعات بیتهاي زیادي دارند دربیان کرشمه  
  .که در آغاز مثنوي آمده است » عشق خوش سودا« ست از یعشق که براستی شرح

  اي طبیب جمله علتهاي ما    مرحبا اي عشق خوش سوداي ما
   –قرار است  بدینبیت چند 

  :عشق برج نور است 
  درون برج نوري آه چه ناري    شق را چو برج نوريبدیدم ع

  :آب حیات است 
  در دل و جانش پذیر    آب حیات است عشق

  :داراي صدها ناز است 
  عشق با صد ناز می آید بدست     عشق را صد ناز و استکبار هست 

  : خلق ۀ دل از همةفرار کنند
  دل ز همه خلق رمیدن گرفت    عشق چو دل را بسوي خویش خواند

  : صدق است ةافزون کنند
  عشق اندر دل فزاید صدق را    دیدن دیده فزاید عشق را
  :عشق در کان زر افتادنست
  در کان زر افتادن    گویم که چه باشد عشق

   :دور کننده فرق میان عاشق و معشوقست
  در دل عذرا همیشه وامق است     در دل معشوق جمله عاشق است 

  درمیان شان فارق و مفروق نیست    جز معشوق نیست ه در دل عاشق ب
  :عشق مستی بخش و روزي دهنده است 

  کی ز دي نان بر تو و تو کی شدي    گر نبودي عشق هستی کی بدي
  : جسم بر افلاکست ةپرواز کنند

  کوه در رقص آمد و چالاك شد     جسم خاك از عشق بر افلاك شد 
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  :و سرگرم کننده جهانست موجب دور گردون 
  ردي جهان سنبودي عشق بف چون    ا ز موج عشق داندور گردون ر

  :عشق داراي هزار کمال است 
  سن حوري پی تو و در مهر مادريدر ح    اي عشق پرده در که تو در زیر چادري
  در گوش حلقه کرده بقانون چاکري     در حلقه اندر آو به بین جمله جانها

  : یگانگی مردمان همه جهانست ۀمای
  روح بین ، با خاکدان آمیخته     قان آمیخته عشق بین ، با عاش

  دشمان چون دوستان آمیخته     آب و آتش بین و خاك و باد را
  ن جهان آمیخته یآن جهان بین و    این جهان و آن جهان : چند گوئی 

  نوبهار و مهرگان آمیخته     اتحاد اندر اثر بین و بدان 
یهاست ،  دشوارة است ، دورکنندت عشق رواکننده حاج،غرض  

 بند وسوسه است ، دوام ءزج هیچکس نیست ، ةخونریز است ، ترسند
بخش است ، رهائی بخش از غم و شادي است ، خانه سوز است ، صید 

 ة کشته خود از حرص است ، بیزار کنندة ساده دلان است ، پاك کنندةکنند
 خانمان است، ةکرانست، قطع کنند عاشق از هر چیز دیگر است، نعمت بی

 ة ونام است ، رسانندگناساي خویش و نسب است ، آزاد کننده از ننناش
عاشق بر فراز عرش است ، خانه نشین دل و دیوانه کننده است ، نابود شدن 

  .در هستی دلدار است 
این همه کرشمه هاي عشق خوش سوداي است که یک عاشق   

ا هنگام عشق آنرا تجربه کند ومولانا درمیان آن منتهاي قدرت بیان ر
  .بمعرض نمایش گذاشته اند

  
  :مآخذ و مراجع

 عوامل جاذبیت سخنان جلال الدین محمد ، استاد محمد تقی جعفري کیهان ویژه – 1
  .م1994 سپتامبر 28 ، 1100نامه هنر و ادب شماره 

  530 کیمیاي سعادت ، ص – 2
  530 همان ، – 3
   پوراي نخعی ، تجلی عشق در اشعار مولوي از دکتر29 ، سال 11 یغما ش – 4
  .49.........  کیمیاي سعادت – 5

*****  



  ∗دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  

 کاشفی بیهقی در شبه قارة هند و پاکستان
 
  

  اي خدا اي فضل تو حاجت روا    
  با تو یاد هیچ کس نبود روا    
    حضرتت پر کرم ر رحمتست و پ  
  عاشق او هم وجود و هم عدم    

  )1()کاشفی                            (          
  

   :چکیده
شفی در دورة سلطان حسین بایقرا در حسین بن علی واعظ کا  

تعداد کتابها و رساله هاي . نیشابور و هرات به وعظ و ارشاد اشتغال داشت
 ةشهرت و آواز.  مجلدّ گزارش گردیده است37تألیف کردة وي حد اقل 

وي در کشورهاي شبه قاره با حضور نسخه هاي خطّی متعدد آثار وي در 
نویسنده با مشاهدة . حقق می گرددکتابخانه هاي مختلف این سرزمین مت

شخصی تصدیق می نماید که در شبه قاره دستنوشته هاي آثار سعدي بیش 
از همه در کتابخانه ها موجود است اما برخی از آثار کاشفی نیز در قرون 

ترجمه هایی متعدد ، علاوه بر این . اخیر مورد توجه علاقه مندان بوده است 
در . ره انجام گرفته را نیز می توان اشارت کردکه از آثار کاشفی در شبه قا

 انجام شده که در شبه قاره طی دو قرن ۀاین ضمن عنوانهاي ده ها ترجم
.  مشخصات آن برشمرده شده است،اخیر به زیور طبع آراسته گردیده

صات دهها نسخه خطی آثار کاشفی ، مشخّبراي وانمود ساختن محبوبیت 
لبِ « هند و پاکستان تنها از یک اثر کاشفی موجود در کتابخانه هاي معتبر 

  .در این مقال آمده است » لبابِ معنوي
***  

 قبّمل) 2()ق . هـ  910متوفی (حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی   
به کمال الدین و متخلّص به کاشفی و مشهور به واعظ در علوم دینی و فنون 

ود و در زمان سلطنت غریبه و ریاضیات و نجوم و موعظه و خطابه متبحر ب
                                                 

  . تهران – استاد دانشگاه علامه طباطبایی -  ∗
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که پادشاهی ادب پرور و هنر دوست )  861 – 902س (سلطان حسین بایقرا 
در نیشابور و هرات به وعظ و ) 3(،بود و در شاعري حسینی تخلصّ می کرد

 )ص(داشت و قرآن و احادیث نبويخوشصدایی . ورزید میارشاد اشتغال 
  . کردرا با آهنگی دلکش همراه با اشاراتی مناسب بیان می

تاً زیادي در موضوعهاي اخلاق و تاریخ و بکتابها و رساله هاي نس  
شرح مثنوي ، تصوف ، بیان وصناعت اشعار ، ، تفسیر قرآن مجید وحدیث 

سحر و طلسمات و علوم غریبه نجوم ، ریاضیات به زبانهاي عربی و فارسی 
ل مجلدّ  چها در منابع مختلف گاه بهبه کاشفی نسبت داده شده که تعداد آنه

  )4(بالغ می گردد
اما شهرت و آوازة بلند کاشفی در بیرون از مرزهاي جغرافیایی ایران   

ر است که یکی از ونگارندة این سطور بر این با. در خور توجه است 
راههاي تعیین میزان اشتهار شخصیتهاي علمی و دانشمندان بلند آوازه در 

ه هاي خطی آثار آنان و یا منطقه اي از جهان ، شمارش و یا تخمین نسخ
چه در گذشته هاي . برگردان نوشته هاي آنها به زبان رایج در آن منطقه است 

دورتر که هنوز صنعت چاپ وجود نداشت، بدست آوردن نسخه اي از یک 
 کرد نسخه ايمیکتاب کار طاقت فرسایی بود ، اگر طالب مشتاقی تمایل پیدا 

 باید ماهها و گاه به تناسب حجم کتاب از کتابی را براي خود داشته باشد ،
سالها بر سر این کار وقت می گذاشت تا با زحمت و رنج و مرارت بی شمار 
و صرف وقت بسیار بتواند نسخه اي از آن کتاب را فراهم آورد و اگر هم به 
نسخه هاي بیشتري از یک کتاب نیاز بود مشکل بیشتري در پی داشت زیرا 

 کردند که بتواند درست املا کند و نیز افرادي را که ایی را اجیر میباید ملّ
در صورت امکان خط خوشی هم داشتند، به خدمت بگیرند تا کتابت کنند 

مدتی مثلاً یک دوره شاهنامۀ فردوسی تکثیر گردد ؛ حال تا بالاخره پس از 
 میزان دقت آن کاتبان در کتابت و املا کننده در قراءتِ متن تا چه اندازه بود ،

روشِ بسیارِ دشوار تکثیر متون که البته در توان همۀ مردم دانش این . ماندب
 دوست هم نبود و امکانات آن براي همۀ مشتاقان دانش و فرهنگ فراهم نمی گردید،

  .صنعت چاپ ادامه داشتقرنها و تا پیش از اختراع 
بی شک حضور این دست نوشته ها و دست رنجهاي انسانهاي   

 ر طی قرون و اعصار که هم اکنون زینت بخشِ کتابخانه هاروزگاران گذشته د
و مخزنهاي نسخه هاي خطی جهان گردیده ، بهترین دلیل براي تعیین میزان 
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استقبال از آن نسخه ها و در نتیجه اشتهار و مقبولیت نویسنده و مؤلف یا 
  .سرایندة آن کتابها در آن منطقه تواند بود

 از عمر مفید خود را در سرزمین هندنویسندة این سطور که سالهایی   
ستان و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی گذرانیده و گنجینه هاي داراي  پاکو

نسخه هاي خطی آن سامان را از نزدیک مشاهده و تحقیق کرده ، زمانی در 
ر آوازه ترین  پ،این اندیشه بود تا بر مبناي ضابطۀ یاد شده روشن گرداند

 مؤثّر در کمال بخشیدن به زبان و ادب و فرهنگ شاعر یا نویسندة ایرانی
گستردة شبه قارة هند و پاکستان کدام شخصیت ایرانی بوده؟ و میزان اثر 

چه اندازه بوده است و سپس معلوم گرداند راز و رمز موفقیت او در گذاري او تا 
 نهفته بوده تا توانسته است تا بدین اندازه زبان و ادب و فرهنگ چه نکته هایی

بخشهاي مختلف هند و حتی گویشهاي محلی آن شبه قارة پهناور را تحت 
 در 65و در صدي کم و بیش و تا حدود تأثیر زبان و ادب فارسی قرار دهد 

  .صد واژگان بعضی زبانهاي آنجا را از واژه هاي دخیل فارسی متأثر گرداند
پس از استقصاي زیاد از طریق کتابخانه هاي شهرهاي مختلف هند و   

پاکستان از کراچی تا لاهور و از حیدرآباد دکن هند در جنوب آن کشور تا 
کتابخانۀ رضا رامپور در شمال و از کلکته تا بمبئی و دیدن کتابخانه هاي آن 
دیار و هم دیدن فهرستهایی که البته براي معدودي از مخزنهاي نسخه هاي 

  نویسندگان اثر گذارخطی آنجا تاکنون فراهم آمده، معلوم شد یکی از شاعران و
در آن خطۀّ پهناور ، سعدي شیرازي است که مقبولیت تام یافته و توانسته 
است تحولی شگرف در مکتوبات و هم محاورات زبانهاي رایج در آن دیار 
پدید آورد که کثرت نسخه هاي خطی و دستنوشته هاي موجود آثار او در 

آثار  کند و البته بررسی کتابخانه هاي آن سامان این موضوع را ثابت می
 نیز مکتوب شاعران و نویسندگان پس از سعدي که در هندوستان می زیسته اند

  .بر این واقعیت مهر تأیید می نهد
بنابر این آنچه گذشت و با توجه به تجربۀ بدست آمده در این مورد   

بهترین سندي که می تواند گواهیِ مقبولیت و شهرت و آوازة : توان گفت می
صی در روزگاران گذشته در کشوري و جامعه اي باشد و اثر گذاري او شخ
آن جامعه بنمایاند، میزان استنساخ و فراوانی نسخه هاي خطی آثار او  را در

 است که چنین کاشفی سبزواري نیز از شخصیتهایی. در آن سرزمین است
 بسیاري از آثار. آوازه و شهرتی در سراسر هندوستان پهناور داشته است
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نها را آکاشفی در آن سرزمین استنساخ گردیده و دوستداران و مشتاقان او 
برده و دست به دست گردانیده اند و یا به رسم هدیه به  چون کاغذ زر

 پیشگاه صاحب منصبان و سروران و ممدوحان و یا اهل فضل و دانش پیش کش
 است که به عنوان مثال یکی از آثار مشهور کاشفی انوار سهیلی. داشته اند

آنرا براي امیر شیخ احمد سهیلی از امراي دربار سلطان حسین بایقرا که 
ذکرش گذشت از روي کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصر االله بن محمد 

  : کاشفی خود در این مورد چنین می گوید . عبدالحمید انشاء کرده است
 عالی نظر بر تعمیم فوائد انام وتکثیر منافع خاص و عام اشارت«   

استطاعت و حقیر اندك بضاعت حسین بن بیارزانی فرمود که این کمینۀ 
علی الواعظ المعروف بالکاشفی ایده االله تعالی باللطف الخفی جرأت نموده 
کتاب مذکور را لباس نو پوشانید و زیبا روایات معانی آنرا که به تتق الفاظ 

ظر عبارات روشن مغلقه و حجب کلمات مشکله محجوب و مستور بود بر منا
فات استعارات لطیف جلوه دهد    »)...5(و غرَُ

در خور توجه اینکه به سبب استقبال تام اهل فرهنگ و مقبولیت تمام   
مشتاقان کتاب انوار سهیلی در شبه قاره ، این کتاب براي نخستین بار در 

هنو، بمبئی ، آنجا چاپ و منتشر شده است و بعد هم مکررّ در شهرهاي لک
 میلادي در شهر کلکته به 1916چاپ سنگی شده و در سال دکن باد حیدرآ

 قمري به خط اولیاء 1270صورت چاپ سربی انتشار یافته و مجدداً در سال 
سمیع در بمبئی چاپ شده که از جملۀ بهترین چاپها است تا بدانجا که همین 

 در مطبع مشرقی برلین به صورت چاپ عکسی تجدید 1301نسخه در سال 
  .شده استچاپ 

در این مقال حضور معنوي کاشفی در هندوستان را به دو بخش زیر   
نخست به بعضی ترجمه هایی که از آثار کاشفی در سراسر هند . ر میکنیم صمنح

و پاکستان انجام گرفته و با نامهاي مختلف ترجمه گردیده و سالها در مدارس و 
 فقط به گرفته،میره قرار حوزه هاي علمیه آن دیار مورد استفادة مردم شبه قا

عنوان نمونه و مشتی از خروارها اشارت می کنیم و سپس به موضوع کثرت 
نسخه ها و نیز موارد استنساخ و نسخه برداري از آثار کاشفی در آن 

گرفته و در پایان به بعضی از آنها سرزمینها می پردازیم که به کراّت انجام 
خازن نسخ خطی و موزه هاي که هنوز هم زینت بخش کتابخانه ها و م

  .سراسر شبه قارة هند و پاکستان است ، فقط اشارت می کنیم
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باشد که محققان و هم دانش پژوهان برومندمان براي چاپ منقح و   
تصحیح انتقادي و انتشار آنها کمر همت بندند و آن گویندگان خاموش را از 

که به دلیل شرایط زندان مخازنِ اکثراً نامطلوب نسخه هاي خطی آن سامان 
محیطی و گرما و شرجی بودن هوا در خطر نابودي قرار دارند نجات دهند و 

  .ان شاء االله پس از تصحیح به زیور چاپ آراسته گردانند
  

  :ستان  پاکو  ترجمه هاي آثار کاشفی در هند–الف 
 انوار سهیلی که پیش از این نیز به بعضی چاپهاي آن در شبه قاره  

ین بار با عنوانهاي مختلف به زبان اردو ترجمه و چاپ اشارت رفت چند
  : شده که بعضی از آن ترجمه ها به شرح زیر است 

ر جانی بهاري دوسیله راي بها) ترجمۀ منظوم اردو  (:ارژنگ راضی – 1
  .لال متخلص به راضی

که شاگرد )  هـ 1266م ( وسیلۀ فقیر محمد خان گویا : بستان حکمت – 2
 هـ نوشته و از سوي مطبع 1251وده و آنرا در سال امام بخش ناسخ ب

  . هـ انتشار یافته است 1304نولکشور هند در سال 
 که ترجمه و تلخیصی از انوار سهیلی وسیلۀ مرزا :حکایات بیدپاي  – 3

بارة متن اصلی کتاب آورده ، این  محمد رشید است و مقدمه اي نیز در
چاپ پاکستان  در لاهور هـ1383 ترجمه وسیلۀ انتشارات کتاب منزل در سال

  .شده است
 یا ضیاي حکمت ، وسیلۀ نواب محمد علی خان در سال :ستارة هند  – 4

تألیف گردیده و در مطبع گلزار محمدي به ) ضیاي حکمت ( =  هـ 1289
  .چاپ رسیده است 

 آفاق دهلوي با همکاري امیر بخشین دال  وسیلۀ فرید:مثنوي دانش افروز  – 5
 هـ در پانزده هزار بیت سروده شده ولی از چاپ آن 1221 سالشهرت در 

نسخۀ خطی آن در فهرست مخطوطات انجمن ترقی . اطلاعی در دست نیست 
  : آمده و مطلع آن چنین است  ) 341 – 2ص (اردو پاکستان ، کراچی 

  
  ی هی حاجات  آتل کی برکه جس سی کُ    ه هی تیري ذات الهی وه منزّ
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 وسیلۀ منشی محمد ابراهیم بیجاپوري در سال : سهیلی ترجمۀ انوار – 6
 در مدراس هند 1230برگردانیده شده که در سال ) دکنی( هـ به اردو 1237

  .چاپ و منتشر شده است 
ق بدون تاریخ و نام مترجم از .  هـ 12 ظاهراً در قرن ترجمۀ دیگري – 7

» مخطوطات یورپ مین دکهنی « انوار سهیلی انجام گرفته که در فهرست 
  . نقل گردیده است580ص 

 انوار سهیلی وسیلۀ مترجم ناشناسی ترجمه شده باب هشتم تا یازدهم – 8
 هـ به چاپ 1269که در مطبع اسدالاخبار در شهر اکبرآباد هند در سال 

  .رسیده است 
 هـ در شهر لاهور پاکستان  1277 در سال منتخبی نیز از انوار سهیلی – 9

  .است چاپ و منتشر شده 
 نیز وسیلۀ میان عبدالغفور والی سوات ترجمۀ انوار سهیلی به زبان پشتو – 10

  . هـ در سوات چاپ و منتشر شده است 1366به انجام رسیده که در سال 
 کتاب مشهور دیگر کاشفی در علم اخلاق است که به سال :اخلاق محسنی 

اي بایقرا در یک سن میرزا فرزند سلطان حسین میرزحق به نام ابو م.  هـ900
  )ـ ه1294(مقدمه و چهل باب پایان یافته و بارها در کانپور و نیز مطبع نولکشور 

این کتاب نیز مکرر به زبان اردو ترجمه گردیده که نام بعضی . انتشار یافته است
  : از آنها که به نامهاي زیر به زبان اردو صورت گرفته به شرح زیر است 

این . الدین احمد مجددي محاسب دارالاقبال بهوپال از بشیر :بشیر الاخلاق 
 هـ در لاهور 1351ترجمه وسیلۀ شیخ جان محمد و االله بخش گنائی در سال 

  .چاپ شده است
 از سید بنده علی که در مطبع گلشن احمدي در پرتاب گره :گلشن اخلاق 

  . هـ چاپ شده است 1321به سال 
نشکدة فورت ولیم کلکته در امن دهلوي منشی دا میر وسیلۀ :گنج خوبی 

 هـ به اردو ترجمه شده است ؛ این ترجمه وسیلۀ مطبع احمدي 1217سال 
 هـ در مطبع محبوب بمبئی و با 1294 هـ در کلکته و در سال 1264در سال 

  .مقدمه و تحقیق خواجه احمد فاروقی در دهلی انتشار یافته است
در مطبع نولکشور در  و وسیله راجه راجیشور راؤ اصغ:محبوب الاخلاق 

 هـ چاپ شده است ؛ و بالاخره کتاب اخلاق 1327شهر لکهنو در سال 
مدرسۀ جامع مسجد فتحپوري محسنی وسیلۀ قاضی سجاد حسین مدرس 

  .دهلی از سوي کتاب فروشی سب رنگ چاپ و منتشر شده است
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 یا تفسیر حسینی تفسیر کاملی از کاشفی است که خوشبختانه تمام :مواهب علیه 
  : پایان یافته 899 شروع شده و در دوم شوال 897در سال . آن موجود است 

  
  و انجام سخن به یمن انفال نوشت     مه که این نامۀ اقبال نوشت ابا خ

  فی الحال دوم زماه شوال نوشت     گفتم مه و روز و سال و تاریخ نویس
    

الاسرار کشفدارد و پس از تفسیر این تفسیر مشرب عرفانی 
ابوالفضل میبدي کاملترین تفسیر فارسی است که بر اقوال عارفان تکیه دارد 

  .و مکررّ نیز به همان کشف الاسرار استناد می کند
از ویژگیهاي بارز مواهب علیه آمیختگی آن با اشعار نغز فارسی و از   

دي و نیز خود کاشفی است و جاذبۀ خاصی به آن داده جمله اشعار مولانا و سع
  )7(که در دیگر تفسیرها از نقش شعر در تفسیر بدین گونه بهره گرفته نشده است 

و پاکستان چاپ شده است  تفسیر مواهب علیه چندین بار در هند  
  :هند به گونه ها و نامهاي زیر به زبان اردو ترجمه شده است  در) 8(
 تنها مقدمۀ تفسیر حسینی وسیلۀ فخر الدین قادري به  :تفسیر قادري – 1

 هـ وسیلۀ مطبع نولکشور انتشار یافته و بار 1297ه و در سال داردو ترجمه ش
  .در دهلی چاپ و منتشر شده استهـ  1319دیگر در سال 

 که ترجمه از تفسیر حسینی است ، در دهلی چاپ شده :تفسیر پارة عم  – 2
  .رج نیست ولی نام مترجم آن مند

و شاه رفیع الدین ) فارسی( با ترجمه شاه ولی االله :قرآن مجید  – 3
و ) 9( صفحه هاي آن ترجمۀ تفسیر عزیزي یهشاچاپ شده و بر ح) اردو ( 

 هـ در مطبع میور 1308و در سال .  تفسیر حسینی درج شدۀهمچنین ترجم
  .دهلی چاپ و منتشر شده است 

ی دیگر از تألیفات کاشفی دربارة وقایع  یک)باغ شهیدان  (  الشهداروضۀ
این کتاب . و اهل بیت آن امام همام است ) ع( و مصیبتهاي امام حسین لاکرب

و  » روضه « تا آنجا درمیان شیعیان مشهور شده و مورد توجه بوده که 
در فرهنگ تشیع از نام این کتاب گرفته شده ، بدین معنا که » روضه خوانی «

 کربلا در منبرها از روي این کتاب می خوانده اند و یا چون ذاکران واقعۀ
و مجلس » روضه خوان « قبلاً می خوانده و به خاطر می سپرده اند ، آنها را 

  .می گفته اند» روضه خوانی « آنها را 
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 الشهداي کاشفی ده باب و یک خاتمه دارد و چندین بار در روضۀ  
 حسن استقبال و نیز مقبولیتی شبه قاره هند و پاکستان چاپ شده و به دلیل

که درمیان شیعیان هند داشته به نامهاي دیگري نیز منظوم یا منثور به اردو 
  :ترجمه و در هندوستان انتشار یافته که از آن جمله موارد زیر است 

از منشی علی احمد که در شهر کانپور هند و هم ) منظوم  (گنج شهیدان
  .چاپ و منتشر شده است .  هـ1292مطبع منشی نولکشور در سال 

 النجات حسن بیک در سال وسیلۀ الشهدا تحت عنوان روضۀهمچنین   
 در کتب خانۀ 683 هـ ترجمه گردیده که نسخۀ خطی آن به شمارة 1115

حق تعالی که نام « : سالار جنگ هند ثبت گردیده و چنین آغاز می گردد
  »پاك اس کا صبور هی 

گلشن « ري ترجمه شده که خلاصۀ  وسیلۀ حیدر بخش حید:گل مغفرت 
است و در شانزده مجلس تنظیم گردیده و در شهرهاي زیر انتشار » شهیدان 

  :یافته است 
 1385(لاهور ) 1261(پیرس )  مطبع حیدري1287(، بمبئی  )1227(کلکته 

  ) .مجلس ترقی ادب 
دانشیار دانشکده )  هـ 1227م ( وسیلۀ حیدر بخش حیدري :گلشن شهیدان 

  . هـ ترجمه شده ولی چاپ شدة آن دیده نشد1225 ولیم کلکته در سال فورت
وسیلۀ سید میر ولی خان ) منظوم( یا حادثات کربلا :ریاض الطاهرین 

 هـ در ده باب ترجمه شده که نسخۀ خطی آن در موزة 1190مونس در سال 
  : موجود است و چنین آغاز می گردد693سالار جنگ حیدرآباد به شمارة 

  
  ...درد و غم کی شور و هنگامه کتین      کیتا هون اس نامه کتین ابتدا

    
از » ت رگل مغف«  الشهدا را فتح محمد با همان مقدمه روضۀهمچنین 

نسخۀ مجلس ترقی ادب که در لاهور به چاپ رسیده و ذکرش گذشت به 
نیز با همان مقدمه وسیلۀ ولی احمد آبادي مجدداً . اردو ترجمه کرده است 

  .شده استترجمه 
 الشهداي کاشفی چند بار نیز به شعر اردو برگردانیده شده واز روضۀ  

  شامل ده مجلس با1130جمله وسیلۀ میر ولی فیاض ولی ویلوري در سال 
باب بندي جدید و بعضی کاستیها و افزوده ها بارها چاپ و منتشر شده 

  :گرددمیم چنین آغاز واین ترجمه منظ. است 
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  اوپر تیسوان سال کـــ  سو هگیار     درد کا حال نکیا هون ختم جب یو
  

هـ انجام گرفته 1091نیز  ترجمۀ منظوم دیگري وسیلۀ سیوا در سال 
  ).58ص ك ادب کی تاریخ .ر( است 

یا ده مجلس وسیلۀ » کربل کتها «  الشهداي کاشفی نیز به نام  روضۀخلاصۀ  
 می زیسته )  هـ1161 – 1131( فضل علی فضل که در روزگار محمد شاهی 

را نوشته که با ) کربل کتها( داستان کربلا 1145انجام گرفته و او در سال 
وپی چند نارنگ در دهلی چاپ و منتشر شده گتصحیح و تنقیح متن وسیلۀ 

نیز این کتاب با تصحیح و تعلیقات مالک رام و مختار الدین احمد آرزو . است
  .پ رسیده استدر شهر پتنا وسیلۀ ادارة تحقیقات اردو به چا

اندیشه هاي کاشفی از طریق فرزندش نیز در شبه قاره انتشار یافت و   
تخلص می کرد، » صفی« این فرزند برومند که فخر الدین علی نام داشت و 

تراوشهاي (بر شکوه نام پدر در آن خطه افزود و کتاب رشحات عین الحیات 
ال پیش از یعنی یک س) م 1503(  هـ 909را در سال ) چشمۀ زندگی 

این کتاب شامل یک مقاله در طبقات خواجگان و . ارتحال پدر به پایان برد
 896م ( مقصد دربارة خواجه عبید االله احرار نقشبندي 3سلسلۀ نقشبندیان و 

این کتاب . و مناقب اوست که هر مقصد به سه فصل تقسیم شده است) هـ 
 مطبع نولکشور در سال پس از ترجمه به زبان اردو در شهر کانپور هند و هم

رشحات عین الحیات مجدداً نیز وسیلۀ .  هـ چاپ و منتشر شده است 1330
ابوالحسن فریدآبادي ترجمه گردید و در شهر لکهنو هند وسیلۀ همان مطبع 

  . هـ چاپ و منتشر شد1311نولکشور در سال 
  

  :ستان  پاکو نسخه هاي خطی آثار کاشفی در سراسر هند –ب 
 هاي خطی تقریباً همه تألیفات کاشفی در سراسر شبه قارةتعداد نسخه   

هند و پاکستان بدان اندازه فراوان است که بی شک ذکر همۀ آنها از حوصلۀ 
این مقال بیرون است و بنابر این تنها به نسخه هاي خطی یکی از آثار او در 

 باشد آن خطّه به نام لب لباب معنوي به عنوان نمونه بسنده می کنیم تا مشتی
  .از خروارها 

 هـ به خواهش و راهنمایی 875لب لباب معنوي را کاشفی در سال   
  : تألیف و خود آنرا چنین تعریف کرده که مسیب نامی از بزرگان هرات 
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  انتخاب از انتخاب مثنویست     نام این لب لباب معنویست 
  

  : تاریخ تألیف کتاب را نیز بدین گونه بیان داشته که 
  

  گشت این نوباوة غیبی تمام     ه آخر ماه صیامروز شنب
  مرتفع گشت این طلسم از روي گنج    سال هجرت هشتصد و هفتاد و پنج

    
و هر نهر در چند » نهر« و هر عین در چند » عین « این کتاب در سه 

لب لباب معنوي کاشفی در هفتصد صفحه در . بیان گردیده است » رشحه«
 در بمبئی به صورت چاپ م1885ر و در سال شهر لکهنو در مؤسسۀ نولکشو

  . صفحه چاپ و منتشر شده است 456سنگی و به قطع وزیري در 
نسخه هاي خطی لبِ لباب معنوي در سراسر شبه قاره فراوان و   

  : بعضی آنها به شرح زیر است 
  )1773 : 3گنج بخش  ( 7471 گنج بخش :اسلام آباد 

نوشاهی  (262 همانجا شمارة  نیز– 261 ق ف 3 انجمن ترقی :کراچی 
 1961 – 904 نیز همانجا 1965 – 137 موزة ملی – 264 نیز همانجا – ) 164
  . استاد پیر حسام الدین راشدي: نیز 

نیز همانجا دیال سنگهـ ) خضر نوشاهی (  برگ 63 نوري کتبخانه ، :لاهور 
ز نی) spi/v1 4238 19( دانشگاه پنجاب : نیز .  ، سدة دهم 263ترست 

 نیز همانجا – 683 نیز همانجا 12 ، سدة 363کتابخانۀ دیال سنگهـ ترست 
 نیز – 683 نیز دیال سنگهـ ترست –) D 15 spi/v14857(دانشگاه پنجاب 

 WM 9 نیز همانجا دانشگاه پنجاب – 4238 / 1185دانشگاه ، شیرانی 
spi/v1 2613 .دیال نجاا نیز هم– 3408 / 403 شیرانی ،نیز همانجا دانشگاه 
  .714سنگهـ  

 نیز همانجا حافظ آباد ، – گوجرانواله ، نوشهره،کتابخانۀ هاشمی :شیخوپوره 
  . چشتی گولروي ، محمد رفیق 

   بدوملهی ، کتابخانۀ فخر الاطباء:سیالکوت 
 ص نیز 533 بهلوال ، مدرسۀ علوم المرتضی ، مفتی محمد رفیق :سرگودها 

  . صفحه 516همانجا 
کند که در این مقال تنها نسخه هاي خطی مربوط به یکی یممجدداً یادآوري 

از آثار کاشفی در شبه قاره به عنوان نمونه ذکر گردید و تقریباً از تمام حدود 
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چهل اثر او حتی گاه بیشتر از آنچه دربارة کتاب لب لباب معنوي مذکور 
  .افتاد، نسخۀ خطی در شبه قاره موجود است 

وازة واعظ کاشفی سبزواري از مرزهاي کوتاه سخن اینکه شهرت و آ  
ایران بسیار فراتر رفته و باتوجه به کثرت نسخه هاي خطی آثار او در سراسر 

ن نمونه اشارت رفت ، اشبه قارة هند و پاکستان که به بعضی از آنها به عنو
 کاملاً روشن می گردد که کاشفی حضوري معنوي و ملموس و نفوذي انکار 

اگیر در روزگار خود و پس از خود درمیان مردم ناپذیر و محسوس و فر
 نقاط شبه قارة بزرگ هند و پاکستان فرا پیش یجهان داشته چندانکه تا اقص

تا بدانجا که نسخه هاي آثار او را همچون کاغذ زر برده اند و . رفته است 
دست نویسها برداشته اند و همچنین نسبت به ترجمۀ آنها به زبانهاي رایج در آن 

  .ر سعی بلیغ و استقبال شایانی کرده اند که به بعضی از آنها نیز اشارت رفتدیا
شکی نیست که این فراگیري آثار او و نیز ترجمه هاي آنها آنهم در   

زمینه هاي متنوعی که کاشفی در آنها تبحر داشته ، همه و همه دلایل 
و منزلت او استواري بر مقبولیت او درمیان توده هاي مردم جهان و نیز مقام 

  .درمیان مشتاقانش تواند بود
 نگارندة این سطور با اعتراف به این واقعیت که تاکنون کاري در خور  

دربارة کاشفی انجام نگرفته به دانشگاه آزاد سبزوار که این ابتکار ارزشمند را 
 براي برگزاري چنین سمیناري دربارة کاشفی به انجام رسانیده پیشنهاد می کند

ته اي براي تصحیح  و چاپ و انتشار مجموعۀ آثار کاشفی را در تشکیل کمی
دستور کار معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دهد تا پس از طی تشریفات 

باشد که اندکی . اداري و صدور مصوبات لازم در این خصوص اقدام کند 
  .ریهاي خود دارد ، گزارده آیدهاز حق بزرگی را که کاشفی بر گردن همش

  
  انوشتهامنابع و پ

 لب لباب مثنوي ، با مقدمۀ استاد سعید نفیسی ، از انتشارات بنگاه مطبوعاتی افشاري – 1
  .19 ص 1362چ دوم 

ته اند ولی درست نیست چه او در سال س دان906 بعضی تاریخ وفات کاشفی را سال – 2
به نام میرزا الشهدا را در همین سال  روضۀ  هنوز زنده بوده و کتاب مشهور908
 907سال  ه و نیز دردشد الدین عبداالله نوة دختري سلطان حسین بایقرا تألیف کرمر

  .مخزن الانشاء و صحیفۀ شاهی را ترتیب داده است 
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. ر(  سلطان حسین اثري به نام مجالس العشاق و نیز اشعاري به فارسی و ترکی دارد – 3
  ).113 تا 110 چ خیام ص 4حبیب السیر ج : ك

ك .ر( سعید نفیسی تعداد آثار او را سی و هفت مجلدّ دانسته است  شادروان استاد – 4
 1362لب لباب مثنوي با مقدمه استاد سعید نفیسی ، بنگاه مطبوعاتی افشاري چ دوم 

  .10 تا 8ص 
  .8 ص 1362 انوار سهیلی ، مؤسسه انتشارات امبیر کبیر چ سوم سال – 5
 صفحه در 59 میلادي در 1821  یادآوري می کند که منتخب انوار سهیلی به سال– 6

 صفحه همانجا به چاپ رسیده و 102 در 1827لندن انتشار یافته و بار دیگر در سال 
 در 1851کلیات انوار سهیلی به تصحیح کی نیل پولف اوزلی چاپ هاتفرد در سال 

 همین 5شماره ( ك مقدمۀ انوار سهیلی .ر.  صفحه به چاپ رسیده است547
  .3صفحۀ ) فهرست 

مجلۀ سروش سال » شعر در تفسیر« : مقالۀ نگارندة این سطور تحت عنوان : ك . ر– 7
  .1376 ، فروردین 830نوزدهم شمارة 

 این تفسیر ارزشمند هم اکنون با مقابله ، چند نسخه و تصحیح انتقادي و شرح و – 8
توضیحات و تعلیقات لازم به عنوان پایان نامۀ تحصیلی وسیلۀ یکی از دانشجویان 

این رة دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی به راهنمایی نگارنده دو
  . سطور در دست تحقیق و بررسی است 

فرزند شاه ولی )  هـ 1239م ( تفسیر عزیزي یا فتح العزیز از شاه عبدالعزیز دهلوي – 9
 سورة  و184االله دهلوي است و این تفسیر تنها سورة فاتحه و سورة بقره تا آیۀ 

  .تبارك الذي و عم را شامل می گردد
  .17مأخذ شمارة یک ص : ك . ر– 10
  .469 همانجا ص – 11
 ترجمه هاي متون فارسی به زبانهاي پاکستانی ، تألیف اختر راهی از انتشارات مرکز – 12

  . ش1365تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، 
  . تهران1363 صفا ، انتشارات فردوسی چ دوم  دکتر ذبیح االله4 تاریخ ادبیات در ایران ج – 13
 فهرست مشترك نسخه هاي خطی فارسی پاکستان ، تألیف احمد منزوي از – 14

   اسلام آباد–انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
  

*****  



  ∗دکتر صغري بانو شگفته پرفسور 
  
  

   )ص(نبی امی آیات قرآنی دربارة 
  و بازتاب آن در شعر مولوي و فارسیگویان دیگر 

  
  :اشاره 

حیات معنوي بشر محتاج نور هدایت است ، بهترین سرچشمۀ آن 
قرآن مجید مقرر . نازل شد) ص(کتاب الهی است که بر قلب مطهرّ نبی امی 

اُو فرمان برید که مشمول رحمت و لطف ) ص( رسول از حکم خدا و: فرمود
 و جزا و صلۀ )ص(اطاعت مستلزم محبت خدا و پیغمبر اکرم . خدا شوید 

نبی . رزندگی است آن آم بسبیلی است براي رستگاري مسلمانان ) ص(ح
 انا و من ة علی بصیرلی االلهقل هذه سبیلی ادعو ا« چنانکه حق تعالی فرمود 

 اِمی در کلام الهی یکبار و الامی دوبار آمده، و داراي معانی واژه. »اتبعنی
میان پیروان ملت حنیف ابراهیمی حضرت نبی امی  از. متعدد است

کرد و براي آنان کلام الهی تلاوت نمود گمراهی را از مردم دور . برخاسته 
 بشریت رسانید که داراي پرتو حکمت الهیه را به همۀسپس همان پیغام الهی 

  : وده چنانکه مولانا می گوید ب
  

  حکمتی بی فیض نور ذوالجلال    حکمتی کز طمع زاید و ز خیال
  حکمتی دینی برد فوق فلک    ن و شک ظحکمت دنیا فزاید 

نبی امی در حقیقت یکی از صفات عالیۀ آنحضرت است و سوي   
مولانا : مبعوث شدند و ظلمت و جهل آنان را زدوده است » امیه« یک اُمت 

  : ه خوش گفته است چ
   این سبقدگر بمیري تو ،نه میر    حقرا وعده کرد الطاف ) ص(مصطفی 

   دافعم تطاغیان را از حدیث    من ترا اندر دو عالم رافعم 
  :صداي علامه اقبال د راین زمینه طنین می اندازد

  فارغ از ارباب دون االله شو     آگاه شو)ص(از پیام مصطفی
***  
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  تا رهرو نباشی کی راهبر شوي     صاحب نظر شوياي بی خبر بکوش که
  اي عشق بیابی و زر شويیتا کیم    س وجود چه مردان ره شويمدست از 

  باالله کز آفتاب فلک ، خوبتر شوي    دل و جانت اوفتده گر نور عشقِ حق ب
  بی پا و سرشوي در راهِ  ذوالجلال چو    از پاي تا سرت همه نور خدا شود

  در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي    و زبر شود  زیربنیاد هستیِ تو چو
  

تا  هوا و غذا لازم است ، وبراي نشو و نماي این جسم مادي ، نور 
طور حیات معنوي نیز محتاج نور هدایت  همین. زندگی ادامه یابد اینکه 

است و بهتر از کتاب الهی درین دنیا کدام کتاب وجود دارد؟ لاریب درین 
صلی (حضرت محمد مصطفی » مینبی اُ« ر ه بر قلب مطهراهنمائی است ک

 .م نمود و قرآن اعلا)  سال 23در طول . ( نازل شد ) االله علیه وآله وسلم 
که قرآن را بر بندة خاص خود نازل  آن پاك خداوندياست بزرگوار 

   !کدام نبی ؟ که اگر نبود این افلاك بوجود نمی آمد) 1(1فرمود
  
   یافتهعرش از مقدمش قدر و انداز    تازه یافت مولدش زینت  عالم ز

  
است که خداي ازلی و ابدي براي انسان نی  شایاۀتحف: ی منبی اُ« 

ش کائنات که دنیا را از عطر ین آن گل سرسبد آفر.ی فرستادهدندرین دنیاي 
 آن هستی که اشرف حمیدمن در تمجید و  ت. ر ساختعلم و معرفت معطّ

 عرصات هست چه عرض کنم که نه توانائی کائنات است ، شافع روز
نه استاد ازل آن کلمات را و قوت بیان و نه زبانم طلاقت زبان دارم نه قلم 

 دانشمندان .یان کند برا برملا» ص«ع آنحضرت یعیان کرده که مقام ارفع و من
  . گشته و حیران مانده اندردرین راه س
  
   که راه بردم ، تیغ است قدم راآهسته،     این راه نعت است نه صحرا،عرفی مشتاب

  2ح کی وجم رایمدح شه کونین و مد    هشدار که نتوان بیک آهنگ سرودن 

                                                 
هدي الهی قمشه اي  ترجمه فارسی  حاج شیخ م18 و جز ال25 : 1قرآن ، سوره مبارکه فرقان  - 1
 . 359 ، ص  سال چاپ ندارد، کتابفروشی و چاپخانه  عبدالرحیم علمی–

 . چاپخانه علمی 10هري صفحه اکلیات عرفی شیرازي بکوشش غلام حسین جو - 2
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) آنهائی که نام شان فانی است (« الحمدالله که من مدح کی و جم   
ذریعه ه ش هستم که معلمان کبیر که بلمحبت محمد و آفقط اسیر نمی کنم 

رآن  براي همین ق.نده اگاه شدآفس  از حقایق آفاق و ان،وحی و الهام الهی
خدا از حکم » عو الرسول لعلکم ترحمون یاطیعو االله و اط« دستور داده 

 این 1» مشمول رحمت و لطف خدا شوید باشد که ! د فرمان بریاوورسول 
 آیات متعددي در قرآن آمده است و ،حکم خداوندیست که در مورد این

اطاعت نبی ان کرده است که اگر قادر مطلق این مفهوم را بطور واضح بی
 خدا و رسول را بگو فرمان«  نخواهید یافت رنکردید خدا را مهربان و آمرزگا

خدا هرگز را همانا کافران روي گردانید از آنان و اگر   . اطاعت کنید 
بگو اگر شما چنین هستید که دوست « نیز فرموده » خواهد داشت دوست ن

تا دوست بدارد شما را خدا و بیامرزد »  مرا«دارید خدا، پس پیروي کنید  می
  2 .براي تان گناه تان را و خدا است آمرزنده و مهربان

براي جلب اطاعت ومحبت خداوند قدوس چه ترکیب ! سبحان االله   
زیبا را بکار برده است ازینکه اطاعت و محبت لازم وملزوم است و اگر کسی 

 آن غیر از آمرزندگی و ۀلص  و جزانموده ین مرحله را بنحو احسن طی ا
 جذبه اختیاري است اما از ،خدا می داند که جذبۀ محبت، محبت خدا نیست 

. جذبه پیدا می شود که لذت جاویدانی خواهد داشت  نبی این اتباع و پیروي
   : پیدا می شود،ف است دکه مانند صعبد معرفت خدا در قلب هر جو و
  

وز    ردها صافی شود از محبت د ردها شافی شود ت دمحب  
  مل می شود  هاهسرکت وز محب    ل می شود از محبت خارها گُ

  ت دیو، حوري می شود محب وز     نوري می شود راز محبت نا
  ت قهر رحمت می شودز محبا    از محبت سقم صحت می شود 
  ت شاه بنده می شود وز محب    از محبت مرده زنده می شود

حی و قیوم ، احد و  وائم و قائم محبت آن دچنین براي دریافت   
 لازمرض و سما ، ضرورت رهبري براي بشر  ا، رب عرش و فرش،صمد

                                                 
 1370 ترجمۀ مهدي الهی قمشه اي چاپ اعتماد 66 ، ص 3 : 132سورة مبارکه آل عمران  - 1

 یهسازمان حج و اوقات و امور خیر

 3 : 30 المبارکه آل عمران ةسور - 2
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نبی «  حیات خود را روشن سازد پس خداوند کریم هرااو تا اینکه دانست 
 را اول از صفات جمال و کمال الهیه آراسته فرمود و از هر عیب و »امی

ین ر بعنوان یک عالم وآگاه تکردهه منزّنقص پاك گردانیده از جهل و ظلمت 
وي م ترین فرد درین دنیا فرستاده و چون هدف عالیه یحکو ترین ذکیو 

صداي این و !  اعلی رسانیده ۀ نقطاو را برپیغام الهی بوده خداوند رساندن 
  :کائنات بطور گواهی طنین کردلاهوتی در 

 یدن لی ، ثمفاستوي وهو بالافق الاعا  ةعلمه شدید القوي ذومر  
 و آن رسول در افق اعلاي کمال بود 1» قوسین او ادنی*فتدلی فکان قاب 

نازل گردید بدان نزدیکی که با او ) وحی حق ه ب( آنگاه نزدیک آمد و بر او 
 النجم واقعاً قصیده اي است که ةسور» بقدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد

 پس براي ملت بیضا .سروده است » ی منبی اُ« خود خداوند کریم در مدح 
 سبیلی است براي ،جز اتباع و حب محمدي ، راه نجات نیست راه محبت نبی

 االله  الی فرمود قل هذه سبیلی ادعو حق تعالی رستگاري مسلمانان که خود
   2» ن اتبعنی  انا و مةعلی بصیر

گم و فراموش اما شگفت آور اینست که ملت بیضا این سبیل را   
  .بوده » لااله « ه وارث ملتی ک. کرده است 

   :گفتبراي همین اقبال 
  که دین همه اوست ،برسان خویش را مصطفی ب

و گله مند است که ملت مسلمه نه جلال لااله دارد ونه جمال حب 
  »ص«مصطفی
. ش هنوز گرمی وجود دارددر خاکسترست که  احقیقت ایناما   

 کنند یک هو  ، اهانت نبی امی»ص«ست که اگر دشمنان دین محمد اهمین
وجود دشمنان به خواست خدا  و گرددمیآن خاکستر بصورت آتش مبدل 

هرگوشۀ » نبی امی « و یکروز دین . ي مرگ ابد خواهد رسانیددین را لابلا
انشاء االلهر خواهد ساختکائنات را منو !  

» امی« بویژه کلمه » یمنبی اُ« مدتی بود ، آرزوئی داشتم ، پیرامون   
.  لفظی این واژه سوء استفاده کرده اندۀدشمنان اسلام از ترجمکه فرنگیان و 

براي ملت بیضا بخصوص در این محیط و » امی« این واژه . مطلبی بنویسم 
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مسئله اي است که گروهی در مورد . بحث و بررسی استوضع حاضر، قابل 
 ه اند ومعنی اختلاف نظر دارند و بعضی از مفسران سترگ نیز غفلت ورزید

خواستم در رد . کندمیرا بیان کرده اند که تصور اهانت در فکر پیدا معنی 
  . رمورا روي قرطاس بیا آن آنچه که عقیده راسخ بنده است آن

  
  مهلتی بایست تا خون شیر شد    مدتی این مثنوي تاخیر شد

  
دي داشتم ، ثانیاً موضوع ترداین حق اینست که بعلت حساس بودن 

  این خیال هم دامنگیر بوده که و ترسانید  شه میبی بضاعتی و کم مائگی همی
  انیس تهیس نه لگ جائـــ آبگینون کو

  !انیس آبگینه ها ضربه نه بیند: مقطع میر انیس اردو سراي معروف ترجمه
 م و  اینزد دریاه دل ب ه،بر آستان ماه مبارك ربیع الاول ، جسارتی نموداما 

  .مطلب را می نویسم 
از نباء یعنی خبر است ، خبر یعنی » نبی  « اهل علم می دانند که  

صاحب فرهنگ ابراهیمی . گوئی هر نبی صاحب علم است! آگاهی ، علم 
بالکسر با یاء فارسی قرآن : نبی « پیرامون آن می نویسد ) شرفنامه منیري(

  .مجید و نوي نیز گویند
  

  که دارد بر نبی سبع المثانی    میان عالمان داري همان قدر
  1ز حکمش گهی رو نگرداندة     ةسان نبی خواند بنبی را

    
 نبی شرح نمی دهم که ما تا آنجا که معنی لغوي و  معانیبیش ازین پیرامون

  .سی می پردازیم راست به بحث و بر» امی « معنوي واژه 
  

                                                 
 نسخ ، ۀ گرد آوري ابراهیم قوام فاروقی مقابل2ك شرفنامه منیري یا فرهنگ ابراهیمی ، ج .ر - 1

 سرکار خانم .)1051 ؛ ص 2یمه دبیران ، ج کسرکار خانم دکتر ح(حیح ، مقدمه وتعلیقات تص
 دو جلد فرهنگ را به این حقیر در ، معروف ، سخنور ، نعت گوژوهدکتر حکیمه دبیران، دانش پ

 سگزارمسپا مت بسیار دلپذیر ایشان در کنگره شنیدنعو یک . کنگره حسن در تهران  هدیه کردند
 .1386اه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی تهران  پژوهشگ–
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  : !امی« 
 که بعداً 1ی دو بار آمده است لاماین واژه در کلام الهی یکبار و اُ  

  .شرح خواهیم داد
  در قدیم یهودیان کلمه اُ. د است این لغت داراي معانی متعدی را م

) مادري(است بمعنی » امی« ون جمع یند و امیدبر براي اقوام غیر بکار می
ست که در سوره بقره  ايسواد نسبت به ام و بعضی مادر زاد از حیث بی

رة ی است و در آیه فوق الذکر دربابزیرا خواندن و نوشتن کس. است آمده 
سوادي قادر به  علت بیه  ها بکار رفته است زیرا اکثریت یهودي ها بيیهود

 فقط توسط دیگران داستانهائی راجع بمذهب ،درك کتاب دینی خود نبوده اند
ون لا یو منهم امی«  چنانچه خداوند در قرآن ذکر کرده است .خود شنیده اند

.  بعضی از آنان امی هستندو» « نون ی و ان هم الا یظّیعلمون الکتاب الا أمانّ
 و 2و کتاب را جز آرزوهایی نمی دانند و آنچه می دانند راه گمان است 

و «. فظی قسمت اخیر آیه را چنین کرده اندلل تحت اۀالملک ترجم امصصم
در نظر داشته باشیم که اینجا این »  نیستند ایشان مگر آن که گمان می برند
یهودیان که منکر نبوت . آمده استواژه بطور طنز لطیف براي یهودیان 

که در کتب مقدس آنها ذکر  بودند باوجود این )ص(بت ختمی مرتحضرت 
  اینها بخاطر حسادتی بود که چرا نبیِ لج بازيِتِ آمده است و علّ)ص(محمد

  3 ؟آخرالزمان از بنی اسرائیل نیست
در حقیقت این کلمه چنانکه قبلاً ذکر کردیم در قرآن در مقامات   

سالکان براي تلف با معانی مختلف آمده است ما اینجا یکی یکی را مخ
قل للذین «.  زیر می فرمایدۀمثلاً در آی. کنیم میجویاي حق تقدیم 

آنها که داراي ( و بگو با اهل کتاب و با امییان »اوتوالکتاب والامیین أسلمتم
اي  ج4 ؟آیا چون حق پدیدار شود ایمان آرید) علم کتاب آسمانی نیستند

                                                 
 امیر کبیر ۀ الناشر مؤسس671قرآن مجید و فهارس القرآن بکوشش محمود رامیار ، ص . ك.ر - 1
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ذالک بانهم قالو لیس علینا فی « آمده است یاندیگر این واژه ، براي یهود
آنها امانت دهی ه  برناینادرستند اگر یک د ه آن اندازهتا بیعنی آنها » الامیین 

گیري کنی ازین رو که گویند براي ما تمطالبه آن سخبر رد نکنند جز آنکه 
  1.ر اهل تورات گناهی نداردهر وسیله خوردن مال غیه پیروان کتاب تورات ب

 در سخنرانی خود 2پیرامون این واژه ) پاکستانی ( نصرت جبین طارق   
 بین المللی سیرت در مقاله اي که بزبان اردو ارائه کرده بود و ةکه در کنگر

یعنی  منتشر شده میگوید که امی که از ام است و براي مادر بکار برده می شود
 خود و چون هستی مادر براي داي اولاکسی که مرجع و مرکز است بر

ذات وي جمع می شوند نخست آنها در .  مرکزیت هستۀفرزندان داراي نقط
)فرزند ، بصورت رحم و بعد بصورت ) ذرات( آنها سپس و ) ت بصورت ذری

 و نتیجه مثل شاخهاي سرسبز و شاداب درخت سر بیرون می کشند نوهبصورت 
 بعضی ها می گویند.رند ووجود می آه بائل را ب هاي خانواده و قبهشعطور  اینو 

 .خوانده می شوند » امی«سبب نداشتن قدرت خواندن و نوشتن ه که اعراب نیز ب
مولانا . می لقب شده براي مردم اُمی است و ا) ص(و نیز اینکه رسول اکرم

 مودودي در ضمن شرح در تفسیر امی می نویسد که این واژه در حقیقت هم معنی
 شده Gentileل یباست و بزبان انگلیسی ترجمه در بائ» گوئیم « برانی کلمه ع

اما واژه گوئیم عبرانی براي اقوام  .استغیر یهودیان و و بمعنی غیر اسرائیلی 
 ار را براي اقوام غیر و سپس آن بکار برده می شد اما یهودیان در ابتداء آن

 غیر که ئیود که آنهابراي همه غیر یهودي  مختص  کردند منظور آنها این ب
گوئی از حیث . نجس و ذلیل هستند ،شایستهاسواد ، ن یهودي هستند همه بی

 چنانچه براي آنها محال 3 یونانی شده Barliarieau واژهکلمه و تحقیر بدتر از 
ح ی و پیشوا قبول کنند و قرآن همان کلمه و اصطلابا بعنوان نر Gentileبود که 

باع و گفته که اگر اتّ) 3 : 20شارت رفته بکار برده است  قبلی که اۀدر آیرا آنها 
محمدحسین طباطبائی  اما علامه .شوید میی کردید شامل رحمت آن نبی ام

                                                 
 .59 ، ص  همان 3075سوره مبارك آل عمران ،  - 1

ص ) اردو (1990/  هـ 1411 زنان ة النبی صلی االله علیه وآله وسلم کنگرةمقالات سیر. ك.ر - 2
  اسلام آباد–شعبه تحقیق و مراجع وزارت مذهبی امور دولت  پاکستان . 22
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و نیز براي   . 1ن مشرکین اندیامی مراد ازکه رضوان االله درین آیه عقیده دارند 
 و  بخواندتواندلغت کسی را می گویند که ن« ه در کتوضیح کردند » امی«

  .»بنویسد
رد  ا دیینمخورد که واژه اُ چشم میه  دیگري بۀ جمعه آیةدر سور  

اوست خدائی که میان مردم بی ... همنهو الذي بعث فی الامیین رسولاً م«
ترجمه (برانگیخت خودشان همان مردم از عرب امی پیغمبري بزرگوار کتاب 
من االله علی لقد «.  و همین مفهوم  در سوره آل عمران آمده است)آیتی

شت که امنت گذخدا بر مومنان ... المومنین اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم 
   2آنان  برانگیخت  میان در که از خودشان رسولی 
خداوند ی است بلکه مو در سوره الاعراف نه فقط تمجید نبی اُ  
الذین « تورات مکتوب است و انجیل  ذکر پیروانش نیز نموده که درقدوس 
والانجیل ة  عندهم فی التورای الذي یجدونه مکتوباًم النبی اُلا الرسولیتبعون

طیبات و یحرم علیهم لهم عن المنکر و یحل لهم اهیامرهم بالمعروف وین
غلل التی کانت علیهم فالذین آمنو به و الاضع عنهم اصرهم واذل یت و یبالخ

  3 »مفلحونروه ونصروه والتبعو النور الذي انزل معه اولئک هم الو عزّ
کس که نام او را نزد  کنند آن آن کسان که رسول نبی امی را پیروي می  

 کار پسندیده می فرمایده یابند، آنها را ب خودشان در تورات و انجیل نوشته می
دارد و بر ایشان پاکیزه ها را حلال می کند و ناپاکی می و ازکار ناپسند باز 

را که ) عهود(ران آنها را و زنجیرهاي ها را بر آنها حرام می کند و بارهاي گ
او ایمان آوردند و او را بزرگ ه پس کسانی که ب.  نهدمیبر ایشان بوده فرو 

 شد پیروي کردند آنها هاریش کردند و از نوري که با او فرستادیداشتند و 
  .رستگارند 

 باع کنندة نبی امی در کتب آسمانی مانند تورات ووالحق اسامی اتّ  
  .ود استانجیل موج
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 نبی خود درین آیه عطا هخداوند ودود چه اختیار مطلق ب! سبحان االله   
 اما گوید که من حلال میکنم بلکه گفته است او حلال می کند فرموده است نمی
 پس عشق و محبت چنین نبی ،یث را نیز او حرام می کند بخ اشیاء طیب را و

، مکان باشدوبرتر از زمان قار وادب و احترام ، عزت و و بالاتر از حد باشد 
  :  اقبالۀبگفت

  
  یه جهان چیز هــ کیا لوح و قلم تیرــ هین     ســ وفا تونــ تو هم تیرــ هین ) ص(کی محمد 

  
وفا کردي ما از آن توایم ، این جهان چه هست » ص « با محمد : ترجمه 

    لوح و قلم از آن توست 
 هر مذهب و همین محبت هدف دین مبین اسلام است و شاید در

 یوحنا 1مسیحیان در انجیل ودر کتاب پس . ن کرده اندات این هدف را بیملّ
اگر تو مرا دوست « . ده در آیه هاي پانزده و شانزده آمده است فصل چهار

خواهم خواست و او ) نعوذباالله (م مرا نگهداري و من از پدر ااحک داري و
ما خواهد ماند و قرآن نیز ه تا ابد با شکشما خواهد داد بئی ه تسلی دهند

بگو اگر شما ...  تحبون االله فاتبعونی تا آخرتمتصریحاً اعلام کرده قل ان کن
و . ا خدا شما را دوست بداردتخدا را دوست دارید پس از من پیروي کنید 

  . مهربان است ةد و خدا آمرزندرزبیام ان راتگناه 
  :رومی سروده . استکائنات نهان ذره بخدا سوگند همان عشق نبی در هر 

  
  شورش عشق است اندر می فتاد    آتش عشق است کاندر نی فتاد
   افلاطون و جالینوس ماکهاي     اي دواي نخوت ناموس ما

  
سند که ولی و مطاع ااي کاش مسلمانان حق معرفت نبی امی را بشن

شعۀ تابناك تعلیمات محمدي دلها را تزکیه می بخشد الحق اما هستند که و 
رساند و با یک ضربۀ محکم   کمال میۀعلیماتی که بنده را به نقطیعنی ت

اما براي آن اخلاص عمل . داید زمی را ت خبیثهجهل و ظلمت وسایر صفا
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 شرح و 1 جمعه و بقره با ةلازم است و خداوند حکیم همین نکته را در سور
  .بیان کرده است که ذکر آن رفته بسط 

و حکمت دارد براي مردم پیاپی علم در نبی امی ما چه مقام بلند   
 ، فراهم می سازدستوأم با حکمت اتکه تلاوت می کند ، تزکیه نفس آیتها 

گوئی که دعاي حضرت ابراهیم . ی می کند حکمت الهیه را در انسان متجلّ
ه با پسر خود حضرت کهنگامی. م با ظهور مادي مستجاب گردیده علیه السلا

 پروردگار  ايکردندمی و عرض افراشتندمی خدا بر ۀاسماعیل دیوارهاي خان
ربنا و « این خدمت ما را قبول کنید این توئی که دعاهاي ما را قبول می کند 

 لک و ارنا مناسکنا و تب علینا مسلمۀً ُمۀًجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا اا
و آیاتک تواب الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم  انت انک 

   .»یهم انک انت العزیز الحکیم و یزکّۀالحکمتاب و یعلمهم الک
دل ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به پروردگارا «  

وظیفۀ (ش و طاعت را بما بنما و بر ما تتسلیم و رضاي خود بدار و راه پرس
 پروردگار ،سهل و آسان گیر که تنها توئی بخشاینده و مهربان) بندگی 

ا شایسته آن گردان که از میان آنان رسولی برانگیزي که بر مردم فرزندان مار
 و روانشان را از دتلاوت آیات تو کنند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموز

هر نادانی و زشتی پاك و منزه سازد توئی که در همه عالم هرگاه خواهی بر 
مومنین دعا مستجاب شد و نعمت لا زوال به  2» آن قدرت وعلم کامل داري 

 پرستار توحید، که هیچ وعطا گردید، مومنینی که پیرو ملت حنیف ابراهیمی 
یعنی اجداد حضرت ختمی (ند تیدگاه نزدیک شرك نرفتند بت ها را نه پرس

م و و از درمیان آنها یک نبی امی برخاسته و بندها و درهاي توه) مرتبت 
آنهائی را که میل و هی را که مردم آن دوره داشتند همه را دور کرده اگمر

داشتند نیز لیاقت و شایستگی فرا گیري  شریعت محمدي واسلام به گرایش 
. براي آنها کلام الهی را تلاوت فرمود. و قابل تزکیه بودند. آیات داشتند

ی یهمین هدف غا. الهی را به سراسر بشریت رسانیدندسپس این پیغام  

                                                 
  . آیت سوره بقره است129 و 62(منظور آیت اولی سوره جمعه  - 1

ن حج و ماساز 20، ص ي شه ا مهدي الهی قمۀ ترجم2 : 126 – 129 المبارکه بقره ةسور - 2
 1370ل اریه سیاوقاف امور خ
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حکمی .  بشریت برسانندرسالت و نبوت که تحت پرتو علم حکمت الهی به
  :چنین توضیح می دهدآنرا مولوي . که نظیري ندارد

  
  حکمتی بی فیض نور ذوالجلال    حکمتی کز طمع زاید و ز خیال

  حکمت دینی برد فوق فلک     زاید ظن و شک فحکمت دنیا 
  راه آن باشد که پیش آید شهی     بگشاید رهیکه فکر آن باشد 

  نی به مخزنها و لشکر شه شود    ود شاه آن باشد که از خود شاه ب
   ملک دین احمديزّعهمچو     تا بماند شاهی او سرمدي

  از ملک او عین الکمال گشته دور    زوال تا قیامت نیست شرعش را
    

اما متأسفانه بعضی از محققان و مفسران فقط بخاطر این که خود را 
 توجه به مقام  پیرامون ترجمه امیاًطرفانه ثابت کنند و یا غفلتبیمحقق 
 بی ادبی ة رسالتماب نداشتند و ترجمه و معانی بیان کردند که در زمرۀکریمان

 اگرچه ائمه را همچو خود پنداشتندو  انبیاء و اولیاء دمی شمریم اینکه شای
است اما باید این نکته در نظر داشته ا دوی تحریر آنها هزانیز عقیدت بی پناه 

چنانچه .  بشري بالاتر است زیغرا  باباشند که ذات اقدس ختمی مرتبت
   :رومی میگوید

  
  اولیاء را همچو خود پنداشتند    ري با انبیاء برداشتندسهم

  ما و ایشان بستۀ خوابیم و خور    ان بشرنای گفت اینک ما بشر
   بود بی منتهیقیدرمیان فر    میعد ایشان از تناین ندانس

  ن شد ز آن مشک نابزین یکی سرگی    گیا خوردند وآب هردو گون آهو
  این یکی خالی و آن پر از شکر    هر دو خوردند از یک آبخوار

  آن خورد گردد همه نور خدا    او جدااز ، گردد پلید، این خورد 
  و آن خورد زاید همه نور احد    خورد زاید همه  بخل و حسداین 

  
خداوند بزرگ و برتر حب و احترام آنحضرت را بطور واضح در 

 و –که قبلاً اشارت رفته . عددي در کلام خود روشن فرموده است موارد مت
  د مسلمانان در نز)ص(ست که مقام و منزلت رسول اکرمنای رمحقیقت ا

ر است ، خود مسلمانان واقعی و مخلص که صحو قدوس بی حد وند خدا
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 ذکر آنها در کتب که هستند ئیی هستند داراي مقام والامپیرامون این نبی ا
لذي می االنبی الاقرآن چنین گوید الذین یتبعون الرسول . ده است مقدس آم

 مایدرالاعلی می ف جائی که خداوند علی...  والانجیلةاریجدونه مکتوبا عندهم فی التو
آنکس که نام او را نزد خودشان . آن کسان که رسول الهی را پیروي می کنند

  »در تورات و انجیل نوشته می یابند
آنهائیکه جویاي حق هستند بنگارش در می آریم که  اینجا ما براي 

  . آمده است ظهور نبی آنجا یعنی درکتاب هاي آسمانی آنها کجا ذکر 
  19 – 15 آیت از 18استثناء باب 

  46 – 33 آیت از 21متی باب 
  21 تا 19 آیت از 1یوحنا باب 
  30 – 25 – 17 تا 15 آیت از 14یوحنا باب 
  25 – 26 آیت 15یوحنا باب 

  15 – 7 آیت 16وحنا باب ی
باوجود این یک فهرست طولانی است که بعضی از دانشمندان و 

رسالت را ملحوظ خاطر احترام آداب » امی « ۀمفسران در ضمن ترجم
در آنها فظی اکتفاء کردند باوجود اینکه ل ۀاً سهواً فقط ترجمتنداشتند و یا غفل

ح خطاي بزرگان گرفتن خطا اگرچه باصطلا. علم تفسیر مرتبه و نام بلند دارند
  » تند است ی تولاّیم« است اما چه کنم بقول اقبال 

ن بکنم دانشمندانی مانند امیاسم آن بزرگان نشاندهی ه چنانچه فقط ب
 تهانوي ، شمس العلما ف مولانا اشر، مولانا شاه رفیع الدین دهلوي ،کثیر

و ادب با احتیاط  اما محمد احمد رضا خان بریلوي. دکتر نذیر احمد وغیره 
  .درین مورد ترجمه کرده اند
  1»هون مین نبیون مین ســ ایک نبی بهیجارن پاوهی هـ جس نــ 

   همچنین است فارسیو در حاشیه چنین نگاشته اندکه ترجمه 
و است ) ص(در حقیقت یکی از صفات عالیه آنحضرت » نبی امی« 

» امیه  « سوي یک امت) ص(که آنحضرت  فرماید ازینمیدر ضمن شرح 
آمده است که » ءایشع« در کتاب . یافتند» امی« مبعوث شدند پس لقب 

را خواهم فرستاد و » امی» « امییان « که من از درمیان « خداوند می فرماید 
                                                 

سید محمد نعیم الدین ،  القرآن مفتی احمد رضا خان بریلوي تفسیرمولانا ترجمۀکنزالایمان فی - 1
 ق.  هـ 1330کراچی 
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ت ثو در ضمن دومین علت نوشته اند که بع. نبوت بر روي او تمام خواهم کرد
 بوده  مکرمهۀیعنی مک» م القريا« رسول اکرم صلی االله علیه وآله وسلم چون در 

 از »ص«شوند و سومین علت اینست که آنحضرتمیلذا امی لقب خوانده 
هیچ استاد غیر از استاد ازل درسی از هیچ کتاب دنیوي درس نخواندند و نه 

 هیچ گاه نوشتند ازین جهت بوده که بسبب نهگرفتند بجز خداي علیم و خبیر 
ي هم نداشتند و نه حاجتی بوده که از  وحی نیازۀغایت علوم ربانی بوسیل

  غیر از کتاب الهیکتب استاد دنیوي چیزي بخوانند 
  

   1زال است و قدیمیحکمت او لا     آن کتاب زنده قرآن حکیم 
  

یک صنعتی است که از ذهن صادر می شود و » خط « علاوه بر این 
لام است و جسم را فنا است اما ک ذهنیه خوانده می شود که قسمت جسمانی

 است که حی و قیوم است و کسی که قلم اعلی الهیربانی فانی نیست کلام 
ه ازین است که ب.  نداردناجت کتاب خواندحش باشد هیچ گاه نزیر فرما

یک علوم برو چیره بودن هر  ما، امتناع فرمودندبتحکم خداوندي از کتا
رموز اب را از واین امرهم مسلم است که ایشان کتّ. اعجاز  بزرگی است 

ود می فرمودند و نیز اهل حرفه را علم حرفه تعلیم معلم کتابت راهن
کردند و حقیقت اینست که خداوند تعالی ایشان را از هر کمال دنیوي و می

  . ین فرموده خلق فرمودند و اکمل و اجمل لقب یافتنداخروي مزّ
ین به  امیة ، واژ2 جمعهة سورۀ دکتر نذیر احمد ضمن ترجم،عکسه ب

کتال و عبداالله یوسف علی در پ و سردیوك دانده عرب ترجمه کرناخو
  .نده اکار برده  بUnlettered  واژه انگلیسیۀترجم

 زبان اردو یا انگلیسی بهبرم این مترجمین که قرآن را میگمان 
هم اهانت ه ترجمه کردند و دچار لغزش غیر اغماض شدند که در آن یک ذر

در کلام  »ص«تعظیم و توقیر نبی در ضمن ی کهتانها آیشاید آ. پیدا می شود
  .آن نکردنده مدنظر نداشته اند و یا توجه بیا االله مجید آمده است 

 .شرح می پردازیمه که مکه معظمه است کمی ب» ام القري«اینک پیرامون 
این در حقیقت موطن بنی اسرائیل بوده و فرزندان حضرت اسماعیل علیه 

                                                 
 .م1373 ، 121مثنوي رموز بیخودي اقبال ، کلیات اقبال فارسی چاپ لاهور ص  - 1

 658 ، ص 2 در ضمن شرح واژه اُمی در سورة جمعه آیت 7ك حاشیه .ر - 2
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م لار نتیجۀ دعاي حضرت ابراهیم علیه السالسلام آنجا بسر می بردند که د
این نسبت ه بکه اهل علم بودند و  حضرت اسماعیل 1شده بود و اولادآباد 

نها آاما یهودیان که همیشه ب. معرفی می کردند » امی« بودند و خود را تخر مف
گفتند که ذکر آن می Gentileعداوت داشتند آنها را بطور طنز و حقارت 

  . رفته است
آگاه ترین فرد کائنات هستند که سراسر احکام ما » امی«نبی ! آري

اید و آراء دینی قشریعه امر و نهی حکمت و دانائی را بما ابلاغ فرمودند و ع
نبی « را محکم و استوار کردند و بدون شک این تابش آیات الهی و تعلیمات 

براي همین . ه استودبوده که تاریکی ظلمت و جهالت عرب را زد» امی
  :قبال گفته ا

  
  2فارغ از ارباب دون االله شو    از پیام مصطفی آگاه شو

  
که ما مسلمانان احترام و اکرام نبی اکرم پس لازم و ضروري است 

مولوي .  تا دیگران جرأت توهین و اهانت رسول نکنندیمرا مراعات کن) ص(
  :چه خوب گفتند» ص«براي رسول اکرم 

  
   نه میري این سبق،میري توگر ب    مصطفی را وعده کرد الطاف حق
  یان را از حدیثت دافعمغطا    من ترا اندر دو عالم رافعم

  تو که از من حافظی دیگر مجو     کردن درومککس نه تاند بیش و 
  زنم می زر و نقره  نام تو بر    کنم  رونقت را روز افزون می

  
 را بشناسد که مشاهد جمال و» امی « اگر ملت بیضا مقام واقعی نبی 

 رسیده ، تمام عقده هاي 3»افق اعلی« کمال را مشاهده کرده و به نقطه 
  .ل خواهد شدحمسلمانان 

                                                 
 ری امی دنب(نبی امی قرآن کی روشنی مین «  مقاله بعنوان –) اردو(ك مجله فیض الاسلام .ر - 1

 18 ، ص 1426عده قذی/  2005دسمبر ) آئینۀ قرآن

 161مثنوي رموز بیخودي اقبال ، ص  - 2

  قرآن مجید در سوره النجم ۀاشاره به آی - 3
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  دوستی دیگران بر بوي اوست     در دو عالم غیب و ظاهر اوست اوست
  چه دارد دوست کس ع را بهرفر    سبو  دردوستی اصل باید ک

   مباشتن بمان و جان یکسر اي خواجه    اصل داري فرع گو هرگز مباش 
  

 تعظیم و تکریم ، ادب و احترام ، ،خداوند رحیم عشق و محبت
 کمال برسد ۀ به نقطدة اوبن نصرت و توقیر را ازین جهت واجب قرار داده تا

یکی همان عزت و احترام و دوم . ی گرددو دو صفت الهیه در مسلمانان متجلّ
باور  . کرام توأم استحکمتی که بانور ذوالجلال و الا!  زواللاحکمت 

فتنه و فساد و مکر و و ظن  غیر از وسوسه واست حکمت دنیا فانی ! کنید 
  دسیسه  دیگر چه ایجاد کرده است؟ 

 غرق کرده  در اقیانوس ضلالت و گمرهیشرق و غربغیر از اینکه 
  است 

  حکمتی بی فیض نور ذوالجلال    حکمتی کز طمع زاید از خیال
   برد بر فوق فلکیندحکمت     حکمت دنیا فزاید ظن و شک 

  راه آن باشد که پیش آید شهی     بگشاید رهیه آن باشد کفکر
  نی ز مخزن ها و لشکر شه شود     شاه آن باشد که از خود شاه بود 

   ملک دین احمديهمچو عزّ    ي د شاهی او سرمدتا بمان
  گشته دور از ملک او عین الکمال    تا قیامت زیست شد عشق را زوال

  
 یا من از ذوق »درد درون دل بوده« شده ، شاید گفتگو طولانی

  !حضوري طول دادم داستانی را 
 راه و بیان می کردم  1 حرفدوبود فقط در  اگر فقط داستانی می

اختصار می پیمودم اما موضوع تعظیم و کرامت پیمبر است که اگر صفات 
طور ه وي را بیان کنیم شاید هفت اقیانوس را بطور جوهر و اشجار دنیا را ب

   .بازهم قلم عاجز و حیران می ماندبیان کنم او قلم سازم و وصف 
طور دلیل می نویسم  ه را بقرآن طور نتیجه فقط  ترجمه آیت ه ب

ت گذاشته است که رسولی از خودشان درمیان آنها خدا بر اهل ایمان منّ«
برانگیخت که بر آنها آیات را تلاوت می کند و نفوس شان را از هر نقص و 

                                                 
  الهام از بیت اقبال  - 1
 من از ذوق حضوري طول دادم داستانی را   اي جهانی را ن گفتن تمنّاحرفی می توه ب
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 1آلایش پاك گرداند و آنها را احکام شریعت و حقایق حکمت بیاموزد
   . باسواد بودکه آیات را می خواند)ص(محمد

ر  و اولاد مطه)ص ( خداي ذوالجلال والاکرام ، بحق نبی امیاي 
اي خداوند متعال آنها !  ایجاد کنی در ملت بیضا حب و اتفاق و یگانگ،وي

از لغزش .  مصئون نگهداردشمنان،ت فتنه و خصوم را از هرگونه شر و
جب و خود پسندي و از ع. روحی واخلاق نکوهیده در حفظ وامان پناه دهید

ان مخودرا در اختیار نفس ما ر دور نگهدارید و یک لحظه هم و نخوت و تکب
 و آل اطهار عفو »ص« سرزد شده بحق محمدماائی که از هنگذارید و لغزش

   !فرمائید
  .الحمد الله رب العالمین و ما علینا الا البلاغو آخر دعوانا ان 

  
  

  :منابع و مآخذ
عبدالرحیم علمی  ۀ حاج شیخ مهدي الهی قمشه اي ، چاپخانۀ  قرآن مجید با ترجم- 1

  ان بی تا رته
  1370 حاج شیخ مهدي الهی قمشه اي، چاپ اعتماد ، تهران ۀ قرآن مجید با ترجم- 2
  .1345 کوشش محمود رامیار موسسۀ امیر کبیر، تهران  قرآن مجید و فهارس القرآن ، به– 3
  1 – قرآن مجید با ترجمۀ زین العابدین راهنما ج – 4
  5سید ابوالاعلی مودودي ، ج ) اردو( تفهیم القرآن – 5
   المیزان علامه طباطبایی ، ترجمۀ عبدالکریم نیر بروجردي ، مرکز نشر فرهنگی رجاء تهران – 6
  ق .  هـ 1411، اسلام آباد ،  ) اردو ( کنگره زنان » ص  «  النبیة مقالات سیر– 7
   کلیات عرفی شیرازي بکوشش غلام حسین جواهري ، چاپخانه علمی ،تهران – 8
ابراهیم قوام فاروقی ، به تصحیح دکتر حکیمه ) فرهنگ ابراهیمی ( شرفنامه منیري – 9

  1386دبیران ، تهران 
  م1973 ، لاهور يوز بیخودمثنوي رم) فارسی ( کلیات اقبال - 10
  .م1978 – 1974 مثنوي معنوي مولانا ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان – 11
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  1دکتر حسن ذوالفقاري
  
  

  هاي فارسیمایه و محتواي ضرب المثلدرون
  
  

  : چکیده
هرچه در زندگی انسان وجـود دارد،   . ها، زندگی است  محتواي مثل 

زندگی بشر ابعاد مختلف فردي و اجتماعی، دینـی و          . ها هم هست  در مثل 
. شـود ها هم همین ابعاد دیده می   در مثل . دارد... ملی، اخلاقی، اقتصادي و     

بـراي بررسـی دقیـق      . ي زندگی بشـر اسـت     ها آیینه روست که مثل  از این 
ها را از جهات زیر بررسی و ذیل هر بخش نیز به جزئیات محتواي امثال آن

ها کاري بـزرگ، لازم و      اما تحلیل محتواي مثل   . کنیمهر موضوع اشاره می   
  :دیگرست

   ، دینی و مذهبیمسائل  - 3 ، مسائل اجتماعی - 2 ، مسائل اخلاقی -1
 ،  مسـائل آموزشـی    - 6 ،   مسائل ملی و میهنی    - 5 ،   مسائل اقتصادي   - 4
 مسائل دیگر - 8، مسائل سیاسی و تاریخی -7

. هدف مقاله نشان دادن وسعت دامنه محتوایی امثال فارسی اسـت          
 مطالعات بعـدي را  ۀتواند منظري به امثال فارسی باشد تا زمین    این مقاله می  
  .ختلف مطرح شده در این مقاله بر روي محققان بگشایداز ابعاد م

   ،موضوع ،محتوامایه ضرب المثل ، درون:هاکلید واژه
***  

  : مقدمه 
توانـد خلقیـات،    هاي هر ملّت به خـوبی مـی       المثلي ضرب مطالعه

ها و یا علایق مردمان را نشان     عادات خوب و بد، فکر و اندیشه، حساسیت       
هـا و   دهنده رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و ارزش      نها نشا المثلضرب. دهد

انـد؛   و یا رد کرده    ها را پذیرفته  هاي اجتماعی هستند که مردم آن     ضدارزش
گـاه  از این حیث امثال و حکم بیش از ادب مکتوب و شـعر و نثـر تجلّـی          

ص هاي اجتماعی است چه آن که شعر و ادبیات نویسندگانی مشـخّ           اندیشه
                                                 

   ، تهرانعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس - ١
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   ها از بطن جامعه درآمـده و سـینه بـه سـینه             المثلا ضرب و معلوم دارد، ام
ي مـردم  صی ندارد و همهي مشخّها گویندهمثل.گشته تا به ما رسیده است     

ي تمام نماي جامعـه و تـاریخ        اند؛ پس آیینه  ها را صیقل داده   طی تاریخ آن  
  . یک ملّت است

ــان   ــب عثم ــد طبی ــاي ) 71-70: 1371(محم ــورد کارکرده در م
ها از نظر کـارکرد اجتمـاعی ماننـد       المثلضرب«: نویسدامثال می اجتماعی  

هاي اجتماعی هسـتند کـه مـردم       عرف جامعه، بیانگر رفتاربهنجار و ارزش     
ها، قوانین اجتماعی به شـمار      المثلبا وجود این، ضرب   . اندها را پذیرفته  آن
هـاي  هـاي رفتـاري و ارزش     ها صرفاً بیـانگر کـنش     المثلضرب. روندنمی
المثل با توجـه بـه      رو، ضرب اند؛ از این  جتماعی خاص مورد قبول جامعه    ا

 هـاي المثلالمثل دیگر را خنثی کند، ضربتواند اثر ضرب مفهومی که دارد می   
 و  بینیدهد و معرف جهان   هر جامعه در عمل، رفتارهاي بهنجار آن را نشان می         

  » .اندبینش هر جامعه
 .آمـوزد و روش زندگی را به آنان می      ي عملی مردمان است     ها سیره مثل

ي ما در اجتماع چیسـت، چگونـه بایـد          وظیفه«آموزند که   ها به ما می   مثل
ناملایمات را تحمل کنیم و در رویارویی با ناکسان و فرومایگان و ابلهـان              
چه روشی پیش گیریم، چگونه از اعمال زشت بپرهیزیم، چسان به صـفات           

اط را رعایت کنیم و چه کنیم که بـه دام           نیک بگرویم، در کجا جانب احتی     
نیفتیم و در کجا باید روشی معقول و مقبول در پیش گیریم تـا پشـیمان و                 
سرافکنده نشویم، زیانِ صفات زشت و کردار ناپسند چیست و راه عافیـت         

  ) هفت: 1382شکورزاده، (» .و سلامت کدام است
دهنده عکاسي زندگی امروز است، ان    ها جز آن که آیینه    المثلضرب

. ها و باورهـاي گذشـتگان نیـز هسـت         و سند معتبر فرهنگ عقاید، اندیشه     
 اندکردهدهد که پدران و نیاکان ما چگونه فکر می        ها به ما نشان می    ي مثل مطالعه

 تـرین توانیم اساسیاز میان انبوه امثال می.سازدو ما را با روحیات آنان آشنا می  
اقتصـادي و آموزشـی را اسـتخراج و         مفاهیم فرهنگ سیاسی، اجتمـاعی،      

ي فرهنگی  طبیعی است که نسل آینده با اتکا به چنین ذخیره         . استنباط کنیم 
ها را پیش روي خود قرار      هاي پسندیده تأسی جوید و آن     تواند به سنت  می

از ایـن   . ها و هنجارهاي منفی را از مدار زندگی خارج سـازد          دهد و سنت  
شناختی و تاریخی امثال براي محققان      جامعهشناسانه و   ي مردم حیث مطالعه 

ها بایـد   ي بسیاري از حقایق خواهد بود؛زیرا سال      کنندهها، روشن این رشته 
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از عمر مثلی بگذرد تا آن که بر زبان مردم جاري شود و بسیاري از کهـن                 
یابیم که امروزه نیز جاري است، این نکته مبین این واقعیت است که             را می 

لقیات امروز مردم ما، شبیه به عادات و رسوم قرن           بسیاري از عادا   ها ت و خُ
شناسی قابل تأمل   شناسی و جامعه  پیش است و این نکته در مطالعات مردم       

  . ي برخی خلقیات تاریخی استو توجه است که ریشه
ي حقایق فرهنگی و روشنگر نقاط کـور        ها بازگوکننده بسیاري از مثل  
 و نـه    رسیمها می  نه در کتب تاریخی به آن      حقایقی که .تاریخ و فرهنگ ماست   
  .یابیمدر جایی دیگر می

هاي تجربی مردم هستند و همان نقشی را در کلام و           ها حکمت مثل
تفـاوت ایـن    . هاي خـواص  کنند که فلسفه در اندیشه    گفتار مردم بازي می   

در فلسفه مفاهیم کلـی و      «حکمت با فلسفه در معنی مصطلح آن است که          
کند و از طریق تبدیل معقـول بـه   به مصادیق جزئی و عینی بدل می  انتزاعی را   

کـه  کند؛ چنان محسوس، به راحتی شنوندگان را مجاب و مدعیان را تسلیم می          
الامثال خیر المقال، الامثال للقلـوب کـالمراة        : ها آمده است  در خود همین مثل   

  )234: 1380پور، امین(» .اللعیون، المثل لایسئل عنه، در مثل مناقشه نیست
یابیم تمامی این واژگان برگرفته از با کاوشی در واژگان امثال درمی

تمامی ابعاد زندگی مردم است اعم از خوراك، پوشـاك، معمـاري، داد و              
هـا و طبقـات     ستد، ابزار و وسـایل، حیوانـات و گیاهـان اطـراف، تیـپ             

 سـو   از یـک  . ها از این حیث بازتابی از زندگی مردم هسـتند         مثل.اجتماعی
      ر جاذبه با تمام قیل و قال و هیاهویش را          تمامی زندگی به شکلی زنده و پ

ها یافت و از سوي دیگر تمامی قوانین و قواعد اجتماعی و         توان در مثل  می
شوند تا قابل فهـم  ها روایت میاخلاقی و دینی به شکلی ساده از زبان مثل 

ود و بـا تجربیـات      ش ـها ریخته می  این قوانین در ظرف مثل    . همگان باشند 
روسـت کـه بسـیار      خورد و ازایـن   ملموس و محسوس خودِ مردم گره می      

  .شودکننده میپذیرفتنی و اقناع
مانند و نظیـر،  : مثلَ در معانی) ذیل مثل: 1343(در فرهنگ معین      :تعریف مثل 

  .داستان و قصه و حکایت، داستان مشهور، عبرت، پند و اندرز آمده است
 گوینـد می» دستان«یا  » داستان« خاص به این کلمه      در فارسی به طور   

نامـه  داسـتان «نام مجموعه امثال خود را      ) 1381بهمنیاري،  (و احمدبهمنیار 
در فارسی، داستان به معنی حکایت و افسانه نیـز          . گذارده است » بهمنیاري
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هـا بیـت وجـود دارد کـه         در شاهنامه و آثار ادبـی دیگـر ده        . آمده است 
  :در معنی مثل آوردن آمده است» ان زدنداست«و » داستان«

    رد است خوار که دشمن مدار ارچه خُ    یکی داستان زد بر این شهریار    
  )1123،1116شاهنامه، ژول مول، (                                                              

اشـاره شـده     ) 183: 1342نشاط،  (همچنین در کتاب زیب سخن      
، »عون«کلمه به   در فارسی این  .اندگفتهمی» نیوشه«در قدیم به مثل     است که   

الاسـرار  میبدي در کشف  « .نیز ترجمه شده است   » صفت«و  » حال«،  »سان«
: 1368پورنامـداریان،  (» .این کلمات را در معنی مثل به کـار بـرده اسـت            

111-112(  
 این واژه هشتاد بـار و     ) 118: :1361(بنابرپژوهش علی اصغر حکمت     

 هـاي حکایـات تمثیلی؛داسـتان   :در پنج معنی در قرآن کریم به کار رفته است         
 .ي کاملتاریخی؛ محل تأمل و عبرت؛شبیه؛صفت؛نمونه

ـل «) 21 :1308منظـور،   ابن(العرب  مؤلف لسان  را در  » مثِـل «و  » مثَ
با این تفاوت کـه    .آورده است » و شبَه » شبه«لغت به یک معنی و در مفهوم        

ل« تشابه در اشخاص و معانی محسوس      » مثِل«در معانی معقول و     تشابه  » مثَ
  )18، 1987الجوزي ابن(است 

اولین بار چنـد تعریـف از       ) 6: 1973(در میان منابع عربی، میدانی      
نگاران ایرانـی     از میان مثل  . دهد  آورد و تعریف خود را نیز ارائه می         مثل می 
کنـد و      را تنها ذکر می    نگاراناولین بارشش تعریف از مثل    ) 1384(بهمنیار  

تـرین تعـاریف      هد که تـاکنون جـزء جـامع       د تعریف خود را نیز ارائه می     
  . شود محسوب می

  :توان دراین تعریف دیدحاصل تمامی تعاریف را می
اي است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوي انـدرزها،          مثل جمله «

یا کنایه که به مضامین حکیمانه و تجربیات قومی مشتمل بر تشبیه، استعاره       
دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شـمول و کلیّـت در میـان مـردم        

  ».برندشهرت و رواج یافته و با تغییر یا بدون تغییر آن را به کار می
براي بررسی دقیـق    : هاي فارسی   مایه و محتواي ضرب المثل    درون

بخش نیز به   ها را از جهات زیر بررسی و ذیل هر          محتواي امثال فارسی آن   
  :کنیمجزئیات هر موضوع اشاره می
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مسـائل  . 4،مسائل دینی و مذهبی. 3،مسائل اجتماعی. 2 ،  مسائل اخلاقی . 1
مسائل سیاسی و   . 7 ، مسائل آموزشی . 6 ، مسائل ملی و میهنی   . 5 ، اقتصادي
 مسائل دیگر. 8 ،تاریخی

هاي مهم مثل که در تمامی تعـاریف         یکی از شاخص   :مسائل اخلاقی . 1
هـاي پنـد و انـدرزي و محتـواي اخلاقـی و        ر آن تأکید شده است؛ جنبه     ب

هـا در   شاید همین خصیصه علت پیدایش مثل     . المثل هاست تعلیمی ضرب 
 اخلاقـی،  ةدر هیچ مثلی نیست کـه نکتـه، قاعـد         .اعصار گذشته بوده است   

  .حکمت و اندرزي دیده نشود
 نگاران  ها به روش اخلاق   اگر صدها موضوع اخلاقی نهفته در مثل      

بندي شود، کتابی سترگ ، کامـل و        و منطبق با تعالیم علماي اخلاق، فصل      
گـردد کـه مهـر تأییـد        ارزشمند از بایدها و نبایدهاي اخلاقی فـراهم مـی         

هـاي  این حکمـت  .روزگاران ، پیران ، پدران و بزرگان بر آن خورده است          
  .ي اخلاق جامعه استتجربه شده و آزموده ، معتدل کننده

یان صدها موضوع و هزاران مثل اخلاقی ،تنها به تعدادي اندك     از م 
  :کنیم تا بخشی ازمحتواي اخلاقی امثال را نشان داده باشیمبسنده می

در عفـو  )عوام( از بزرگان عفو است و از کوچکان خطا    :عفو و بخشش    
  )دهخدا(لذتّی است که در انتقام نیست 

 توانبه صبر از غوره حلوا می     )یافغان(شود   آش مردان به صبر پخته می      :صبر  
  )بهمنیاري(پخت 
دزد )شـکورزاده ( اسب امانتی را باید یک لنگی سوار شـد           :داري  امانت

  )شکورزاده(کند هم به امانت خیانت نمی
زبـان  )شـکورزاده (جز راست نباید گفت، هر راز نشـاید گفـت           : رازداري

  )دهخدا(پاسبان سر است 
هنوز سوار  )شیرازي(آورد  ر درمی سد پ مورچه که اجلش بر   : پروازي  بلند

  )گلبافی(جرونه خر نشده، لنِگ می
یک دست صدا نـداره     )دهخدا(کند  آتش از آتش گل می    : اتحاد و اتفاق    

  )شکورزاده(
اندازه نکو دار کـه     )دهخدا(آهسته برو پیوسته برو     : روي  اعتدال و میانه  

  )شکورزاده(اندازه نکوست 
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 .شودروي و اعتدال پیشنهاد می    ها اغلب مشی میانه   چنان که دیدیم در مثل         
شود؛ مثـل سـخاوتمندي،     ها توصیه می  ي مثبت دارند و به آن     ها یا جنبه  آموزه
داري، آبروداري، رعایت نوبت، اتحّاد، خودکفایی، مسـاوات، عـدالت ،           امانت
گیري، شکر نعمت، صبر و بردباري، پرهیزگاري و یا صـفات مـذموم و              عبرت

جـویی،  دروغ، تکبـر، فتنـه    :شود؛ مثل ها نهی می  و منفی است که از آن     ناپسند  
بارگی، بدقولی، تقلّـب، تنبلـی، تبعـیض، تجاهـل،          خوري، شکم نیرنگ، مفت 

  .ها صفت دیگرتملق، خیانت، قدرنشناسی و ده
ها نیز گاه صفتی مثبت تلقی شده و گاه منفی کـه بـا            در برخی مثل  

شود گیري مثل روشن می   ت خاص جهت  توجه به شرایط یا تجربه و موقعی      
  :شودي آن دیده میمثل شراکت که دو جنبه

  :شراکت منفی
  )دهخدا. (نمکشود یا بیآشپز که دو تا شد آش یا شور می

  )شکورزاده. (آیدگاه جوش نمیدیگ شراکتی هیچ
  )بهمنیاري. (آیدماما که دو تا شد سر بچه کج درمی

  :شراکت مثبت
  )عوام(رود میکار با همکار پیش 

  )بیرجندي. (دهداین چشم به آن چشم روشنایی می
  )دهخدا(شوید، هر دو دست روي را دست، دست را می

معلوم است که گاه صفتی به دلیل بدعمل کـردن یکـی از طـرفین یـا شـرایط                   
 ينامناسب و یا هر دلیل دیگر نتایج خوبی را به دنبال نداشته است و این تجربـه        

هـا  گاه نافی آن عمل نیسـت؛ بنـابراین در مثـل          ؛ ولی هیچ  تلخ مثل شده است   
  .شودگیري دیده میهمواره درباره برخی صفات دو نوع نگرش و جهت

 پس از مسائل اخلاقـی، طـرح مسـائل اجتمـاعی            :مسائل اجتماعی   . 2
مسـائل اجتمـاعی    . ها را به خود اختصاص داده اسـت       بیشترین حجم مثل  

  .تنوع و گوناگونی فراوانی دارد
رکـن  . ي خـانواده وجـود دارد     هاي فراوانی دربـاره    مثل :خانواده  . 1-2

ها از زبان مردان و خطاب به زن است       المثلاغلب ضرب . خانواده زن است  
یک مثل کرمانی اسـت     . دهندو در اندکی زنان، مردان را مخاطب قرار می        

مردان خوبشان براي توي دیگ خوبند و بدشـان بـراي زیـر          «: گویدکه می 
. هـاي مـرد سـاخته     ي زنان است در برابر انبوه مثـل       این مثل ساخته  » دیگ
اند، شاید  اند رواج نیافته  هایی که زنان براي مردان ساخته     دانیم چرا مثل  نمی
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سواد نگاه داشتن آنان، حاکمیـت مـردان و         دلایل آن عدم ارتباط زنان، بی     
دار ،  وفـا ، زبـان    یب:اي منفی دارد    ها چهره زن اغلب در مثل   . نظیر آن باشد  

از زن  «،  »اش کـم اسـت    زن یک دنـده   «: العقل است دنده، نادان، ناقص  یک
زن خـوبش هـم بـد    «،  »سلیطه، سگ درنده و دیوار شکسته باید حذر کرد        

ها براي معدودي زن ساخته شده است کـه         معلوم است که این مثل    » .است
گاه زن خوب   هایی است که جای   اند؛ درعوض مثل  داراي چنین صفاتی بوده   

زن رئیس خانه   «،  »کس که زن ندارد، آرام تن ندارد      هر«: سازدرا روشن می  
زن «)سـعدي (»زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه          «،  »است

اساس زنـدگی ایرانـی در   » چرخانندو مرد در کنار هم چرخ زندگی را می    
ردد زن کـاري، مـرد کـاري، تـا بگ ـ         «: تمامی مناطق چنـین بـوده اسـت       

زن «: ، حتیّ دعواي آنان چاشنی زندگی و مثل بارانِ بهاري است»روزگاري
دعواي زن با مرد و بـاران بهـاري         «،  »و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند      

  »دعواي زن و شوهري نمک زندگی است«، »دوام ندارد
 :کندها برابري می  در مورد زن نگرفتن یا پشیمانی پس از ازدواج، مثل         

  . »گرددسر پی همسر می«در مقابل » ر تا جانت را بگیردزن بگی«
شود بسیار مهربان، دلسوز، همین زن وقتی در نقش مادري ظاهر می

  : سرشار از عشق و عاطفه است
  ».بهشت زیر پاي مادران است«،».عار استمادر عاشق بی«

اگـر مـادر حـلال نکنـد،        «: قدر مهم است که   حلال کردن مادر آن   
  )بیرجندي(» کندخاك قبول نمی
» داشتن بهتر از حج کردن اسـت      حق مادر نگاه  «: روست که و ازاین 

  )آذري(» حق مادر همان حق خداست«و ) دهخدا(
: ي صـفات بـه فرزنـدان اسـت        دهندهو اما پدر از هر جهت انتقال      

پسر اگر بـه پـدر نبـرد        «: یا) آذري(» کندآنچه پدر ریخته فرزند جمع می     «
تـا پـدر    «: داننـد و  اما اغلب قدر پدر را نمی     ) یاريبخت(» اجاق کور است  

، »دعاي پدر مثل آه مادر کارساز است      «،  )تاجیکی(» نشوي قدر پدر ندانی   
زجـر  «: پدر مهربـان اسـت ولـی   ) افغانی(» از دعاي پدر و آه مادر بترس      «

بار است  اندازه پدر نیز زیان   البتّه مهر بی  ) افغانی(» استاد به ز مهر پدر است     
) شـکورزاده (» شـود یـا مهتـر     زن می عزیز پدر و مادر یا پهن     «:  که چه آن 

اصـلم پـدر    «: شـود پدرسالاري و نفی نقش مادر در برخی امثال دیده می         
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نقش پدري بسیار حساس و سخت ) کرمانی(» است که مادرم رهگذر است
کرمانی(» سگ بشو، پدر مشو« :رمشقت است چنان که معروف استو پ(  

پـدر و  «: وفـا نین سرشار از محبت، و فرزند بـی    پدر و مادر این چ    
  )دهخدا(» اند، اولاد به سگمادر به اولاد بسته

اعضاي دور و نزدیک خانواده از پدر، پسر، فرزندان، دختر، داماد،           
مادرشوهر، برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، پدربزرگ، مـادربزرگ ، همگـی        

روابط داماد و   .  منفور است  احکامی جداگانه دارند؛ براي مثل داماد همواره      
شاخ گاوي بدتر از    «: مادرزن تیره است، داماد موجودي زائد و سربار است        

مادرزن خرم  «: این مثل از زبان داماد خطاب به مادرزن است        » داماد نیست 
ـرِ  « :در این صورت حق دارد کـه بگویـد        » کرده، توبره بر سرم کرده     خرُخُ
  ».ستي بلبل بهتر امرگِ مادرزن از چهچهه

از نظـر   . وضع مادرشوهر و عروس بهتر از دامـاد و مـادرزن نیسـت            
مند است  در عوض مادرشوهر گله   » مادرشوهر عقرب زیر فرش است    «عروس  

ها در  روابط باجناق » عروس آوردیم که بشود راحت جان، شد بلاي جان        «: که
 ـ «هاي فارسی متأسفانه بسیار تیره و تار است چنان که معروف است             مثل ا ده ت

و جدیدترین  » باجناق را در باغی شغال کور خورد و هیچ کدام خبردار نشدند           
اما برادران اغلب پشت هم و      » شه، باجناق فامیل    ژیان ماشین نمی  «مثل آن که    

جنگ «،  »گیرد درخت با درخت رشد      برادر با برادر پشت می    «: ناپذیرندجدایی
دران جنـگ کننـد ابلهـان       برا«،  »برادران هم اختلاف زودگذر و دوستانه است      

اگـر بـرادر خـوب    «، »برادر براي روز تنگی و فقر یاور برادرست      » «.باور کنند 
شـوند  برادران به نداري هم راضی مـی      «ولی  ،  »داشتبود، خدا هم برادر می    

ي بـرادري صـد مـن       برادري از غصه  «حتیّ  » اما به مرگ هم راضی نیستند     
ن تنی بودند اما برادران ناتنی چندان ها احکام برادرااین» نمک خورد و مرد

» ام اسـت  برادري که از مادرم نیست، انگار همسـایه       «: روابط گرمی ندارند  
دختر اگر تاج طلا بر سـرش       «: خواهران هم از برادران امید دارند چنان که       
پشت دختر به بـرادر اسـت و        ».باشد، باز هم انتظار کمک از برادرش دارد       

روابط برادري و خواهري    » برادر خوار شود، پسر بی  برادر هار می  دختر بی «
» خواهر در عرق پـاي بـرادر شـریک اسـت          «چنان نزدیک است که حتی      

» .یک خواهر خوب بهتر از صد بـرادر دیوانـه اسـت           «البتّه گاه   )بیرجندي(
  )الیگودرزي(
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هفت برادر با پیراهنـی     «: اما میان خواهران اغلب ناسازگاري است     
  )کرمانجی(» سازند دو خواهر با پیراهنی نمیکنند امازندگی می

از .خواهر شیرین مثل عسل و نان زیر کباب استخواهرزن از دید شوهر 
 کـه   خـورد ي مرگ زن را می    کسی غصه «اي ندارد چون    مرگ عیالش هم غصه   

اما وضع خواهرشوهر در مقابل خواهرزن      ) شکورزاده(» زن نداشته باشد  خواهر
» خواهرزن لقمه بـزن، خواهرشـوهر دیـگ را بشـوي          «: اي دیگر است  به گونه 

: خواهر شـوهر و مادرشـوهر همـواره از نظـر عـروس منفورنـد              ) بیرجندي(
» اش خارخاسـک  اش مارمولک، خواهرشوهر خاره، بچه    مادرشوهر ماره، بچه  «
ها بـدتر اسـت از آنچـه کـه          روابط مادرشوهر و عروس در مثل     ) شکورزاده(

  .ار دو سر و عقرب زیر فرش استمادرشوهر م: رودتصور می
از ) شاهرودي(» اندخاك عروس را از در خانه مادرشوهر برداشته       «

خوش به حال عروسی که مادرشـوهر       «: زنند که ها مثل می  رو سیرجانی این
مادرشـوهر مـرد بـه کـام        «:تا آن جا که آرزوي مرگ او را دارنـد         » .ندارد

یار محبـوب و هـوادار   اما در عوض پدرشوهر بس ) کندلوسی(» عروس شد 
  )کرمانی(» جان دلم پدرشوهر، اگر گذاشت مادرشوهر«: عروس است

اگر تو مـادري مـن عمـه        «: اما عمه همواره دلسوز برادرزاده است     
هر که عـروس عمـه      «: گاه عروس عمه شدن خوب است     )دهخدا(» هستم

هر کـه عـروس عمـه       « :و گاه بد  ) کاشانی(» شد، سرخ و سفید و پنبه شد      
عمـه را  « :مند کـه و عمه گلایه)بختیاري(» ست ،دائم به رویش طعنه است ا

  )سیرجانی(» خواهند براي دوخت و دوز، اگرنه چه عمه و چه گوزمی
زاده یـا بـه     ي حـلال  بچه«: خاله هم مثل عمه محبوب است حتیّ        

منـد اسـت    خاله هم مثل عمه گلایه    )تهرانی(»رود یا به خالوش   اش می خاله
تا آه و ناله، دنبالِ خاله، «: خواهندرا فقط براي روز بد و ناخوشی میکه او 

  )مازندرانی(» وقت ساز و نقاره خاله خبر نداره
دایی براي خواهرزاده محل اتکا است و روابط و مناسبات خوبی دارند            

زاده فرزند حـلال «حتیّ ) سوادکوهی(» رودبچه هفت رگش به دایی می «و اصلاً   
خواهنـد عـروس    ولی هشدار به آنان که مـی      ) مازندرانی(» بردمیاز دایی ارث    
  )کاشانی(» هر کس عروس دایی شد، مثل استخوان ماهی شد«: دایی شوند

یـا  » دایی دور است و عمو نزدیک     «: تر از دایی است   عمو محبوب 
شه و نـه عمـه      نه عمو بابا می   «: ولی  )خوزستانی(» عمو والی , دایی خالی «
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الولـد الچمـوش یشـبه بـه        «: شـود کـه     ط گاهی گفته می   فق)زرقانی(» ننه
  )شکورزاده(» !عموش

» با دایی به بـاغ بـرو، بـا عمـو بـه کـوه      «: اما تفاوت عمو و دایی 
کـس در   هـر «: کس نباید تنها متّکی به این دو باشد کـه         ولی هیچ ) آذري(

  )کردي(» .دوغ استنان و شب بیانتظار دایی و عمو باشد، غروب بی
ان و دختران عمه و عمو و خاله و دایی احکامی جداگانـه             اما پسر 

دارند؛ پسر خاله شدن با کسی نشان رفاقت و صمیمیت است ؛چنـان کـه               
چـاي دوم را    «یـا   ) نامه داسـتان  (» ي خداست فلانی پسر خاله  «: گویندمی

دختري که مادرش از او تعریف کند،       «اما  )تهرانی(» شهنخورده پسر خاله می   
 هـا عقد پسر عمو و دختـر عمـو را در آسـمان           »«له خوب است  براي پسرخا 

  .ها روشن استو تکلیف آن) شکورزاده(» اندبسته
هـا اشـاره بـه      هاي اجتماعی مثل   یکی از جلوه   :مشاغل اجتماعی   . 2-2

هاسـت،  وران و خلقیـات آن    ها و کار و کردار پیشه     مشاغل اجتماعی، پیشه  
ي مستقیم به آن شغل ندارد و  شارهضمن آن که همواره نام بردن از شغلی ا        

شـود  آشپز که دو تا شد آش یا شور می        «ي استعاري دارد؛ مثلاً     شغل جنبه 
... توان به جاي آن بنّا، نجار، قصـاب و        امري کلیّ است که می    » نمکیا بی 

  .یابیمگذارد و از خود شغل اطلاعات اندکی می
  .ساندري این امثال این موضوع را به اثبات میمطالعه

کچل شدم کـه    / تراشند  شوند سر هم را می    ها که بیکار می    دلّاك :دلّاك  
  .منّت دلاك را نکشم

خورم منّـت   گوشت رانم را می   / بز غم جان و قصاب را غم پیه         : قصاب  
  کشمقصاب را نمی

کـار  . / انـدازد خدا نجار نیست، اما در و تخته را خوب با هم مـی            : نجار  
اريبوزینه نیست نج  

ي طبیب مهربـان از دیـده  / دهی به طبیب بده به بیمار  این که می   :طبیب  
  .افتدبیمار می

هر آشـپزي   . / نمکشود یا بی  آشپز که دو تا شد، آش یا شور می        : آشپز  
  .پزدیک آشی می

  .کاردنان، قصاب بینانواي بی/ نان را بده به نانوا یک نان هم بالاش  : نانوا 
هیچ بقّالی . / ربه که با هم بسازند، حساب بقّال پاك استموش و گ  : بقّال  
  .گوید ماست من ترش استنمی
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  .کن ته چاه است چاه:کن چاه
  .ي نقّاش که دیدخامهنقش بی/نقّاش نقش آخر بهتر کشد ز اول : نقّاش 
  .چوب معلّم گلُه، هر کسی نخوره خلُه: معلّم 

  .کنندي شهر می را داروغهدزد. / خورداسب داروغه جو نمی: داروغه 
) صد دسـت لبـاس    (شد، روزي یک قبا     اگر سوزن خیاط گم نمی    : خیاط  
  . دوختمی

  . کفّاش همیشه پابرهنه است:کفّاش 
  .شوریم با بهشت و جهنّم مرده کاري نداریمما مرده: شور مرده

واي بـه   . / کنـد چاروادار قمی است، خرش را دو سره بار می        : چاروادار  
  .دار شوده چاروادار راهوقتی ک
  رود دیوار کج خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می:معمار 
  .خوردگر از کوزه شکسته آب میکوزه: گر کوزه

  . نان بیخ گلویش گیر کرد: آسیابان از گرسنگی مرد گفتند: آسیابان 
  .هر راهی به دست راهداري سپرده است: راهدار 
  دوز در انبان چیست؟ینهسگ داند و پ: دوز پینه

  .داند شتر را کجا بخوابانداگر علی ساربان است می: ساربان 
نانی از خانه کد خدا درآمد، سگش  . / با کدخدا بساز، ده را بتاز     : کدخدا  

  .هم دنبالش 
گرگ که به گلّـه     . / دوشداگر چوپان بخواهد از بز نر هم شیر می        : چوپان  

  .گیردزند، چوپان شاشش میمی
ل بچه روزش را گم میپز کارش را می  کلّه: پز  لهک پـز  کلّـه . / کندکند، کَ

  .کندشکند، دکّان رنگ میورمی
  .دوز هم خیاط استساز باشد، پالاندر شهري که نعلبند دندان: نعلبند 
  .دارددوز جاي سوزن خود را نگه میپالان: دوز پالان
شـور، از   از ماما تا مرده   . / آیدماما که دو تا شد، سر بچه کج درمی        : ماما  

  قبرستان تا گورستان
نوکر باب شـش مـاه      . / آقا نوکري داشت، نوکر او چاکري داشت      : نوکر  

  چاق است، شش ماه لاغر
  .اوستاي تنبل شاگرد غیرتی را دوست دارد: اوستا 
  .ات را بزن، هر چه دیدي دم نزنزن، پنبهاوستاي پنبه: زن پنبه
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لّا نمیبه هر ن: ملّا  گویندویسنده م.  
  .شودکس دماغش را سیاه کند آهنگر نمیهر: آهنگر 
  .فروش نیستمسیاه هستم، زغال: فروش زغال

  .دشمنی عطّار، بهتر از دوستی آهنگر است: عطّار 
  .از سوزنگر آهن نباید خرید: سوزنگر 

  .صد تا بز نه چلنگر، یکی بزنه آهنگر: چلنگر 
  .باري بر دل حمال نیست از گرانباري غ:حمال 
  ي شاه حسینی طبالشود یا در دسته آدم سفیه یا کشتی گیر می:طبال 

توان کاملاً اوضـاع    جالب آن که در بعضی از مشاغل حکومتی می        
سیاسی و اجتماعی را ترسیم کرد مشاغل مثل داروغگـی، قضـاوت، اگـر              

توانیم به  م می هاي مربوط به چنین مشاغلی را کنار هم بگذاری        مجموعه مثل 
اند و تا چه اندازه     روشنی ببینیم که چگونه این مشاغل نزدمردم منفور بوده        

ي شود ؛بـراي نمونـه چنـد مثـل دربـاره          ها به بدي یاد می    ها از آن  در مثل 
خوانیم و قبلاً خوب است بدانیم بیشترین تعداد مثـل در میـان             قاضیان می 

خـوار،  هـا رشـوه   یـن مثـل   قاضـیان در ا   . مشاغل مربوط به قاضیان است      
خسیس، فاسد، نادان و در مجموع مذموم هستند و البتّه این نوع نگرش به              

  :گردد؛ از جملهعملکرد بد قاضیان بازمی
ي قاضی یک نان درآمـد،      از خانه ./ از قانون نترس از قاضی بترس     

این دیگر سـهم    . /شدبود قاضی نمی  اگر خر نمی  . / سگش هم دنبالش بود   
قاضی از اهل . / خوردشراب مفت را قاضی هم می. / استحضرت قاضی 

مـن  . / قـوادي بـه از قاضـیگري      . / قاضی به رشوت راضی   . / بخیه است 
همه کس دندان از ترشی کنُد شـود و         . / راضی تو راضی، گور پدر قاضی     

  یک التفات قاضی بهتر از صد دفاع. /قاضی را از شیرینی
هـاي   امثال بالا بـودن جنبـه      يیکی از نکات قابل توجه در مطالعه      

تر ها حساس هرچه موقعیت و منصب تیپ    . انتقادي و اجتماعی امثال است      
  .رودها نیز بالاتر میي انتقادي مثلشود ،درجهمی
ها کار  هاي اجتماعی  در مثل     هر یک از تیپ    :هاي اجتماعی   تیپ. 3-2

ي نـوع   دهندهنهاي اجتماعی نشا  ي این تیپ  مطالعه. و کردار خود را دارند    
. ها و عملکردشان در اجتماع اسـت      نگاه و نگرش کلی جامعه نسبت به آن       

هاست والاِ در مـورد هـر یـک از    آید نگرش غالب مثلالبته صفاتی که می 
  .ها صفات ضد آن هم وجود داردتیپ
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  تجربه، پرنیرو، عاشق پیشه جویاي نام، آرزومند، بی:جوانان
  پیر را نفرست به خر خریدنجوان را مفرست به زن گرفتن، 

  ظرفیت حریص، نادان، پررو، کم:روستائیان
روستایی اگر سرش از طلا باشد کونش از        . / طمع نیست سلام روستایی بی  

  .نقره است
  طلب مغرور، ظالم، راحت:پادشاهان

دزد نگرفته . / ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند   
  .پادشاه است
   طماع، سمج، شکمباره، پراولاد:گدایان

اگر گدا بر تخـت شـاهی هـم         . / بردگدا تا نان در سفره دارد خوابش نمی       
  .نشیند باز هم گداست

  زیست، منیع الطبع، قانعنواز، ساده سبکبار، مهمان:درویشان
  صفت باش و کلاه تتري داردرویش/ آسوده درویش که ندارد بز و میش 

  دار، یاور مرد، وجود ضروري زندگیخواه، زبانادهوفا، لجوج، زی بی:زنان
زن خـوب   . /دار و سگ هار بترس    از زن زبان  . / اش کم است  زن یک دنده  
  .وزیر مرد است

  عملتجربه، بیگو، محترم، کم دانا، کم:دانشمندان، پارسایان، عالمان
م    . / روي؟ پیش کار افتاده رو    پیش دانشمند چه می    خطاي عالمِ، خطاي عالَ

  .است
ناپذیر، مطیع، چاپلوس،   طلب، مسئولیت  راحت :غلامان، کنیزان، نوکران  

  مقلد، خسیس
  .رود، نوکر جانشارباب مالش می. /من نوکر سلطانم نه نوکر بادمجان

   قدرتمند، متکبر:توانگران، بزرگان
  . کندثروت زیاد چشم را کور می. / هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست

  کارزبان، زرنگ، زودفهم، پنهان حاضرجواب، چرب:زیرکان
  .فهمدي چشم میآدم هوشیار از یک اشاره

  ظرفیتتفاوت، بیتشخیص، بیجو، زودباور، بیدار، بهانه شانس:دیوانگان
ابلـه گفـت و     ./ ي خانـه را سـنگی     آدم دیوانه را دنگی بس است و شیشه       

  سیبراي دیوانه چه عزا، چه عرو./ دیوانه باور کرد
  باز، عادت به دزدي، ترسو طمعکار، چابک و مهارت، زبان:دزدان
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  .ي دزد همیشه خالی استخانه. / شوداز قبرستان بگذرد یک مرده کم می
  گو، پرگو، زودباورناشناس، پریشان موقع:ابلهان و نادانان

صـحبت  . / جواب ابلهان خاموشی اسـت    . / از ابله جز کار ابلهانه برنخیزد     
  . دیگ تهی استابلهان چو
  جوتشخیص، صادق، بهانه نادان، بی:کودکان

.  شـود بچه هست و نیست سرش نمی     . / سخن راست را باید از بچه پرسید      
  .با پیر گوشت نخور با بچه گندم بریان

هـا بـه طـور صـریح و      برخـی مثـل    :آداب و رسوم اجتمـاعی      . 4-2
آداب و رسـوم    برخـی از    . غیرصریح به آداب و رسوم مـردم اشـاره دارد         

توان از لابه لاي امثـال، اشـعار،        ها را می  اند، اما آثار آن   اکنون از میان رفته   
ست      افسانه هـا بـه دلیـل مانـدگاري        مثل. ها و موارد دیگر فرهنگ مردم ج
از . اند برخی از این آداب و رسوم اجتماعی را براي ما حفظ کننـد             توانسته

بینیم ممکن است درك معنی،     میهاي امثال   سویی چنان که در بخش ریشه     
مضمون و فهم برخی از امثال بسته به دانستن آداب و رسوم اجتماعی باشد 

  .که اکنون منسوخ شده است
اصطلاحات و امثـال و رمزهـاي لغـات         «: به اعتقاد صادق هدایت   

آید که عوام براي بیـان      به نظر می  . ي مخصوصی با روحیه عوام دارد     رابطه
خودشان احتیاجی به اشتقاق لغت و تتبع منطقی آن         شاهدات و احساسات    

کنند با اولین تشـبیهی     ندارند و آن چه را که در نتیجه مشاهده احساس می          
در امثال فارسـی    )91:1381هدایت،(».نمایندرسد بیان می  که به نظرشان می   

 در چندین جا به وجود آداب و رسوم خاص هر منطقه اشاره شده اسـت ؛         
 یـا  )افغـانی (»را رسمش   ) وطن(ا پشمش    هر ملک        هرگوسفند ر «ازجمله

  ) اصفهانی( »شهري و رسمی «
  :برخی از این آداب و رسوم عبارت اند از

تعارف شاه  )شکورزاده. (کشدزند، با پا پیش می     به دست پس می    :تعارف  
  .عبدالعظیمی راه ضررش بسته است

  )ايارههز(شود از شیربهاي دختر و خون پدر کسی سیر نمی: شیربها 
  )شکورزاده( عروس به هوس، تعزیه به عوض :تعزیه 

  )شاملو(شود، اما پولش خیلی بهتر  خر قربانی نمی:قربانی کردن 
  )شکورزاده(سخن مردم دیوانه سر به سر فال است 
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استخوان را توي کثافت بزن و مشتلق بـده بـه خبـرچین    : مشتلق دادن  
  )ابریشمی(

، هم هفته و چلّه و زیارت اهل قبـور          هم خنده و سور و سرور     :شب چهل   
  )شکورزاده(

  )لري(هر خلعتی براقی دارد )  دهخدا( خلعت زیبا به از خلعت دیبا :خلعت 
ي کـنم واسـه   نذر می ) دهخدا(کند  زاده می  روغن ریخته را نذر امام     :نذر

  )شاملو(خورم و پسرم سرم، خودم می
  )ابریشمی(ود ها سر پسر قاضی بسورانهمه ختنه: سوران ختنه

  )دهخدا(آید باران نمی) کوره( از دعاي گربه سیاه :باران خواهی 
  )ابریشمی(زند  مثل گربه زایمان کرده، چلّه می:چلّه، زایمان 

  )گیلکی(خواهد جهیزیه خوبی آورده، رونما هم می: رونما، جهیزیه 
  )شکورزاده(گربه را باید شب اول دمِ حجله کشت : حجله 

  )دهخدا(دد، عروس در حجله نر گردد بخت که برگر
  )بختیاري(آید شود، آش دم حجله یادش میعروس که گرسنه می

رود تـو چـاووش خـوان او بـاش          هر کس بـه زیـارت مـی       : چاووشی  
  )مازندرانی(

  )شکورزاده(خوانی نخواستیم سر قبرم نرین فاتحه: خوانی فاتحه
  )شهري(خوانند فاتحه را بالاي سر مرده می

  .کندکند، یکی گم میچهارشنبه یکی پول پیدا می: نبه چهارش
هـا حـاوي برخـی از قـوانین          مثـل  :قوانین و قواعد اجتمـاعی      . 5-2

اجتماعی است که برگرفته ازعرف آن جامعه اسـت و در هـیچ کتـابی یـا            
هـا از نسـلی بـه       المثلاین قوانین از طریق ضرب    . منبعی نوشته نشده است   
  .بر دیوانه حرجی نیست: مثلشود ؛نسل دیگر منتقل می

هـا   مسائل دینی بازتابی گسـترده در مثـل        :مسائل دینی و مذهبی     . 3
معارف دینی و مسائل مـذهبی اعـم از مفـاهیم اصـطلاحات، آداب،         . دارد

اعمال، ایام مذهبی، اماکن دینی، اشخاص مقدس، آیات و احادیث به دلیل            
هـا نمـودار    ، در مثـل   آمیختگی شدید دین و مذهب با زندگی مردم ایـران         

گیري مردم را نسـبت بـه مفـاهیم و          مطالعه این دسته از امثال جهت     . است
  . دهدمسائل دینی به خوبی نشان می
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بخشی مدنی و اجتماعی بـه  ادیان از آغاز تاکنون همواره در هویت     
اگر این مدعا پذیرفتنی باشد که ادیان       «. اندبشر نقش مثبت و مؤثري داشته     

اند، مفروض آن این است که در بین         تأثیر قابل توجه داشته    سازيدر تمدن 
کننده و بسیار قوي را بـر عهـده   ساز بشري، دین نقش تعیین  عناصر فرهنگ 

آفـرین و  بخـش، توسـعه   توانـد حیـات   دارد و به تعبیري، فرهنگ دینی می      
  )14: 1385نژاد، منصور(» ساز باشدتمدن

  :ررسی استي کلی قابل بمسائل دینی درچهار حوزه
تـرین کتـاب     قرآن مهم  :تأثیر آیات قرآن بر امثال فارسی       .  1-1-3

ایـن  . ي زندگی مادي و معنوي آنـان اسـت          کنندهنیمسلمانان است که تبی   
ي   کلمه. کتاب آسمانی بر تمامی ابعاد زندگی مسلمانان تأثیر گذارده است         

ي آن و یا جنبهها به کار رفته است که گاه مراد خود قر بار در مثل87قرآن 
  :تقدسی آن است

  )عوام(خواند قرآن نمی) آدم(مدعی که براي مدعی 
  )بهمنیاري(اي؟ مگر قرآن هفده منی تمام کرده

  )شکورزاده(شکاف است ) قباي او(است در آن ) کاف(هرچه در قرآن قاف 
  :اندهاي فارسی بازتاب یافتهآیات قرآن کریم به چند طریق در مثل

  گاه عین آیه یا بخشـی از         : از عین آیه به عنوان مثَل      استفاده) الف
کاربرد آیـات   . برندیک آیه را مردم در مواجهه با شرایط خاص به کار می           

افراد آشـنا بـه   . قرآن یا بخشی از آن در میان سطوح مختلف یکسان نیست         
سواد به ایـن  معارف دینی، تحصیل کردگان و دانشمندان به نسبت مردم کم    

  :جویندر تمثل میآیات بیشت
قین    مؤمنون سنُ الخالِ َاح اللّه ك14/ فتَبَار  

 تمجید از زییایی کسی، شگفتی از زیبایی چیزي یا کسی، به طنز             :کاربرد
  . رود در مورد افراد زشت به کار می

گره بازو و پهنـاي  . شدتن و بدنی داشت که انسان از تماشاي آن سیرنمی      «
. کـرد ماً حکایت از یک نفر پهلوان حسابی مـی        سینه و عضلات برآمده تما    

  )2/42: 1345زاده، جمال. (فتبارك االله احسن الخالقین: اختیار گفتمبی
قرّبون  ک الم قوُن، اولئِ آبِ ابقوُن السالس 10-11/ واقعه و  

  در مورد رعایت حق تقدم افراد زود آمده: کاربرد
 شهریاري را دستور    صلاي حضور . صبح بسیار زود دروازه شهر را گشود      «
هر یک به مضمون السابقون، السابقون اولئـک المقربـون در شـرفیابی     . داد
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رضـاقلی میـرزا،    (» .حضور محمدشاه برخاسته سبقت بر یکدیگر گرفتنـد       
1346 :14(  

  آسیاب به نوبت: معادل فارسی
 گاه به طـور مسـتقیم یـا         :آوردن معنی و مضمون آیه در مثل        ) ب

  :اي از قرآن کریم استته یا ترجمه از آیهغیرمستقیم مثلی برگرف
لکم دینکم ولی دیـن        : آیه)دهخدا(عیسی به دین خود، موسی به دین خود         

  6/کافرون
  )بهمنیاري(از مکافات عمل غافل مشو       گندم از گندم بروید جو ز جو 

ـل مثِقـال ذره شـراً یـره                  :   آیه م ـن یع ن یعمل مثِقالُ ذرّه خیراً یـره و مم فَ
  8و 7/زلزال

  )شکورزاده(اجل که رسید گو به هندوستان باش 
م الموت    نساء: آیه کَ   78/ اینما تکونوا یدرلَ
گروهی دیگر از   : استفاده از واژگان، تعابیر و ترکیبات قرآنی        )  پ
اي نـدارد، بلکـه از برخـی        م بـه خـود آیـه اشـاره        ها به طور مسـتقی    مثل

گاه این اصـطلاح  . اصطلاحات و تعابیر و واژگان قرآنی استفاده شده است 
نصِف لیِ، نصِف «: و ترکیب به طور مستقیم با معنی قرآنی ارتباط دارد مثل

ک واالله خیرالرازقین   صرفاً براي طنز و یا جور      . و گاه هیچ ارتباطی ندارد    » لَ
لم ترَ کیَف، ایـن تکـه نـان         «: ها استفاده شده است؛ مثل    فیه از آن  شدن قا  اَ

  » براي تو حیف
مش را » علی االله«سرش را گرفته و » توکلت« بهمنیاري(د(  

که در آیات متعددي آمـده اسـت؛ از         » توَکّلت علی االله  «برگرفته از عبارت    
    56/هود: جمله

  )ادهخد. (برداز ترس جهنم به مار غاشیه پناه می
هـل  : اي از قرآن و اشاره به آیه یـک از آن سـوره اسـت    غاشیه نام سوره 

  اتیک حدیث الغاشیه
غاشیه نام روز رستاخیز است و به اعتبار مارهاي جهنم نزد عـوام بـه نـام                 

  .ماري شهرت یافته است
  )بهمنیاري( جا به جا کنعبد، جا به جا کنستعین 

عبد و ایاك نستعین     فا: آیه   5/تحهایِاك نَ
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علتّ تکرار لفـظ ایـاك نعبـد و ایـاك نسـتعین             : ظریفی از دانشمندي پرسید   
. ایـاك نعبـد و نسـتعین      : توانسـت بگویـد     چیست، در حالی که خداوند مـی      

اش این بود که عبـادت و اسـتعانت    در این صورت معنی   : دانشمند جواب داد  
قصـد  کنـیم بـدون     اند در حالی که گاه خداوند را عبـادت مـی          همیشه با هم  

  )368: 1384ذوالفقاري، (» استعانت؛ جا به جا کنعبد جا به جا کنستعین
در مـورد نمـاز   ) شـکورزاده ( قل هواالله احد، با خرُد و مردش کفواً احـد     

  سرسري و کار ناقص 
  )شکورزاده( نه این و نه اون و یمنعون الماعون 

   177/ و یمنعون الماعون    ماعون: آیه
اشـاره بـه   ) (دهخـدا (اللهش خراب است  ماخلق اول   :احادیث  . 2-1-3

  )حدیث نبوي اول، خلق االله العقل
  )ترجمه حدیث المؤمن مرآت المؤمن) (دهخدا(ي مؤمن است مؤمن آیینه

) ابریشـمی (وقتِ گرفتن نادعلی هستند، وقـت پـس دادن مظهرالعجایـب            
  )اشاره به حدیث نادعلیاً مظهرالعجایب(
 بـه آداب، اعمـال و شـعائر         مفاهیم و اصطلاحات مربوط   . 2-3

اند؛ بخشـی   ها بازتاب داشته   این اصطلاحات به چند شکل در مثل       :دینی  
ها اشـاره دارد    از این اصطلاحات و مفاهیم به شیوه و چگونگی اجراي آن          

که درباره ارث بر ارزشمندي حلالیت، حق بودن آن و لزوم گرفتن آن چنان
هـاي ظریـف اخلاقـی       نکتـه  همچنین بر . ولو مشتی خاك تأیید شده است     

پیرامون تقسیم ارث و میراث چون رعایت حق برادري، تقدم دیگـران بـر              
خود، کسب هنر به جاي چشم دوختن به میراث پـدر و نظـایر آن نیـز در             

گروهی از این اصطلاحات و مفـاهیم در معنـی عـام و             . ها آمده است  مثل
االله کنایه از آغاز کـار      یابد؛ مثلاً اغلب موارد بسم    استعاري کلمه کاربرد می   

هاي ایـن   ي جالب توجه در برخی مثل     نکته» االله و غلط  اول بسم «است مثل   
ها پیرامون عمامه، ریش، منبر، تسبیح و چادر وجـود  گروه به خصوص مثل   

ي انتقادي نسبت به سوء استفاده، استفاده ابزاري از دین، ریاکـاري و             جنبه
از ایـن نظـر   . دهنـد صطلاحات را نشان میبدفهمی از این گونه مفاهیم و ا   

ي این مطالعه. هاي نادرست از دین در هر دوره است       امثال بازتاب برداشت  
طلـب بـا    دهد چگونه گروهی سـودجو و فرصـت       ها نشان می  دسته از مثل  

  .کنندمفاهیم و آداب و دستورات و شعائر دینی چه می
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ل   تقـاد از آنـان     ان» گـردد واجب را رها کرده عقب مستحب می      «مثَ
است که امور ضروري زندگی را ترك گفته و به دنبال امور غیرضروري و              

این مال من، این مال منبر، این هم براي ننـه           «همچنین مثل   . غیرلازم هستند 
ها کسب مال آن هم     هایی است که تمام سعی آن     خوانانتقاد از روضه  » قنبر

خوان و مان سهم روضهچه آن که منبر ه. تمام حقوق است نه هدایت مردم 
هایی معیاري هستند بـراي دریافـت       چنین مثل . قنبر نیز همسر وي است    ننه

این نکته که مردم یا گروهی خاص از مردم، عملکردشان نسـبت بـه دیـن            
سـازد، همـین    شان دور می  آنچه مردم از هدایت واقعی دینی     . چگونه است 

فهمی از دین است کـه      انحراف از هنجارهاي دینی بر اثر سوءاستفاده یا بد        
  . سازدگریز میگروهی را سرخورده و دین

 ارثیه را تقسیم کن ولی بگذار اول برادرت سهم خـودش            :ارث، میراث   
  )دهگان. (را بردارد

  )شکورزاده(استخاره دل آدم است : استخاره 
  )شکورزاده(ایمون، یه من آرد و نیم من نون سلیمون بی: ایمان 

  )دهگان(پرست  بت پرسیدن به از مردم :پرستی، بتخانهبت، بت
  )بهمنیاري( از تو حرکت از خدا برکت :برکت 

  )شکورزاده( دیدار خلیل، شفاي علیل است :شفا 
  )دهگان( هزار گناه پنهان، به از ثواب آشکار :گناه 

  )شکورزاده(ي خودش قرب نداره  هیچ پیغمبري تو قبیله:پیغمبر 
  )روديهبله(گاري توکّل کن که یابی رست: توکّل 

  )باباافضل( تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ :تسبیح 
  )شکورزاده(ماند اگر گربه توبه کند، گوشت دیزي سالم می: توبه 
  )شکورزاده(شود آدم جنبُ دعایش مستجاب نمی: دعا 

  )شهري( نه به اون چادر نمازت، نه به این پاچین وازت :چادر 
  )دهگان(وا کنیم، نماز هم به گردنمان افتاد رفتیم روزه را از سر : روزه 

  )دهگان( مال دزدي زکات ندارد :زکات 
  )دهگان(سلام مستحب است و علیک واجب : سلام کردن 

  )دهگان( شکر بنده بگو تا شکر خدا گفته باشی :شکر گفتن 
  )امینی( مسلمانی رحم است و مروت :مسلمان 

  )شاملو( دین دین اسلام  نان نان سنگک، دیزي دیزي آبگوشت،:اسلام 
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  )دهگان( مهریه، پول نداده است :مهریه 
  )شهري(کدام سگی است که دور نذري جمع نشود : نذر 

 هم خنده و سور و سرور، هم هفته و چله و زیارت اهـل قبـور                 :زیارت  
  )شکورزاده(

  )دهگان( اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید :دین 
  )دهگان( است  نمازخوان باش، قبله راست:نماز 
  )دهگان(شود گویی بلال نمی هر اذان:اذان 

  )دهگان( هم حج است و هم حاجت :حج 
  )دهگان(حرام خوردن و شلغم : حرام 
  )شکورزاده(قیل و قال دردسر بی نان حلال، آب زلال، بی:حلال 
  )شکورزاده( چوب خدا صدا ندارد، هرکس بخورد دوا ندارد :خدا 

  )بهمنیاري( برادرند، برابر نیستند خیر و شر : خیر و شر 
  )روديهبله(ذکر ذاکر حفظ جان ذاکر است : ذکر 

  )روديهبله( قاضی به رشوت راضی :رشوه 
  )دهخدا(خود پندارد ) کیش(کافر همه را به دین : کافر 

  )دهگان(ما چهارده معصوم بیشتر نداریم : معصوم 
  )نیاريبهم(آورد  ترك واجب کرده مستحب به جا می:واجب 
  )دهخدا( فریضه که آمد نافله برخاست :نافله 
  )گیلکی(خوان باش قبله راست است تو نماز: قبله 

  وضو گرفتن در زمستان نصف نماز خواندن است : وضو  
  )افغانی( محمد به معراج بلند است نه به عمامه :معراج 
  )دهگان( حاجی حاجی مکّه :حاجی 
  )شکورزاده( آزاري نکن  می بخور منبر بسوزان بنده:منبر 

 زهد در عمامه و در ریش نیست    هر که گوید یا علی درویـش          :عمامه  
  )دهگان(نیست 

  )شکورزاده( سلام مستحب است جوابش واجب :مستحب 
  )دهگان(گردد ي جهودها دنبال مسجد میتوي محله: مسجد 

  )روديهبله( حاجی حاجی را در مکّه بیند :کعبه، مکّه 
  )دهگان(ت هفتاد در داره  بهش:بهشت 

  برد  از عقرب جهنم به مار غاشیه پناه می:جهنم، دوزخ 
  )بهمنیاري( مدینه گفتی و کردي کبابم :مدینه 
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  )شکورزاده(اسم عزرائیل بد دررفته : عزرائیل :ها نام.3-3
  )کرمانی(کند  براي شیطان درست می... آدم بیکار :شیطان 

  )دهگان(ک چشمش را کور کرد  جن اگر شیطان عجله کرد ی:جن 
ي بهشته، فرش تخت است و کفـش        قبا سفید فرشته، انگور میوه    : فرشته  

  )دهخدا(بخت 
  )دهخدا( از اشهد فصیح به است اشهد بلال :بلال 
  )بهمنیاري(خواهد  صبر ایوب عمر نوح می:نوح 

  )سعدي( خر عیسی گرش به مکّه برند، چون بیاید هنوز خر باشد :عیسی 
ي بهشته، فرش تخت است و کفـش        قبا سفید فرشته، انگور میوه    : ه  فرشت
  )دهخدا(بخت 

  )شکورزاده(اسم عزرائیل بد دررفته : عزرائیل 
  )شکورزاده(خواستم خضر را ببینم خرس را دیدم : خضر 
  )شکورزاده(ي داود کجا کر کجا نغمه: داود 

  ) شهرضایی( شد االله توان موسی کلام  می،از عبادت نتوان االله شد: موسی 
  )شکورزاده(از دوازده فرزند یعقوب یکیش یوسف شد  :یوسف 
  )شکورزاده(از دوازده فرزند یعقوب یکیش یوسف شد : یعقوب 

) باغچـه (آزاریست ، اما باید از کرم هاي لب جـو       ابابیل حیوان بی  : ابابیل  
  )عوام(پرسید 

  )سعدي(گل از خار است و ابراهیم از آزر : ابراهیم 
  )دهخدا(مثل بخت النصر : النصر بخت 
  همان صبر هم کـه بهـت      « :جواب شنید » صبر کردم «:  ایوب گفت  :ایوب  

  )تهرانی(» داد که بکنی ؟
هریُره  ي ابو اصحاب کهف را چخ نباید گفت و گربه سگِ  : اصحاب کهف 

  )شکورزاده(را پیشت نباید کرد
  )مازندرانی(کند  ي زکریا هم بر سرش باشد کارش را می اگر اره: زکریا 

  )گیلکی(اش است  خدایی که فرعون باشد، پس پشگل غلطان هم بنده:  فرعون  
  )شکورزاده(؟   قابیل هابیل را با بیل کشت یا میل : قابیلوهابیل 
  )تمثیل(آورم که نمرود به سر خودش نیاورده بود   بلایی به سرت می: نمرود 
نس اندر دهان ماهی شد       یو           قرص خورشید در سیاهی شد     :یونس  

  )سعدي(
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  ) روديهبله(نق است ثانی اثنین عوج بن ع: نق وج بن عع
  )دهگان(محرم آمد و ماه عزا شد : محرم :مسائل مذهبی  . 4-3 

 دوزدکند و هم مشک حضرت عباس را مـی        هم اسب شمر را نعل می     :شمر  
  )شکورزاده(

  )مثمر(داري  خود کشته و خود تعزیه می:تعزیه 
  )دهخدا(داند که شیروانی سنیّ است  شاه می:ی سنّ

  )ايهزاره(مثل سنیّ کنر و مثل شیعه کشمیر : شیعه 
  )دهگان(شود شود پیغمبر می سید که پیر می:سید 
  )شهري(خرند ها مهر نماز نمی توي شهر سنیّ:مُهر 

  )شاملو( اگر بد روضه خواندم گریه نکن :روضه 
  )شکورزاده(و همین یک قندیل زاده است  امام:زاده امام

  )مولوي( از علی آموز اخلاص عمل ) :ع(علی 
  )اصفهانی(به حسن گریه کنم یا به حسین یا به رضا ) : ع(امام حسین 

  )دهخدا( امام جعفر صادق پشت دروازه ایستاده ) :ع(امام جعفر صادق 
  )دهگان(چراند گوسفند امام رضا را تا صبح نمی: امام رضا 

  آب مهریه حضرت فاطمه است : فاطمه 
  )دهگان(العابدین بیمار است مثل امام زین) : ع(العابدین امام زین

  )شکورزاده(مشدي رفت و کربلایی شد، پس آمد و عجب بلایی شد : کربلا 
  )بهمنیاري( آه آه از صبح کوفه، واي واي از صبح شام شام :کوفه 
  )دهخدا( زینب و کلثوم شدنت  نه به آن داریه و دنبک زدنت، نه به آن:زینب 

ها روش درست زنـدگی مـادي و چگـونگی           مثل :مسائل اقتصادي   . 4
  : خوانیمي نحوه خرج کردن میدرباره. دهنداداره زندگی را آموزش می

  تر کنچو دخلت نیست خرج آهسته
  پول درآوردن آسان است، خرج کردنش مشکل

  دخل آب روان است و خرج آسیاي گردان
شود نه خرج ل برابر هنر است اما گاه توصیه به خرج کردن می       خرج با دخ  

طور خرج کنی خدا همان طـور     هر: رویه بلکه دوري از صفت خساست     بی
  .رساندمی

آسـا در  هایی دقیق و معجـزه  درباره خرید و فروش و کسب و کار توصیه    
  :هاستمثل

  کاسب باید پاشکسته باشد
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  ختی هرچه خریدي یافتی، هرچه فروختی با
   پول کاسبی برکت دارد

  )مولوي( کسب کن پس تکیه بر جبار کن 
  .کسبِ بازو قوت جان و تن است
  : هایی دقیق است مثل این کهدرباره طلبکاري و بدهکاري نکته

  بدهکار اگر لنگه کفشش را هم به طرفت انداخت بردار
  بدهکار اگر عوض طلبت روغن داد ظرف نداري در کلاهت بریز

   سنگ هم به سرت زد، سنگ را بگیر و از دست مدهبدهکار اگر
  :ها نهی شده استاي از مثلداري در پارهقرض

  شکندقرض کمر مرد را می
  ارزد قرض کردن به لرز کردنش نمی

قرض مقراض محبت است، قـرض  : ها به آن توصیه شده استاي مثلدر پاره  
اسـخ در ایـن مثـل       را امروز بده فردا بگیر، از چه کس باید قرض گرفـت؟ پ            

از نوکیسه قرض نکن، وقتی کردي خرج نکن، دربـاره کسـب و کـار               : است
اي برادر با سـه کـس سـودا         : معامله با افراد دستورات بسیار سودمندي است      

مکن، لاتکلم، مالِ جدم، ورمنه، با کسی که دفترش یک ورقی اسـت معاملـه               
  .دهدبار میمعامله شریک مال مردم است، بدمعامله دونکن، آدم خوش

هاي هویتی را   ترین مؤلفه ترین و مهم   شاخص :مسائل ملی و میهنی     . 5
هـایی از هویـت     ملّت. دهدگرایانه تشکیل می  هاي ملی هویت ملیّ و ارزش   

تري دارند و   فردي و اجتماعی عمیقی برخوردارند که سابقه تمدنی طولانی        
. ساز بوده اسـت   مدنشناسی از جمله اقوام ت    هاي باستان ایران بنا بر کاوش   

هاي بزرگی را به    هاي کوچنده یا یکجانشین تمدن    مردمانی که در قالب ایل    
. هاي اقتصادي به تولید فرهنگ نیز پرداختند      وجود آوردند، در کنار فعالیت    

گوناگونی زبان، لهجه، گویش، آداب و رسوم، باورها و عقایـد فرهنـگ و              
 تبـار در سـرزمین بـزرگ و         هاي ایرانی ادب شفاهی در میان خرده فرهنگ     

  )1368ذوالفقاري،  .(تاریخی ایران و کنونی گویاي این مدعاست
ایرانیان همواره در معرض هجوم و مهاجرت اقوام دیگر بوده و در            

ها از خود نشان    ها و رشادت  اي و حماسی خود غیرت    طول تاریخ اسطوره  
ها را به خـوبی     اي ایران انعکاس آن   اند که در متون حماسی و اسطوره      داده
  .توان دید و دریافتمی
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هاي ایرانی از زاویه مسائل ملیّ چهار شـاخص را در نظـر             در بررسی مثل  
  :گیریممی
  وطن قومی و نژادي و وطن اقلیمی ؛. 1-5
  ها و قهرمانان ایرانی؛اسطوره. 2-5
 هاي ملیجشن. 3-5
 .اقوام و ادیان ایرانی. 4-5
دوسـتی، دوري از وطـن،      مین، وطن  مفهوم وطن، میهن، سرز    :وطن  . 1-5

دلبستگی به وطن، ترك وطن، مردن در وطن، دفاع از وطن و یاد وطن در               
  :امثال زیادي انعکاس یافته است

  )شکورزاده(وطن از دست مده آب بقا در وطن است 
  )شکورزاده(به شهر خود است آدمی شهریار 

  )کورزادهش(ارزد هاي دیگر میگدایی در وطن به پادشاهی در ولایت
  )بهمنیاري(اگر شاهی بمیرد از وطن دور    به خواري برندش جانب گور 

دوسـتی و  ي وطنتعلق خاطر آدمی به زادگاه، شهر و روستاي خود، مقدمه        
هـاي فارسـی شـهرهاي ایـران        در مثـل  . تعلقات ملیّ و میهنی خواهد بود     

  . انداي یافتهبازتاب گسترده
شـود کـه در در       مثـل مـی    400 بالغ بـر     هاي مربوط به شهرهاي ایران    مثل

  . شودها دیده میمجموع مفاهیم زیر در آن
هاي مثبت، آب و هوایی، مـردم       توصیف و تعریف ستایش و ویژگی     ) الف

  ...ها، پوشاك ها، خوردنیخلقیات، مکان
ذم و نکوهش مسائل منفی چون آب و هوا، مـردم، خلقیـات، مکـان،               ) ب

  ...خوردنی، پوشاك 
  :دهدها را مدح و ذم مسائل زیر تشکیل میمایه این گونه مثلی درونبه عبارت
  خلقیات و روحیات و اخلاق عمومی مردم) الف
  مسائل طبیعی و آب و هوایی و مضاف و منسوب به شهرها) ب
  هاسوغات و پوشاك و دیدنی) پ

  )بهمنیاري( این جا تهران است و گرز رستم گرو نان :تهران 
  )شکورزاده(صف جهان  اصفهان ن:اصفهان 

  )عوام( از حلیم قم و شورباي کاشان واماندیم :قم 
  )زرقانی( دیگ کاشان و چغندر ابرقو :کاشان 
  )شکورزاده(پاي قزوین است  رو که نیست، سنگ:قزوین 



  واي ضرب المثل هاي فارسیدرون مایه و محت             
 

  87

  )کرمانشاهی( صوفی  و دزد کنگاور :کنگاور 
  )ابریشمی(بیماري به ساوه، درمان به بدخشان : ساوه 

  )روديهبله(کند بندان یزد را میماست حساب :یزد 
  )شیرازي(گفتار  شیرازي شیرین گفتار، بانمک است  خوش:شیراز 

  )شکورزاده( انار سمنان و شعر سلمان در هیچ جا نیست :سمنان 
 یارم همدانی و خودم هیج دانی     یارب چه کند هیچ مدان با                 :همدانی  

  )شکورزاده(همدانی 
  )العبادمرصاد(ما به گیلان کردند  این رنگ گلیم :گیلان 

  )درگزي(خورد  کسی که از مشهد آمده نخود نمی:مشهد 
  )شاهرودي( آن قدر بنشینم به آرمان تا بختم بیاید از کرمان :کرمان 
  )شکورزاده( نان دادم به آمل، نان استدم به ساري :ساري 

  )امینی(آورد  همیشه رود بابل خیک عسل همراه نمی:بابل 
  )شکورزاده(شود  در مازندران هم شغال به این زردي پیدا نمی:دران مازن

  )بهمنیاري(رود دهد یا راه زنجان می خر یا کره می:زنجان 
شتران    شهر تبریز است و کوي دلبران :تبریز    )شهري( اربانا بار بگشا ز اُ

  )شاملو(ي بندرعباس  ثل دعواي کسبه:بندرعباس 
  )بهمنیاري(هم دیدیم تان را  ردبیل:اردبیل 
  )سمنانی(کند و سمنان را دروغ  امغان را باد خراب می:دامغان 

  )بهمنیاري(شود آید کار ما درست میشاه از جاجرود می: جاجرود 
  )دهخدا(ام  نه که خداي جوشقان نه عامل زواره:جوشقان 
  )روديهبله(مکر خراسانی علت قمی، بی بی:خراسان 

آباد نیفتادي و روي گندم ما      ر بودي چرا توي چاه خرم      اگر کو  :آباد  خرم
  )بهمنیاري(افتادي 

  )شکورزاده(برد و شکر به خوزستان گل به بوستان می: خوزستان 
  )دماوندي( انگور دماوند مویز نداره :دماوند 
 انار از بم خوردم، انگور از جویبار، کباب برهّ شیرمست رودبـار             :رودبار  

  )جیرفتی(
  ان بم آفت نداره  بادنج:بم 

  )بهمنیاري(اگر سیستان دور است میدانش نزدیک است : سیستان 
  )دهخدا(داند که شیروانی سنیّ است شاه می: شیروان 
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  )گیلکی( هندوانه لاهیجان را شکستند، دیدند طالقانی در آن است :طالقان 
  )گیلکی(ات را گلکاري کند خانه نباشد خلخالی کی می:خلخالی 
  )گیلکی(آتش، دارش، خارش، طالش : یلان چهار آفت دارد گ:طالش 

  )بختیاري( حالا دیگر گلپایگان آن طرف خوانسار افتاد :گلپایگان 
زد کف دریا صاف اسـت      شد داد می   لاهیجانی داشت غرق می    :لاهیجان  

  )گیلکی(
هـا بخشـی از هویـت        آداب و رسوم و جشن     :هاي ایرانی   جشن. 2-5

هـا را هدفمنـد،     اجتماعی است که حیـات انسـان      فرهنگی و ملیّ فردي و      
هاي ایرانی مشترك میـان تمـام       آداب و جشن  . کنددار و معناساز می   جهت

- بخش میان خردههاي آن عامل وحدترغم تنوع و تفاوتاقوام ایرانی علی
  .هاستفرهنگ

دهـد اغلـب   هاي آئینی ایرانیان نشـان مـی   مطالعه در اغلب مراسم و جشن     
  .آفرینی و نشاط پایکوبی دارد که نوروز نمومه کامل آن استي شاديجنبه
اند که گاه این اشاره به      ها یافته اي در مثل  هاي ایرانی بازتاب گسترده   جشن

طور صریح به خود آداب و رسوم است و گاه در معنی استعاري اسـتفاده               
  :شوندمی

  )دهشکورزا(پیراهن بعد از عید براي گل منار خوب است :عید نوروز 
  )شکورزاده(اگر تو سیزده نوروزي، من سیزده صفرم :در بهسیزده

سـوري کـی اسـت      پرسـند چهارشـنبه   مـی ) دیوانه(از خر   :سوري  چهارشنبه
  )بهمنیاري(

  )ابریشمی(شب چله به فتواي زمانه، بیاید خورد قدري هندوانه :یلدا ، شب چله
یت مفاهیم موجود   ها به تثب   اسطوره :ها و قهرمانان ایرانی     اسطوره. 5- 3

پردازند و بازتـاب آن در فرهنـگ مـردم          در عوالم درونی و بیرونی جامعه می      
  .ها حکم زنده کردن آمال و آرزوهاي آنان را داردخصوصاً مثل
  )شکورزاده(اش را افراسیاب داد جنگش را رستم کرد، کشته:افراسیاب 

م   سواري درآمد که من بهمـنم    درخـت کـدو را از ریشـه                : بهمن   ـنَ  کَ
  )فرهنگنامه(

  )تهرانی( این جا تهران است گرز رستم گرو نان :رستم 
  )شکورزاده(پولی ارزشی چون بی اگر نواده زالی، بی:زال 

  )بهمنیاري(نام بهمن برنیامد تا نمرد اسفندیار : اسفندیار 
  )نامه داستان(خون سیاوش است هر سال به جوش آید : سیاوش 
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  )دهخدا(رگ سهراب  نوشدارو پس از م:سهراب 
  )شکورزاده(من آنم که ضحاك را کاوه کشت : کاوه 

  )نامه داستان(تر است  از ضحاك صفاك:ضحاك 
  )شکورزاده( جایی که میوه نیست، چغندر تهمتن است :تهمتن 

  )امینی(اي  سر بیژن را از چاه بیرون آورده:بیژن 
  )مرصادالعباد( رستم را هم رخش رستم کشد :رخش 

  )دهخدا(ثل دیو سفید  م:دیو 
 ایـران کشـوري اسـت بـا     :هاي دینـی ایرانـی     اقوام و اقلیت  . 4-5

ها سـازنده هویـت     فرهنگهاي متعدد که این پاره     فرهنگ ها و خرده  قومیت
این اقوام در طول تاریخ با مسـالمت کنـار یکـدیگر            . ملی و ایرانی هستند   

خت فرهنگ مـادي و     این اقوام همواره در سا    . اندزیسته و حافظ ملی بوده    
گیـري آن نقـش مـؤثري       اند و در شکل   معنوي ایرانی سهیم و شریک بوده     

هاي فارسـی ایـن اقـوام حضـور داشـته و تصـویري از               در مثل . اندداشته
  :دهدها را نشان میخلقیات، زندگی و منش آن

  )شکورزاده(گوید گوید، از دلِ پر می هرچه لرُ می:لُر 
  )دهخدا(رکی جواب ترُکی به ت: تُرك 

  )شکورزاده(ي گبر بخواب  نان یهودي را بخور توي خانه:یهودي 
  )آذري(خورد و هم روزه مسلمانی را هم پرهیز ارمنی را می: ارمنی 
  )دهخدا(کولی کولی را دید چماقش را دزدید : کولی 
  )دهخدا( نه شیر شتر، نه دیدار عرب :عرب 
  )دهخدا(آید کرد را اگر راه دهند با چارقش می: کرد 
  )زاهدانی(جوهر بلوچ غیرت است : بلوچ 

  )ترکمنی(خرد گیرد، تات زمین میترکمن پولدار شود زن می: ترکمن 
  )ايهزاره(تاجیکک که نفهمید به چنگال گرگ افتاد : تاجیک 

ي آن شامل مسـائل   آموزش چه در معناي گسترده  :مسائل آموزشی   . 6
 آن صرفِ یـاددهی و یـادگیري در         اخلاقی و تربیتی و چه در معنی اخص       

هاي تربیتی بیان شـده  ها بازتابی گسترده دارد که چون در بخش اخلاق جنبه       مثل
 هـایی گیـریم و بـه نمونـه      تنها در این جا مفهوم خاص آموزشی را در نظر مـی           

  ها به ضرورت آموزش، زمان مناسب آن، این مثل: کنیماشاره می
  .املاي ننوشته بیست است
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 .ل خداست، نوزده مال هلمبیست ما

 .آموزد در گور استاد خواهد شدکسی که در چهل سالگی تنبور می

 .داردخر پیر تعلیم برنمی

 .شود استاد شدبه مکتب نرفته نمی

 .سواد کور استآدم بی

  .ز گهواره تا گور دانش بجوي
اي تاریخی اشـاره  ها به واقعه  برخی مثل  :مسائل سیاسی و تاریخی     . 7

بـه واقعـه قتـل مقـام        » به امید باش تا قائم مقام از باغ درآیـد         «مثل  . دارد
ل. فراهانی به امر محمدشاه قاجار اشاره دارد   انگار سر اشپختر را «داستانِ مثَ

، 1کتاب کوچـه، ج  :ك . ر(:ي جالب و تاریخی اشاره دارد  به واقعه » آورده
  )575هاي امثال، ص  به نقل از داستان726ص 

: هایی به مکانی خاص اشاره داشته باشد مثل مثلممکن است چنین
کـه اشـاره دارد بـه       «شـود   آید و کارها درست مـی     اشاره از جاجرود می   

. رفتدورانی که ناصرالدین شاه براي شکار و تفریح اغلب به جاجرود می           
الوقـت،  سـوزي و دفـع    اي براي درباریان بود تا به فرصت      غیبت شاه، بهانه  

بگذارند و اصـلاح امـور را بـه بازگشـت شـاه از              ارباب رجوع را معطل     
از آن پس این مثل را بـراي توجیـه کـردن و یـا در        . جاجرود محول کنند  

  .کنندپاسخ هر شکایتی به استهزا بیان می
هاي تاریخی ممکن است بـه حـوادث تـاریخی اشـاره            همچنین این ریشه  

، کـه   »رسیداش  به مشروطه «،  »مجاهد روز شنبه  «هاي  داشته باشد؛ مثل مثل   
  . هر دو به وقایع دوران مشروطه اشاره دارند

 بـه نقـل از      8، سال هشتم، ص     173روزنامه آژنگ هوایی، شماره     : ك  .ر(
  )959، ص 2هاي تاریخی امثال و حکم، ج ریشه

نگاري نیز همین فواید تاریخی است      یکی از فواید و محسنات مثل     
شاید بتوان از .  ماندگار شودي تاریخی زنده وشود واقعهکه مثلَی باعث می

که علامه دهخدا چنان. نگاري دانستاین حیث امثال را یکی از منابع تاریخ      
دهخدا، ص بیسـت  (بر این عقیده است که یکی از منابع تاریخ، امثال است         

اي براي انتقال فکر    از طرفی تاریخ و عوامل تاریخی گاه فقط زمینه         )و یک 
  .باشدو اندیشه اصلی می

  :نویسد کوراغلی می-هاي تاریخی امثال خورد زمینهدر م
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ها، در میان مردم تحصـیل کـرده        ها و تمثیل  رود بیشتر این مثل   احتمال می «
به وجود آمده و بعداً در میان قشرهاي وسیع         . اندکه با تاریخ آشنایی داشته    

  )56انجوي،(».مردم انتشار و رواج یافته باشند
ش مسائل دیگري کـه در امثـال بیشـترین           در این بخ   :مسائل دیگر    . 8

  :آوریماند به قرار زیر میحضور و تأثیر را داشته
  لوازم زندگی و اسـباب و اثاثیـه پیرامـون            :اسباب منزل و اشیا     . 1-8

هایی است که چه در معنی اسـتعاري و چـه حقیقتـی             ترین کلیدواژه افراد مهم 
 کنیمها اشاره می  هاي آن  و مثل  تنها به بخشی از این اشیا     . کاربرد وسیعی دارند  

  :ها در امثال معلوم شودتا نحوه ب کارگیري آن
  .گذارندش کنار مستراحشود می جارو که کوتاه می:جارو 
  .کشد مفلس چراغ خانه را اول شب می:چراغ 

  .شود محرم خود کرداي را نمی هر آفتابه:آفتابه 
  . سماور طلایی نه قند داره نه چایی:سماور 

ب انبار شلوغ کوزه بسیار می:کوزه    .شکند آْ
  .اش چوبی باشد آش پر روغن باشد، کاسه:کاسه 

  . از این نمد چه کلاهی برایش دوخته:نمد 
  .آدم کچل همیشه شانه همراه دارد

  .گوید روت سیاه دیگ به دیگ می:دیگ 
  .شاءاالله ندارد اسب در میدان، پولم در کیسه ان:پول 

ف نمش را بلد است از قلیا:قلیان  ن چاق کردن فقط پ.  
  ي خرس و سینی مسی؟ خانه:سینی 
  . خواندموش سر کندوي گندم خود را عبدالغفور می: کندو

   جامه ندارم دامن از کجا آرم:دامن : پوشاك . 2-8
  .بیندتنبان خواب تنبان می آدم بی:تنبان
  .کلاه استرو همیشه سرش بی آدم کم:کلاه
  .کند سالی دو جفت کفش پاره می آدم زرنگ:کفش
  .چادري در خانه ماند از بی:چادر
  .شود یا شاعر آدم گیوه گشاد یا منجم می:گیوه

   کون کج و کمرچین، سر کل و عرقچین؟:عرقچین
  .آید از صنّار آش طاقه شال ترمه درنمی:شال
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  . ملّایی به عبا و دستار نیست:عبا
  .یابد را میکه چارقش را یافته جورابش آن:جوراب

  . آش کشک خالته بخوري پاته نخوري پاته:کشک: خوراك . 3-8
  . آش این جا، لواش این جا، کجا بروم بهتر از این جا:آش
  .ات ماستم ندادي، پشت سرم دوغ فرستادي آمدم در خانه:دوغ
  . انگور بدزد شیره کن، خرجی راهِ مکّه کن:شیره
  .ختن از تو گاو داشتن از ما ماست فرو:ماست
  . از حلیم خوري چیزي که دارد دو انگشت:حلیم
  . از حلیم قم و شورباي کاشان افتادیم:شوربا
  .ماند اگر گربه توبه کند، گوشت دیزي سالم می:دیزي

  . نه مرده بد دیدیم، نه شیرینی تلخ:شیرینی
  . آحیل و انار و هندوانه، بدبخت منم در این میانه:آجیل

 توجه در تعاریف امثال این است که برخـی           نکته جالب  :حیوانات  . 4-8
داننـد  مثل می »  جان سخن گفتن  تنها از زبان حیوانات و اشیاي بی      «مثل را   

  :خوانیمالصفا میچنان که در رسائل اخوان
حکما هنگامی که قصد تبلیغ و موعظه دارند، آن را به طریق ضرب امثال بـه                «

، نظیر آنچه در کلیله و دمنـه و         گویندزبان حیوانات و آنچه را جان نیست، می       
  )115-  111: 1375پورنامداریان، (» .هایی مانند آن وجود داردکتاب

هایی را بـا    نیز چنین حکایت  ) 345-340: 1370(کوب  دکتر زرین 
توان به  که براي تفصیل موضوع می    . کندعنوان مثل و مثل حیوانات یاد می      

  .مراجعه کرد) به بعد 80: 1376تقوي، (» هاي حیواناتحکایت«کتاب 
هـا، بـر اسـاس      دهد که تعداد زیادي از مثل     مطالعه امثال نشان می   

اي اند و ایـن رفتارهـا اسـتعاره       رفتار، کردار و خوي حیوانات ساخته شده      
براي نشان دادن همان حالات نزد برخی مردمان است که مشابهتی با طـرز              

زننـد تـا ناسپاسـی      میرفتار آن حیوانات دارند مثلاً وفاداري سگ را مثل          
  :شخصی را نشان دهند

  شناس به از آدم ناسپاسسگ نمک
  .وفاداري را از سگ باید آموخت

بري و بردبـاري و تحمـل و رفتارهـاي          رفتارهاي مثبت خر از جمله فرمان     
منفی آن همچون لگدپرانی و نادانی همواره مثل و استعاره براي مردمانی با             

  :این صفات بوده است
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  )ظرفیتهاي بیبراي آدم(ا دید، شاخش نداد خدا خر ر
  .عوض شده) پالانش(خر همان خر است افسارش 

توان به وضعیت آب و هـوا، انـواع         ها می  از برخی مثل   :آب و هوا    5-8
العمل انسان با انواع آب و هوا، چگـونگی آب و هـواي             آب و هوا، عکس   

  .اي خاص پی بردمنطقه
یابـد،  ی مردم ارتباط مستقیم مـی     جایی که با زندگ   آب و هوا از آن    

ها بازتابی گسترده در امثال یافته است این امثال عمیقاً اندیشه و نگرش آن            
هـاي  دهد که اغلب بـا واقعیـت      را نسبت به مسائل آب و هوایی نشان می        

هـا و باورهـاي   علمی انطباق کامل دارد و در برخی موارد نیـز بـا خرافـه     
  .عامیانه آمیخته شده است

  . از باد بهار بهره بردار، از باد خزان خود را نگه دار:اسیهواشن
  .عروسی مادر شغال است

  .شنبه اگر هوا نریزد، دیو از دره گریزد
  .کولاك زمستان نشان برف است، کولاك بهار نشان شر

  .یک بهار تر بهتر از صد پدر و مادر
  .شنبه اگر هوا نریزد، دیو از دره گریزد

  . با لحاف بیرون بروبا بادبزن داخل شو و
  )دهخدا(جا بر باد هر کجا باد، آن

آبان ماه را بارانکی، دي ماه را برفکی، فروردین ماه روز ببـار شـب ببـار                 
  )شکورزاده(

  )شکورزاده. (بعد از چهل روز آمدیم رخت بشوریم باران آمد
  )امینی. (آوردهمیشه باد گل سرخ نمی

  )بهمنیاري. (داردباران بهار سر خر ببارد، دم خر خبر ن
  )دهخدا(روز بهار هفت بار نهار 

اي خاص اشـاره    هاي آب و هوایی به وضعیت آب و هوایی منطقه         گاه مثل 
  :دارد مثل

  .ابر از فارس، باران از کهکیلیویه
  .شودخوابد، باد گرم بلند میآباد باش خلخال، باد سرد می

  .مثل بهار شوشتر
  .را دروغکند، سمنان دامغان را باد خراب می
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هـاي بهداشـتی و پزشـکی و         توصیه :مسائل بهداشتی و پزشکی     . 8- 5
ارائه اطلاّعات دارویی و گیاه درمانی از طریق امثال همواره نقـش مهمـی در               

هـاي  ها گاه برخی توصیهدر مثل. سلامت جسمی و روحی مردم گذاشته است      
  .  شده دارندآمیزند ولی اغلب مبناي علمی و اثباتها درمیپزشکی با خرافه

 شب جمعه پیاز خام مگیر، :هایی مربوط به رعایت بهداشت توصیه
  .ها شود از تو سیرورنه دل

  گل بوي خوش دهد و زکام هم آورد
  کم بخور، دارو نخور

  .عقل سالم در بدن سالم است
  .پیچندکند دستمال نمیسري که درد نمی

  .دارو را باید در تندرستی خورد
  .ایمدهترشی نخورده زکام ش
  )شکورزاده. (کند را باید کشیددندانی که درد می

هـا و داروهـاي گیـاهی و        هایی در مورد خـواص خـوراکی      مثل
  )بهمنیاري. (سازند عسل و خربزه با هم نمی:چگونگی درمان

  )دهخدا(خربزه خوردي باید پاي لرزش هم بنشینی 
  )دهخدا(شربت بیمار، آب است 

  )ابریشمی. (بواسیر و حماقت را همه دارند
  )بهمنیاري(» !باز هم تقصیر ماست«: گویدماهی و ماست، عزرائیل می

  )ابریشمی(زده روغن عقرب بود چاره عقرب
  .پشت دستت را ماچ کن، که سرخجه نشوي

  .خري، ریشت رنگ بگیرد، آویشن بگیر گوزت بند بگیردحنا می
یـد، بـه    آ درد به خـروار مـی      :ي بیماري و بیمار و بیمارداري     درباره
  .رودمثقال می

  .ترسد، بدهکار از روزمریض از شب می
  .خواب بیمار صحت ندارد

  .آدم بیمار باشد، بیماردار نباشد
  .بیماري آسانتر از بیمارداري است
  .به سرماخورده لرزیدن میاموز
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  .نتشارات زیورهاي رایج در کرمان، ، تهران ،ا، فرهنگ نوین مثل)1370(ابریشمی، احمد، 
  زیور نگاري، تهران، مثل شناسی و  مثل)1376(  ،----------

الامثال فی القرآن الکریم، سعید محمد نمرالخطیـب، بیـروت،          )1981( الجوزي،    قیم ابن
  دارالمعرفه،
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  هاي رمزي در ادب فارسی،تهران ،علمی و فرهنگینرمز و داستا)1368(رنامداریان،تقی،پو
  زوار  دیوان، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران،)1380(الدین، حافظ، شمس

   نامه داستان، به کوشش رحیم چاوش اکبري، تهران، زوار)1378(حسینی، علی اکبر،
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  فروشی یهودا بروخیم امثال فارسی انگلیسی، کتاب)1334 (حییم، سلیمان،
  .، امثال و حکم مردم هزاره، ، مشهد،انتشارات عرفان)1380(خاوري، محمدجواد، 

  .شناسی، فرهنگ مردم شیراز، بنیاد فارس)1378(خدیش، حسین، 
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  .، امثال و حکم، تهران، امیرکبیر)1363(اکبر، دهخدا، علی

  .هاي فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسیالمثل، فرهنگ جامع ضرب)1383(دهگان، بهمن، 
 ،15سـال  بررسی سـاختار ارسـال مثـل، پژوهشـهاي ادبـی؛          )1386(حسن،ذوالفقاري،  

  52-31،ص 1386بهار  ،15شماره
 هاي فارسی،سال  هشـتم ،     هویت ملی و دینی در ضرب المثل      ).1386(-----------

  53-30،27،شماره 1386  ،تابستان 2شماره 
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 ـ      بازتاب قرآن کریم در مثل    ) 1386(،----------- ان هـاي فارسـی،مجله انجمـن زب
  6وادبیات عرب،سال دوم ،شماره 
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  .فغانستان، تهران، بنیاد موقوفات افشارهاي دري االمثل، ضرب)1382(االله، شهرانی، عنایت
  .، قند و نمک، تهران، اسماعیلیان)1370(شهري، جعفر، 

هاي شفاهی، ترجمه عطااالله رهبر،      راهنماي گردآوري سنت   )1371(عثمان، محمد طیب،  
  تهران، آناهیتا

  .دها و باورهاي مردم اصفهان، تهران، شهیالمثل، فرهنگ ضرب)1376(عیوقی، بدرالسادات، 
  .هاي تاجیکی، دوشنبهالمثل، ضرب)1954(فاضلوف، ملاجان، 

  هاي جیبیشاهنامه،به تصحیح ژول مول،تهران ،کتاب  )1365(ابوالقاسم، فردوسی،
هـاي مازنـدران،   هـا و کنایـه  المثـل ، ضرب)1380(کوتنایی، محمدجوادیان و دیگران،    
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   فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران)1360(معین، محمد،

  .، دین و هویت، تهران، انتشارات تمدن ایرانی)1385(منصورنژاد، محمدف 
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*****  



  )ماکان(دکتر محمد بقائی 
  
  

  عطار و غرب اندیشی
  
  

  :چکیده 
در خصوص غرب اندیشی کسانی که از ژورنالیسم اطلاعاتی کسب   

کرده اند معمولاً از آل احمد آغاز میکنند و آنهایی که مطالعۀ وسیع تر دارند 
ی حقیقت این است که غرب اندیشی در لغالباً از امیر کبیر و دارالفنون ، و

 کم و بیش از همان نخستین سده هاي اسلامی وجود داشته است که با ایران
آن را نه تنها در اندکی ژرف بینی و بانگاهی گسترده تر می توان نشانه هاي 

. نیز یافت)  هـ 505م (عطار که چهرة شاخصی دارد بلکه در محمد غزالی 
 عناصر. مان استزاو مخالف سرسخت یونان گرایی یعنی غرب گرایی آن 

غرب گرایی در آثار غزالی و سنایی و خاقانی در این گفتار مورد توجه قرار 
شعر در گرفته اما موضوع اصلی نیز عطار نیشابوري است که به زبان 
عطار در . داستان شیخ صنعان می گوید که نباید فریب ظاهر غرب را خورد 

ان شرقی اما انس. اژدي در واقع هویت انسان شرقی را جستجو می کندتراین 
 که عطار در داستان  معیارهاي غربی ارزیابی می کندبادر حال حاضر شرق را 

  .شیخ صنعان چنین روش را نکوهش کرده است
***  

 فرید الدین عطار شاعر و ةرآواز بیتی منطق الطیر اثر پ4600منظومه   
 عارف بزرگ نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجري تاکنون از

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که در مجموع مبین منظرهاي مختلف
  .گستردگی دیدگاه سراینده در این اثر ستایش انگیز است

تواند براي غرب مییکی از چشم اندازهاي این منظومه که   
این داستان را . اندیشان درخور تأمل باشد ، داستان شیخ صنعان است

 اگر  .شی به شمار آوردر تاریخ غرب اندیئی در تطو باید نمونه گزیده
راسیدن ـرا به معناي کامل آن در نظر آوریم که بیمناکی و ه» اندیشیدن «
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 احساسی است که همه شرقیان اندیشمند که ،1ل می شود ـامـرا نیز ش
پاي بند به سنتها و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و به طور کلی هویت 

این همان احوالی . ند در ارتباط با غرب در دل دار،ملی خویش هستند
روز می کند ؛ داستانی که به صورت است که در داستان شیخ صنعان نیز ب

ئی کهن در ادب اسلامی دارد که بقه آمده  و سامنطق الطیراستطراد در 
  .است» ا ابن سقّ« قدیم ترین آن حکایت شخصی به نام  

آنها که اطلاعات خود را در خصوص غرب اندیشی از ژورنالیسم   
 رفته اند معمولاً از آل احمد آغاز می کنند و کسانی که مطالعه ئی وسیع ترگ

این است که غرب دارند غالباً از امیر کبیر و دارالفنون ، ولی حقیقت 
اندیشی در ایران کم وبیش از همان نخستین سده هاي اسلامی وجود داشته 

نه هاي آن است که با اندکی ژرف بینی وبا نگاهی گسترده تر می توان نشا
را نه تنها در عطار که از این حیث چهره ئی شاخص دارد، بلکه در محمد 

او مخالف سرسخت یونان .  هجري نیز یافت505غزالی متوفی به سال 
 وي چنین گرایشی ةبه عقید. گرائی یعنی غرب گرائی آن زمان است 

ه تهدیدي براي مبانی فرهنگ و عقاید و سنتهاي دینی از طریق فلسفه بود
 به المنقذ من الظلال و همچنین در  الفلاسفهفۀتهااز همین رو در . است 
می تازد و ابن سینا و فارابی را که تلاش ) تفکر وارداتی غرب(= فلسفه 

در ترویج و پرورش این فرهنگ داشته اند مورد انتقاد قرار می دهد؛ 
و هر شته اارسطو د ون وط افلاءبخصوص فارابی را که سعی در تلفیق آرا

شیوه ئی که چند . دو سعی می نمودند تا آن را با عقاید اسلامی در آمیزند
قرن پیش از آنان ، اگوستین در افلاتونی کردن آئین مسیح به کار گرفت و 

نگاهی را که غزالی به . براي ارسطوئی ساختن مسیحیت بعدها آکوئیناس 
ید آن را غرب چنین شیوه ئی دارد ، همان است که به تعبیر امروزیان با

 بپذیریم که آسیا در برابر غرباگر نظر شایگان را در کتاب . ستیزي نامید
                                                 

  :براي مثال حافظ می گوید  - 1
  که مرد راه بیندیشد از نشیب و فراز    چ اي دل پیز مشکلات طریقت عنان م

  :و سعدي 
   باور نکند کز رمضان اندیشدعقل    ملحد گرسنه و خانه خالی و طعام 

 از پیل دمان اندیشدکه تو مپندار     تشنه سوخته در چشمه روشن چو رسید 
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نوگرائی آن ، از مارکس و  وقتی مبلغی دینی براي اثبات آیات قرآنی و
ي قیاس می شود تا بدیع جلوه دجوید ، نماز با ورزش سوئمیفروید مدد 

عنائی جز در افتادن ی تنزل داده می شود ، میاذکند و روزه تا حد رژیم غ
پی دربنابراین فارابی و ابن سینا را که . به مبتذلترین صورت غربزدگی ندارد

زده غربتطابق اندیشه هاي یونانی و اسلامی بوده اند از منظر غزالی باید 
به شمار آورد ، چنان که اقبال نیز فارابی را از همین زاویه مورد انتقاد قرار 

  .می دهد
ام محمد غزالی به فلسفه بخصوص تفکرات باحمله ئی که ام  

حاصل از فلسفه غرب آورد ، سبب شد تا یک قرن فلسفه نتواند کمر 
کار ن از اندلس به فریاد ا التهافهتهافۀراست کند تا آن ابن رشد با نگارش 

  .بر آمده از غرب رسید
او ، چنانکه . ایان نمی گیردپولی غرب اندیشی غزالی به همین جا   

م عبدالرزاق صنعان ا دارد از شخصی به ن الملوكتحفۀ، داستانی در اشاره شد 
که عطار تراژدي شیخ صنعان خود را از او وام گرفته و به صورتی جذاب و 

 دارد، منطق الطیراین داستان فقط یک فرق با شیخ صنعان در . تازه به نظم کشیده 
  :رسدـی پـ از وي مپیامبر را در خواب می بیند کهو آن این است که عبدالرزاق 

عبدالرزاق به جاي جواب ، همین سوال را » در سرزمین کفر چه می کنی ؟« 
از این جا تفاوت میان غزالی زاهد و عطار عارف یا به . از ایشان می پرسد 

  .طورکلی تفاوت میان زاهد وعارف نمایان می شود
 آمده ام تا مومنی ره« پاسخ پیامبر به عبدالرزاق این است که   

شیخ صنعان از این جمله کنایت آمیز » .انمدکرده را به راه اصلی باز گرگم
تکانی میخورد و بیدار می شود و پس از توبه دست ازدختر ترسا می شوید 

آورد و خود را به میو از غرب یعنی روم ، رو به شرق یعنی کعبه 
ت به این ترتیب غزالی را باید نخستین کسی دانس. چشمه نور می رساندسر

  ».در غرب خبري نیست« : که به طور ضمنی می گوید 
ن نمی رود و ادلزدگی از تأثیر اندیشه هاي غرب تا  عطار از می  

اندیشمندان ایرانی با این جریان ناسخته که از طریق اندیشه ها و مکاتب 
  .فلسفی راه می گشود ، مقابله می کنند

جوم فرهنگ یکی از بزرگترین چهره هائی که پس از غزالی از ه  
گوید مجدود سنایی ، پسر آدم ، پایه ریز میغرب و یونان زدگی سخن 
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و یونان  عرفانی در ادب فارسی است که پیروان فرهنگ یونانی ۀمنظوم
در قصیده ئی . مآبی را در ارتباط با شریعت و سنت به باد انتقاد می گیرد

  : می گوید 
  

  و دونان ، اعتقاد اهل یونان داشتنهمچ    !تا کی از کاهل نمازي، اي حکیم زشت خوي 
  عقل چبود ، جان نبی خواه و نبی خوان داشتن     عقل نبود فلسفه خواندن ز بهر کاملی

    
گرایش به تفکرات وارداتی » خواندن فلسفه « مقصود سنائی از 

غرب یا به عبارت دیگر یونان تابی است ، زیرا گرایش او را به فلسفه 
 که سیر العبادح می توان دید ، چندان که در اسلامی در آثارش به وضو

 و الغفران ، کمدي الاهی ، اردوایرافنامهنامه اوست ، به خلاف  معراج
  ، عقل را راهنماي خود قرار داده و با پدید آوردن چنین زمینه ئیجاوید نامه

از روح طبیعی و حیوانی ، نفس عاقله ، عقل مستفاد ، مراتب انسانی ، نفس 
 کلی و دیگر مفاهیم فلسفه اسلامی بر بنیاد فرهنگ خودي سخن کلی ، عقل

  :نگردد » 1گرد لامانی« می گوید تا به قول خود 
  

   گویان یونانیسکه محرومند از این عشرت هو    د اندر حریم دین یشراب حکمت شرعی خور
  لامانیچه تقصیر آمد از آنان که گشتی گرد     چه سستی دیدي از سنت که رفتی سوي بی دینان 

  
ی ، یک معنا بر می آید نیا ناپذیرفتی ناز این انتقادات ، خواه پذیرفت

و آن هراسی است که در پس پشت آنها از غرب زدگی یا به عبارت دیگر 
  .در وحشت از لطمه خوردن به فرهنگ خودي احساس می شود

خاقانی است ، نامبردار ترین چهره در این حوزه ، پس از سنائی   
است » غیر « ا علم تعطیل ، و فیلسوف را که مروج اندیشه هاي که فلسفه ر

کافر و گمراه می خواند ، او توصیه می کند که فلسفه را باید از محیط 
  :تعلیم و تربیت دور داشت 

  
  سر توحید را خلل منهید     شنوید از غیرمعلم تعطیل 

  وانگهی نام آن جدل منهید    فلسفه در سخن میامیزید
                                                 

 لاف و گزاف: نی الام - 1
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  فلس در کیسه  عمل منهید    نقد هر فلسفی کم از فلسی است 
  لوح ادبار در بغل منهید    مشتی اطفال نو تعلیم را 

    
جریان غرب اندیشی بعد از عطار نیز به راه خود ادامه می دهد که 
نمونه هاي آن در بسیاري از شاعران و اندیشمندان ایرانی از سهروردي 

ا عطار اولین کسی است که ام. ردیابی استگرفته تا هادي سبزواري قابل 
اً می گوید که نباید فریب ظاهر به زبان شعر در تراژدي شیخ صنعان صراحت

براي تعبیر . شیخ خواب می بیند که بتی را سجده می کند. غرب را خورد
دختري .  روم یعنی غرب می شود ۀوانرخواب با چهار صد مرید خود 

اینجا قابل تأمل است که عطار  در. د می بیند عمارتی بلنةترسا را از پنجر
نماد فرهنگ غرب را در بنائی رفیع جاي می دهد ، این رفعت ظاهري 

گمان کنایتی است از ظاهر بینی شیخی که نماینده ذهن جمعی شرق بی
امروز نیز بر بسیاري از شرقیان حاکم  است، یعنی همان سطحی نگري که

یشمندانی امثال عطار در پی تقویت است و به جاي آن که به توصیه اند
فرهنگ خویش و احیاء و بازسازي آن بر آیند هلاك تخریب بناهاي بلند 

ر شیخ نیز در یکی از بناهاي رفیع آن زمان ماه طلعتی را به چشم س. هستند
  :  می بیند، دختري چندان فریبنده که و نه به چشم سرِ

  
   او سرنگونهِر چاوفتاده د    صد هزاران دل چو یوسف غرق خون 

     
هشدارها و نصیحتهاي مریدان فایده ئی نمی بخشد و شیخ معتکف 

یکماه . کعبه از اوج عشق لاهوتی به حضیض شیفتگی ناسوتی فرو افتد
) نماد غرب( = تر ترسا خد. بردر  دلدار می نشیند تا شاید او به رحم آید

شیخ ) هویت(ن ااز این وضعیت سوء استفاده می کند و می خواهد که ایم
شیخ از این رو پیشنهاداتی که مغایر فرهنگ و باورهاي . را از میان بردارد 

شیخ خود باخته همه را می پذیرد و پس از نوشیدن . به او می نماید، است 
دست از مسلمانی می شوید ، در حال ) پذیرش فرهنگ غرب (= می 

ر از آن است که مستی می خواهد با یار در آویزد ، اما نماد غرب زیرکت
دخترك به او تکلیف ترسائی می کند ، یعنی . ذهن جمعی شرق می پندارد

شیخ از خود رمیده می پذیرد ، . که شیخ بر هویت خود خط بطلان  بکشد
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دخترك ثروت او را طلب می کند و از وي . ولی باز به مقصود نمی رسد
 حقارت دیگري بنابر این تن به. زر می خواهد ولی شیخ آه در بساط ندارد

می دهد و براي آن که نظر دختر تأمین شود یک سال برایش به رایگان 
  :خوکبانی می کند

  
  خوك وانی کرد سالی اختیار    رفت پیر کعبه و شیخ کبار
  ار بستخوك باید سوخت ، یا زنّ    در نهاد هر کسی صد خوك هست 

  
ي وحشت بزرگتر زمانی آغاز می شود که مریدان شیخ هم به پیرو

از او می خواهند ترسا شوند ودر روم بمانند ولی او آنان را به موطنشان 
وقتی مریدان به مکه باز می گردند، یکی از آنان که هنگام . گرداندمیباز 

عزیمت شیخ در مکه نبود از ماجرا با خبر می شود ملامتشان می کند که 
ن به روم باز از این رو همراه دیگرا. چرا شیخ را به حال خود رها نمودند

پیامبر در . دبه می پردازندجملگی چهل شب به زاري و نُ. می گردد
چهلمین شب بر مرید دلسوخته ظاهر می شود و مژده می دهد که شیخ از 

  :چنین نیز می شود و شیخ به خطاي خویش پی می برد. هد گشت اراه رفته باز خو
  

  ان پرستبت پرست روم شد یزد    کفر برخاست از ره و ایمان نشست
    

شیخ دوباره دلش به نور ایمان روشن می شود ، جامه فرهنگ غیر 
  .از تن بیرون می کند و قباي فرهنگ خودي می پوشد

به او ) نماد شرق(= شبی به خواب می بیند که آفتاب سپس دختر ترسا   
می گوید که از پی عاشق روانه شود ، روش او را دنبال کند تا به سر چشمه 

 تا به د، دختر سراسیمه بر می خیزد و خود را به شیخ می رساندنور دست یاب
  .آئین او زندگی کند

سانی شرقی را نعطار در این تراژدي بسیار قابل تأمل در واقع هویت ا  
نماد از دو فرهنگ متفاوت که یکی  جستجو می کند و با کنار هم نهادن دو

ننده می نمایاند شرقی و دیگري غربی است جذابیت فرهنگ خودي را به خوا
و به او یادآور می شود که غرب چیزي جز نقش و نگار نیست و پیروزي 

  .ی مرصوص داردننهائی از آن فرهنگی است که بنیا
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عطار از ذکر این داستان چیزي جز این نیست و هدف سخن نهائی   
. فرهنگی است که ریشه در شرق داردانیت او در نهایت اثبات ضمنی حقّ

ه خلاف آنچه می پندارند شرق جغرافیائی نیست ، بلکه اما این شرق ب
 نور است یا به تعبیر غزالی مشکات انوار است و ۀشرقی است که سرچشم

برآورده ، چنان  به گفته سهروردي جائی است که حکمت اشراق از آن سر
که غرب نیز الزاماً غرب جغرافیائی نیست ، بلکه غربتی است غربی و 

یات مادي بر یت و روحانیت که هواجس نفسانی و تمنّدنیائی عاري از معنو
  .آن حکمفرماست 

با یک بررسی تفسیري در آثار نویسندگان بزرگ غرب نظیر آندره   
 ، کربن ، یونسکو، 1آید، هرمان هسه ، توماس مان ، گوته ، کیسر لینگ 

ماسینیون ، شیمل، ولتر، امرسون ، روسو و بسیاري دیگر می توان به این 
رسید که مقصود شان از شرق نه شرق جغرافیائی بلکه شرقی است  نتیجه

 کشیده ؛ یعنی رسیدن که اول بار عطار آن را در شیخ صنعان به تصویر
به عقیده عطار نیل به .  سلوك که نور مطلق استۀآدمی به عالی ترین مرتب

سر می شود ، ولی زمانی که ینور الانوار که لامکان است با نردبان عشق م
عشق زمینی براي رسیدن روشنائی . بدان نداردانجا می رسد دیگر نیازي بد

بی عشق نمی توان این . شرق و رهیدن از ظلمت غرب فقط وسیله است
ا رراه را پی سپرد، اما پس از پی سپردن ، عشقی عظیم جاي عشق پیشین 

  :می گیرد
  

  مرغی که به بام لامکان رفت     محتاج به دانه ي زمین نیست 
    
»  اناالحق«مندانه بانگ زز این زمان است که سالک می تواند پیروا
این بانگی است که عطار آن را نه تنها در غرب نمی شنید ، بلکه . بردارد

. تا یک قرن پس از حلاج نیز کسی جرأت اظهار آن را در شرق نداشت
نخستین کسی که پس از حلاج بی هیچ هراسی آن را مطرح می سازد 

  :رانه می گوید با بیانی متهوعطار است که 
  

  ي کفارقبیلهاو بود از     هرکه از وي نزد انا الحق سر
                                                 

1  - Count Keyserling) 1880 – 1946فیلسوف وادیب آلمانی) م.  
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وقت آنست که به اندیشمندان . منطق الطیر، شرح انا الحق استبنابراین 
این کمترین گامی است که می توان براي . خود نگاهی عمیقتر بیندازیم 

 شیخ صنعان بر اساس امثال عطار برداشت نه آن که دیدگاه متعالی او در
چنین تفسیرهائی یعنی نا آگاهی از . معیارهاي روانکاوي فروید تفسیر شود

 تمامی منطق الطیر را می توان. فرهنگ خودي و دور افتادن از هویت شرقی
انسان آرمانی عطار به جائی می رسد که . تفسیرو توجیه اناالحق دانست

یقی است که عطار نزدیک این طر.  دعوي خداي گونه بودن کندمی تواند
به ده قرن پیش به انسان شرقی می نمایاند، ولی متأسفانه آن که امروز در 
 جهان می تواند دعوي خداي گونه بودن کند انسان شرقی نیست ، زیرا بی آن
که خود بیافریند پیوسته چشم به دست غرب دارد واندوهبارتر این که 

 هاي غربی ارزیابی می کند ؛ اندیشه هاي بر آمده از شرق را با معیار
روشی که عطار آن را در شیخ . روشی که شرق را به جائی نخواهد رساند

  .صنعان نکوهش می کند
*****  



  ١ دکتر شفقت جهان
  

  پیشرفت زبان فارسی
  )پاکستان (در استان سرحد 

  
  

  : چکیده 
سبب گسترش تحقیقات لغوي و دستوري و بلاغی و ادبی در شبه قاره         

 مردم این خطه بوده است به زبان فارسی که ۀهند و پاکستان علاق
  .روزگاري مهمترین زبان فرهنگی آسیا بوده است

شبه قاره در دربار و ادارات و دفاتر دولتی رسمیت زبان فارسی در   
  .پیدا کرده بود که در نتیجه آن علوم و فنون نیز به آن زبان نوشته می شد

سلاطین بزرگ  اسلامی تا حد زیادي از رجال سیف و قلم ایران   
  .استفاده می کردند و بدین وسیله در نشر زبان فارسی کوشیده اند

غیر مسلمانان نیز فارسی را فرا گرفتند نه تنها مسلمانان بلکه   
چنانکه مرهته ها زبان فارسی را زبان اداري خود قرار دادند و در پنجاب 
سیکها فارسی را درجه زبان رسمی و سلطنتی بخشیدند و حتی انگلیسیها 
براي نیل به هدف مخصوص تجاري و سیاسی خودشان فرا گرفتن زبان 

لرد وارن هستنگر براي این کار . ر دادندفارسی را در شبه قاره اجباري قرا
  .مدرسه اي در کلکته بنا نهاد

 فرهنگ و ادب فارسی ،در دو قرن گذشته نفوذ بیگانگان در شبه قاره  
 را جایگزین آنانرا از زندگی سیاسی اجتماعی این سرزمین زدوده و زبان 

م خود از مقا و می بینیم که زبان فارسی در این سرزمین .ه استفارسی نمود
  .  انحطاط فارسی یاد نمودةو این دوره را باید بنام دور. استسقوط کرده 

بعد از حمله شوروي به افغانستان جمعیت قابل ملاحظه اي ولی   
بلد ) فارسی(زبان دري آنان افغانها به پاکستان مهاجرت کردند که همه 

 کنند چون مردم محلی مجبور بودند که با آنان بزبان فارسی تکلم. بودند
این امر باعث گردید که مردم ایالت سرحد از نو بزبان فارسی  آشنا شده و 

چون . این زبان باردیگر  در این سرزمین رونق شگفت آوري بدست آورد
اینجانب در شهر پیشاور زندگی می کنم و بعنوان  استادیار زبان فارسی در 

                                                 
 استادیار بخش فارسی دانشگاه  پیشاور - 1
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مورد را بخوبی دانشگاه و دوستدار این زبان روند و تحول کنونی در این 
  .درك می کنم

***  
هنگامیکه بعد از یک دورة طولانی هفده ساله از تهران به کشورم   

برگشتم و در شهر پیشاور سکونت گزیدم چیزي که مرا خیلی متعجب ساخت 
 این .زدند شیوع زبان فارسی بود و بیشتر مردم براحتی بزبان فارسی حرف می

از .  زبان فارسی برایم جالب بودن یک معلماچیزي بود که بدون شک بعنو
این رو در صدد شدم ببینم چه عواملی باعث گردیده که زبان فارسی در 
پاکستان بویژه در ایالت سرحد روند سریعتري بخود گرفته و میان توده هاي 

بدین سبب در فکر افتادم . مردم رونق فوق العاده اي بدست آورده است 
  به »ان فارسی در ایالت سرحد پاکستانپیشرفت زب« مقاله اي تحت عنوان 
  .سلک تحریر در بیاورم

  نفوذ زبان فارسی در کشورهاي همجوار علی الخصوص شبه قارهةدربار  
همین قدر می توان گفت که یک پیوند بسیار کهن قلبی و . سخن بسیار است 

 و حاصل آن ،معنوي ایران و شبه قاره را به یکدیگر مربوط کرده است 
تباط دائمی این دو کشور در طول رترك علائق ادبی و معنوي و افرهنگ مش

شصت سال قبل / باتوجه جزئی به مکاتبات پنجاه . قرنهاي متمادي بوده است
شود که در کلیه مدارس و مکتب ها وخانه ها شبه قاره بویژه میروشن 

شد و تعلیم علوم دینی و اخلاقی  متعلق به مسلمین زبان فارسی تدریس می
گرفت و تدریس میسفه و منطق در مدارس نیز بزبان فارسی صورت و فل

 شاهنامه فردوسی و مثنوي مولانا روم و گلستان و بوستان سعدي در برنامه هاي
بسیاري از پادشاهان و فرمانروایان هند بزبان فارسی . مدارس اجباري بود 

. ه اندشعر سروده اند و شاعران بزرگ در هند بزبان فارسی چامه سرائی کرد
و مدارس و ساختمانها و معابر و قلعه هاي هند و بسیاري از کاخها و مساجد 

ها بزبان فارسی نوشته شده که بسیاري از آنها تا هنوز کتیبهالواح و 
. چنانکه هم اکنون نیز معمول است و بزبان فارسی نوشته می شود. است جپابر

  )1(شه کهن دارد پس نفوذ زبان وادبیات فارسی در این منطقه رگ و ری
 می گفت ایران و شبه قارهپاندیت جواهر لعل نهرو رهبر فقید هند بحق   

هند و پاکستان داراي یک فرهنگ اند و بنابر این باید داراي روابط محکمی 
نیز می باشند و همین وحدت و اشتراك فرهنگی است که سبب استوارترین 

ه قاره شده است دوستی ها در طول تاریخ بین ایران و کشورهاي شب
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.  شبه قاره بوده اند و هستندبطوریکه همواره بهترین دوستان ایران نیز مردم 
چه در حالی که خاك ما در طی قرون بارها از شمال و شمال شرق و غرب 
و جنوب به وسیله قبایل زرد پوست و اعراب و همسایگان شمالی مورد 

 از جانب هند و  هیچگاه تجاوزيخفته است تاریرتاخت و تاز قرار گ
از این رو بسط و گسترش روابط . پاکستان به ایران ثبت نکرده است 

فرهنگی و سیاسی و علمی و اقتصادي ایران و شبه قاره براي ما سودمند و 
 ارجمند یکی از بزرگترین پایگاههاي زبان ۀحیاتی است بخصوص که آن خط

 اکبر شاه و اورنگ دانیممیهمه . و شعر و عرفان و تاریخ ایران بوده است 
 در .رانده اندمیزیب و شاهجهان و جانشینان درباریان او به فارسی سخن 

 و صورتیکه در دربار اصفهان پادشاهان و پارسی گویان را از خود می رانده اند
  بی توجهی صفویان به شعر وادب به شبه قارهۀدر نتیجه شاعران ایرانی بواسط

گوي هند و پارسیب شمار سخنوران کرده اند و به همین سبمیمهاجرت 
پاکستان و تعداد پژوهشگران زبان پارسی در این خطه روزبروز بیشتر شده 

در نتیجه نظم و نثر و فرهنگ نویسی و تذکره نگاري و دستور پژوهشی . بود
و تاریخ پردازي و بلاغت نویسی و تدوین آثار عرفانی و علمی ، فرهنگی 

رت انگیزي رشد کرده است و این پژوهشها دیگر در این سرزمین به وضع حی
  .ي معنوي براي ایرانیان شده است سرمایه

سبب گسترش تحقیقات لغوي و دستوري و بلاغی و ادبی در شبه قاره   
 مردم این خطه بوده است به زبان فارسی که روزگاري ۀو پاکستان علاق

 مرکزي مهمترین زبان فرهنگی آسیا بوده است و در ایران و هند و آسیاي
  ) 2(م می شده است قفقاز و عثمانی بعنوان زبان رسمی به آن تکلّ

زبان فارسی در شبه قاره زبان عموم مردم نبوده است و چون فاتحین   
ادارات و دفاتر دولتی رسمیت پیدا   در دربار ودنوارد آن سرزمین شده بود

ی شد و هر  آن علوم و فنون نیز به این زبان نوشته مۀکرده بود که در نتیج
خواست در نظر دولتمردان مقام و منزلتی داشته باشد به فراگیري میکسی 

 هفارسی می پرداخت بدین سبب مردم بومی شبه قاره مجبور بودند که ب
مین شود و در نتیجه می بینیم کسانیکه أشان ت فارسی سخن بگویند تا حوایج

ور بودند براي  ذهنی و فکري با زبان فارسی نداشتند نیز مجبۀهیچ رابط
دولتی منفعت اقتصادي و بدست آوردن امتیازات اداري و مراجعه به دفاتر 

این زبان را یاد بگیرند و از آن بهره برداري نمایند و فقط تا حدي با ادبیات 
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و قواعد فارسی سروکار داشته باشند که بر اساس آن بتوانند کارهاي خود را 
  .راه بیاندازند

نطوریکه این یسی وارد جوامع شبه قاره شد و همچنانکه زمانیکه فار  
ثیر خود در آورد زبان فارسی نیز در آنجا أزبان جوامع آن دربار را تحت ت

آنها را پذیرفت بویژه زبانهاي شبه قاره کلمات و  اصطلاحات جدیدي را به 
  )3(فارسی اهدا کرده 

ره و زبان فارسی در واقع مظهر بخشی از تاریخ درخشان مردم شبه قا  
ثیر أپاکستان است که بنابر استعداد ذاتی و درونی خود آن را آنچنان تحت ت

از طرفی . قرار داده که به نظر می رسد اصلاً زائیده آن آب و خاك می باشد
به چون زبان رسمی بوده توجه خاص اقشار مختلف آن سرزمین پهناور 

روري تلقی فارسی امري طبیعی بوده و فراگیري آن نیز پیشرفت مهم و ض
  )4(شده است 

قلم ایران  سلاطین بزرگ اسلامی تا حد زیادي از رجال سیف و  
ظهیر الدین . استفاده می کردند و بدین وسیله در نشر زبان فارسی کوشیدند

انی زبان فارسی را بخوبی می دانست و به کربابر مؤسس خاندان مغول گو
بر و جهانگیر و اک مثل همایون و سرود و جانشینان اومیفارسی شعر 

زبان فارسی شاعر دوست و سرپرست  شاهجهان و اورنگ زیب نیز نویسنده و
 آنها را .بوده اند و صلات بی مانندي که به شعرا و ارباب علم و هنر می دادند

  .از ایران بسوي شبه قاره سوق می داد
. نه تنها مسلمانان بلکه غیرمسلمانان نیز زبان فارسی را فرا گرفتند  

که مرهته ها زبان فارسی را زبان اداري خود قرار دادند و در پنجاب چنان
سیکها فارسی را درجه زبان رسمی و سلطنتی بخشیدند و حتی انگلیسیها 
براي نیل به هدف مخصوص تجاري و سیاسی خودشان فرا گرفتن  زبان 

 براي این کار زلردوارن هستنگ. فارسی را در شبه قاره اجباري قرار دادند 
  )5 (.رسه اي درکلکته بنا نهادمد
  

  : ورود فارسی به شبه قاره هند و پاکستان ةنظریات مختلف دربار
 ۀاز سوي مشرق ایران همواره با هندوستان همسایه  بوده با آن رابط  

در زمان ساسانیان این رابطه بیش از همیشه بوده است . نزدیک داشته است 
بلکه در موارد بسیار به اصطلاح امروز و نه تنها رابطه بازرگانی درمیان بوده 

  .روابط معنوي و فرهنگی هم  برقرار بوده است
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فرهنگ تاریخ شاهد است که شریعت پاك اسلام همراه با زبان و   
  در شبه قارهکهفارسی از راه ایران به این سرزمین وارد شده و باعث گردیده است 

 پیوند ما با زبان فارسی به سابقه. ملتی جداگانه ، آزاد و مستقل به وجود آید
انی قدمت دارد ولی م ساةبه قول سعید نفیسی تا دور. یک هزار سال می رسد 

  . این رابطه را تا دورتر هم می بردۀدکتر نبی بخش قاضی سابق
استان سند با مملکت و ملت بزرگ ایران بستگی سیاسی و روابط   

سند سرزمین بنام وزي امرفرهنگی از زمان قدیم دارد آن وقت همه پاکستان 
  .معروف بود

فارسی به  شعراي ة لباب الالباب عوفی که قدیمی ترین تذکرةتذکر  
 هجري قمري به عهد ناصر الدین قباچه ، در  618شمار می رود در سال 
زبان فارسی در استان سند و حتی تا آغاز حکومت . استان سند تألیف گردید

یاري از کتب تاریخی ، مذهبی و ادبی انگلیسیها زبان رسمی و رائج بود و بس
تقریباً یک هزار از شعراي سندي به زبان فارسی . به همین زبان نوشته می شد

تحقیق  و کاوشهایی که اخیراً در نواحی شمالی در نوار . شعر می سرودند
مرزي پاکستان و افغانستان به عمل آمده و کتیبه هایی که کشف شده موید 

  .این نظر است 
ها اقوامی بودند که در قرون بسیار قدیم و قبل از اسلام در کوشان  

 هندوکش گذشته و يدره فرغانه زندگی می کردند بعدها این قوم از کوهها
زمین ر خیبر راه یافته و در سةاز طریق تخارستان و خراسان قدیم بدر

  .پاکستان امروزي مستقر شدند
ره ترویج زبان دکتر رضا زاده شفق در تاریخ ادبیات ایران دربا  

ارسیان را نیز ذکر پ. فارسی در شبه قاره که مسلمانان را در آن سهیم می داند
می کند که در قرن دوم و سوم هجري از ایران هجرت نموده و در هندوستان 
مستقر شده بودند و شاید این قوم اولین دسته از مردمانی باشند که زبان 

  .ستان آورده اندفارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی را به پاک
زبان فارسی با فتوحات مسلمین در هند و مهاجرت پارسیان در قرون   

  . رسیدجسیس سلطنت مغول به اوتأاولیه اسلام در آن دیار انتشار یافت و بعداً با 
 ولی تعداد پارسیان هجرت کننده این قدر قلیل بود که اصلاً نمی توانستند  

اد موثر باشند بلکه آنها خودشان رسی در شبه قاره زیادر ترویج زبان ف
  )6(بزودي زبان خویش را فراموش کرده زبان گجراتی را برگزیدند
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این نظریه هم وجود دارد که چون بلوچستان و سند هر دو استان   
قبل از اسلام نیز از لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت نفوذ ایران بودند لذا زبان 

همچنین بعد از حمله . وارد شد فارسی از طریق این دو استان به این دیار 
محمد بن قاسم در سند اثرات ایرانی منتشر شدند زیرا که در لشکر او فارسی 

  .بودندموجود زبانان 
  

  :پیشینه فارسی در ایالت سرحد 
 شرقی شاخه زبانهاي ایران است که فارسی ۀجزو دستزبان پشتو   

  )7(می باشندمهمترین آنهاست و این شاخه از خانواده هند و اروپائی 
دکتر مرتضی جعفري استاد دانشگاه پیشاور در یک مقاله تحقیقی   

حدود چهار هزار سال قبل هنگامیکه آریانها در « نویسد میخود چنین 
جستجوي غذا از آسیاي میانه بشکل گروه ها تا چند سال یکی بعد از دیگري 

 بسوي گروهی. از وطن اصلی خود مهاجرت کردند در دو گروه تقسیم شدند
ایالت سرحد شمال (ایران عزیمت کرد و گروه دیگري از راه تنگه خیبر 

م می کردند با همچنین زبانی که با آن تکلّ. وارد شبه قاره هند شد) غربی
در ایران زبان . برقراري روابط با مردم بومی بالاخره بشکل پشتو در آمد

از . به شکل فارسی در آمددیار آریائیها در نتیجه نزدیک شدن با زبانهاي دیگر آن 
 .این نظر هر دو زبان با هم قرابت دارند و همچنین داراي رابطه قدیمی می باشند

از نظر جغرافیایی این خطه تا صدها سال جزو ایران بوده و حکام ایرانی در 
یک واقعیت است که مردم ایالت سرحد ) 8(این . اینجا تعیین می شدند

آثار . ز با زبان فارسی آشنائی و بستگی دارندشمال غربی پاکستان از دیر با
بجاي مانده زبان فارسی که به شکل نامها و اسامی جاها و بازارها در شهر 

  . هنوز هم پابرجاست ،پیشاور به چشم می خورد
 الی 31ایالت سرحد در شمال غرب پاکستان در عرض جغرافیایی   

  )9( واقع است 74 الی 69 و طول جغرافیایی 37
این ایالت که معروفترین آن دره خیبر است آسیاي مرکزي هاي دره   

  )10(و آسیاي غربی را به آسیاي جنوبی متصل می کند 
 ، مذهبی و فرهنگی ایالت سرحد و ایران خیاز نظر جغرافیایی ، تاری  

نی با یکدیگر پیوند دارند و این پیوند بر سستهزارها سال در یک رشته ناگ
مدن ایالت سرحد اثراتی گذاشته است که محو زبان و ادب و فرهنگ و ت

همچنانکه از هزارها سال پیش تاکنون امواج و وقایع گوناگون . نخواهد شد
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نیز نتوانسته است آن را نابود سازد و می بینیم که زبان ایرانیان یعنی فارسی 
ثیر شاعران زبان أبا زبان پشتو آشناتر و نزدیکتر می باشد و همچنین پشتو ت

  .فارسی را بیشتر در خود دارد
همانگونه که گفته شد از نظر تاریخی از دیرباز پشتونها با ملت ایران   

 ثیر پذیرفته اندأروابط گسترده اي داشته اند و پشتونها در بیشتر شئون زندگیشان ت
ه در لغات و دلیل کافی کلمات زیر می باشد و امروز هم در زبان پشتو ک

  . هیچ نوع تغییر بکار برده می شوندبدون
  

  لغات و کلمات 
، پیاز ، ) پلو(انار ، آسمان ، آشنا ، باران ، باغ ، بت ، بخت، بد ، بلبل ، پلاوه 

تندر ، تنگ ، تنور ، جامه، چنگ ، چاره ، چمن ، خوار ، خوددار ، خوراك ، 
اغدار ، ، خیال ، خیانت ، دارو، درخوشبو ، خوشحال ، خونخوار، خوي، خیا

دالان ، دانه ، درخواست ، درگاه ، دروغ، دره ، دستور ، دغاباز ، دلال ، 
دلچسب ، دم ، دوست ، دهقان ، ذره ، روزي ، رعب ، رنگ ، زاري ، زرگر ، 
زلزله ، زنگ ، ساده ، سحر ، سر ، سیخ ، شمع ، قسم ، کار ، کباب ، کیند ، 

  )11(گل ، مار ، مرکز ، میخ ، میدان ، میز وغیره 
مردم ایالت سرحد که بنام پشتون یا پختون و افغان یا پتان خوانده   
ولی زبان فارسی در اقشار مختلف . کنند میبه زبان پشتو تکلم  می شوند

مردم جایگاه خاصی دارد علاقه مردم این منطقه بزبان فارسی در حدي بود 
به آموزش و که شعراي معروف پشتو زبان ، آن را زبان علم و ادب دانسته و 

نامهاي شعراي برجسته پشتو زبان که بزبان فارسی . تدریس آن دست زدند
  )12(شعر سروده اند به قرار ذیل می باشد 

 عبدالقادر خان – 3 اشرف خان هجري ، – 2 خوشحال خان ختک ، – 1       
 قاسم علی خان – 6 مصري خان گلیگانی ، – 5 معزاالله مهمنده ، – 4ختک ، 

  خان– 10 ارباب عبدالرحیم ، – 9 صفی االله ، – 8 میان نعیم ، – 7آفریدي ، 
شاکر ،  – 12ل ،  ـ دوست محمد خان کام– 11بهادر محمد زمان ختک ، 

 سید – 15 کامگار خان ختک ، – 14 فقیر محمد معروف به راجا بابا ، – 13
مید االله حمید ، ـ ح– 17 محمد علی غریب ، – 16احمد ادیب پیشاوري ، 

 قاضی محمد – 20 سید جگر کاظمی ، – 19 میرزا دلاور خان بیدل ، – 18
 سید سکندره شاه رعناي – 22ی جعفري ، ل جعفر ع– 21عمر قضا روحی ، 



  94دانش   
 

 112

ید خان برگ ،  ـرشـدالـافظ عبـ ح– 24 میر ولی االله میر ،  – 23کاظمی ، 
 خان  عطاء االله– 27 ناصر الملک ناصر ،  – 26سید محمد شاه برق ،   – 25

  خواجه– 30 ملک ناصر علی خان ناصر ،  – 29 عبدالرب نشتر ، – 28عطا ، 
 حکیم عبد المالک – 32 سید ضیاء جعفري ، – 31عنایت االله خان لطفی ، 

 میرزا رضا حسین همدانی ، – 34 عبدالحلیم اثر افغانی ، – 33مجاهد ،  
 محمد – 37دا،  سید حسین شاه ف– 36 مولانا محمد نور کمال حزین ، – 35

 عبدالرشید صوفی ، – 39 سید افضل حسین اطهر ، – 38اسرائیل مهجور ، 
 ارشاد احمد شاکر – 42 محمد ارشاد ،  – 41 غلام نصیر چلاسی ،  – 40

  )13( امیر حمزه خان  شینواري – 43اعوان ،  
  

  :زبان فارسی در پاکستان بویژه در ایالت سرحد در بیست سال اخیر
 ،املی که در این مورد بطور طبیعی سهم بسزائی داشتهعبزرگترین   

افغانیها چرا دست به مهاجرت زدند؟ . مهاجرت میلیونها نفر افغانی بوده است
موقعیت استراتژیکی افغانستان براي کشورهاي بزرگ داراي اهمیت فراوانی 

شوروي که آرزوي دیرینه براي رسیدن به آبهاي گرم خلیج . بوده و می باشد
ق این امر از راه افغانستان ممکن ن و دریاي عربستان داشت بنظرش تحقّاعم

 خود ۀبود و به همین خاطر به افغانستان حمله برد و این کشور را تحت سلط
ه دل و مبارزي هستند و جهت دفاع از دمردم افغانستان مسلمانان سا. درآورد

لیه استکبار  پیکار عةلذا آماد. اسلام همواره براي جهاد آمادگی دارند
در نتیجه میلیونها نفر افغانی به کشورهاي ایران و پاکستان . کمونیستی شدند

 سرسختانه ، ةبعد از یازده سال مبارز. و سایر نقاط جهان مهاجرت کردند
مجبور به عقب نشینی شد و تصور می شد که  ، شوروي شکست خورد 

  ق نیافت چرا؟ ولی این امر تحقّ،مهاجرین افغانی به کشورشان برگردند
چون منابع زیر زمینی افغانستان باندازه اي زیاد است که یک چهره   

 افسانه اي بخود گرفته است و ابر قدرت دیگر که آمریکاي جنایتکار می باشد
سعی کرد که از موقعیت دگرگون آن کشور سوء استفاده کند و براي خود 

ادي آن سرزمین را به در آنجا پایگاهی بوجود آورد تا در آینده ثروتهاي م
تقصیر عملیات براي پیاده کردن نقشه هاي شوم خود آمریکا . غارت ببرند

 دولت طالبان افغانستان گذاشت چون اینها به اصطلاح ةتروریستی را به عهد
آمریکا به تروریستی عرب نژاد بنام اسامه لادن را پناه داده بودند و آمریکا، 

افغانستان را به این بهانه . ریستها تلقی می کردتی ترویافغانستان را پایگاه ترب
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در پاسخ مردم افغانستان بار . بمباران کرد و دولت طالبات را از پاي در آورد
در نتیجه وخامت اوضاع ، برگشت . دیگر دست به جنگ چریکی زدند

  .مهاجرین افغانی به کشورشان به تعویق افتاد
 جمعیت خود شهر پیشاور وقتیکه مهاجرین افغانی به پاکستان آمدند  

از نصف میلیون بیشتر نبوده ولی تعداد مهاجرین افغانی که در شهر پیشاور 
رسی ا شان زبان فاکثرسکونت گزیدند بیشتر از یک و نیم میلیون بودند که 

این . مردم محلی مجبور بودند که با آنان بزبان فارسی تکلم کنند. می دانستند
ت سرحد از نو به زبان فارسی آشنا شوند و این امر باعث گردید که مردم ایال

  .زبان بار دیگر در این سرزمین رونق قابل ملاحظه اي پیدا کند
این هم خیلی شگفت آور است که نه فقط در ایالت سرحد بلکه در   

کنند پاکستانیها میهر جاي پاکستان که برادران و خواهران افغانی زندگی 
  .فارسی یاد گرفتند

سر عمویم با خانواده اش به شهر کراچی رفته بودند سال گذشته پ  
من به خانه شان رفتم دیدم بچه هایشان . بعد از گذراندن یک سال برگشتند

در حیاط با بچه هاي دیگر مشغول بازي بودند و داشتند به زبان فارسی 
خیلی تعجب کردم و پرسیدم که فارسی را از کجا یاد . حرف می زدند 

 مان مهاجر افغانی بود ما از آنها ۀه در کراچی همسایید گفتند کاگرفته 
 پرسیدم ، اینجا که شما با بچه هاي محلی دارید صحبت می کنید. فارسی یاد گرفتیم 

  در پاسخ مگر اینها فارسی بلد هستند ، چطور حرفهاي شما را متوجه می شوند؟
 که برادران و چون حدوداً پانزده سال است. اینها هم بلد هستند! بلی : گفتند 

 .خواهران افغانی در این دهکده زندگی می کنند و در کشتزارهاي ده کار می کنند
گروه ، بچه ها که حدود . ما بچه هاي محلی از اینان فارسی یاد گرفتیم 

  . بودندپانزده نفر بودند همه فارسی بلد
این پیشرفت سریع فارسی که در مدت کوتاهی در همه جاي پاکستان  

این واقعیت نمایانگر ، ایالت سرحد شمال غربی پاکستان دیده می شود بویژه 
  .است که زبان فارسی در مقابل زبانهاي دیگر سهل و آسانتر است

ساختمان . زمانیکه در تهران بودم در ساختمانی که زندگی می کردیم   
همه  ندستچهار طبقه اي بود و شانزده آپارتمان داشت کسانیکه آنجا می نش

 بچه هاي)  زبانبنگالی ، پنجابی ، هندي ، سندي ، بلوچی، پشتو(مثلاً .  بودندخارجی
همه در حیاط یا بیرون در کوچه با هم بازي می کردند البته همه شان زبان 
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چرا به ! اردو بلد بودند باز هم بزبان فارسی حرف می زدند پرسیدم بچه ها 
  . تمام می شودد ؟ گفتند فارسی براي ما سهل تریاردو حرف نمی زن

سوار شدم ) تاکسی سواري سه چرخه (روزي در پیشاور در رکشا   
 لیخی» بفرمائید مهمان ما باشید« وقتی پول می دادم راننده به من گفت 

این جا تهران است یا پیشاور؟ گفتم آقا شما کجائی هستید؟ . تعجب کردم
 کجا یاد حوالی پیشاور هستم گفتم فارسی را از» بنو«گفت من از شهرك 

گرفتی؟ گفت نزد ما یک کمپ خیلی بزرگ مهاجرین افغانی وجود دارد که 
من از بچگی با بچه هاي آنان بازي . شصت هزار نفر برآورد می شود جمعیتش 
بعد از من با تعجب سوال کرد . رسی را یاد گرفتما و قشنگ زبان فمی کردم

. متمادي در ایران بودمسالهاي : که شما فارسی را از کجا یاد گرفتی ؟ گفتم 
 برگردیم می بینیم که زبان فارسی در 79 – 1978 اگر به سالهاي قبل ازما 

این سرزمین تا پایین ترین درجه سقوط کرده بود و آن دوره را باید بنام 
اط فارسی یاد نمود چون در دو قرن گذشته نفوذ بیگانگان فرهنگ طدوره انح

تماعی این سرزمین زدوده و زبان و ادب فارسی را از زندگی سیاسی اج
خودشان را جایگزین فارسی نمودند و زبان فارسی در بین عموم مردم فقط 

 ۀمثلاً گلستان و بوستان ، مثنوي مولانا، دیوان حافظ و شاهنام( در کتابها 
  .محدود بود) فردوسی 
وقتیکه بنده در مدرسه درس می خواندم لغات فارسی براي ما خیلی   
 معلم زبان اردو کلمات و لغات مشکل را نشان می داد،. د یر می رسبیگانه بنظ

وقتی فارسی یاد گرفتم . زیرش خط می کشید و می گفت این را ازبر کنید
یک . متوجه شدم که این لغات خط کشیده شده لغات فارسی و عربی بوده

روز در دانشکده مشغول درس خواندن بودیم معلم پرسید اگر از کلمه  
پرسید سم چه » سم « گفتیم حذف کنیم چه می ماند؟ » ق « رف  ح»قسم«

معنی اش  » سم «   معلم گفت - معنی دارد؟ چون نمی دانستیم گفتیم ، خیر 
اما وقتی ایران رفتم متوجه . این لغت ریشه اش عربی است . است » زهر « 

مثلاً بچه . شدم که لغت مزبور در زبان روزمره معمول و مستعمل است
د ، داروهاي سمی را جایی نگهدارید که ی شده ، خانه را سمپاشی کنمسموم

  .بچه ها دست نزنند وغیره
ولی در حال حاضر عموم مردم در این کشور با زبان فارسی طوري   

ل به زبان کوچه و خیابان آشنائی پیدا کرده اند که زبان فارسی این جا مبد
  .شده است
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. زها به فارسی روي آورندعامل دیگري که موجب شد مردم این رو  
 ,UNICEF,UNHCR, UNESCO(مختلف ملل متحد مانند در اداره جات 

WFO  (دولتی وغیردولتی که براي مهاجرین کار يوغیره و دیگر نمایندگیها 
. می کنند ، کسانی را استخدام می کنند که فارسی انگلیسی و پشتو بلد باشند

لذا مردم با جدیت کامل دنبال چون اینها مزد و حقوق خیلی خوب می دهند 
  .یاد گرفتن زبان فارسی شده اند

کند میسومین عاملی که مردم را وادار به یاد گرفتن زبان فارسی   
مانند تاجیکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، (کشورهاي آسیاي میانه استقلال 

از شوروي سابق است چون آنجا هم زبان فارسی رایج ) آذربایجان وغیره 
، وقتی مردم پاکستان براي تجارت و سیاحت به کشورهاي فوق است 

لذا مردم بیاد گرفتن . خوردمیکنند زبان فارسی خیلی بدردشان میمسافرت 
  .آوردندمیزبان فارسی روي 

چهارمین عاملی که به روند گسترش زبان فارسی در این ایالت   
  .باشند فرهنگ جمهوري اسلامی در پیشاور می ۀلین خانئوکمک کرده مس

ی که باید در نظر داشته باشیم این است که زبان اردو زبان تحقیق  
 در صد کلمات و لغات 65ملی پاکستان است و چون زبان اردو شامل 

به . فارسی است لذا زبان اردو بدون یاد گرفتن زبان فارسی بکمال نمی رسد
همین خاطر بخش اردوي دانشگاه پیشاور کلاس هاي درس فارسی را در 

خش مزبور اجرا نموده که این براي پیشبرد زبان فارسی یک اقدام بسیار ب
  .ی می شودخوب تلقّ
 فرهنگ ۀهمچنین بخش فارسی دانشگاه پیشاور با کمک خان  

درس زبان ) سه ماهه( جمهوري اسلامی ایران در پیشاور امسال یک واحد 
 که بیشترشانرسی ترتیب داده بود که حدوداً صد نفر در آن ثبت نام کردند اف

استادان بخشهاي گوناگون دانشگاه پیشاور بودند که این برنامه با موفقیت 
  .کامل به پایان رسید و انشاء االله که این کاوشها در آینده افزونتر خواهد شد
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  :مآخذمراجع و 
        یار استاد، هندو پاکستان از دکتر نصرت جهان ختکة انشاء نویسی فارسی در شبه قار– 1

  18بخش فارسی دانشگاه پیشاور ، ص 
      تقریظات دکتر خسرو فرشیدورد ، دستور نویسی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان از – 2

  1376 ایران ، چاپ اول –دکتر شفقت جهان ختک ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران 
      یار جهان ختک استاد هند و پاکستان از دکتر نصرتة انشاء نویسی فارسی در شبه قار– 3

  117بخش فارسی دانشگاه پیشاور ، ص 
       ،  مقدمه دستور نویسی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان از دکتر شفقت جهان ختک- 4

  1376انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول 
     رینتال لاهور  گذشته و حال زبان فارسی در پاکستان از دکتر نسرین اختر دانشکده او– 5

 ۀمجموع ( 96 و 95مسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادیش ، ص 
  ) ایران– ، تهران 1365سخنرانیهاي سومین سمینار زبان فارسی ، 

  94 ، 93 ، 92 همان ماخذ ، ص – 6
 ، 13 شعر فارسی در ایالت سرحد شمالی غربی پاکستان از دکتر غزن خان ختک ، ص – 7

  1365سال 
 ، 27، ص )بزبان اردو ( سب گل، مقاله دکتر جعفري ، اثرات ایران بر ایالت سرحد – 8

   میلادي1971سال 
 ، 150 آکسفورد یونیورستی پریس کراچی ، ص – قریشی – جغرافیاي پاکستان – 9

  .م1977
 وزارت اطلاعات و (Pakistan Year Book 1984)م 1984 پاکستان ۀ سالنام– 10

  .289ن اسلام آباد ، ص نشریات پاکستا
 شعر فارسی در ایالت سرحد شمال غربی پاکستان از دکتر غزن خان ختک ، سال – 11

  .32 و 30  ، ص 1365
  1 همان ماخذ ، ص – 12
  38 ص همان ماخذ ، – 13

*****  
  



  1دکتر ابراهیم خدایار
   2اف غلام کریم

  
  هاي چاپ سنگی فهرست کتاب

   ازبکستان–بیدل دهلوي در ماوراءالنهر 
  
  

   : چکیده
پس از آنکه شهرت بیدل دهلوي و سبک نویسندگی و شاعري وي            
در ابتداي قرن سیزدهم هجري قمري در ماوراءالنهر پیچید و نویسـندگان و   

دل را در شعر و نثر براي اثبات توانایی خود          شاعران این منطقه پیروي از بی     
گرایی در این منطقه با تقلیـد از          در عرصۀ ادبیات آغاز کردند، جریان بیدل      

فرم و اندیشۀ این شاعر بـزرگ رواج گرفـت و پـس از خـروج از دایـرة                   
ــی از     ــه یک ــهرها، ب ــن ش ــب ای ــدارس و مکات ــه م ــواص و  ورود ب خ

در این مقاله،  پس از یـک        . دیل شد هاي هر روزینۀ عوام نیز تب       مشغولی  دل
مقدمه در علل اقبال مردم به آثار و افکار بیـدل در آسـیاي میانـه، تحلیـل              

گران و ناشران، به  نقش ایـن     اجتماعی و وابستگی طبقاتی خطاطان، تدوین     
 ایرانـی، در دوران آغـازین   –آثار در حفظ هویت فرهنگ و تمدن اسلامی      

 54در پایان، فهرست    . ه اشاره خواهد شد   حضور امپراتوري روسیه در منطق    
هـاي سـنگی ایـن      سال فعالیت چاپخانه34نسخۀ چاپی آثار بیدل در طول  

  .شود به طور خلاصه معرفی می) م1916 -1883/ق1335  -1301(منطقه 
لنّهرِ قرن نـوزدهم و بیسـتم، بیـدل         ا  ادبیات تاجیک، ماوراء  : کلیديهاي  واژه

  .چاپ سنگیهاي  دهلوي، ازبکستان، نسخه
***  

  : مقدمه 
در ) م1720 - 1644/ ق1133- 1054(میرزا عبـدالقادر بیـدل دهلـوي        

گوي در آسـیاي میانـه        ترین شاعران فارسی    طول قرون گذشته یکی از معروف     
ترتیب صدها نسخۀ خطی از آثـار ایـن شـاعر در مـاوراءالنهر، نشـان از               . بود

 مـردم ایـن منطقـه    ۀیش ـدهی به ذوق و اند  اهمیت این شاعر و متفکر در شکل      
                                                 

 .، تهراناستادیار دانشگاه تربیت مدرس - 1
 .کارمند علمی انستیتوي ابوریحان بیرونی تاشکند - 2
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در مخزن انستیتوي ابوریحان بیرونی تاشکند نسخ خطی متعددي از آثـار            . دارد
چهـار   نسخه از 38، دیوان بیدل نسخه از 293شود؛ از جمله  داري می  بیدل نگه 
طـور   نسـخه از  19، طلسـم حیـرت   نسخه از    27،  رقعات نسخه از    18،  عنصر
 49،  قصـاید فیـوض    نسـخه از     16،   عرفان  نسخه از  13،  )سیر هرات  (معرفت

در کتـاب   ...  و   نکات نسخه از    57،  )نامه  میخانه یا ساقی   (محیط اعظم نسخه از   
هاي عرفانی محفوظ در مؤسسۀ شرقشناسـی فرهنگسـتان           نویس  فهرست دست 

  . 1 فهرست شده است)بیرونی(م 19- 18علوم جمهوري ازبکستان، قرون 
میلادي در شهرهاي آسیاي    در اواخر قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم          

میانه از جمله خیوه، بخارا، سمرقند و تاشکند آثار بیدل، اغلـب دیـوان او، در                
هرچند هـدف اصـلی از چـاپ ایـن          .  هاي مختلف چاپ شده است      چاپخانه
ها تجارت بود، نباید از گسترش فرهنگ اسـلامی و عرفـانی و تقویـت                 کتاب

فارسی از یک سو و تقویت روابـط     پیوندهاي مردمان این منطقه با خط و زبان         
زبانان حوزة تمدن ایرانی در منـاطقی از قبیـل افغانسـتان،              آنان با دیگر فارسی   

زبان روسیه در تاتارستان غافل بود، چراکـه بیـدل            هندوستان و مسلمانان ترك   
  رفـت؛    گوي در آسیاي میانه به شمار می        ترین شاعران فارسی    رخواندهیکی از پ

به عنوان مـواد درسـی مـورد        ) مدارس ابتدایی امروز  ( نیز   ها  آثارش در مکتب  
خوانی متعددي بـود      گرفت و این جدا از محافل بیدل        مطالعه و بررسی قرار می    

در بین خواص؛ و در     ) هاي امروز   مراکز عالی و دانشگاه   (که در سطح مدارس     
 ـ        ها، نانوایی   چهارسوق ج ها و بازارها در بین عوام، در طول دو قرن گذشـته رای

بود و موجب گردآمدن دوستداران بیدل، از سراسر شهرهاي منـاطق یادشـده،             
  .شد خوانی می در محافل بیدل

زبـان ایـن    هاي شاعران و نویسندگان تاجیک و ازبک      بررسی دیوان 
گـزارش محققـان و     . هـا حکایـت دارد    خوبی از تأثیر بیدل بر آن     منطقه به 
ت اجتمـاعی مـردم، سـویۀ    هاي مختلف طبقـا   نویسان از زندگی لایه   تذکره

هـا و   نگاهی به شناسـنامۀ ایـن کتـاب   2.کنددیگر این تأثیرها را آشکار می 

                                                 
1. Hand list of Sufi Manuscripts (18th- 20th Centuries), in the holdings of the Oriental 
Institute Academy of Science, Republic of Uzbekistan (Biruni), pp. 100-147. 

هاي آشنا، ؛ غریبه 289؛ نمونۀ ادبیات تاجیک،     117-11/115کلیات عینی،   : در این باره نک    - ٢ 
  .    61-59، 5-4؛ تحفۀ خصلت، 111-125
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تـوجهی را از منظـر   ها، نکات جالبها، مؤخرها و حواشی آن   تحلیل مقدمه 
  :دهدشناختی فراروي خواننده قرار مینقد جامعه

ناشـران  . ست هیچ طبقۀ خاصی از تأثیر بیدل در این منطقه برکنار نبوده ا            .1
  :هاي زیر قابل بررسی هستندنویسان آثار بیدل در طبقهو خوش

اولین چاپ آثار بیدل به یاري وزیر دربار        .  صاحبان امارت و حاکمان    .1-1
  .ق به چاپ رسیده است1301امارت خیوه در سال 

 طبقۀ سادات و تاجران علوم دینی در نشر و گسترش آثار بیدل نقش              .2-1
ق در سـمرقند بـه سـعی و اهتمـام           1322 در سـال     ن بیـدل  دیوا. اندداشته

محمدصالح خواجه بخاري، تاجر کتب علوم شرعیه، به چاپ رسیده و این            
 ۀترین دلایل تقویت پیوند مردم با دین و عرفان بـه وسـیل            امر، یکی از مهم   
  . ها بوده استچاپ این کتاب

میانـه پـس از   هاي مکاتب و آسـیاي  آموزان و طلبه   از آنجا که دانش    .3-1
-ورزیدند، نقش مفتی  خواندن اشعار حافظ، به خواندن آثار بیدل اهتمام می        

ها، میرزایان، عالمان و مدرسان علوم ادبی و دینی در انتشار آثار            ها، قاضی 
-ن طبقـه دسـت  یبخش اعظم آثار بیدل از سوي هم. بیدل بیشتر از بقیه بود   

هاي درسی در رشـد     کتابرسید تا در مقام     شد و یا به چاپ می       نویس می 
  .فکري مخاطبان مؤثر واقع شود

د نها، اغلب به زبان فارسی نوشته شده است؛ اما در چ شناسنامۀ کتاب.4-1
در موارد دیگـري نیـز مجوزهـاي        . شودمورد شناسنامۀازبکی نیز دیده می    

این مسئله به شروع اعمـال      . چاپ کتاب به خط و زبان روسی وجود دارد        
شود؛ امري روسیه در چاپ کتاب در این منطقه مربوط میسانسور از سوي 

م  با شدت تمام ادامه یافت       1917که با پیروزي انقلاب کمونیستی در سال        
هاي بعد با خشم و غضب بیشتري پیگیري شد و نـه تنهـا  هـیچ         و در سال  

کنابی به خط فارسی چاپ نشد، بلکه در دهه چهارم قرن بیستم، در زمـان               
هاي واهـی از جملـه مطالعـۀ آثـار            تار روشنفکران به بهانه   استالین، به کش  

هـاي چـاپ    کلاسیک فارسی انجامید و در نهایت بسیاري از همین کتـاب          
    1.هاي آتش سوزانده شد شده در کوره

 نقش تاجران کتاب از شهرهاي سـمرقند، بخـارا، تاشـکند، خوقنـد و               .1- 5
ر شناسـنامۀ تعـداد     د. خجند در چاپ و انتشار آثار بیدل قابل توجـه اسـت           

                                                 
 .125هاي آشنا، غریبه - 1
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ها، القابی نظیـر عمـده تجـار و زبـده تجـار دیـده               چشمگیري از این کتاب   
  . شودمی
نویسان شهرهاي بزرگ آسیاي میانه در میـان ایـن           پیگیري نام خوش   .6-1

منـدان  ترین منابع تهیۀ مـواد خـام بـراي علاقـه          تواند یکی از مهم   آثار، می 
در ایـن آثـار نـام       . طقـه باشـد   مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی این من      

نویسان بزرگی همچون اوتب شاشی، شاه اسلام شاشی، ملاآرتـوق،          خوش
  .شوددیده می... عبدالمومن دروازي، محمد شاهمراد تاشکندي و 

 در حاشیۀ یکی از همین آثار، رباعیات خیام و شرح حـال وي دیـده                .1- 7
 الحاشیهعمرخیام فی دیوان بیدل مع رباعیات      این فهرست    33شمارة  . شودمی

که در تاشکند و به اهتمام قاضی این شهر، غلام رسول، منتشر شده، در ایـن          
این اثر براي پیگیري شهرت خیام در آسیاي میانه و تهیـۀ     . گیرددسته قرار می  

  .            شناسی این حکیم و شاعر ایرانی نیز بسیار مهم استکتاب
دیوان بیدل مع نکات، اشـارات و       که   بر اساس این تحقیق، نخستین بار        .2

م در چاپخانۀ سنگی دولتی خیـوه بـه      1883/  ق 1301 در سال    محیط اعظم 
م که آخرین چاپ سنگی بیدل با خـط         1916/ ق1335چاپ رسید تا سال     

 بـه اهتمـام حـاجی       دیوان بیـدل  فارسی در چاپخانۀ غلامیۀ تاشکند با نام        
دیـوان   بار   54شد، جمعاً حدود    عبدالنبی به زیور طبع آراسته        بن  عبدالرئوف

 و منتخبات وي در چهار شهر بزرگ آسیاي میانه به چاپ رسـید کـه                بیدل
 –ها    در طول این سال   . سهم تاشکند از  این تعداد بیشتر از بقیۀ شهرها بود          

 آثار بیدل در شهرهاي خیوه، یک بار؛ سمرقند، سـه بـار؛             - سال 34حدود  
ما در این . نج بار، به چاپ رسیده است   بخارا، پنج بار؛ و تاشکند، چهل و پ       

  چاپ آثار بیـدل در آسـیاي میانـه را معرفـی              54مقاله معرفی کوتاهی از   
شناسی در حوزة تمدنی ایـران و         این کار نقش مثبتی در بیدل     . خواهیم کرد 

  . شناسی وي خواهد داشتآسیاي میانه  و تهیه کتاب
هر به شـکل چـاپ      هاي سنگی آثار بیدل که در ماوراءالن        فهرست چاپ 

  :سنگی انجام پذیرفته، بر اساس دو مخزن تهیه شده است
 ،هاي چاپ سنگی انستیتوي شرقشناسی ابوریحـان بیرونـی           مخزن کتاب  .1

فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان کـه در ایـن فهرسـت از آن بـا نـام                 
  . شود یاد می» بیرونی«

 ـ« مخزن حمید سلیمان که در فهرست از آن بـا نـام              .2 ذکـر  » د سـلیمان  حمی
اي بـه     درخور توجه  است که قبلاً در ازبکستان انستیتوي نسخ خطی          . شود  می
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نام حمید سلیمان وجود داشت که اخیراً قریب بـه اکثـر کتـب خطـی آن بـه            
انستیتوي ابوریحان بیرونی منتقل شد و مخزن آن به طور جداگانه در ساختمان             

هاي آثار بیدل     چاپ.  دارد اي  همین مؤسسه محفوظ است و شمارهاي جداگانه      
شوند، مستوره خیراالله یوا، کارمنـد        داري می   را که در مخزن حمید سلیمان نگه      

  .علمی انستیتوي ابوریحان بیرونی تنظیم کرده است
، 8724  :بیرونـی  دیوان بیدل مـع نکـات، اشـارات، محـیط اعظـم           . 1

مقـرب حضـرت    ... به اعانـت جنـاب علیجـاه      ،   10368،  10367،  10366
خواه دودمان خاقانی، المسمی به محمدمراد و الملقـب بـه             طانی، دولت سل

بیگی در مطبعه خورشیدمطلع دارالخلاقه خیوق به سعی و اهتمام بندة           دیوان
؛ در صـفحه    20×33ص، اندازه   340. درگاه حضرت سبحانی ابراهیم ایشان    

  .ق1301سنۀ : 340
ر یـۀ جدیـده در شـه   به اهتمام شـرکت خیر    ،   10907  : بیرونی  دیوان بیدل  .2

 157 تـا    2، از   13×25:  صفحه، اندازه  168 سمرقند در مطبع تیموروف طبع شد،       
  .ق1301راقم عبدالغفور، سنه : 168 در ص  رباعیات،168 تا 158غزلیات، از 

نند ما  در ولایت سمرقند فردوس   ،   4382،  10909  :بیرونی دیوان بیدل . 3
 153 تا   2، از   15× 24: اندازه صفحه؛   162در مطبعه تیموروف طبع گردید،      

بـه اختتـام انجامیـد بـه        : 162در صحفۀ    رباعیات،   162 تا   153غزلیات از   
دستیاري میرزا عبدالواحد بخاري به سعی و اهتمام سیادت نسـبت محمـد             

  .ق1322صالح خواجه بخاري تاجر کتب علوم شرعیه فی سنۀ 
 ولایـت    در ،6154، حمیـد سـلیمان      4383   :بیرونـی  کتاب غزلیـات  . 4

 صـفحه؛   144 ، م1907/ ق1325. سمرقند در مطبعه تیموروف طبع گردیـد      
  .  غزلیات144 تا 2 از 12×21
بـه فرمـایش مـلا عبـدالحکیم و مـلا        ،   1091،  4382  :بیرونی دیوان بیدل . 5

 144. رف در سـمرقند رونـق طبـع یافـت           عبدالرحمن در مطبع سلیانف و گـزَ      
در  رباعیـات،    144 تـا    117غزلیـات؛ از     116 تـا    2، از   14×24صفحه؛ انـدازه؛    

مـلا    بن  ق پنجم شوال به قلم میرزا سید عبدالسلام مخدوم        1329سنۀ  : 144صفحۀ  
  . سید عبدالحمید مفتی ولد ملا سیدعبداالله مدرس کابل اتمام پذیرفت

بـع  به اهتمام ملا محمدي مخدوم در مط    ،   4381   : بیرونی  دیوان بیدل  .6
 تـا   2، از   15 ×24 صفحه؛ اندازه    120 یرفت،کاگان بخاراي شریف طبع پذ    

  .ق1326سنۀ : 120در صفحۀ.  رباعیات120 تا 97 غزلیات؛ از 97



  94دانش   
 

 122

 در بخاراي شریف در چاپخانۀ کاگـان،       ،   4328   :بیرونی دیوان بیدل . 7
ــدازه368 ــفحه؛ ان ــا 2، از 18× 27:  ص ــات؛ از 357 ت ــا 358 غزلی  368 ت

  . الحقیر میرزا داود خواجهبید. ق1327سنۀ : 368در صفحۀ رباعیات، 
در مطبـع کاگـان دارالسـلطنه    ،   10577،  4380  :بیرونـی  دیوان بیدل . 8

 تـا   2، از   13×22:  صفحه؛ اندازه  120،  فاخره بخاراي شریف مطبوع گردید    
الحمـدالله تمـام شـد      : 120در صحفۀ    رباعیات،   120 تا   98 غزلیات؛ از    98

  .ق1328   دروازي سنۀنسخۀ شریف به کلک احقرالعباد عبدالمومن شاه
 در بلـدة فـاخرة      4329   : بیرونـی    دیوان بیدل مع قصـائد فیـوض       .9

 صفحه؛ اندازه 160ق، 1330  سنۀ. مطبع لوین طبع گردید  بخاراي شریف در    
  .وض در حاشیۀ کتاب نوشته شده است، قصائد فی16× 27
طبـوع گردیـد     در مطبع بخـارا م     18636،  4379  : بیرونی دیوان بیدل . 10
 111 تـا    2 از   14× 22:  صـفحه؛ انـدازه    120،  )ل چاپ معلـوم نیسـت     سا(

  .  رباعیات120 تا 111غزلیات؛ از 
  . عبدالوهاب المرحومبنالراقم عبدالمنان حاجی: 120ۀ حدر صف

، به اهتمام حـاجی     5424، حمید سلیمان    4364   : بیرونی دیوان بیدل . 11
 صـفحه؛   168،  رصـوف عبد النبی در شهر تاشکند در مطبع پو         بن  عبدالرؤف

ۀ حدر صـف   رباعیات،   168 تا   145 غزلیات؛ از    145 تا   2، از   14× 24: اندازه
  . العبد المذنب محمد شاهمراد: 168

بـه اهتمـام حـاجی      ،   20750،  12520،  4339  : بیرونـی  دیوان بیدل . 12
 168 سـیده،   نینک باصمه خانه      ند پورصوف عبدالنبی شهر تاشک    بن  عبدالرؤف

تفاوت این چاپ از شمارة قبل در این است کـه           ،   18× 28: صفحه؛ اندازه 
  .  کتاب نیز اشعار بیدل نوشته شده است تر و در حاشیۀ اش بزرگ اندازه

به اهتمام حاجی عبـدالرؤف در شـهر   ،   4365  : بیروي  دیوان بیدل  .13
 104 تـا    2، از   14× 24:  صـفحه؛ انـدازه    120،  تاشکند در مطبعـۀ غلامیـه     

الـراقم شـاه اسـلام      : 120در صـفحۀ     رباعیـات ،     119  تا 104غزلیات؛ از   
  .ق1326  الشاشی سنۀ

در شـهر    ،   798، حمید سـلیمان     20735،  4341  :بیرونی دیوان بیدل . 14
 128،تاشکند در مطبع پورصوف به اهتمام حاجی عبدالروف طبـع گردیـد           

در ،   رباعیات 128 تا   121 غزلیات؛ از    120 تا   2، از   18× 28: صفحه؛ اندازه 
  .ق1330سنۀ  : 128  ۀحصف
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 بـن    به اهتمام حـاجی عبـدالرؤف     ،   10903،  4340   :بیرونی  دیوان بیدل  .15
 صفحه؛ 128، )سال چاپ معلوم نیست(طبع غلامی عبدالنبی در شهر تاشکند در م 

  .  رباعیات128 تا 123 غزلیات؛ از 123 تا 2، از 17× 26: اندازه
بـه   ،   3756 حمیـد سـلیمان      ،10908،  10575   : بیرونی  دیوان بیدل  .16

:  صفحه؛ اندازه  168،  اهتمام شرکت خیریه جدیده در بلدة تاشکند طبع شد        
  .  رباعیات168 تا 158 غزلیات؛ از 157 تا 2، از 13× 24
به اهتمـام   ،  1533، حمید سلیمان    9054،  4330  : بیرونی  دیوان بیدل  .17

:  صـفحه؛ انـدازه  192، شرکت جدیده در تاشکند به حلیۀ طبع آراسته شـد  
: 192در صـحفۀ    ،   رباعیـات  192 تا   182 غزلیات؛ از    181 تا   2، از   18× 27

  .ق1319سنۀ 
در بلـدة   ،   3757، حمیـد سـلیمان      14501،  4327  : بیرونی  دیوان بیدل  .18

تاشکند به اهتمام شرکت خیریۀ جدیده در چاپخانۀ پادشـاهی لبـاس طبـع در           
 192 تـا    182 غزلیـات؛ از     181 تا   2از  ،  18× 28:  صفحه؛ اندازه  192 ،برکشید

  .الدین خواجه الخوقندي ر کلک نجمق اث1321سنۀ : 192در صفحۀ رباعیات، 
به اهتمام شرکت جدیـده در تاشـکند        ،   18567  :بیرونی دیوان بیدل . 19

 تـا   182 غزلیـات؛ از     181 تـا    2، از   16× 23:  صفحه؛ اندازه  192،  طبع شد 
  .ق1314 سنۀ: 192در صفحۀ ،  رباعیات192

به اهتمام ملا فاضل آخوند خوقندي      ،   4354   :بیرونی دیوان بیدل . 20
ابن ملا عبداالله آخوند با اجازت معارف نظارت جلیلـۀ پتیربـورخ در سـنۀ               

در شهر تاشکند در مطبع لاختین به طبع مـزین  . م1893ق مطابق سنۀ    1315
-162 رباعیات در حواشی صـفحات  ،  15× 25:  صفحه؛ اندازه  162،  گردید

تمام شد غزلیات میرزا عبدالقادر بیـدل بـا همراهـی           : 162در صفحۀ ،  158
 هجري مطابق 1315رباعیات در حاشیه در بیست و دوم شهر شوال در سنۀ 

  . عیسوي در روز دوشنبه1893یل در سنۀ آوربیست ششم 
، 3897، حمید سـلیمان  11916، 10904، 4333   :بیرونی دیوان بیدل . 21

لحاج ملا عبدالملک حاجی ولد عبدالنبی در شهر تاشکند در          به اهتمام خیرا  
 411(لیـات    غز 226 تـا    2، از   18× 28:  صفحه؛ اندازه  228مطبع فتوخوف   

  . ق1313 سنۀ 228در صفحۀ  رباعیات، 228-227) غزل
به اهتمام اصغر خواجه ابـن سـعادت        ،   4344   :بیرونی دیوان بیدل . 22

 صفحه؛  192باخ طبع شد،    طبع بریدین خواجه ایشان در ولایت تاشکند در م      
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در صـفحۀ    رباعیات،   192 تا   182 غزلیات؛ از    181 تا   2، از   17× 26: اندازه
  . ق1314سنۀ : 192
- به اهتمام مـلا اکمـل     ،  6572، حمید سلیمان    4345   :بیرونی دیوان بیدل . 23

 در شهر تاشکند در مطبعه ایلیـین،        .خان مرحوم مطبوع گردید     خان ابن ملا اسلام   
  .  رباعیات168 تا 158 غزلیات؛ از 157 تا 2، از 14× 24:  صفحه؛ اندازه168
بـه اهتمـام سـید      ،  5371، حمید سلیمان    4346  : بیرونی  دیوان بیدل  .24

، سید عمر قاري در شهر تاشکند در چاپخانۀ ایلیین طبع شـد         اکبرخواجه بن 
،  رباعیات156 تا 145 غزلیات، از 145 تا 2،از 14× 24:  صفحه؛ اندازه156

  . المذنب شاه اسلام کتبه. ق1323سنۀ : 156در صفحۀ 
به فرمـایش مـلا سـید احمدخواجـه         ،   4356  :  بیرونی  دیوان بیدل  .25

 120،  سلیمان خواجه اوغلی در ولایت تاشکند در چاپخانۀ غلامی طبع شد          
در ،   رباعیـات  120 تـا    97 غزلیات؛ از    97 تا   2، از   14× 24: صفحه؛ اندازه 

  . به قلم ملا آرتوق: 120صفحۀ
به اهتمام مـلا     ،   3234، حمید سلیمان    15735   : بیرونی  دیوان بیدل  .26

در شـهر تاشـکند در مطبـع        . ق1326محمد زفربیک محمد اوغلی در سنۀ       
 غزلیـات؛ از    98 تـا    2، از   14× 23:  صفحه؛ اندازه  120،  پورصوف طبع شد  

  . ق1326سنۀ : 120در صفحۀ  رباعیات، 120 تا 98
به سعی و اهتمام و خراجات      ،   10906،  4352   :بیرونی دیوان بیدل . 27

میرزا کریم حاجب مرحوم تاشـکندي در سـنۀ    زبدة تجار ملا میرزا احمدبن 
 120طبع آزیا به زیور طبـع آراسـته شـد،           ق در ولایت تاشکند در م     1331

در ،   رباعیـات  120 تـا    97 غزلیات؛ از    97 تا   2، از   13× 23: صفحه؛ اندازه 
کتبه الفقیر کمترین خوشنویسان مـلا عبـدالغفور     . ق1331سنۀ  : 120 صفحۀ

  . رسول محمد شاشی بن  ملقب به اوتب
بـه فرمـایش   ، 5406، حمیـد سـلیمان   10905   :بیرونی دیوان بیدل . 28
میرزا کریم مرحوم در مطبع نامی گرامی         بن        التجار کتب ملا میرزا احمد      ةعمد

 96 تـا    73 غزلیـات؛ از     73 تـا    2، از   13× 22:  صفحه؛ اندازه  96،  طبع شد 
  .ق1333سنۀ : 96در صفحۀ ، رباعیات

به اهتمام میـرزا   ،   4342   :بیرونی کتاب غزلیات مع قصائد فیوض    . 29 
 تـا   2، از   17× 27:  صفحه؛ اندازه  108 ،میرزا کریم در شهر تاشکند      بن  احمد
  در صـفحۀ  قصائد فیوض ،   108 -102 حواشی صفحات     غزلیات؛ در  108
  .  عیسوي1915هجري 1333سنۀ : 108
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محمـد    بـن   به اهتمام ملاغلام رسول خواجه    ،   4348   :بیرونی دیوان بیدل . 30
در : نوشـتۀ روسـی    در مطبع بریدینباخ مطبوع گردید،       رسول خواجه در تاشکند   

 شـده اسـت،     هترزبورگ اجازة چاپ گرفت   پ  از سانسور واقع در سن    . م1893سال  
  .  رباعیات192 تا 182 غزلیات؛ از 181 تا 2، از 14× 23:  صفحه؛ اندازه192
ــدل. 31 ــوان بی ــی دی ــول  ،  4347   :بیرون ــلام رس ــلا غ ــام م ــه اهتم ب

،  طبع شدخمحمد رسول خواجه در شهر تاشکند در مطبع بریدینبا     بن  خواجه
پترزبـورگ   از سانسور واقع در سـن   . م1896در سال   : نوشتۀ به زبان روسی   

 181 تـا    2، از   15× 25:  صفحه؛ اندازه  192 ،  اجازة چاپ گرفته شده است    
  .  رباعیات192 تا 182غزلیات؛ از 

، 1053، حمید سـلیمان  15459، 15033،  4331  :بیرونی دیوان بیدل . 32
محمد رسول خواجه در ولایت تاشکند در         بن  به اهتمام غلام رسول خواجه    
 121 تـا  2، از  17×28:  صـفحه؛ انـدازه  127،  چاپخانۀ پورصوف طبع شـد    

تمـت الکتـاب بعـون    : 128؛ هدر صـفح ،  رباعیات128 تا 121غزلیات؛ از   
  . محمد شاهمراد العبد المذنب. ق1325الملک الوهاب سنۀ 

، 4349   :بیرونـی  الحاشیه  مع رباعیات عمر خیام فی      دیوان بیدل  .33
بـه اهتمـام قاضـی ولایـت تاشـکند غـلام            ،  4200 ، حمید سلیمان     4350
 صـفحه؛   147 ،  خواجه در تاشکند چاپ شـد       رسولمحمد    بنخواجه  رسول
در حواشی  ،   رباعیات 147 تا   137 غزلیات؛ از    137 تا   2، از   14× 24: اندازه

 137-9 شرح حال حکیم عمر خیام و در حواشی صـفحات            8-2صفحات  
  .شود رباعیات حکیم عمر خیام دیده می

ی به سع ،  14860،  4334   : بیرونی کتاب غزلیات مع قصائد فیوض    . 34
حاجی محمـد خواجـۀ       بن  و اهتمام و خراجات زبدة تجار ملاتیمور خواجه       

 صفحه؛ انـدازه  ،  144. خجندي در ولایت تاشکند در مطبع غلامی طبع شد        
 قصـائد   144-142 حواشی صـفحات     در،  ؛ غزلیات   144 تا   2، از   18× 28

  . م1915 هجري 1333سنۀ : 144 صفحۀ فیوض، 
حاجی بنبه فرمایش ملا تیمور خواجه     ، 4353   :بیرونی دیوان بیدل . 35

محمد خواجه خجندي در ولایت تاشکند در چاپخانۀ غلامی به حلیۀ طبـع             
 120 تـا    97 غزلیـات، از     97 تـا    2، از   14× 24:  صفحه؛ اندازه  120،  رسید

   .)تا بی. (رباعیات
بـه  ،  6846 ، حمیـد سـلیمان       14970،  4351  :بیرونـی  دیوان بیدل . 36

م حسن مخدوم در بلدة تاشـکند در مطبـع غلامـی            حسب فرمایش ملا غلا   
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 تـا  104از ،  غزلیات104 تا 2، از 14× 24 صفحه؛ اندازه   119 ردید،  طبع گ 
  .المنشی شاه اسلام. ق1327  سنۀ: 119در صفحۀ ،  رباعیات119
در بلدة تاشکند بـه اهتمـام یعقـوب         ،   4343   : بیرونی  دیوان بیدل  .37

 ایلیـین طبـع شـد،        صحاف در چاپخانۀ   خواجۀ صحاف ابن پادشاه خواجۀ    
ــدازه 192 ــفحه؛ ان ــا 2، از 17× 26 ص ــات؛ از 181 ت ــا 182 غزلی  192 ت

  . ق1318سنۀ : 192در صفحۀ رباعیات، 
بـه   ،   3124، حمیـد سـلیمان      12797،  4338  : بیرونـی   دیوان بیدل  .38

ر تاشــکند در مطبــع ق د1324اهتمــام یعقــوب خواجــه ایشــان در ســنۀ 
 غزلیـات؛ از   121 تا   2، از   18× 28:  صفحه؛ اندازه  136پورصوف طبع شد،    

  .اسلام شاشی  کاتب ملا شاه: 136در صفحۀ  رباعیات ، 136 تا 122
به اهتمام  ،  757، حمید سلیمان    15747،  4355   :بیرونی دیوان بیدل . 39

ملا علی داملا در ولایـت تاشـکند در چاپخانـۀ             بن  ملا محمدناصح مخدوم  
 تا  2، از   13× 22:  صفحه؛ اندازه  120،  بول جهان شد  غلامی به حلیۀ طبع مق    

به قلـم   .  ق1333سنۀ  : 120در صفحۀ    رباعیات،   120 تا   97 از    یات؛ غزل 97
  . خاکسار کتُّّاب یوسف تاشکندي نوقلمی جلّابی

، 11972،  4332   :بیرونـی  غزلیات بیدل مع قصائد فیوض در حاشیه      . 40
بـه سـعی و     ،  304ید سـلیمان    ، حم 18975،  15458،  13778،  12597،  12518

باي ابنـین قـاري       اهتمام و خراجات زبدة تجار ملا عبدالقادرباي ملا عبدالعظیم        
 160 یت تاشکند در مطبع پورصوف طبع شد،        باي تاشکندي در ولا     عبدالرحیم

 157- 152 حواشی صفحات     غزلیات؛ در  160 تا   2، از   17× 26: صفحه؛ اندازه 
  .ق1330یرالمذنب محمد شاهمراد، الفق: 160در صفحۀ قصاید فیوض، 

به اهتمـام   ،  4697، حمید سلیمان    15746،  4357  :بیرونی دیوان بیدل . 41
بـاي ابنـین قـاري     راقم و به خراجات ملاعبـدالقادرباي و مـلا عبـدالعظیم      

. اپخانۀ پورصوف طبـع شـد     باي تاشکندي در بلدة تاشکند در چ        عبدالرحیم
 تا 182 غزلیات؛ از   181 تا   2، از   13× 22:  صفحه؛ اندازه  192ق،  1332سنۀ  
  . العبدالمذنب محمد شاهمراد: 192در صفحۀ عیات،  ربا192

ایـن  ،   6676، حمیـد سـلیمان      4337  :بیرونی دیوان بیدل مع نکات   . 42
 بـه اهتمـام     دیوان میرزا عبدالقادر بیدل مع نکـات درحاشـیه         منتخبۀ    نسخۀ

زت معارف نظارت جلیلۀ    رحیم خواجه ایشان ابن علی خواجه ایشان با اجا        
ر  عیسـوي در شـه     1892 هجـري در     1309 پیتیربـرخ در سـنۀ        دارالسلطنۀ
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 تـا  2، از   18× 28:  صـفحه؛ انـدازه    216تاشکند در مطبع لاختین طبع شد،       
  .216 -212 رباعیات، در حاشیۀ صفحات 216 تا 210 غزلیات؛ از 210
در ،  475ان  ، حمید سلیم  14342،  9405،  4358  :بیرونی  دیوان بیدل  .43

، 13× 23:  صفحه؛ انـدازه 227گردید،  د در مطبع لاختین طبع      نولایت تاشک 
 20ق1311سنۀ : 227صفحۀ  رباعیات، 227 تا 217 غزلیات؛ از    217 تا   2از  

  ). نام ناشر معلوم نیست(محرم من ید فقیر شاهمراد 
به اهتمام راقم در    ،   6487، حمید سلیمان    1056  : بیرونی  دیوان بیدل  .44

 صـفحه؛   192 در برکشـید،    بلدة تاشکند در مطبع برایدینباخ لباس الطبـاع         
در صـفحۀ    رباعیات،   192 تا   182 غزلیات؛ از    181 تا   2، از   12× 22: اندازه
  .ق1316  سنۀ: 192
 نوامبر سـال    3در  ،  5954، حمید سلیمان    4361  :بیرونی دیوان بیدل . 45

اي چاپ اجـازه گرفتـه    پترزبورگ بر    عیسوي از سانسور واقع در سن      1900
 132 تا   2، از   14× 23:  صفحه؛ اندازه  144ند،  چاپخانۀ ایلیین در تاشک   . شد

  اسلام  الراجی شاه: 144در صفحۀ  رباعیات، 144 تا 132غزلیات؛ از 
در ولایـت تاشـکند در چاپخانـۀ        ،   4362  :بیرونـی  دیوان بیـدل  . 46

 تا 2، از 14× 24:  صفحه؛ اندازه168، پورصوف به زیور طبع آراسته گردید  
  .ق1319  سنۀ: 168در صفحۀ ،  رباعیات168 تا 158 غزلیات؛ از 157
در تاشکند در مطبـع     ،   4961، حمید سلیمان    4336   :بیرونی دیوان بیدل . 47

 غزلیـات؛ از    130 تـا    2، از   18 ×38:  صفحه؛ اندازه  144. ق1321  پورصوف سنۀ 
  . نب محمد شاهمرادالعبدالمذ: 144در صفحۀ  رباعیات، 144 تا 130
 ،  5419، حمید سـلمیان     16138،  9999،  4360  :بیرونی دیوان بیدل . 48

، 13× 23:  صفحه؛ انـدازه   118. در ولایت تاشکند در مطبع غلامیه طبع شد       
. ق1328سـنۀ   : 118صفحۀ   رباعیات،   118 تا   104 غزلیات؛ از    104 تا   2از  

  . من ید فقیر ملا اوتب شاشی
در ولایت تاشـکند در مطبـع       ،   14322،  4359  : یبیرون دیوان بیدل . 49

 غزلیـات؛ از    97 تـا    2، از   14× 24:  صفحه؛ اندازه  120ردید،  غلامی طبع گ  
به قلم ملا عبدالغفور ملقـب بـه مـلا          : 120در صفحۀ  رباعیات،   120 تا   97

  . ق1330اوتب رسول محمد اوغلی تاشکندي سنۀ 
،  در تاشـکند در   4335   :بیرونـی  دیوان بیدل مع قصـائد فیـوض      . 50

 غزلیات؛  114 تا   2، از   18× 28:  صفحه؛ اندازه  120مطبع غلامی چاپ شد،     
  .  قصاید فیوض122-120 غزلیات، در حواشی صفحات 120 تا 115از 
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بـه اهتمـام مـلا ظهورالـدین         ،   530   :حمیـد سـلیمان    دیوان بیدل    .51
بع شـد،   تاشکند در چاپخانۀ غلامی ط    ملا موسی قاري در ولایت        بن  مخدوم

 در  رباعیـات،  120 تـا  97 غزلیـات؛ از  97 تا 2، از 13 × 22 صفحه؛   120
  .ق1333 سنۀ 120صفحۀ

شکور محمـد     بن  به فرمایش ملا زفر   ،   3487   :حمید سلیمان  دیوان بیدل . 52
، 13× 23 صـفحه؛    96 ،تاشکندي در ولایت تاشکند در چاپخانۀ غلامی طبع شد        

  کاتب میرعلی : 96در صفحۀ باعیات،  ر96 تا 73 غزلیات؛ از 73 تا 2از 
، در مطبعـۀ ایلئـین در شـهر         3936   :حمیـد سـلیمان    دیوان بیدل . 53

 144 تـا    137 غزلیات؛ از    137 تا   2، از   12×21:  صفحه؛ اندازه  144تاشکند  
  .ق1319العبدالمذنب محمد شاهمراد سنۀ : 144در صفحۀ رباعیات، 

اهتمـــام حـــاجی بـــه ،  6252   :حمیـــد ســـلیمان دیـــوان بیـــدل. 54
:  صـفحه؛ انـدازه    96شد،  عبدالنبی در تاشکند در مطبعۀ غلامی طبع          بن  عبدالرؤف

  .ق1335سنۀ : 96در صفحۀ  رباعیات 92 تا 76 غزلیات؛ از 76 تا 2، از 12×22
  

   : فهرست منابع
  

  .1384تمدن ایرانی، : ؛ تهرانهاي آشنا غریبهخدایار، ابراهیم؛ 
؛ بـه اهتمـام عرفـان آتاجـان؛         لتتحفـۀ خص ـ  االله؛    خصلت، سید هیبت  

  .م1992نور، : تاشکند
، بخـش   11رسالۀ میرزا عبـدالقادر بیـدل؛ ج      : کلیاتعینی، صدرالدین؛   

  )به خط سریلیک. (م1964عرفان، : نخست؛ دوشنبه
نشـریات مرکـزي    : ؛ مسکو نمونۀ ادبیات تاجیک   ــــــــــــــ ؛   

  .م1926خلق جماهیر شوروي سوسیالیستی، 
 
  
  

*****  



  *1سید مرتضی موسوي
  
  

  آثار فارسی در هند برخی نشر « 
  **2»طی نیم قرن اخیر 

  
  : اشاره 

در حدود دو قرن و نیم است که آثـار فارسـی در شـبۀ قـاره مـورد                
 دیوان هاي اساتید سخن از جمله حـافظ ،         .استتوجه سازمانهاي انتشاراتی    

ه هـا شـهر     عات اخـلاق ، تـاریخ ، تـذکره و لغـت در د             ومتون مذهبی ، موض   
عمده ، توسط صدها چاپخانه به تعداد دهها هـزار نسـخه بـه چـاپ رسـیده                 

در ایــن مقــال بیشــتر توجــه بــه نشــر آثــار فارســی توســط برخــی  . اســت 
پژوهشگران در هند طی نیم قرن اخیر مبذول گردیده است و آثار فارسـی       

  از میانکه  اکثر آنان ( توسط دهها محقق و پژوهشگر ي کهمنظوم و منثور
 و تحشـیه    ،، در امـر ترجمـه ، تصـحیح        )می باشند استادان دانشگاه هاي هند     

  .، را معرفی نموده استمقدمه نویسی مجدانه کوشیده اند
***  

چگونگی  نشر آثار فارسی توسط برخی پژوهشگران در هند طی نیم            
براي آگاهی با سوابق نشر آثـار  . قرن اخیر، موضوع گفتار مورد نظر می باشد      

ر گردیم که در حدود دو قرن و نیم اسـت کـه    شبه قاره باید متذکّ   فارسی در 
اولین چاپ دیوان حـافظ در      . آثار فارسی در شبه قاره در دست انتشار است        

قبل از اسـتقلال صـدها چاپخانـه،        .  هجري قمري صورت گرفته است     1200
هزاران اثر فارسی در موضوعات دواوین، تذکره، تاریخ، لغت، اخلاق، متون           

ی را به تعداد دهها هزار نسخه چاپ و منتشر کردند که برخی از متـون                مذهب
تا ربع آخر قرن بیستم     . فوق براي اولین دفعه در شبه قاره به چاپ رسیده بود          

                                                 
  .ان و پاکستان، اسلام آباد مدیر فصلنامۀ دانش مرکز تحقیقات فارسی ایر-*

 متن مقالۀ ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، شوراي گسترش زبان و                -**
  .1387ادبیات فارسی، تهران، آذر 
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شمارگان چاپ امهات کتب اخلاق بزبان فارسـی اخـلاق ناصـري، اخـلاق              
. استجلالی و اخلاق محسنی چند برابر چاپهایی در خارج از شبه قاره بوده           

در دواوین ، دیوان حافظ در گوشه و کنار شبه قاره در ده ها شهر و صـدها                  
چاپخانه از همه بیشتر به چاپ رسیده و یکی از محبوب ترین متون فارسـی               

  .منظوم محسوب است
پس از استقلال، قاضی سجادحسین استاد فارسـی و عربـی مدرسـۀ             

 معنوي، بوسـتان و   عالیۀ فتح پوري دهلی کسی است که دیوان حافظ، مثنوي         
گلستان سعدي را به طور جداگانه منتشر ساخت و ترجمۀ کامل همه متون را              

 م1984 و در لاهـور در       1966 و   1961در دهلی در سالهاي     . نیز آورده است  
دیوان حافظ تصحیح شدة دکتر قاسم غنی و مترجمۀ قاضی سجاد تاکنون سه        

ت مرکـز  چاپ لاهور به هم. دفعه به چاپ خورده و خواستارانی فراوان دارد      
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و باهمکاري موسسـۀ انتشـارات اسـلامی             

  .صورت گرفته است
و دیـوان سـراج خراسـانی در        م  1963برگزیدة شعر فارسی معاصر در      

کهن ترین نسخه هـاي     . ایچ دهلی بچاپ رسید   .ام. میلادي در چاپخانۀ آئی    1972
  هــ و   1409 هـ به ترتیـب در       818 هـ و    813خطی موجود دیوان حافظ مورخ      

  . دهلی به چاپ رسید1 م در چاپخانه اس 1992
 ـ1383مثنوي بوعلی شاه قلندر در       ق در اندیا لیتو پـریس در دهلـی         . ه

شایستۀ تذکر است که علامه اقبال باوصف ارادت به شخص مولانا در            . احیا شد 
  . توجه داشته استسرودن صنف مثنوي به فرم مثنوي حضرت بوعلی شاه قلندر

 م توسط هندوستان پرنتنگ ورکس رام پور،        1963مکاتیب سنایی در    
 م توسط لوزي پـریس مـدراس کـه در حـال حاضـر      1950جامع الاشیا در    

چنایی نامیده می شود، و شرح احوال و سبک اشعار بابا فغانی شـیرازي کـه         
هران بـود   در دانشگاه ت  ) مرحومه(رسالۀ دکتري خانم دکتر رضیه اکبر حسن        
. م چـاپ و منتشـر گردیـد     1974توسط نیشنل فائن پریس حیدرآباد دکن در        

کتاب مثمر سراج الدین علی خان آرزو با ترتیب و تنقیح دکتر ریحانه خاتون        
از چند اثـر فارسـی دکتـر نورالحسـن          .  م در کراچی منتشر گردید     1992در  
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احـوال و آثـار   استاد اسبق  دانشگاه دهلی، مختصري از ) م1987م  (انصاري  
م منتشـر   1975امیر خسرو که بمناسبت هفتصدمین سال طوطی شکر مقال در           

م، در 1969گردید، تصحیح مآثر محمود شاهی از شهاب حکیم کرمانی مطبوعـه        
 .دهلی، جنگ دکن اورنگ زیب عالمگیر در آخرین دهۀ سلطنت وي می باشـند             

و انگلیسـی و نشـر و       دکتر انصاري بیشتر به امر ترجمۀ آثار فارسی به اردو           
گماشت و داراي آثار متعدد دیگر نیز می باشدمیت طبع آن هم.  

از آثار فارسی دکتر سید بدرالحسن عابدي، شیخ محمد علی حـزین            
از حیث قصیده سرا، احوال و افکار محمد حجازي، نفـوذ زبـان فارسـی در               

دو را  زبانهاي شبه قاره خاصه در اردو و صنف قصیده سرایی از عربی تـا ار              
دکتر سید وحید اشرف استاد متقاعد زبـان و ادب فارسـی            . می توان نام برد   

دانشگاه مدراس ساکن بروده گجرات هند مقدمۀ لطایف اشرفی را به فارسی            
منتشر ساخته و اغلب آثار وي در زمینۀ تراجم کتب و نشر مقاله هاي فارسی               

  .در مجله هاي دانشگاهی بوده است
که ) م2005م( فارسی دکتر ضیاءالدین دسائی      از کتابهاي منتشر شدة   

به عنوان کتیبه شناس در اداره باستانشناسی هند و سایر سـمت هـاي عـالی                
کرد، شامل فهرست سکه هاي طلایی حاکمان مسلمان بروده چاپ میخدمت 

 اغلب  .م می باشند  1971م و کتیبه هاي اسلامی ایالت راجستهان چاپ         1970
 ـ آثار پژوهشی دکتر دسائی چه      بـه زبـان انگلیسـی    ه به صورت کتاب و مقال

  .منتشر شده است
دکتر سید حسن مدتها ریاست گروه آموزشی فارسی دانشـگاه پتنـۀ            
ایالت بیهار هند را به عهده داشـت از آثـار مطبـوع وي بـه فارسـی شـامل               

) قرن هشتم (تصحیح و تحشیۀ دیوان رکن الدین هروي معاصر خواجه حافظ           
. باشـد مـی ) قـرن نهـم   ( مولانا مظفر شمس بلخی      و تصحیح و تحشیۀ اشعار    

استادي از نسل بعد همان دانشگاه دکتر غـلام مجتبـی انصـاري بـه تـدوین                 
لغت جدید فارسی : از آثار فارسی اوست. فرهنگ و تصحیح متون توجه دارد

م، درویش حسین واله هروي و کلیات او، حکـیم شـیخ حسـین              1979چاپ  
دکتر کبیر  . جی پوري و غزلهاي فارسی او     شیرازي و کلیات او، سید قاسم حا      
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احمد جائسی دهها کتاب و مقاله به اردو در زمینۀ زبان و ادب فارسی تدوین 
م در  1983و منتشر نموده، او شرح احوال و آثار دکتر ذبـیح االله صـفا را در                 

که ) م1992م (اثر عمدة فارسی دکتر هرومل سدارنگانی . دهلی نو منتشر کرد
ردیده بود، نشـر     م به دهلی منتقل گ     1947 سند پاکستان و در      زادة شهدادپور 

سـخنوران  «متن فارسی پایان نامۀ دکتـراي وي از دانشـگاه تهـران بـاعنوان               
وي آثار متعدد فارسی را به سـندهی ترجمـه          . است» فارسیگوي سند و هند   

کرده و منتشر ساخته است و ازاین راه در غناي زبان سندهی نقشی سـازنده               
تمایلات در ادبیات «لوي از آثار فارسی دکتر عبدالودود اظهر ده. داشته است

م و ترجمۀ فارسی راماین کتاب مقـدس هنـدوان          1978چاپ  » فارسی جدید 
  .م می باشد1972در دو مجلد منتشر شده به سال 

دکتر سید علی حیدر نیر استاد متقاعد و اهل پتنه داراي آثار متعـدد               
 الصغر و مقدمۀ دیـوان دوم     تحفـۀ فارسی از جمله نشر دیوان اول امیر خسرو         

دکتر . باشدمیم  1962 الکمال و دیوان قاسم ارسلان طوسی چاپ         ةخسرو غر 
ندیتا استاد دانشگاه کشمیر اثري بـه فارسـی بـاعنوان ارمغـان             اکاشی نات پ  

دکتر غـلام   . م دارد 1970پارس منتخبی از شعر معاصر چاپ سرینگر به سال          
مـتن  دستگیر رشید استاد اسبق دانشگاه عثمانیه حیدرآباد دکـن بـا تصـحیح         

 الکمال خسرو دهلوي منتشر نمود در حالیکه دکتـر متـین احمـد              ةدیوان غر 
صبا اهل مظفر پور ایالت بیهار احوال و آثار میرزا معزالـدین موسـوي خـان        

دکتر محمد امین استاد . فطرت مشهدي را با مقدمه و حواشی به چاپ رسانید
عجـم و شـرح     متقاعد دانشگاه کلکته کتابهایی به فارسی بـاعنوان گلسـتان           

دکتر محمـد مرسـلین اسـتاد       . احوال و آثار محمد سعید قریشی ملتانی دارد       
را » شرح زندگانی و آثار طالب آملی     «متقاعد دانشکدة ذاکر حسین در دهلی       

اثر فارسی دکتر نجمه صـدیقه اسـتاد دانشـگاه          . به فارسی تألیف کرده است    
به چاپ رسیده   » هیادبیات فارسی در زمان قطب شا     «عثمانیۀ حیدرآباد دکن    

از آثار فارسی دکتر نـرگس جهـان تـاریخ ادبیـات فارسـی در دورة                . است
. خلجیان و مقایسۀ مثنوي لیلی مجنون امیر خسرو و نظامی گنجوي می باشند            

دکتر نظام الدین گوریکر استاد اسبق دانشکدة سنت زیریر بمبی چندین اثر به        
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) دو جلـد  (ارمغـان فارسـی     ) دو جلد (فارسی دارد از جمله گلدستۀ فارسی       
. شودمیآموزگار فارسی سه جلد همه چاپ بمبئی که هم اکنون ممبئی نامیده      

دیوان فارسی میر تقی میر با تدوین متن اثر آقاي دکتر نیـر مسـعود رضـوي                 
دکتر انوارالحسن رئیس اسـبق بخـش علـوم         . استاد دانشگاه لکهنو می باشد    

م و 1967 با مقدمـه و حواشـی در      شرقی دانشگاه لکهنو دیوان امیر خسرو را      
از آثـار   . م منتشر سـاخته اسـت     1969وقایع نعمت خان عالی شیرازي را در        

م و دیـوان   1973فارسی دکتر اقبال حسین تصحیح کتاب تحفۀ سامی چـاپ           
  .باشندمیچندرا بهان برهمن شاعر معاصر شاهجهان 

هـا در   باز ده ها نفر دیگر شامل برخی از استادان طراز اول دانشگاه             
پژوهش و نشر آثاري به فارسی اعم از کتاب و مقاله پس از استقلال سـهمی          

رئیس اسبق  ) م1963م(شایسته داشته اند که شامل پرفسور دکتر هادي حسن          
گروه فارسی دانشگاه اسلامی علیگر، دکتر عبدالقادر جعفري، پرفسور طلحـه           

هگـوت  رضوي، دکتر ادریس احمد، دکتر شـمس الـدین احمـد، پرفسـور ب             
سروپ، دکتر محمد تقی علی عابدي، دکتر چندر شـیکهر، دکتـر خورشـید              
فاطمه حسینی، دکتر نبی هادي، دکتر اختر مهدي، دکتر شریف حسین قاسمی   
و دکتر یونس جعفري، و سایرین می باشند که شرح آثار فارسی منتشر شـدة   

  .آنان به فرصتی دیگر موکول می شود
 هند دهها موسسۀ پژوهشی در هنـد         سال اخیر پس از استقلال     61در  

از جمله کتابخانۀ عمومی خدابخش پتنا، دانشگاه اسلامی علیگرهـ ، انجمـن            
هاي اقبال در   اکادمیایران کلکته، کتابخانۀ رضا رامپور، غالب انستیوت دهلی،         

شهرهاي حیدرآباد دکن، و تري وندرم کرالا و سایر سازمانهاي علمـی آثـار              
 ترجمه و یا بدون ترجمه منتشر نموده اند که نشـانگر  فارسی را بطور متون با  

بایـد بـه ایـن نکتـه     . علاقۀ پژوهشگران هند به زبان و ادب فارسی می باشد        
 توجه داشت که بالغ برنود در صد استادان فارسی دانشگاه ها و دانشـکده هـاي               

هند که به امر تحقیق و پژوهش دربارة زبان و ادبیات فارسی و نشر و چـاپ         
این امر دال بر نفـوذ میـراث        . شا هستند از مسلمانان آن کشور عبارتند      آن کو 

مشترك فرهنگی ایران و کشورهاي شبه قاره برمبناي عقیده و فرهنگ مشترك            
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یکی از عوامـل مـوثر تشـویق پژوهشـگران          . آنان با فارسی زبانان می باشد     
ن فارسی دان در هند اعطاي نشانها و جوایز ادبـی بـراي مولفـان و مروجـا                 

شایستۀ یادآوري است که    . فارسی از طرف دولت مرکزي آن کشور می باشد        
تا یک ربع قرن پیش دولت ایران براي محققان کشورهاي شبه قاره به اعطاي              

در پاکسـتان پیـر حسـام الـدین راشـدي           . جوایز و نشانها التفات می نمـود      
و ) م1998م(اسـتاد غـلام سـرور       ) م1993م(پرفسور محمد بـاقر   ) م1982م(

» نشان سپاس«چندین نفر فرهیختگان زبان و ادب فارسی از دریافت کنندگان     
پیشنهاد می شود که دولت جمهوري اسلامی ایران ایـن          . درجۀ اول بوده اند   

روش قدردانی را احیا نموده در گسترش و تقویـت بنیـۀ فارسـی آمـوزي و      
. اردفارسی نویسی در کشورهاي شبه قاره از جمله پاکستان گام موثري بـرد            

  :بگفتۀ لسان الغیب
  

  !ما کننده آیا بود که گوشۀ چشمی ب    آنانکه خاك را بنظر کیمیا کنند
  
  

  :منابع و مآخذ 
 – 65پاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند، مرکز تحقیقات فارسی، دهلی نو،              .1

 .ش. هـ1364

مجموعۀ سخنرانیهاي نخستین سمینار پیوستگیهاي فرهنگی ایـران و شـبه قـاره،              .2
 .م1993رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد م

سهم نویسندگان و سخنوران شبه قاره در ادبیات فارسی مقالۀ نگارنده، فصـلنامۀ           .3
  .84 – 73، صص 1383 پاییز و زمستان 79 – 78دانش، شمارة 

 .یادداشتهاي شخصی نگارنده  .4
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  1عصمت درانی 
  
  

  سهم شعراي فارسی
  در نهضت استقلال خواهی پاکستان

  
  

  : چکیده 
ست که بر افکار ا تاریخی تینهضت استقلال خواهی پاکستان حقیق  

در عهد سلطۀ . و آثار مردم و بالخصوص شاعران تأثیر عمیق گذاشت 
انگلیسیان شاعران فارسی شبه قاره چراغ فارسی را درتندباد معاندت و 

آرزوي حریت و که خواستند مینان فروزان نگاه داشتند و الفت دشممخ
 هاي ییراسسخنمولانا حالی . آزادي را در دل مسلمان هند به وجود آورند

خود براي اهداف ملی ومیهنی ارائه کرد و اقبال که روح و روان این نهضت 
 سخن رشکوه شعر ملی اقبال بر اساس فکر و کاخ پ.راه او را ادامه دادبود 

دیگر شاعران . حالی بنا شده است الطاف حسین سرائی ملی و قومی 
فارسی شبه قاره هم از اقبال تاثیر گرفتند و عقیده داشتند که شاعر 

 دل و ذهن مردم را براي احیاي قوم آماده ، است که از قوت شعرصیشخ
لذا بیشتر آنان جهت . د ورکند و ادب براي ملت به معرض وجود بیامی

بودن درین نهضت و سرودن اشعار ملی و میهنی و سیاسی زیر عتاب سهیم 
. زندانی هم شدندبعضی ها بردند و دولت انگلیسیان قرار گرفتند، رنج ها 

این دوره بیداري سیاسی و این نهضت با همکاري شاعران فارسی نیرو 
   .گرفت 

***  
درعهد اورنگ زیب دولت اسلامی در شبه قاره مستحکم بود ولی   

عدم استحکام و طوائف الملوکی در کشور اسلامی ) م1707( از وفاتش پس
ی یپادشاهان و امرا به عیش کوشی مائل شدند و ملت هاي اروپا. راه یافت 

پس از نهضت استقلال خواهی در .  حکمرانی درین ناحیه محکم کردندزمینۀ
ندیده و آنان قوم ناپس) 1(م زندگانی براي مسلمانان دشوار و تلخ بود 1857

 استخدام آنان در اداره هاي. زیر عتاب دولت انگلیسی قرار گرفتند و مورد انتقام و
                                                 

 بیات فارسی ، دانشگاه اسلامیه ، بهاولپورمربی گروه زبان و اد - 1
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 که در کار دولتی بنگال عضویت W.W.Hunterهنتر ) 2(دولتی مشکل شد 
 شده چاپ» مسلمانان هندي« داشت ، در کتاب معروف خویش که به نام 

  . نویسد می،مسلمانان را در حال بسیار پست و زبون دیده. است 
م این است که حالا هیچ اداره دولتی در کلکته نیست که در امر مسلّ«  

آن مسلمانی بتواند پستی را به دست آورد که از سمت دربان و نامه رسان یا 
  )3(» شد باپیش خدمت بالاتر 

کردند و امکانات پیشرفت آنان در  هندوها ازین موقعیت استفاده  
خوش بختانه درین وقت سرسید احمد خان . دشبه قاره هرچه بیشتر فراهم آم

براي حصول تعلیم انگلیسی و علوم جدید به ) 4) (م1898 –م 1817(
مسلمانان نهضت علیگر را آغاز نمود و به توسط این نهضت هدف اصلی را 

  .به آن ها نشان داد
زوال پادشاهان مغول ، استیلاي انگلیسیان به آن سرزمین ، بیدادگري   

لسردي مسلمانان و نهضت استقلال خواهی حقایق تاریخی بیگانگان و د
. هستند که بر افکار و آثار مردم و بالخصوص شاعران تاثیر عمیق گذاشتند 

زبان فارسی که زبان فرهنگی . بدین جهت در شعر هم تحولاتی به وجود آمد
اعتنایی قرار گرفت و زبان انگلیسی بیو دینی و درباري مسلمانان بود ، مورد 

ولی زبان وادب فارسی به آسانی مغلوب ) 5( جاي گزین آن کرده بودند را
شدنی نبود و در عهد سلطۀ انگلیسیان نیز شاعران فارسی در شبه قاره پاك و 

است و علاوه بر آن شاعران دهلوي هند می بینیم که معروف ترین آنان غالب 
ی چراغ یرادیگر مانند حسرتی ، حسن ملتانی ، شبلی ، حالی ، گرامی و طغ

  )6(فارسی را در تنُد باد معاندت و مخالفت دشمنان فروزان نگاه داشتند 
ی و میهنی و سیاسی زیر شاعران فارسی شبه قاره از سرودن اشعار ملّ  

آنان براي یک کشور جداگانه زحمت و . عتاب دولت انگلیسیان قرار گرفتند
ین دوره موضوعات در اشعار شاعرانی در. رنج ها بردند و زندانی هم شدند

  .ن دیدامی تورا خواهی استقلال استعمار انگلیسی و 
  

وقتی که بعد از نهضت . از شاگردان غالب بود ) م 1914 – 1837(حالی   :حالی
 که خواستمیم زندگانی مسلمانان دشوار و دگرگون بود ، حالی 1857آزادي 

 آن ها را آرزوي حریت و آزادي را در دل مسلمانان هند به وجود آورده و
او سخنرانی هاي خود را براي اهداف .  خود آشنا سازدةبه تاریخ درخشند

» و جزر اسلام  مد« ملی و میهنی ارائه کرده و بالخصوص به توسط منظومه 
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) 7(مسلمانان را از خواب گران بیدار کرد و در غزل تحولات به وجود آمد 
اساس فکر و سخن ی اقبال بر رشکوه شعر ملّدرین شک نیست که کاخ پ

  )8(سرائی ملی و قومی حالی بنا شده است 
  

ولی پژوهش و ) 9(شبلی نعمانی به سرودن شعر هم علاقه داشت   :شبلی
نویسندگی به او مجال نمی داد که به سرودن شعر توجه زیادي را مبذول 

رات اشعار ملی به زبان فارسی از مولانا شبلی ، جواهر درخشان تفکّ. دارد
  .تاسلامی اس

  
   فن در شیرازۀیاد آن گرمی هنگام    یاد آن رونق و بازار هنر در بغداد
  و آن سلونو که اطالیه به او داشت نیاز    قرطبه آنکه از او کسب هنر کرد فرنگ 
  آنکه تاراج نگاهش چه عراق و چه حجاز    آنکه پامال خرامش چه خراسان و چه پارس
  که سلجوق به خاك در او کرد نمازآن    آنکه دیلم به جبین داغ سجودش برداشت

  هند را غلغلۀ مقدم او زهره گداز    بانگ غضبش روم را لرزه بر اندام ز
  )10(تیغ او بود که شد بادل گرمی همراز    رمح او بود که تاج از سر قیصر بربود

  
. روح و روان نهضت استقلال خواهی بود) م1938 –م 1877(اقبال   :اقبال
بود چنانکه از منظومه هاي نیا ی وپا رفت ، شاعر محلّکه اقبال به ار وقتی

 هندي آشکار است ولی در اروپا نتائج وطن پرستی و نژاد ۀشواله و تران
پرستی را به چشم خود ملاحظه کرد و آزرده خاطر شد و چون از اروپا 

  :می گوید) 11( شاعر ملی و اسلامی و جهانی شده بود ،برگشت
  )12(لِ تی بی شاعري انبار گملّ      ملت چو دلۀشاعر اندر سین

  
 دورة بیداري سیاسیوقت م در بلوچستان 1944 –م 1920میان : آخوندزاده

اشعار زیر عبدالعلی .  اضافه می شد ین و در منظر نامه ادبی روایات نوبود
  :ملاحظه کنید) 13) (م 1944 –م 1872(آخوند زاده 

  ابقۀ حکم ازل باشپس منتظر س    بیدار شوي مسلم و سرگرم عمل باش
  در امر انسداد خرابی و خلل باش    بردار همان پردة غفلت ز نظر باز
  در عهد پسین نیز چو در قرن اول باش    از درس قدیمان بیاموز سبق را
  )14(زان هیئت پارینه بی سود بدل باش    امري کی نه بخشد به کسی نفع دو عالم
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 متناوباً دوازده سال در )15() م1956 –م 1870(مولانا ظفر علی خان :ظفر
و در نهضت هاي مختلفه از قبیل نهضت خلافت ، نهضت  زندان بسر برد

آزادي خواهی و ترك موالات شرکت نمود و عقیده داشت باید که ادب 
  .معرض وجود بیایدبه براي ملت 

اشعارش اکثر داراي موضوعات سیاسی و وطنی و اجتماعی و دینی   
  .زل وي به تقلید از غزل معروف رودکی به قرار زیر است بطور نمونه یک غ. است 

  
 فصل گل در بوستان آید همی  )16(ساقیا برخیز و می در جام کن 

 نغمه اش عنبر فشان آید همی  باد نوروزي وزید اندر چمن
  انقلاب اندر میان آید همی   مسلم از خواب گران بیدار شد
  یان آید همیغیرت حق درم   باش تا برق درخشد از حجاز

  حجت اسلامیان آید همی    مشرق بدرةباش تا از پرد
  مهدي آخر زمان آید همی   کفر را غوغا بر آید از نهاد

  ن آید همیاناتوانان را تو   زنم مینعرة االله اکبر 
  

 از ایام تحصیلات مائل 17) م 1959 – م 1899(سردار عبدالرب نشتر : نشتر
اسی بود و منتقد و سخنرانی نیز بود و در به خدمات ادبی و اجتماعی و سی

و ) 018نهضت هاي آزادي خواهی و ملی و ادبی کشور شرکت داشت 
وقتیکه نشتر را با دیگر رهبران . مخالف سرسخت حکومت استعماري بود

استقلال خواه به زندان انداختند ، وي در زندان شعر معروف اردوي مولانا 
  )19(ح زیر است می خواند ظفر علی خان را که مطلع آن به شر

  
 باطل کا پاره پاره گریبان کردیا  گاندهی نــ آج جنگ کا اعلان کردیا

گاندهی امروز اعلام جنگ کرده است و با این اعلان گریبان باطل : ترجمه 
  .را پاره پاره کرده است 

که حزب مسلم براي حصول آزادي مسلمانان شبه قاره  همچنین زمانی  
  )20(نشتر در ردیف سران و رهبران آن حزب قرار گرفت .  کردفعالیت را آغاز

  
 به جرم نوشتن سرمقاله اي 21) م1959 –م 1894(عبدالمجید سالک   :سالک

که به نظر دولت انگلیسی علیه حکومت وقت بود ، براي یک سال زندانی 
 وي در زندان نیز از فعالیت هاي ادیبانه دست نکشید و شعر و سخن را .شد
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رد و عمر خود را در مجاهدت و خدمت در راه فرهنگ و آزادي بسر ترك نک
  .اندیشه هاي آزادي خواهی و استقلال طلبی در اشعار وي می توان دید. برد
  

 که خیز و گیر صراحی به کف سبو بردوش  سحر رسید و گوش دلم صداي سروش
 وشمگر به پیش حریفان مشو ضمیر فر  بنوش باده ورندي کن و به عیش گزار
  که برد از دل رندان قرار طاقت و هوش   چو زنده اي بشنو شعر حافظ شیراز
  که از نهفته او دیگ سینه می زد جوش   ببانگ چنگ بگوئیم آن حکایت ها
  )22(بروي یار بنوشیم و بانگ نوشا نوش   شراب خانگی از بیم محتسب تا کی

  
در ) 23) (م1959 –م 1899(مولانا مرتضی احمد خان میکش درانی    :میکش

اي العادهنهضت هاي استقلال طلبی و جنبش هاي علمی و ادبی فعالیتهاي فوق 
در . بنابر جرم سخنرانی ها وي را براي یک سال در زندان انداختند. نشان داد

  :اشعارش اندیشه هاي سیاسی و وطنی و ملی را ملاحظه کنید
  

 بیت وجودازان ز کتم آمدم به   هزار فتنه و آشوب بود منتظرم 
 هزار جهد بیاوردم و نبردم سود  هزار تیر جفا خوردم و نیاسودم 
  )24(حریف سوز درونم به زیر چرخ کبود   بسی دویدم و جستم مگر نیافته ام 

  
از شاعرانی به شمار می رود که در ) م1895متولد ( محمد اکبر منیر : منیر

تحلیل کردند و در ممالک اسلامی احوال و کوایف مسلمانان را تجزیه و 
د محکومی و پستی مسلمانان و زوال ایشان را دیدند و اسباب وعهد خ

 است که از قوت شعر کسیدر دیدگاه منیر شاعر . تجدید حیات طلب کردند
  .را براي احیاي قوم آماده می کنددل و ذهن مردم 

  
 تا باز کنی پیدا ایمان حدي خوان را  از شمع آزادي کن محفل دل روشن 

 )25(در طلعت خود بنگر صد یوسف کنعان را   ی شیداي رخ یوسفیانند زلیخام
  

یکی از ) 26) (م 1962 –م 1893(ه ندیم بخاري اعطاء االله ش  :ندیم
 وي مشحون از آیات ةفداکاران نهضت خلافت بود و سخنرانی هاي آن دور

قرآنی در فضیلت هجرت و مملو از احادیث نبوي راجع به فداکاري ها در 
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م و بیان دلگداز مظالم بیگانگان بر ترکان و ایرانیان و اعراب بوده لاراه اس
است و در نتیجه این سخنرانی هاي آتشین صدها خانواده هاي مسلمان براي 

چند بیت از ) 27(فداکاري در راه استقلال طلبی و اسلام خواهی آماده شدند 
  :یک غزل وي ملاحظه شود 

  
  نشان دهد ز مقامی که اهریمن چه رسد    چه گویمت ز کمال فرنگ دشمن دین 
  ز دست ساقی تشنه به انجمن چه رسد    سبو شکسته و خم خالی و خرابه تباه 
  )28(بگو ندیم که اکنون به برهمن چه رسد    به ذره سجودي نصیب ما شده 

  
م 1888(قی محمد عنایت االله خان امرتسري معروف به علامه مشر: مشرقی 

جماعت « که با تأسیس نمودن یک حزب شبه نظامی به نام ) 29) (م1963 –
مشهور شده ، در تاریخ سیاسی شبه قاره پاکستان و هند در ) 30(» خاکسار

عالی از دانشگاه پس از پایان تحصیلات . اوایل قرن بیستم مقام والائی دارد
ولی از وضع . یدل ورزکامبریج در وزارت فرهنگ به کار دولتی اشتغا

 از استخدام دولتی کناره گرفت و به جهت ،مایوس شده نامطلوب هند وقت 
سهیم بودن در کسب استقلال وطن، سازمان سیاسی بزرگی که بیشتر جنبۀ 

یج هموطنان یافکار انقلابی خود را در ته. شبه نظامی داشت ، تشکیل داد
داد گران استعماري و خویش و برانگیختن آنان براي اقدام مبارزه علیه بی

همچنین براي باز گرفتن حقوق پائمال شده آنان در طی اشعار خود بیان 
  :گرددمییک غزل وي نقل ) 31(نموده است 

  
  راه زمین نمی زند عزم سما نمی کند    مسلم خسته تن چه شد حشر بپا نمی کند 

  رفه خطا نمی کندچیست که تو به نشکند، ط      پی به پیشیشه و بزم و جام می شحنه شکست
  نمی دهد یاد صبا نمی کنددل به گلی     عشوه گري که در زمن طرح افکند از چمن
  کندنمیصحبت غیرتش زلزله را     مرد غیور کش به بر خفت عروس سلطنت 
  خوف خدنگ می کند، خوف خدا نمی کند    مرد خدا که کوه را کرد چوکاه هستیش
  ن عجبی فراق مست شور و عزا نمی کندوی    محمل شاهد شهی شد ز نظر بسی نهان
  خوف فرنگ می کند شرم شما نمی کند    شه نظري به نیم جو ملک فرنگ می فروخت

  )32(این ز رعایت بتی وان زریا نمی کند    خلاف غیرتندقول وعمل به مشرقی هر دو 
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به ) 33) (م 1963 –م 1890(یک غزل ملی از هادي مچهلی شهري   :هادي
  : می شود عنوان مثال درج

  
  و از سعی بر خوردار باش با تمنا بر خور    هشیار باش غفلت گشا با خویشتن ةدید

  فطرتت هرگز نگوید نقش بر دیوار باش    دست و پارا زن به دنیاي عمل از راه جهد
  پول خود را حفظ کن با دست و رنجت یار باش    در حریم سینه حسی از غم ملت بگیر

  با خودانت بی خود و بادیگران هشیار باش    م زخم غیر جام ملیت بکش پنهان ز چش
  از نیاکان خودت عمده ترین آثار باش    تا به کی پامال مانی همچو نقش پا به خاك

  خنجر بران شو و شمشیر جوهردار باش    آلت چوبین چرا باشی به دست کودکان 
  ار باشبگذر از تاریکی غم مطلع انو    خانۀ دل را به خورشید تجدد بر فروز
  با تجارت سردر آور منعم و زر دار باش    حرف زن از راه آهن صحبت از طیاره کن
  )34(پرتو نور تجدد را علم بردار باش    دیو استبدادیت را کن فراري از جهان

  
) م1963 –م 1894( کشمیري در اشعار ملک محی الدین قمر قمرازي: قمر

اشعار وي در . ن آشکار دیدشور و هیجان افکار آزادي خواهانه را می توا
) کلکته (دوران نهضت استقلال خواهی در روزنامه و مجله ها مانند الهلال 

» زمیندار  « ۀدر روزنام. منتشر می شد ) لاهور(و زمیندار ) دهلی(همدرد 
منظومات ملی بر صفحه اول به حروف جلی چاپ می شد که ترجمان افکار 

  :او می گوید ) 35(تسرستی او احساسات استقلال خواهان و میهن پ
  

  ناگفتنی است قصۀ ما، داستان ما     از ما مپرس باعث آه و فغان ما 
  

م 1919در سال ) 37) (م1973 –م 1899(محمد رمضان تبسم قریشی : تبسم
در ارتش استخدام شد ولی چون حزب جمعیت العلماء هند فتوي داد که 

م از 1921 در سال ،م است استخدام در ارتش دولت استعماري بریتانیا حرا
خلافت پیوست نهضت ارتش مستعفی شد و به نهضت هاي آزادي خواهی و 

  )38(و به خدمت ملک و ملت پرداخت 
  :چند بیت از یک غزل وي ملاحظه کنید   

  
  این متاع بی بها شرمندة گفتار نیست     در دلم دردیست لب را جرات اظهار نیست 

  در نگاهم هیچ منزل ، منزل دشوار نیست     خویش را ام چون من جنون هرهبر خود کرد
  )39(بندة انوار جانان ، بندة اغیار نیست     ساغر عشقش بنوشد بی خطر در بزم او
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م رئیس انجمن 1925از ) 40) (م 1991 –م 1898(عطاء االله خان عطا  :عطا 
ترقی اسلام بود و در نهضت استقلال خواهی همکاري و تشریک مساعی کرد و 

اشعارش مشتمل بر بیان .  حزب مسلم لیگ فعالیتهاي فوق العاده نشان داددر
  :احساسات استقلال خواهی و موضوعات اجتماعی و وطنی است مانند

  
  زاغ ها را به باغ می بینم     بلبلان را درون کنج قفس
  )41(گل به منقار زاغ می بینم     بلبلان را به چشم خار عطا

  ***    
  و جانباز ندارد جانباز که جان بازد    انباز نداردقومیکه همه دارد ج

  )42(خویش هم اعزاز نداردو ندر نگه     در زمرة اقوام جهان نیست شمارش
    

این فکر نو شاعران فارسی، نهضت استقلال خواهی پاکستان را 
رهبري و قیادت قائداعظم بسیار اهمیت می داد و به اقبال . تقویت می بخشید
  :م براي جناح فرستاده است ، می نویسد1937 مه 28 تاریخ در نامه اي که به

نوعی ه در شرایط حساس کنونی ، مسلمانان هند امیدوارند که ب«   
ایمان جناح ) 43(» شما راهی براي نجات از این مشکلات پیدا خواهید کرد

به دانائی و فراست سیاسی اقبال کمتر از ایمان اقبال به او نبود بالاخرة در 
اندیشه بلند و اشعار وي شبه قاره هند طبق طرح اقبال به دو کشور  ۀنتیج

  .مستقل تجزیه گردید
: می نویسد» فارسی گویان پاکستان « سبط حسن رضوي در   

تحولاتی که بر اثر نهضت آزادي خواهی در صد سال اخیر در شبه قاره پدید 
 ،و در نتیجه شاعران و گویندگان آن سامان نهاد ۀآمد، تاثیر عمیق در اندیش

  )44(تغییرات قابل ملاحظه اي در شیوة گفتار و پندار آنان به وجود آورد 
سبک «  اشعار فارسی گویان امروز را ةبه علت این تغییرات اگر شیو  

  .بنا میم بی جا نیست» پاکستانی 
  

  مآخذ و پانوشت ها 
  ؛ 102هور، ص  رضوي ، سجاد باقر، قائداعظم محمد علی جناح ، معمار پاکستان ، لا– 1

M.A. Aziz, A History of Pakistan, 1979, Lahore, P.98 
2 – W.W. Hunter , Indian Muslims, Lahore, 1924, pp 128-129 
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3 – Aziz Beg, Jinnah and His Times, Islamabad, 1986, p-77 
رسی ، مرکز تحقیقات فازیدي ، شمیم محمود ، قائداعظم محمد علی جناح نابغۀ عصر 

  7م، ص 2005ایران و پاکستان ، قائداعظم اکادمی ، اسلام آباد ، 
4 – Stanley Wolpert, Jinnah of Pakistan. New York, 1984, p.19; 
M.A.Aziz, A History of Pakistan, p-108 

 ؛ نقوي ؛ 343م ، ص 1953 هاشمی ، سید ، تاریخ مسلمانان پاکستان و بهارت ، کراچی ، – 5
 مرتبه فیاض 5پاکستان و هند ، ج ، شعرا کــ تذکرــ، تاریخ ادبیات مسلمانان علی رضا 

  541م ، ص 1972محمود ، وزیر الحسن عابدي ، پنجاب یونیورستی ، لاهور ، 
 رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و – 6

  .33م ، ص 1974پاکستان ، راولپندي ، 
قار احمد ، تاریخ جدید اردو غزل ، نیشنل بک فاوندیشن ، کراچی ،  رضوي ، و– 7

  .185م ، ص 1988
 انصاري ، اختر، غزل اور درس غزل ، انجمن ترقی اردو علیگرهـ ، یونین پریس ، – 8

  .13م ، ص 1959دهلی ، 
 ولی الرحمن شاه ، ادبیات عربی ، فارسی ، سنسکرت ، هندي ، انگریزي ، رساله – 9

ســ انتخاب ، خدابخش اورینتل پبلک لائبریري ، پتنه ، ) م 1949 –م 1931 (ندیم گیا
  .130م ، ص 1999

 ، 84 ، 85، مولانا شبلی و شعر فارسی ، مجلۀ دانش ، شماره  مهر النساء ایم خان – 10
  .228م ، ص 2006مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد ، 

   .164  گویان پاکستان ، ص رضوي ، سبط حسن ، فارسی– 11
  .294 علامه اقبال ، جاوید نامه ، کلیات ، ص – 12
 کوثر ، انعام الحق ، شعر فارسی در بلوچستان ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و – 13

  .132 – 131م ، صص 1975پاکستان ، راولپندي ، 
لشرز ،  شرافت عباس ، بلوچستان مین فارسی شاعري کــ پچاس سال ، کوژك پب– 14

  .22 ، ص 199کویته ، 
  226م ، ص 1968 عبدالرشید ، خواجه ، تذکره شعراي پنجاب ، اقبال اکادمی لاهور ، – 15
  .335 ، 334م ، صص 1937 ظفر علی خان ، مولانا ، بهارستان ، اردو اکیدمی  ، پنجاب ، – 16
م ، 1990کراچی ،  ، 1 صدیقی ، اقبال احمد ، قائداعظم اور انکــ سیاسی رفقاء ، ج – 17

  220ص 
  .313م ، ص 1955 ، پیشاور ، 3فارغ بخاري ، ادبیات سرحد ، ج  – 18
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  .128م ، ص 1957 فارغ بخاري ، باچاخان ، پیشاور ، – 19
  ختک ، غزن خان ، میر ، شعر فارسی در ایالت سرحد شمال غربی پاکستان ، پایان نامه– 20

  204ش ، ص . ـ ه1364 – 65براي دکتري دانشگاه تهران ، 
  .141م ، ص 1955 سالک ، عبدالمجید ، یاران کهن ، لاهور ، – 21
  310 رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، ص– 22
  311 همو ، همان، ص – 23
  .313 همو ، همان ، ص – 24
 ، مرکز تحقیقات فارسی ایران 6 ظهور الدین احمد ، پاکستان مین فارسی ادب ، ج – 25

  .47م ، ص 2005 ، اسلام آباد ، و پاکستان
  .29م ، ص 1955 ندیم ، عطاء االله شاه بخاري ، سواطع الالهام ، ملتان ، – 26
  .318 رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، ص – 27
  . ندیم ، عطا االله شاه بخاري ، سواطع الالهام – 28
دستاویزات ، قومی اداره دي ، خاکسار تحریک اور آزادي هند ، . مضطر ، ا:  رك – 30

  .م1985براي تحقیق تاریخ و ثقافت ، اسلام آباد ، 
  333 رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، ص – 31
  334 همو ، همان ، ص – 32
  520م ، ص 1969 عبدالوحید ، جدید شعراي اردو ، فیروز سنز، لاهور ، – 33
  .330 – 329صص  رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، – 34
  .347 همو ، همان ، ص – 35
  348 همو ، همان ، ص – 36
  .34م ، ص 1965 ، دانشکدة زمیندار ، گجرات ، 1 ، شماره 1 مجله شاهین ، ج – 37
  60 ، ص 6 ظهور الدین احمد ، پاکستان مین فارسی ادب ، ج – 38
  .128م ، ص 1973 تبسم ، رمضان قریشی ، خمخانۀ دل ، گجرات ، – 39
   8 – 7م ، صص 1982 ، پیشاور ، 1 عطاء ، عطاء االله خان ، کلیات عطا ، ج – 40
  . همو ، همان– 41
  . همو، همان– 42
  .25، ص نابغۀ عصر: قائد اعظم محمد علی جناح  زیدي ، شمیم محمود ، – 43
  .179 رضوي ، سبط حسن ، فارسی گویان پاکستان ، ص – 44
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 )2(اندیشه واندیشمندان 

   علامه اقبال ویژة
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  1دکتر ایوب مرادي
  2سارا چالاك

  
  وحدت مسلمین 

  از دیدگاه علامه اقبال لاهوري
  

  : چکیده
هـاي  ترین دغدغـه وحدت مسلمین همواره به عنوان یکی از اساسی    

اهل اندیشه در میان مسلمانان، مطـرح بـوده اسـت و بسـیاري از عالمـان و                  
مـه اقبـال    علا. انـد روشنفکران دینی این مقولـه را مطمـح نظـر خـود داشـته             

طلبانـه  داران تفکـرات وحـدت    ترین میـراث  لاهوري به عنوان یکی از اصلی     
الدین اسدآبادي، در آثار خود بیشترین توجه را به این مقولـه داشـته             جمال
در این مقاله سعی شده، این مقوله به صـورت تمـام و کمـال در آثـار        . است

  .این روشنفکر مسلمان مورد کنکاش و مداقه قرار گیرد
  :لمات کلیديک

  وحدت، اقبال لاهوري، پیامبر، قرآن، کعبه، شریعت، 
***  

  : مقدمه
ر مسلمان شبه قاره در نهم نـوامبر        محمد اقبال لاهوري شاعر و متفکّ     

دوران کودکی و نوجوانی خـود      .  در شهر سیالکوت پنجاب زاده شد      م1877
 و را در زادگاهش به فراگیري زبانهاي فارسـی و عربـی در مـدارس قدیمـه     

پـس از   . اصول و مبادي علوم جدید در مدرسه مبلغان مسیحی سپري کـرد             
 به لاهور رفت و در دانشکدة دولتـی         1895گذراندن دوران متوسطه در سال      

آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد و در این دوران با ادبیـات انگلیسـی و                 
  .ادبیات جدید اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد 

م با درگیر شـدن در جریانـات سیاسـی زمـان و              بیست ةدر اوایل سد  
کوششهاي مسلمانان براي تجدید حیات ملی و حفاظت از حقـوق خـود در              

                                                 
  .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیجار -1
  . تهران– دانشجوي دکتري دانشگاه علامه طباطبایی -2
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برابر اکثریت هندو مذهب به سرودن شعرهاي سیاسی و اجتماعی روي آورد            
ثیر افکار سر سید احمـدخان از سـران نهضـت           أاقبال در این دوران تحت ت     

انان را به فراگیري علـوم و فنـون جدیـد            این جریان، جو   .علیگر قرار داشت  
یکی دیگر از کسانی که در این دوران بر تکوین شخصیت اقبال      . خواندفرامی

هـاي اقبـال   بسـیاري از اندیشـه  . گذاشت مولوي نذیر احمد دهلوي بـود      ثیرأت
  .مخصوصا نظریۀ خودي و تسخیر فطرت، از مبانی فلسفه اوست

در انگلستان و آلمان به تحصیل       به اروپا سفر کرد و       م1905اقبال در   
اقبال در طی سالیانی که در اروپا بود ، و پس از آن در پی مطالعـۀ         . پرداخت

هاي اسـتعمارگران بـه     اوضاع اجتماعی هند، کشمکشهاي درونی آن و توطئه       
این نتیجه رسیده بود که همزیستی مسلمانان با هندوان در کشـوري واحـد،               

  ـ   ۀلطعاقبت به س  ، بهتـر آن    بنـابراین . ذهب خواهـد انجامیـد     اکثریت هندو م
خواهد بود که هر چه زودتر مسلمانان هند خود را از اکثریت هنـدو مـذهب    
جدا  کنند و به پیروي از اصل توحید اسلامی بـه جامعـۀ بـزرگ مسـلمانان                

الـدین  د این جریان فکري و سیاسی که با اشاعۀ افکـار جمـال            نجهان بپیوند 
یک خلافت جهانی اسلامی آغاز شده بود در میان         اسدآبادي و آرمان تشکیل     

هاي مسلمان هند طرفداران بسیار داشت اقبال در سراسر منظومـه رمـوز          توده
 انتشـار یافـت بـه تفصـیل بـه ایـن موضـوع               م1918بیخودي که در سـال      

جا  بیخودي در این رساله به معنی عرفانی آن نیست بلکه در این           . استپرداخته
سان است که خـودي فـرد در        د و جامعه است، بدین    به معناي یکی شدن فر    
  .یابدیابد و فرد به جاودانگی دست میجامعه اضمحلال می

مواضع او در این منظومه و سایر آثارش که راهگشاي ملت مسلمین            
در آن دوران بوده است اگر امروز نیز مورد بازکاوي و احیاي دوبـاره واقـع                

یابی هویت دینـی و حصـول اتحـاد و          تواند الگوي مسلمانان در باز    شود می 
از همین روست که راقم سطور بر آن شد تـا در طـی              . انسجام اسلامی باشد  
  .الذکر را مورد مطالعه و بازکاوي قرار دهداین مقاله، مقولۀ فوق

  
   :بال لاهوريقوحدت در دیدگاه ا

اقبال در ابتداي کتاب رموز بیخودي که به بیان دیـدگاههاي وي در              
ثیرگذار در این باب اختصاص دارد، در       أ اتحاد مسلمین و عناصر ت     باب مقولۀ 

زمینۀ ارتباط فرد با جامعه و مزایاي اضمحلال خودي فرد در جامعه مواردي             
  :را ذکر کرده است
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  ت استجوهر او را کمال از ملّ    فرد را ربط جماعت رحمت است  
   بـاش  رونـق هنگامـۀ  احـرار    تـا تـوانی با جماعـت یـار باش

  )121کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
  :سپس در تبیین  این مطلب به حدیثی از پیامبر اشاره میکند

  هست شیطان از جماعت دورتر    حرز جان کن گفتۀ خیرالبشر
  )همانجا(

  :هاي پیوستن فرد به جامعه از نظر اقبال شامل موارد زیر است مزیت
  :وسته باشدکند که به جمع پی فرد زمانی هویت پیدا می .1

  گیرد ز ملت احترام فرد می
  )همانجا(

  :داند از سوي دیگر اساس ملت را نیز افراد می
  یابد نظام ملت از افراد می

  )همانجا(
 :پیشرفت و کمال فرد بسته به حضورش در جمع دارد .2

  قطرة وسعـت طلـب قلزم شود    فـرد تا اندر جماعـت گم شـود
  ب کار او از ملـت استاحتسا    در دلش ذوق نمو از مـلت است

  )همانجا(
از این  . گردد  دار آینده و گذشته می      فردي که در جمع محو شود آیینه        

اقبال  در باب فردي کـه فردیـت خـود را در             . کند  طریق فرد ابدیت پیدا می    
  :گوید گونه می جمعیت مضمحل کرده است این

  ورفـته و آینـده را آیـینه ا    دار ســیرت دیـریـنه او مایـه
  چـون ابد لا انتها اوقات او    وصل استقبال و ماضی ذات او

  )همانجا(
 :گردد زبان مشترك قوم باعث کمال فرد می .3

  شود بـر ره اسـلاف پویا می    شـود در زبـان قـوم گـویا می
  تا به معنی فرد هم ملتّ شود    تر از گـرمی صحبت شود پخته

  )همانجا(
اي خود مقصدي تعریف کند چه رسد بـه         تواند بر   انسانِ تنها هیچگاه نمی    .4

اینکه درصدد رسیدن به آن مقصد باشد، این بودن در جماعت اسـت کـه       
 :بخشدامور او را انضباط می
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  قوتش آشفتگی را مایل است    فرد تنها از مقاصد غافل است
  نـرم رو مثـل صـبا گرداندش    قـوم با ضبط آشـنا گرداندش

  )122کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
اقبال موانع و محدودیتهاي حاصل از پیوستن فرد به جامعه را نیـز بنـد،     .5

 :داند براي آزادي اي می آورد بلکه وسیله به شمار نمی
  دسـت و پا بندد که آزادش کند    پا به گـل مانند شمشـادش کند
  آهوي رم خوي او مشکین شود    چـون اسـیر حـلقۀ آییـن شود

  )جانهما( 
  :کشد انسان جدا مانده از جامعه را اینگونه به تصویر میوي در تمثیلی 

  از بهـاران بار امـیدش گسـیخـت    برگ سبزي کز نهال خویش ریخت
  هاي نغمـه در عودش فسـرد شعله    هر کـه آب از زمـزم ملت نخـورد

  )همانجا( 
همچنین اقبال معتقد اسـت کـه در ضـمیر همـۀ انسـانها جـوهري                

 پیوستن به جامعه را دارد و نه تنهـا ایـن گـوهر از          گرانبهاست که میل مفرط   
اي شیفتۀ    محدودیتهاي حاصل از زیستن با جامعه گریزان نیست بلکه به گونه          

  :این محدودیتهاست
  یـک شـعاعـش جـلـوة ادراك تـو    جـوهر نـوریسـت انـدر خـاك تو
  اي از انـقلاب هــر دمــش زنــده    عیشـت از عیشـش غم تو از غمش

  مـن ز تـاب او مـن اسـتم تو تویی    تـابد دوئی حـدسـت و بـر نمـیوا
  پـرورد انــدر نــیـاز نـازهـا مـی    سازباز و خویشدار و خویش خویش

  گیـري استجـزو او را قـوت کل    فطرتـش آزاد و هـم زنـجیري است
  پـاي در هـنگـامـۀ جـلـوت نـهـد    چـون ز خلوت خویش را بیرون دهد

  شـود ریـزد و تو می مـن ز هـم مـی    شـود گـیـر انـدر دلـش او مـیشنق
  کـنـد دارش مـی از مـحـبـت مـایـه    کـنـد جـبر، قـطـع اخـتـیـارش مـی

  )همانجا( 
پس از این مقدمه، که در باب مزایاي پیوستن فرد به جامعـه اسـت،               

  :ات آن استنماید که همانا تعریف ملت و الزامحال موضوع اصلی رو می
  :کند اقبال در جاویدنامه ملت را اینگونه تعریف می
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  با هزاران چشـم بودن یک نگاه    چیست ملت اي که گویی لا اله
  )552کلیات اقبال، جاوید نامه، (

گونه نتیجه گرفت که ملت زمانی هویـت         توان این   از این تعریف می   
یان اجزاي خـود را   یابد که مقدمۀ وحدت در م       و قابلیت تعریف و تحدید می     

حاصل کرده باشد پس به همان اندازه که فرد نیازمند جمع است جامعه نیـز               
  :بدون افراد فاقد هویت است

  روح مـلـت نـیست مـحتاج بـدن    روح مـلت را وجـود از انـجـمـن
  )همانجا(

  روشن از یک جلوه این سیناستی    مـلـت از یـک رنـگـی دلـهاستی
  )126 بیخودي، کلیات اقبال، رموز( 

  پخته چون وحدت شود ملت شود    کـثـرت هم مـدعا وحـدت شود
  )131کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 

گیرد که اساس حیات ملت  اقبال از طرح این مبحث اینگونه نتیجه می
  :وابسته به وحدت یا به تعبیر وي توحید میان تک تک اجزاي آن ملت است

  روشن از یک جلوه این سیناستی    مـلـت از یـکـرنـگـی دلـهاسـتی
  در ضـمـیرش مـدعـا بـاید یـکی    هـا بـاید یـکی   قـوم را انـدیـشـه

  هم عیار خوب و زشـت او یـکی    جـذبـه باید در سـرشت او یـکی
  نیسـت مـمکن ایـنچنین انداز فکر    گـر نباشـد سوز حق در سـاز فکر

  )126کلیات اقبال، رموز بیخودي، (          
ر همین جاست که اقبال باب مجادله را با کسانی که ملاك اساسی             د

گشاید و به آنـان       نهند می   در تعریف ملت را بر پایۀ اشتراك وطن و نسب می          
  :تازد می

  از ابـیکم گیـر اگر خواهی دلیـل    مـا مسـلـمانـیم و اولاد خـلیـل
  ر اممبـر نـسـب بـنـیاد تـعـمـی    بـا وطـن وابـسـته تـقـدیـر امم
ل پرستیدن که چه    اصـل ملت در وطن دیدن که چه   بـاد و آب و گِ
  حکم او اندر تن و تن فانی است    بـر نسـب نازان شدن نادانی است

  )همانجا(
  اندبر وطـن تـعمـیر مـلت کـرده    آنـچـنان قـطع اخـوت کـرده اند
  ـتندنـوع انسـان را قـبائـل سـاخ    تا وطـن را شـمع محـفل ساختند



  94دانش   
 

 152

  تـا احــلـّوا قـومـهـم دارالـبـوار    جـنتی جـستـند در بـئس الـقرار
  تـلخـی پـیکار بــار آورده است    این شجر، جنت ز عالم برده است
  آدمــی از آدمــی بـیگـانـه شـد    مـردمـی اندر جهـان افسانه شـد
  ـاندآدمـیـت گـم شــد و اقـوام م    روح از تن رفت و هفت اندام ماند
  ایـن شـجر در گلشن مغرب گرفت    تـا سـیاسـت مسـند مذهب گرفت

  )141کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
 ـ البته دلیل اصلی این موضع     مسـلمانان در  ۀگیري موقعیت خـاص جامع

هند بود اقبال بر این باور بود که اگر این گروه به جهت تعصـبات میهنـی و                  
سلام بگسلد دیري نخواهد گذشت کـه       قومی ارتباط خود را با امت جهانی ا       

از همین روي بود کـه      . تحت سلطۀ اکثریت هندو مذهب قرار خواهد گرفت       
نسب بودن دلیل و انگیزة     وطن و هم  وي در صدد القاي این اعتقاد بود که هم        

اصلی براي هم ملت بودن نیست بلکه عنصر اصلی پیونـد میـان افـراد یـک                 
  :ن به کیش واحد استملت، اعتقاد به خداي مشترك و ایما

  
  این اساس اندر دل ما مضمر اسـت    مـلت مـا را اسـاس دیگـر اسـت

  ایم پـس ز بـند ایـن و آن وارسـته    ایـم حاضـریم و دل به غایب بسـته
  چون نگه هم از نـگاه ما گـم اسـت    رشـتۀ این قـوم  مـثل انجـم است
  اندیشـیم مـابیـن، یکنـما، یکیک    تــیر خـوش پـیکان یک کیشیم ما
  طــرز و انـداز خـیال مـا یکیـسـت    مــدعـاي مـا، مآل مـا یـکـیسـت
  جان شدیمدل و یکزبـان و یکیک    مـا ز نعـمتـهاي او اخـوان شـدیم

  )126کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
  تر است رشتۀ عشق از نسـب محکم    عشق در جان و نسب در پیکر است

  هـم ز ایـران و عـرب باید گذشت    ي از نسـب بایـد گذشتورز عشـق
  خلعت حق را چه حاجت تار و پود    نـور حـق را کـس نجوید زاد و بود
  خـبر از لـم یلـد لـم یولـد است بـی    هـر کـه پـا در بند اقلیم و جد است

  )171کلیات اقبال، رموز بیخودي، (          
گیري ملّت نیست     عنصر وطن در شکل   البته وي نه تنها بطور کامل منکر        

انـد در   داند که به خـوبی توانسـته       بلکه ملتی را صاحب شوکت و قدرت می       
  :وجود خود این دو محور را با هم درآمیزند
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  ام آویزش دین و وطن دیده    در ضمیر ملت گیتی شکن
  )453کلیات اقبال، جاویدنامه، ( 

گیـري    دت موضـع  اما در برابر ملاك قرار گرفتن اصل و نسـب بـه ش ـ            
  :کند می

  قیمت یک اسودش صد احمر است    قوم تو از رنگ و خون بالاتر است
  در بـهـا بـرتر ز خـون قـیصـري    قــطـرة آب وضــوي قــنـبـري
   زادة اسـلام باش،هـمچـو سـلمـان    فـارغ از بـاب  و ام و اعـمام باش

  )170کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
  شـهد ما ایـمـان ابراهـیمی اسـت    ـراهـیمی اسـتمـلـت ما شـأن اب

  ايرخــنه در کـار اخـوت کـرده    اي گـر نـسـب را جـزو ملت کرده
  )همانجا(                          

  نیســت پابـند نسـب پـیوند ما    نیسـت از روم و عرب پیوند ما
  )همانجا( 

 ملیـت معتقـد   گیـري  اقبال تا بدان پایه به تأثیر اعتقاد واحد در شکل        
گوید نه تنها دین واحد ملت ساز است بلکه کفر واحد نیز باعث               است که می  

  :گردد ایجاد ملت واحد می
  کفر هم سـرمایۀ جـمعیت است    گر ز جمعیت حیات ملت است

  ) 104کلیات اقبال، اسرار بیخودي، ( 
حال که از وحدت به عنوان اصل و هویت ملت یاد شد کـدام عوامـل                

گیـري آن جلـوگیري    گردد و چه موانعی از شکل د این وحدت می  باعث ایجا 
  .کند می

همانگونه که پیش از این در تعریف ملت بـدان اشـاره رفـت یکـی از                 
  :ملاکهاي اصلی تعریف ملیت، دین واحد است

  نیسـت ممـکن اینـچنین انـداز فکر    گر نـباشـد سـوز حق در ساز فکر
  از ابیـکـم گـیر اگـر خواهی دلـیل    مــا مســلمانــیم و اولاد خــلیل
  اندیشیـم مابیـن، یکنمـا، یکیک    تیر خـوش پیـکان یک کـیشیـم ما
  وحدت مسـلم ز دیـن فطرت است      زنده هر کثرت  ز بند وحدت است

  )126کلیات اقبال، رموز بیخودي، (          
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 ـ            ت علامه اقبال عناصر اصلی دین که باعث ایجاد وحدت میان اجزاي مل
  :شمارد می گونه بر گردد را این می

 ) :ص(پیامبر  .1
  جزو ما از جزو ما لاینفک است    از رسالت صد هزار ما یک است
  از رسـالت حـلقه گـرد ما کشید    آنکه شـأن اوست یهدي من یرید
  مــرکـز او وادي بطــحاســتی    حـلقـۀ مـلـت مـحیط افـزاستی
  ل عـالم را پـیام رحـمتیـماهـ    مـا ز حـکـم نسـبت او مـلّـتیم
  ریزیم ما مـثل مـوج از هم نمی    از مــیان بـحــر او خـیزیم ما
  »ص«تر گردد نبی از خـدا مـحـبوب    »ص«قـوت قـلب و جـگر گردد نبی

  الورید ملت است حکمتش حبل    قلب مؤمن را کتابش قوت است
  تیم مامـدعا گـشنفـس هم هـم    نـوا گـشتیم مااز رسـالـت هـم

  پخته چون وحدت شود ملتّ شود    مـدعـا وحدت شودکـثرت هم
  )131کلیات اقبال، رموز بیخودي، (                       

  حفظ سرّ وحدت ملت از او    قـوم را سـرمایۀ قوت از او
  )همانجا( 

  نیـسـت پـابنـد نسـب پیـونـد مـا    نیسـت از روم و عـرب پیـونـد ما
  ایم زیـن جـهت با یکـدگـر پیوسته    ایم ـجازي بستهدل بـه مـحـبوب ح

  چشم ما را کیف صهبایش بس است    رشـتۀ مـا یـک تولایـش بس است
  کـهـنه را آتـش زد و نـو آفــرید    مـسـتی او تـا بـه خــون مـا دوید
  همچو خون اندر عروق ملت است    عشـق او سـرمایۀ جــمعیت است

  هستـی ما از وجودش مشـتق است    ق اسـتامـت او مـثـل او نـور حـ
  )170- 171کلیات اقبال، رموز بیخودي، (        

 از نظر اقبال قرآن عامل دیگریست از عناصر دینـی کـه باعـث     :قرآن .2
 :وحدت میان ملت اسلام است

  پیـکر مـلــت ز قـرآن زنده است    آیـینی مسـلمان زنده استاز یک
  )147کلیات اقبال، رموز بیخودي، (

  تربت ما را همین سامان بس است    ؤمـنان را تیـغ با قرآن بس استمـ
  )528کلیات اقبال، جاوید نامه، (
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  اي از خویش بگریز دگرگون گشته    ز قـرآن پـیش خــود آیــینه آویز
  )649کلیات اقبال، ارمغان حجاز، (

  :او معتقد است عامل خواري و خذلان مسلمانان دور افتادن از قرآن است
  سنج گردش دوران شديشکوه     از مهجـوري قرآن شديخـوار

  )172کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
  کس نداند عالم قرآن کجاست    ناخداست زورق ما خاکیان بی

  )457کلیات اقبال، جاویدنامه، (
  از چـنین مردان چه امید بهـی    هـا از گـرمی قرآن تهی سـینه

  )558کلیات اقبال، جاوید نامه، (
داند اما آفرین در میان مسلمین می   ر چه قرآن را عامل وحدت     اقبال اگ 

حتـی  : گویدتوجهی به این کتاب آسمانی گله کرده و میاز سوي دیگر از بی    
پرستان نیز، براي بتهاي سـاختۀ دسـت خـود، ارزش و احتـرام                کافران و بت  

  :اند قائلند اما مسلمانان تنها به صورت قرآن اکتفا کرده
  دو گـامی رفـتی و از پـا فـتادي     را بر خود گشاديدرِ صـد فـتنه

  تـو قـرآن را سـر طاقـی نهـادي    برهمن از بتان طاق خود آراست
  )659کلیات اقبال، ارمغان حجاز، (

  شریعت در تعریف عرفا، به مسائل ظاهري و اعمـال بیـروي              :شریعت .3
در شـود،     دین، نظیر نماز، روزه، خمس و زکات و امثال آن اطلاق مـی            

اصطلاح عبارت است از امور دینی که حضرت عزت عز شأنه  جهـت              
بندگان به لسان پیغمبر تعیین فرموده از اقـوال و اعمـال و احکـام کـه                 
متابعت آن سبب انتظام امور معاش و معـاد باشـد و موجـب حصـول                 

شریعت امر به التزام عبودیـت اسـت و   : گوید قشیري می . کمالات گردد 
 و هر شـریعتی کـه مؤیـد بـه حقیقـت نباشـد               حقیقت مشاهده ربوبیت  

غیرمقبول است و هر حقیقتی که مقید به شـریعت نباشـد غیرمحصـول              
  :گوید اقبال در باب تأثیر شریعت در وحدت مسلمین می .است

  هسـتـی مـا بـا ابد هـمدم شـود    تا نه این وحدت ز دست ما رود
  م کـردبر رسـول ما رسـالت خـت    پس خدا بر ما شریعت ختم کرد

  )131کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
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  فـرد ناهـموار و ملـت بـی نظام    روح چون رفت از صوم و صلاه
  )558کلیات اقبال، جاوید نامه، (

  اصـل سـنت جز محـبت هیچ نیست    علم حق غیر از شریعت هیچ نیست
  تر از وي مـــقامـات یـقـین پخــته    فـرد را شرع اسـت و مـرقات یقین

  از نــظام مــحکمـی خــیـزد دوام    ـلت از آیـین حــق گـیرد نظاممـ
  هــم عـصا و هــم ید بیـضاسـتی    قـدرت انـدر عــلم او پیــداستی
  شـرع آغاز است و انجام است شرع    با تو گویم سرّ  اسـلام است شـرع

  )147-148کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
  شـرع او تفسـیر آیـین حـیات  هست دیـن مصطفی دین حیات

  )148کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
  وارث ایــمــان ابـراهــیم شــو    التقـویم شـو از شــریعـت احـسن

  شـرع را دیـدن به اعـماق حـیات    پس طریقت چیست اي والاصـفات
  )582کلیات اقبال، پس چه باید کرد اي اقوام شرق، (

 حیات خود نیازمند یـک      ۀگوید هر ملتی براي ادام       اقبال می  : کعبه خانۀ .4
مرکز محسوس در میان ملت مسلمین خانـۀ         مرکز محسوس است و این    

 :کعبه است
 

  زنـدگـی بـر مـرکـزي آیـد به هم    هـمــچــنان آئــین مــیلاد امـم
  خـط او در نقـطـۀ او مـضمر است    حلقه را مرکز چو جان در پیکر است
  روزگــارش  را دوام از مــرکـزي    قـوم  را ربـط  و نـظام از مـرکزي

  الحرم ســوز مـا هم ســاز ما بیت    الــحــرام رازدار و راز ما بــیـت
  مـزرع مـا آبـگــیر از زمـزمــش    رو بسـتان مـا از شــبنمشتـازه

  )152کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
  کـز او وادي بطحـاستیمر    حلقۀ ملت محیط افزاستی

  )131کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
اقبال براي محسوس کردن نظر خود سرگذشت قوم مؤمنی را متذکر           

  :شود که به جهت از دست دادن مرکزیت دچار تفرقه و چنددستگی شدند می
  در نگر سـرّ  حرم جمعیت است    در جهان جان امم جمعیت است
  از مـآل امــت مــوسـی بـگـیر    عـبرتی اي مسـلم روشـن ضمیر
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  رشــتۀ جمـعیت مـلت شـکست    داد چون آن قوم مرکز را ز دست
  )153کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 

  ناوك صـیـاد پهــلـویــش دریـــد    از سـواد کـعـبه چــون آهــو رمـید
  کرده بازآ سوي خویشاي ز خـود رم    شد پریشان برگ گل چون بوي خویش

  وحدت گـمگشـتۀ خــود بـازیـاب    الــکــتـاب ـین حـکـمـت اماي ام
  )109کلیات اقبال، اسرار خودي، ( 

 اقبـال در اشـعار خـود نداشـتن امـام را عامـل               :داشتن امام و ولی    .5
 :داند نظامی امور ملت می بی

  هنوز این کاروان دور از مقام است    خـرام استهنوز این چرخ نیلی کج
  امام است دانـی که مـلت بی تو می    او چـه گــویـمنـظام  ز کـار بـی

  )633کلیات اقبال، ارمغان حجاز، ( 
همانگونه که در این ابیات آمده است اقبال اعتقاد دارد کـه نداشـتن              

نظـامی  امام و پیشوا باعث از هم گسیختن نظام ملت است و در پی ایـن بـی           
 معتقد است که ولی     وي همچنین . است که نظام عالم نیز به هم خورده است        

باید محبوب آنان نیز باشد و قوم امام خـویش را محبـوب و                امر مسلمین می  
  :معشوق دل خود نیز بدانند

  مسلمانان چرا زارند و خوارند    شبی پیش خـدا بگـریستم زار
  دلـی دارند و مـحبوبی ندارند    دانی که این قوم ندا آمـد نمـی

  )636کلیات اقبال، ارمغان حجاز، ( 
در نگاه اقبال لاهـوري زمـانی یـک         : توجه به تاریخ و سرگذشت قوم      .6

تواند هویت خود را بشناسد که از تاریخ و فرهنـگ خـود               ملت یا فرد می   
 :آگاهی داشته باشد

  شـانۀ  ادراك او دنـدانه ریخت    فرد چون پیوند ایامش گسیخت
  خودشناس آمد ز یاد سرگذشت    قـوم روشن از سواد سرگذشت

  شـود باز انـدر نیسـتی گـم مـی     او گـر از یادش رودسرگذشت
  ربـط ایـاّم آمـده شـیرازه بنـد    نسخۀ بود تو را اي هـوشمنـد
  سوزنـش حفظ روایـات کهـن    ربـط ایـام اسـت ما را پیرهـن
  اي اي افسـانـه داسـتانـی قـصه    اي چیست تاریخ اي ز خود بیگانه
  آشـناي کـار و مــرد ره کـند     کنداین تـو را از خـویشـتن آگه
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  جسم ملت را چو اعصاب است این    روح را سرمایۀ تـاب اسـت این
  از نفســهـاي رمـیده زنـده شـو    ضـبط کـن تاریـخ را پاینـده شو
  آموز کن زنـدگـی را مـرغ دست    دوش را پیـونـد بـا امـروز کـن
  اسـتقبال و حالرشـتۀ ماضی ز     مشکن ار خـواهی حیات لازوال

  )161- 162کلیات اقبال، رموز بیخودي، (        
گویـد   گیرد که مـی  اقبال تا بدانجا در این زمینه طریق مبالغه پیش می   

در دورانی که جامعه از نظر فکري دچار انحطاط شده است دست به دامـان               
تواند راه بهـروزي   عقاید و تفکرات گذشتگان شدن و تقلید صرف از آنان می 

  :ا هموار کندملت ر
  گـیرد حـیات ملـت از تقـلیـد مـی    مضـمحل گـردد چـو تقـویم حیات
  معـنی تقلــید ضبـط مـلـت اسـت    راه آبـا رو کـه ایـن جـمعیت است

  از شــجـر مـگسـل به امـید بــهار    نصیب از برگ و بار در خزان اي بی
  ویش باشحافظ جـوي کـم آب خ    بحـر گـم کـردي زبان اندیش باش

  )146کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
  :شود تر کردن مطلب سرگذشت بنی اسرائیل را متذکر می سپس براي روشن

  عبرت از احـوال اسـرایـیل گـیر    پیـکـرت دارد اگـر جـان بصـیر
  سـختـی جــان نــزار او نگـر    گـرم و ســرد روزگـار او نگـر
  دگـار موسـی و هـارون نمردیـا    پنجۀ گردون چو انگورش فشـرد
  لیکـن انـدر سـینه دم دارد هنوز    از نـواي آتشـینش رفـت سـوز
  جز به راه رفــتگان مـحمل نبست    زآنکه چون جمعیتش ازهم شکست

  )همانجا( 
پوید نه تنهـا   اي که راه انحطاط را می     تکیه بر عقل و دانش در جامعه      

  :گردد میباعث فلاح نیست بلکه باعث نابودي ملت 
   پیچد بساط قـوم را بـر هم همی    اجـتهـاد انـدر زمــان انحـطاط

  کار پاکان از غرض آلوده نیست    فرسـوده نیستعقل آبایت هوس
  شـان با مصـطفی نزدیکـتر ورع    تر فکرشـان ریسـد همـی باریک

  )147کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
نظام ملت و ایجاد وحـدت      یکی دیگر از عوامل دینی که باعث        : جهاد .7

 :در میان مسلمانان است، جهاد در راه حق است
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  تربت ما را همین سامان بس است    مؤمـنان را تیـغ با قـرآن بس است
  )528کلیات اقبال، جاوید نامه، (

  چیست جز قرآن و شمشیر و فرس    مـرد مؤمن را عزیز این نکـته رس
  )561کلیات اقبال، جاوید نامه، (

  :داند فایده می معنی و بی ز و روزه را بدون جهاد بیاقبال نما
  رفت جان از پیکر صوم و صلاه    تا جهاد و حج نماند از واجبات

  )558کلیات  اقبال، جاوید نامه، (
اقبال معتقد است خواري و خذلان دامنگیر عثمانیـان و هنـدیان بـه              

  :جهت دوري از جهاد و شجاعت یا به تعبیر وي کراّري است
  این مقامـی از مـقامات علی است    اسـی معـنی کـراّر چیستشـن می

  نیست ممکن جز به کراّري حیات    ثـبات امــتان را در جــهـان بـی
  جگـراز فـریب غـربیان خـونین    سـرگـذشـت آل عـثمان را نگـر
  در جـهان دیـگر عـلم افراشتند    تـا ز کـراّري نـصــیبی داشـتند

  همـت او بوي کـراّري نداشـت    دان گـذاشتمسلم هندي چـرا می
  )614کلیات اقبال، مثنوي مسافر، ( 
داند که در راه به پـا داشـتن           البته اقبال جهاد را تنها زمانی مجاز می       

  :حق و سنن اسلام باشد
  گر خدا باشد غرض، جنگ است خیر    صلح شر گردد چو مقصود است غیر
  ـنگ بـاشـد قـوم را نـا ارجـمنـدج    گـر نه گـردد حـق ز تـیغ مـا بلـند
  تیــغ او در ســیـنـۀ  مــا آرمــیـد    هـر که خـنجـر بهـر غـیراالله کشـید

  )106کلیات اقبال، اسرار خودي، ( 
  جنـگ مؤمن سـنت  پیغمبري است  جنگ شاهان جهان غارتگري است

  )547کلیات اقبال، جاوید نامه، (
  و حفظ آیین است و بسمقصد ا    تیغ بهر عـزت دین است و بس

  )138کلیات اقبال، رموز بیخودي، (
کند که در راه    در نگاه اقبال مقاتله تنها زمانی معنی و ارزش پیدا می          

ر کخدا و با هدف کسب عزت و اعتلا براي دین باشـد از سـوي دیگـر لش ـ               
کند و طی تمثیلی به     اسلام را به رعایت موازین مبارزة جوانمردانه دعوت می        

گرمـی مصـالحه،    نماید که اگر در روز جنگ دشمن به پشت        زد می آنان گوش 
  :ایمن نشسته باشد نباید مورد تجاوز واقع شود
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  خـطر بر گـمان صـلح گـردد بی    ـر اعـدا اگـرکروز هــیجـا لشـ
  بشکند حصن و حصار خویش را    گـیرد آسـان روزگـار خویش را
  ر کشـورش آمـد حـرامتاخـتن ب    تـا نـگــیـرد  بـاز کـار او نـظام

  )148کلیات اقبال، رموز بیخودي، ( 
دهد که در برابـر هجـوم غـرب           از سوي دیگر به مؤمنان هشدار می      

  :همواره آماده باشند
  سـپر از دسـت مینداز که جنگ است هنوز    لالۀ این چـمن آلـودة رنـگ است هنوز

  ر مهد فرنگ است هنوزدختري هست که د    اي را که دو صد فتنه به آغوشش بود فتنه
  )338کلیات اقبال، زبور عجم، ( 

حال که عوامل ایجاد وحدت و انسجام در میان امت اسـلام از دیـدگاه          
اقبال مطرح گردید، در پایان این نوشتار به یکی از عوامل اصلی چنددستگی             

اقبال بـه شـدت معتقـد اسـت     . کنم در میان ملت اسلام از نظر وي اشاره می  
و تقلید مسلمانان و به طور کلـی ملـت مشـرق زمـین یکـی از                 تأثیرپذیري  

  :ترین عناصر از بین رفتن وحدت و استقلال آنان است اصلی
  هر کسـی را در گلو شست فرنگ    ترك و ایران و عرب مست فرنگ
  اشـتراك از دین و ملت برده تاب    مشـرق از سـلطانی مغرب خراب

  )454کلیات اقبال، جاوید نامه، (
  دلـش در دسـت او آسـان نیاید    که در بند فرنگ استمسلمانی 

  سـجود بـوذر و سـلمـان نیاید    ز سـیمایی که سـودم بردر غـیر
  )623کلیات اقبال، ارمغان حجاز، (

آیـد او بـه طـور مطلـق           البته همانگونه که از زنـدگی اقبـال برمـی         
تـام  کند و هیچگاه ملت اسلام را به صورت  آوردهاي غرب را نفی نمی   دست

گوید باید از تجارب مفیـد   دارد بلکه می  هاي غرب برحذر نمی   و تمام از بهره   
  : آنان بهره جست

  من به جز عبرت نگیرم از فرنگ    رنگهاي رنگ گر چه دارد شیوه
  )460کلیات اقبال، جاوید نامه، (

  نظرانسینه افروخت مرا صحبت صاحب  خـرد افزود مـرا عـلم حکـیمان فرنگ
  )256، پیام مشرق، کلیات اقبال(

  دمی با ساز بیکن همـنوا بـاش    زمـانـی با ارسـطو آشـنا بـاش
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  مشو گم اندر این منزل سفر کن    و لـیکن از مقامـشان گـذر کن
  )382کلیات اقبال، گلشن راز جدید، ( 

ا باید این نکته را از نظر دور نداشت که فلسفه و حکمت غربیـان                ام
  :ی براي ملت مشرق نداردمختص خود آنان است و حاصل

  هـمه آفـتاب لـیکن اثر سحـر ندارد    قدح خردفروزي که فرنگ داد ما را
  )331کلیات اقبال، زبور عجم، (

دلیل اصلی این حقیقت نیز قائل شدن آنان به جدایی جسـم از روح              
است که حاصلش پیدایش عقیدة جدایی دین از سیاست است که در صورت  

ان ملت اسلام، باعث نابودي آنان خواهدبود، همچنـان         نفوذ این اندیشه در می    
  :که دولت ترکان به این بلیه مبتلا گشتند

  نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید    بـدن را تا فـرنگ از جـان جدا کرد
  کـه او بـا حـاکـمـی کـاري نـدارد    کـلیسـا سـبحـۀ پطـروس شـمـارد
  ر دولـت ترکـان نظـر کنیکی بـ    خرد را بـا دل خـود هـمسفر کـن
  مـیان مـلک و دین ربـطی ندیدند    به تقـلید فـرنگ از خـود رمـیدند

  )382کلیات اقبال، گلشن راز جدید، ( 
تنقیـد غـرب بـاز     اقبال در جاي دیگري ملت اسلام را از تقلیـد بـی          

  :شود دارد و به آنان متذکر می می
   گردد مـلت استوحدت ار مشهود    قوت دیـن از مـقام وحـدت است
  بایـد ایـن اقـوام را تـنقـید غـرب    شـرق را از خود برد تقلید غـرب
  حـجاب نـی ز رقـص دخـتران بـی    قـوت مـغرب نه از چـنگ و رباب
  نی ز عریان ساق و نی از قطع موست    نـی ز سحر سـاحـران لاله روست
  تیـنی اسـتنی فروغـش از خـط لا    محکمی او را نـه از لادیـنی اسـت
  از همین آتش چراغش روشن است    قوت افـرنگ از عـلم و فـن است
  مـانـع عـلم و هـنر عـمـامه نیسـت    حـکمت از قطع و برید جامه نیست
  بایـد نـه مـلبوس فـرنگ مــغز مـی    علم و فن را اي جوان شوخ و شنگ

  )542کلیات اقبال، جاوید نامه، (          
  :آورد  ترکان را به یاد مخاطب میو باز سرگذشت حکومت

  زهر نوشین خورده از دست فرنگ    ترك از خود رفته و مست فرنگ
  من چه گویم جز خدایش یار باد    زآنکه تریاق عـراق از دست داد
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  برد از غربیان رقص و سـرود می    بــنـدة افـرنـگ از ذوق نـمـود
  )همانجا( 

داند، همـان     شان می   طلبی   آسان دلیل این تقلید از ظاهر را هم تنبلی و        
  :عاملی که آنان را از کسب دانش باز داشته است

  سازد به لهو علم دشوار است می    نقد جان خویش در بازد به لهو
  فـطـرت او در پـذیرد سـهل را    آسـانی بگـیرد سـهل رااز تـن

  این دلیل آنکه جان رفت از بدن    سهل را جستن در این دیر کهن
  )543ال، جاویدنامه، کلیات اقب(

در نگاه اقبال تفکر غرب بر پایۀ معکوس جلوه دادن امور، و زشـت              
را در صورت زیبا و زیبا را در هیأت زشت نشان دادن، شکل گرفته اسـت و     

  :کند در این نوع از بینش رسیدن به هدف وسایل را توجیه می
  

  دلم از دسـت ببردشـوخ گـفتاريِ رنـدي     دوش رفـتم به تـماشـاي خـرابات فرنگ
  وش و ناي و سرود صحبت دخترك زهره     گفت این نیسـت کلیسا که بیـابی در وي
  آنـچه مـذمـوم شـمارند ، نـماید محمـود    اش این خرابات فرنگ است و ز تأثیر می

  اي داشـت ترازوي نصاري و یهود چشـمه    نیک را و بد را بتر از روي دگر سنجیدیم
  زشت خوب است اگر تاب و توان تو فزود    پنجۀ گیرات شکستخوب زشت است اگر 

  )298کلیات اقبال، پیام مشرق، ( 
کنـد هشـدار بـه         اقبال خودنمایی می   نکتۀ در خور دیگري که در تفکر      

  :ملت اسلام در باب تکیه نکردن به عطایا و حاتم بخشیهاي غرب است
  ستاند یبه این بخشد از او وا م    فـرنـگ آیـیـن رزاقـی بـداند

  که یزدان اندر آن حیران بماند    به شیطان آنچنان روزي رساند 
  )680کلیات اقبال، ارمغان حجاز، (

  بره را کردست بر گرگان حلال    نزاع قیل و قال شرع یورپ بی
  )590کلیات اقبال، پس چه باید کرد اي اقوام شرق، (

 و  در عوض ملل مسلمین را به تلاش و تکاپو براي کسب تکنولوژي           
کند و تنها طریق سروري ایـن         دست یازیدن به اختراع و آفرینش، ترغیب می       

  :داند ملتها را، همین تلاش و تکاپو می
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  که از خونش نم هر شاخسـار اسـت    به آن ملـت أنـاالحق سـازگار اسـت
  دار اسـت کـه او را نـه سـپهر آئـینه    نـهـان  انــدر جـمـال او جـمـالـی

  که آن امت دو گیتـی را امام اسـت    تـان والا مـقـام اسـتمــیـان امــ
  که خواب وخستگی بر وي حرام است    نـیـاسـایـد ز کـار آفــریــنـش
  نـگـاه او بـه شـاخ آشـیان اسـت    پـرد در وسـعـت گـردون یـگـانه
  بــه دسـت اوسـت تقـدیر زمـانه    مــه و انـجــم گـرفـتار کـمندش

  )647 اقبال، ارمغان حجاز، کلیات(          
درست است که اقبال مخاطبان خود را به اخذ نکات مثبت فرنـگ و           

کند اما اعتقاد دارد که علم غـرب          به ویژه علم و تکنولوژي آنان سفارش می       
  :کشی و نابودي انسان است نیز در راستاي نسل

  
  اي بـحر ژرف بـرانگـیزد از قـطره    فـرنـگ آفـریـند هـنرها شـگرف
  همـه حکـمت او پـرسـتار مـرگ    کـشد گـرد اندیشـه پرگار مـرگ
  ز طــیـاره او هــوا خــورده بـم    رود چون نهنگ آب دزدش به یم

  همـی گـردد از گـاز او روز کور    بین خور نبینـی کـه چشـم جـهان
  که افرشـته مـرگ را دم گـسست    تفنگش به کشتن چنان تیز دست

  )239-240، پیام مشرق، کلیات اقبال(        
از نظر اقبال یکی از مهمترین علل تفرقه و از هم پاشیدن یـک ملـت       

  :غلامی و نوکرصفتی مردم آن، در برابر بیگانگان و فرنگیان است
  این و آن با این و آن اندر نبرد  از غـلامی بزم ملـت فـرد فرد

  )398نامه، کلیات اقبال، بندگی(
لت را به خدمت جامعـه خـود فـرا         و در همین جاست که اعضاي م      

  :داند خواند و سروري ملت را منوط به این امر می می
  که تقدیرش به دست خویش بنوشت    خــدا آن مـلــتی را ســروري داد
  که دهـقـانـش بـراي دیگري کشت    به آن مـلــت سـر و کـاري نـدارد

  )646کلیات اقبال، ارمغان حجاز، ( 
ثیر غربیان یا به تعبیر اقبال فرنگیان سخن به         حال که در باب آفات تأ     

میان آمد راه چاره و طریق دفع این بلیه در چه چیزي است و اعضـاي یـک                  
  :توانند خود را از این آفت برهانند ملت چگونه می
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  خویـش را دریـاب از ترك فرنگ    رنگهاي رنگ در گـذر از جـلوه
  ـذار و شیري پیش گـیرروبهـی بگ    گـر ز مـکر غـربیان باشـی خـبیر
  شـیر مـولا جـوید آزادي و مـرگ    چیست روباهـی تلاش ساز و برگ
  فـقر قـرآن اصل شـاهنشـاهی است    جز به قرآن ، ضیغمی روباهی است

  )464کلیات اقبال، جاوید نامه، (          
  مـن به جـز عـبرت نگیرم از فرنگ    رنگهـاي رنگ گـر چه دارد شـیوه

  دامــن قــرآن بـگــیر آزاد شــو    ـدش اسـیر آزاد شـواي به تـقـلـی
  )460کلیات اقبال، جاوید نامه، (

شـود تنهـا راه نجـات از          بله، همانگونه که در این ابیات مشاهده می       
تقلید و تأثیر فرنگ تأسی به آیات شریف قـرآن اسـت، کـه چـون چراغـی               

  .گشاي امت مسلمین بوده و خواهد بود روشن، راه
  

  :بع و مآخذانفهرست م
 سیزده خطابه و گفتمـان  – قلندر شهر عشق    – سروش ، احمد     -بقایی ماکان، محمد     - 1

 1381 – انتشارات سنایی –درباره علامه اقبال 
 – رسـاله قشـیریه      – فروزانفـر ، بـدیع الزمـان         –حسن بن احمد عثمـانی، ابـوعلی         -2

 1383 –انتشارات علمی و فرهنگی 
   انتشارات دانشگاه تهران –لغت نامه  –دهخدا ، علی اکبر  - 3
 – ماهتاب شام شرق ، گزاره گزینه اندیشـه شناسـی اقبـال              –ساکت ، محمدحسین     - 4

 1385 –میراث مکتوب 
 بـه کوشـش اکبـر       - کلیات اشعار فارسی مولانـا اقبـال لاهـوري         –لاهوري ، اقبال   - 5

 1386 – انتشارات زوار -بهداروند
 المعـارف  ة مرکـز دائـر    – المعارف بزرگ اسلامی     ة دائر –موسوي بجنوردي ، کاظم      - 6

 1379 –بزرگ اسلامی 
  

  
*****  

  



  
  1شکیل اسلم بیگ

  
  

 ): رح(علامه محمد اقبال
  نظریه پرداز وحدت و انسجام اسلامی

  
  چکیده

وحدت و انسجام اسلامی یکی از مهمترین دغدغه هاي اندیشمندان 
زیرا دشمنان جهان اسلام همواره . و مصلحین جوامع اسلامی بوده است

 آن مانع از سعی نموده اند با دامن زدن به اختلافات موجود و بزرگ نمایی
وحدت و همدلی مسلمانان گردیده و زمینه را براي سلطه خویش فراهم 

بنابراین ما شاهد این مساله هستیم . ساخته و در صدد غارت آنها برآیند
که با وجود اینکه بیش از یک چهارم جمعیت جهان مسلمان هستند و 

ن نتوانسته بیشترین منابع طبیعی و انرژي جهان را در اختیار دارند تا کنو
اند وضعیت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی قابل قبولی داشته باشند و 
مادامیکه وضعیت کنونی استمرار داشته باشد نمیتوان امید چندانی به بهبود 

  .این شرایط داشت
یکی از مهمترین مصلحان دینی معاصر و از شیفتگان ترقی و اتحاد    

امت اسلامی ارائه نموده و تلاش عالم اسلام که طرحی را براي اتحاد 
) رح(الامت علامه اقبال لاهوريحکیم،فراوانی در این راستا داشته است

او نیز از وضعیت اسفبار . است) م1938- 1877/ق1289-1357(
مسلمین در دوران حساس زندگی خویش رنج می برد و در جستجوي 

 با پیشگامان او در شناسایی درد هاي مسلمین. راهی براي درمان ایشان بود
 اشتراك نظر فراوان داشته - اسد آبادي و محمد عبده سید جمال الدین - خود
اقبال به . گرددمی درمان تا حدي از آنها متمایز لکن در ارائه راه هاي. است

؛ بلکه جامعۀ گر است و نه استعماراگر یدانست که اسلام نه ملّمیخوبی 
ي را براي تسهیل شناسایی مللی است که مرزهاي مصنوعی و تمایزات نژاد

گویا . نه براي آنکه عمق دید اعضاي این جامعه را محدود سازدقبول دارد؛ 
ملت یا امت اسلامی در اقوام جذب نمی شود بلکه خود می تواند که آنها را 

  .جذب کند
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سلامی در حال حاضر در برخورد با ااقبال معتقد است که جامعۀ 
مت آنان به بی دینی و مادي گراي که اساس حکو-فرهنگ و تمدن غربی 

وي .  دچار بیماري تزلزل شخصیت و از دست دادن هویت شده است-است
در اشعار و مقالات و سخنرانیهاي خود پیغامی به ملل اسلامی فرستاده که 
براي محفوظ ماندن از استعمار سیاسی و اقتصادي و تکنولوژي کشورهاي 

 جمعیت واحدي را بوجود آورند و پیشرفته، اقوام جهان اسلام یک اتحاد
اقبال براي این اتحاد . حکومتهاي خود را بر قرآن استوار کنندبنیان زندگی و 

» احیاي فکر دینی در اسلام « و انسجام اسلامی سه راه حل در کتاب خود 
وي نیز بنابر اهمیت ژئوپلتیکی تهران در منطقه، پیشنهاد . مطرح کرده است
خت جمهوري اسلامی ایران مرکزي مثل ژنو تأسیس  پایت داده است که در

شود تا امور بین المللی اتحاد اسلامی در آن مرکز حل و فصل؛ و منافع 
  .مشترك آنها تأمین  شوند

اتحاد و انسجام اسلامی، علامه محمد اقبال، استعمار غرب، : کلید واژه
  ایران  - تهران

*** 
 اسلام آمده است تعریف انسجام اسلامی همان تعریفی است که در

یعنی تلاش مسلمانان در راستاي عمل به اسلام و حفظ منافع اسلامی، 
یعنی شما » قوااالله جمیعاً ولاتفرّ واعتصموا بحبل«: فرماید خداوند در قرآن می

  . به ریسمان و دین خدا چنگ زده و به قرآن عمل کنید
 خوانده» امت واحده«در آیات متعددي از قرآن مجید مسلمانان 

متحد شده و از » اعتصام بحبل االله«ها خواسته شده است با  اند و از آن شده
حضرت محمد . و سستی آنهاست» فشل«تفرقه بپرهیزند، چرا که تفرقه عامل 

مصطفی صلی االله علیه و آله و سلم در گفتار و کردار خویش به این مهم 
ان به دلایل اند، اما متأسفانه در طول تاریخ، مسلمان توجه وافري داشته

  . مختلف دچار تفرقه و ضعف و انحطاط شدند
اسلامی  جمهوري اي، رهبر معظم   حضرت آیت االله سید علی خامنه

  : اند  خورشیدي، فرموده1386ایران، در آغاز سال 
امسال، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است؛ یعنی در سطح «
ي میان آحاد امت   برادرانهي مسلمانان و روابط المللی، انسجام میان همه بین

مسأله این است که ... ي آنها،  اسلامی از مذاهب گوناگون و وحدت کلمه
یی هستیم، یا به تعبیر  اگر ما براي مشکلات جهان اسلام، به دنبال چاره
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تر، اگر ما براي سربلندي و عظمت و عزت اسلام و قرآن مجاهده  درست
  . »مسلمین سازگار نیستکنیم، این با اختلاف و درگیري بین  می

 که به قول حضرت –حکیم الامت علامه محمد اقبال لاهوري 
ي بیستم اسلام   پیشگام نوزایی سده-»ي بلند شرق است ستاره«اي  خامنه
او، به دقت و با دیدي انتقادي، تجلیات معاصر تاریخ اسلام را مطالعه . است

و کنار گرفتن از اسلام کرد و به این نتیجه رسید که مسلمانان با دور شدن 
ي آنان، تنها هنگامی  اند و شکوهمندي دوباره کم رو به انحطاط گذارده کم

برخواهد گشت که دریابند زندگی فردي و اجتماعی با اصول اسلام همگام و 
  . هماهنگ است

 جغرافیایی و ژئوپلتیکی محدوده وسیعی را ۀجهان اسلام از نظر عرص
تمرکز اصلی کشورهاي . گیرد  شرقی دربرمیاز آفریقا تا آسیا و اروپاي

هاي مسلمان تقریباً در  البته جمعیت. مسلمان در دو قاره آسیا و آفریقا است
 درصد جمعیت 50کشورهاي اسلامی که بیش از . شود کل جهان مشاهده می

 مایل مربع یعنی بیش 000/12000آنها مسلمان است، از نظر مساحت حدود 
دهند و از نظر   جهان را به خود اختصاص میهاي کل خشکی درصد20از 

ها حدود یک میلیارد و   بنابر برخی تخمین-  درصد30جمعیت نیز حدود 
همچنین برخی از .  از کل جمعیت جهان را دارا هستند–هشتصد میلیون نفر 

هاي مسلمان  کشورهاي جهان نیز داراي اقلیت قابل توجهی از جمعیت
ز در ارتباط نزدیک با جهان اسلام قرار گونه آنها نی باشند و بدین می
  ).»اسلام«دایره المعارف اسلامی، ذیل :رك(گیرند می

اما با وجود اینکه بیش از یک چهارم جمعیت جهان مسلمانند و 
اند  بیشترین منابع طبیعی و انرژي جهان را در اختیار دارند تاکنون نتوانسته

بولی داشته باشند و وضعیت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی قابل ق
توان امید چندانی به بهبود  که وضعیت کنونی استمرار داشته باشد نمی مادامی

  . این شرایط داشت
اقبال از وضعیت اسفبار مسلمین در دوران حساس زندگی خویش 

او در شناسایی . برد و در جستجوي راهی براي درمان ایشان بود رنج می
الدین اسدآبادي و محمد   سید جمال–دردهاي مسلمین با پیشگامان خود 

هاي   اشتراك نظر فراوان داشته است؛ لکن در ارائه راه–عبده و کواکبی
  . گردد درمان تا حدي از آنها متمایز می
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در نظر اقبال در مملکت اسلامی دین و سیاست از یکدیگر جدا 
نیست، بلکه تا وقتی وحدت بین مسلمانان برقرار باشد سیاست و دین یکی 

  . ست و اشتراك ایمان باشکوه فراوان باقی استا
ي  او باور دارد که اسلام نه ملیگري است و نه استعمار، بلکه جامعه

مللی است که مرزهاي مصنوعی و تمایزات نژادي را براي تسهیل شناسایی 
گویا . قبول دارد نه براي آنکه عمق دید اعضاي این جامعه را محدود سازد

تواند که آنها را  شود ولیکن خود می ر اقوام جذب نمیملت یا امت اسلامی د
 ؛ جاوید 238-221نی، سید عبدالواحد، مقالات اقبال، ص یمع(جذب کند

  ).103- 102اقبال، افکار اقبال، ص 
  :  اقبال پاره پاره شدن اتحاد عالم اسلام دو علت داردةبه عقید

 – 1234/ ق661 - 632: حک(بعد از دورة خلافت راشده . 1
، اساس حکومت اسلامی به جاي ایمان و قرآن به موروثیت و )م1262

  . ملوکیت بدل و تغییر شد
هیجدهم به بعد، دنیاي اسلام تحت سلطۀ اروپائیان / از قرن سیزدهم. 2

   .زوال و انحطاط مسلمانان نامید ةدوردرآمد؛ و در حقیقت این را باید 
 اروپا به ویژه داري در قرن مزبور، که سیاست توسعه طلبی سرمایه

یافت و دول غربی با استفاده از دستاوردهاي  انگلستان با شتاب گسترش می
انقلاب علمی و صنعتی و در راستاي تولید انبوه و انباشت سرمایه به 
رقابتهاي امپریالیستی رو آورده بودند؛ بلاد اسلامی تحت تأثیر بحرانهاي 

ی و انحطاط سیاسی، ماندگ دار خود در نهایت ضعف، عقب عمیق و ریشه
ها حکومتهاي  در تمام این سرزمین. بردند اقتصادي و فرهنگی به سر می

مستبد و غالباً وابسته عامل غارت منابع ملی بودند و جامعه تحت فشار نیز به 
در این شرایط استعمارگران غربی در . کام جهل و فقر و فساد فرو رفته بود
 مسلمین و تعمیق نادانیها هرجا که تر کنار تلاش گسترده براي تضعیف بیش

توانستند دست به تجزیه سرزمینهاي مسلمین زده، اختلافات  لازم دانسته و می
ها  اي، دینی، قومی، اجتماعی و سیاسی را گسترش داده و در مواردي آن فرقه

جاوید اقبال، افکار اقبال، ص ( دادند ثمر سوق می را به سوي جنگهاي بی
102 -105.(  

گ جهانی اول و به پایان رسیدن حکومت عثمانی، اقبال پس از جن
اولین شخصیت مسلمان بود که فریاد برآورد و اعلام کرد که دیگر تصور 

المللی کهنه و فرسوده شده است؛ حالا پس از تشکیل کشورهاي  خلافت بین
ناگزیر باید در راه . آزاد و مستقل اسلامی، تصور خلافت قابل اجرا نیست



  نظریه پرداز وحدت و انسجام اسلامی: العلامه محمد اقب                       
 

  169

او در این مورد با پیشرفت اتحاد و وحدت . گام برداشتوحدت اسلام 
همه . هر کشور مسلمان باید روي پاي خود بایستد«مسلمین عقیده داشت که 

کشورهاي اسلامی مانند یک خانواده باهم متحد زندگی کنند و هر کدام 
جاوید اقبال، افکار اقبال، (».سرنوشت خویش را مستقلاً در دست خود بگیرند

   ).96-65؛ فراقی، اقبال چند مباحث نو، ص 105- 104ص 
است  )Nationalism –ناسیونالیسم (پرستی  اسلام نه میهن«: در نظر اقبال

 ص بانگ درا،«وي در .»نه شاهنشاهی، بلکه فقط نوعی حکومت از دول مشترك
  : صراحت گفته است دراین مورد به» 248

کن، قوم رسول اي مسلمان ملّت خویش را با اقوام مغرب مقایسه ن
دیگر اقوام را انحصار بر ملک .در ترکیب از دیگران منفرد است) ص(هاشمی

  :و نسب است، ولی قوم تو بر نیرو وتوان مذهب استوار است
  

از وطن آقاي ما هجرت نمود    ت مسلم گشودعقدة قومی  
وطن تعمیر ملتّ کرده اند بر    ت کرده اندآن چنان قطع اخو  

  نوع انسان را قبایل ساختند     ساختندتا وطن را شمع محفل
  )115-114اسرار و رموز، صص (

ادري انسانی یک رمطلب این است که این خاك پرستی نگذاشت که ب
مقصود اسلام . اسلام از قید وطن آزاد است. نوع بماند و در گروه ها متفرق شد

را تشکیل تی ساختن جامعۀ انسانی است که از اجتماعِ نژادها و اقوام مختلف ام
منور، در حضور اقبال، ص (دهد و آن امت داراي شعور ذاتی مخصوص باشد

  ).146؛ منور، تصور ملتّ در کلام اقبال، ص 15
  ت کرده ايرخنه در کار اخو    گر نسب را جزو ملتّ کرده اي 

  بی خبر از لم یلد لم یولد است    هرکه پا در بند اقلیم و جد است
  )162،164اسرار و رموز، صص (
این وحدت و انسجام بر . یگانگی و یک پارچگی قوت ملتّ است

  :اقبال می فرمایدعلامه  ،دراین باره.توحید و رسالت استوار می باشد
  

  ساز ما را پرده گردان لا اله    ملتّ بیضا تن و جان لا اله
  رشته اش شیرازة افکار ما    لا اله سرمایۀ اسرار ما
  پیکر ملتّ ز قرآن زنده است    از یک آئینی مسلمان زنده است
  آب و تابش از یم پیغمبر است    طینت پاك مسلمان گوهر است

  )133، 125اسرار و رموز، صص(
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  :می فرمایند» احیاي فکر دینی در اسلام«اقبال در کتاب 
ا هر کجا که باشند «  امروز مسلمانان در تمام جهان گسترده اند ام

نجش خیر و شر آنها با جوامع روش و خوي و خصلت، آداب و رسوم، س
شک نیست که مذهب مسیحیت پیش از اسلام براي . غیر اسلامی فرق دارد

بنی نوع انسان پیام مساوات داده بود، ولی اهل روم استعداد درك درستی از 
داوود راهبر، عناصرروحانی کلچر، : براي آگاهی بیشتر رك(این پیام نداشتند

ب اسلام شد که بنی نوع بشر را از بند اما این سعادت نصی). 168- 90صص
  .قیود زبان و رنگ و نژاد و وطن رها ساخته و همه را باهم برادر و برابر سازد

(The Reconstruction of  Religious Thought in Islam, p-141). 
  ):Maurice Gaudfroy De Mumbnes(به گفتۀ مارس گاد فراي دي ممبنز 

مکان در اقوام مسلمان تحولاتی رخ داده اگرچه با اختلاف زمان و « 
است، اما آداب و افعال، رسوم و اعمال مشترك آنها همیشه باعث تجدید 

در جوامع مسلمانان اگرچه به سبب ثروت یا منصب،  .حیات آنها گشته است
باوصف این، . باقی ماند طبقات بوجود آمد، ولی احساس برابري و مساوات

  .»نحوه اعجاب انگیز جلوه گر شدبه آنان در آهنگ و روش هاي مشترك 
(Muslim Institutions, p-159, 199). 

  : اقبال این موضوع را چنین مطرح کرده استخود
  

  !با هزاران چشم بودن یک نگه    چیست ملتّ اي که گویی لا اله
  خیمه هاي ما جدا دلها یکی است    اهل حق را حجت و دعوي یکی است

  )192  صجاوید نامه(
اش  ي انگلیسی در پیشگفتی بر ترجمه) A.J. Arberry(سور آربري پرف
خودي، موضوع فرا ملیّتی و  اقبال در رموز بی«: نویسد خودي می از رموز بی

اش هنوز با   او در این مرحله از زندگی. دارد جهانی بودن اسلام را بیان می
اندیشید که   میي امکان برپایی خلافتی تجدید نظر شده عزمی استوار درباره
  . »ي خدایی سیصد میلیون از مسلمانان جهان را فراهم آورد حکومت یگانه

(Arberry A.J., The Mysteries of selflessness, p-XII) 
اش از ترجمه انگلیسی نیکلسون  در باز بینی) E.G.Brown (پرفسور براؤن

بی نیست، ي غر این به هیچ رو یک فلسفه.... «: از اسرار خودي بر آن است که
گرایی،  ي پان اسلامیسم که طرح شده است تا دردهاي سکون بلکه یک فلسفه

ي  خود فرونشانی و وحدت وجود را، که از نگاه سراینده، مکتب مردانه و پهلوانانه
  .»پیشین پیامبر اسلام را از مردانگی انداخته است درمان بخشد
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(E. G.Brown, Secrets of the Self, A Review, p-146) 
سید عبدالواحد معینی به هنگام بیان وابستگی اقبال به سید 

  : نویسد اسلامیسم می الدین اسدآبادي و معناي پان جمال
دار سید   از هرکسی واممندان مسلمان معاصر که بیش یکی از اندیشه«

ي نوزدهم شکفت و کوشید تا پیام و پایگاه  ي دوم سده جمال است و در نیمه
ي عمل بپوشاند  علمی و نوزایی سیاسی را در جهان اسلام سقوط یافته جامه

  ). 143، ص 1963سید عبدالواحد معینی، مقالات اقبال، لاهور، (»اقبال بود
هاي مسلمان در جهان   باشد امتاقبال سخت باور داشت که اگر قرار

رقابتی کنونی زنده بمانند بایستی در پی راه و روشی باشند که بتوانند آنها را 
اقبال در سخنرانی . دیگر پیوند دهد همچون یک پارچه و یگانه به یک

م، در همایش آموزش و پرورش اسلامی 1911/ ق1329کوتاهی که به سال 
مهر به هنگام تعبیر و تفسیر  گیران بی ردهبرخی از خ«: ایراد کرد چنین گفت

من خودم آشکار . اند  پان اسلامیک زده دار و پشتیبان شعرهایم به من برچسپ هوا
ي شکوهمندي  ام و بر آنم که امت ما آینده کنم که یک پان اسلامیست ادعا می
  ). 143م، ص1963سید عبدالواحد معینی، مقالات اقبال، لاهور، . (»دارد

  : در یک سخنرانی دیگر همین نکته را چنین شرح داده استاقبال 
اسلام از همگی قید و بندهاي مادي بیزار و رهاست و ملیت خود را «
ادار تکامل  گذارد، که در عمل هو ي تصوري سراسر مجرد می بر پایه
اي  اصل زیست آن به شخصیت و نبوغ ویژه. ها تجسم یافته است شخصیت

  . »جایی است  سرشت خود، همیشگی و همهاسلام در. بستگی ندارد
(Thoughts and Reflections of Iqbal, p-377) 

یک معنا است او » اتحاد و انسجام اسلامی«و » ملت«در تصور اقبال 
ها جداست  ي ملت گرایی از دیگر ملت بینش اسلامی درباره« :کند اشاره می

ها،  یک پارچگی سرزمینها،  ي وحدت زبانپایهگرایی بر  ناسیونالیسم یا ملیت
ایم که اعتقاد  ما به یک خانواده وابسته. هاي اقتصادي نیست یا همبستگی
هاي این جهان و آداب و رسوم تاریخی است  سازي ي آشکار مشترك درباره

محمد اقبال، ملت بیضا پرایک عمرانی نظر، . (»که همه با هم در آن شریکیم
  ) 96-65ل چند مباحث نو، ص ؛ فراقی، اقبا120-119مقالات اقبال، ص 

اقبال در مقدمه ي پیام مشرق به مردم شرق زمین به ویژه اقوام شرق 
  :اسلام چنین توصیه می کند

شرق و به خصوص شرق اسلامی چشمش را پس از خواب سنگین «
اما ملل شرق باید این نکته را بدانند که زندگی . قرنها باز کرده است
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ن خود بوجود بیاورد مگر اینکه انقلاب در درون تواند انقلابی در پیرامو نمی
تواند وجود خارجی پیدا کند مگر اینکه  خودش باشد و هیچ دنیاي نوي نمی

این قانون قطعی فطرت که . وجودش نخست در قلب انسانها صورت بندد
غیَروا ما «قرآن کریم آنرا با کلمات روشن و بلیغ  تی یقوَم ح انَِّ االله لا یغیر ما بِ

مبِ سهِِ فُ نْ  فردي و اجتماعی زندگی  بیان فرموده است شامل هر دو جنبۀ» اََ
داشته  باشد و من در آثار فارسی خود سعی کردم همین حقیقت را در نظر می
نظر  ۀ امروز در جهان و خاصه در کشورهاي شرقی هر کوششی که نقط. باشم

 سیرت درست و افراد و اقوام را از مرزهاي جغرافیایی بالا برده، در ایشان
اقبال، مقدمۀ پیام (» محترم است، نماید  نیرومند انسانی را تجدید یا تولید می

  ).136-135مشرق، ص
ر است از تصورات اتحاد و وحدت اسلامی، در شعر شعر اقبال نیز پ

کند  در اسرار خودي، اقبال با شور و گرمی پیش خداوند گلایه می» نیایش«
هاي غیر قابل حلی براي  ادن یگانگی، دشواريي او با از دست د که جامعه

او دعا . اند خود آفریده است و مسلمانان ناامیدانه در سراسر جهان پخش شده
هاي اعتماد و دوستی دو جانبه یگانه  کند که خداوند آنان را از راه رشته می

  : یک پارچه سازد
  صد گره بر روي کار ما فتاد    ي وحدت چو قوم از دست داد رشته

  همدم و بیگانه از یک دیگریم    ما پریشان در جهان چون اختریم
  باز آیین محبت را تازه کن    !باز این اوراق را شیرازه کن

  )87اسرار و رموز، ص(            
هاي محلی میان مسلمانان چندان بر خورد  اقبال بیمناك بود که وابستگی
مشترك بر ضد  گاه نتوانند در جنبشی  و دشمنی پدید آورده است که هیچ
او به خوبی از این حقیقت آگاه بود و . دشمن مشترك خویش به هم پیوندند

هاي  ي امت گواهی روشن و پویا از تاریخ اسلام داشت که به هم پیوستن همه
اما . مسلمان جهان یک دولت فرا ملیتی، در شرایط کنونی یک ناممکن بود

نگی که بتواند به هنگام نیاز اي یگا توانست از گونه این شرایط به هیچ رو نمی
به برداشتن بندهاي محلی آنان را براي خدمت به جنبش انسجام اسلامی 

اقبال ). 89- 70فراقی تحسین، جهات اقبال، ص (آماده کند، جلوگیر باشد
هاي سرزمینی  کرد که مسلمانان بایستی بکوشند تا از این برچسب ادعا می
  : فراتر روند
  

  دل نبندي با کلوخ و سنگ و خشت    و زشتتو اگر داري تمیز خوب 
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  ز خود آگاه گردد جان پاك تا    چیست دین؟ برخاستن از روي خاك
  )67، ص  جاوید نامه(

ی با هیأت مشورتی شیطان و در ارمغان حجاز، اقبال دیداري تخیلّ
ي  ي جامعه مشاورانش ترتیب داده است که در آن بحثی در پیرامون آینده

شیطان، که تنها هدف و  . و مشاوران او در گرفته استاسلامی میان شیطان
اش انحراف مسلمان و باز داشتن آنان از راه و روش زندگانی  خواسته

اسلامی در این جهان است، با گفتن این سخن که بهترین چیز این خواهد 
بود که ببیند مسلمانان پیوسته در زیر یوغ بیگانه بمانند و این جهان را به 

مسلمانان باید چندان . کند گیري می ا واگذارند، از این گفتگو بهرهه دیگر ملت
هایی بیهوده و ناسودمند شوند که از هدف راستین زندگی  گیري سرگرم پی
ارمغان (ي مسلمان بیمناك است  شیطان از باز بیداري جامعه. نادان بمانند

  ) 20- 8حجاز، اردو، ص
  ان از جماعت دورترهست شیط    )ص(ي خیر البشر  حرز جان کن گفته

هاي اقبال در این راستا قرار گرفت تـا شـیطان را دروغ زده                کوشش   
اقبال . نشان دهد و براي مسلمانان جایگاه راستین شان را در جهان فرا خواند            

  : کند در سخنرانی خود به حقیقت و شأن اسلام چنین اشاره می
هـاي    در لحظـه  : ام  یک درس از تاریخ مسلمانان آموختـه      «

حساس تاریخشان، این اسلام است کـه مسـلمانان را نجـات             
اگـر امـروز بـه اسـلام چشـم          . ي آن   داده است و نه وارونـه     

اي که در آن  اید و جویاي الهام از تصورات همیشه زنده دوخته
ي خـود را      باشید، تنهـا نیـروي پراکنـده        تجسم یافته است می   

ید و بـا  ي خود را فرا دست آر    فراهم آورید؛ هبستگی گم شده    
  . »آن خویش را از نابودي کلیّ رهایی بخشید

(Thoughts and Reflections of Iqbal, P-194) 
» احیاي فکر دینی در اسلام«اقبال در خطباتِ انگلیسی که در کتاب 

  : اند، سه راه حل براي اتحاد و انسجام جهان اسلام ارائه کرده است آوري شده جمع
  یا.ک رهبري باشندهمه کشورهاي اسلامی تحت ی. 1
) Confederation کنفدراسیون( Federation تشکیل یک فدراسیون. 2

  یا.از تمام کشورهاي مسلمان دهند
 هاي دست جمعی، باشند در پیمان کلیه کشورهاي اسلامی که بطور مستقل می. 3

علمی فرهنگی، اقتصادي، و نظامی هم پیمان و با یکدیگر اشتراك مساعی 
رسد که سومین راه حل بیشتر به حقیقت نزدیکتر  نظر میبه . داشته باشند
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توانیم به  بنابراین اصول، تمام کشورهاي مستقل و آزاد اسلامی را می. است
  .هم نزدیک کنیم

به عقیدة اقبال در عصر حاضر براي بوجود آوردن وحدت عالم 
به نظر اقبال اتحاد کشورهاي اسلامی در . اسلام این صورت قابل اجرا است

یک صورت این . تواند شکست بخورد و از هم پاشیده شود و صورت مید
است که مسلمانان یک کشور، صرف نظر از اصول مذهبی، قوانین سیاسی، 
اقتصادي را قبول کنند؛ و در صورت دیگر این است که یک کشور مسلمان 

  . به کشور مسلمان دیگر حمله کند
» ي اقوام شرقپس چه باید کرد ا«ف خود واقبال در کتاب معر

  : پیغامی به ملل جهان شرق فرستاده است
  که در حرم خطري از بغاوت خرد است    سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق

مراد از ولایت عشق و مملکت عشق آن عالمی است که در آن   
امنیت، برابري انسانی، عدل و تساوي اقتصادي حکم فرما باشد؛ و مراد از 

عقل و (کیزه یا جهان اسلام است؛ و مراد از خرد حرم سرزمین تمیز و پا
اقبال . دینی است کشورهاي مترقی که اساس فکر آنها بر مادیت و بی) دانش
د است که جامعۀ اسلامی در حال حاضر در برخورد با فرهنگ و تمدن قتعم

غربی دچار بیماري تزلزل شخصیت و از دست دادن هویت شده است؛ لذا 
دینی و   که اساس حکومت آنان بر بی–شرفته پیترقی تحت تأثیر کشورهاي م

  :  نشوند؛ بلکه بنیان زندگی خود را بر قرآن استوار کنند–گراي است مادي
  

  نیست ممکن جز به قرآن زیستن    خواهی مسلمان زیستن گر تو می
  در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است    زندگی در صدف خویش گهر ساختن است 

  از همین خاك جهان دگري ساختن است     خواب پریشانی استمذهب زنده دلان
  وحدت ار مشهود گردد ملت است    قوت دین در مقام وحدت است

  در ضمیرش مدعا باید یکی    ها باید یکی قوم را اندیشه
  )63بی خودي، ص  رموز(    

اقبال باور و یقین داشت که آهسته آهسته، اتحاد عالم اسلام به شکل 
  :ۀ ظهور خواهد رسیدی و جغرافیایی بالاخره به منصیک حقیقت سیاس

  
  امامت در جبین ما نوشتند    جهانگیري به خاك ما سرشتند
  که تخمش در دل فاروق کشتند    درون خویش بنگر آن جهان را

)80ارمغان حجاز، ص (   
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اقبال این احساس را هم داشت که براي محفوظ ماندن از استعمار 
لوژي کشورهاي پیشرفته غربی، اقوام جهان سیاسی و اقتصادي و تکنو

اسلامی باید یک مرکز اتحاد جمعیت واحدي را به وجود آورند؛ و بنابر 
اهمیت ژئوپلتیکی تهران در منطقه، اقبال پیشنهاد کرده است که در پایتخت 

المللی  جمهوري اسلامی ایران، مرکزي مثل ژنو تأسیس شود تا امور بین
ن مرکز حل و فصل شوند؛ و منافع مشترك آنها اتحاد جهان اسلامی در آ

  :شوند درآنجا تأمین 
  ےشاید کره ارض کی تقدیر بدل جا    یوانتهران هوگر عالم مشرق کا ج

  ).تهران گر شود ژنوي جهان شرق ؛ شاید عوض شود سرنوشت کرة زمین (= 
خدا کند قرن بیست و یکم، قرنی اتحاد و انسجام جهان اسلامی 

در آن متفکران، راهبران و سیاستمداران و  حکمرانان جوامع باشد قرنی که 
اسلامی براي درمان دردها و خروج از بحران هر یک به فراخور ادراك 

هاي حکومتی،  اجتماعی و سیاسی، مذهبی و دینی، پایگاه فکري، پیوند
 نگرش و درجۀ فهمِ دردها و میزان ۀبراساس زاوی  فرهنگی و نیزمناسبات

حلهاي خاص را نه تنها  ها، راه ت بر مشکلات و اولویت بندي آنوارسی و معرف
 پیشنهاد کنند؛ بلکه از آن راستا باعث هم پارچگی و اتحاد و یگانگی بین جهان

  .اسلام شوند
   

 : فارسی- کتابشناسی اردو
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  1دکتر علی کمیل قزلباش
  
  

 ایران و ایرانشناسی در شعر اقبال و خوشحال
  

  :چکیده 
توجه علامه اقبال به فرهنگ و متفکّران ایرانی و انتخاب زبان   

. فارسی به منظور بیان احساسات درخور مطالعه عمیق ودقیق می باشد
. همچنین ذوق خوشحال خان با تأثیر فرهنگ و هنر ادبیات توامان است 

خوشحال بعد از مطالعۀ دواوین شاعران فارسی و کتابهاي معروف منثور 
وي . فارسی ، نکته هاي مورد پسند خود را به شعر پشتو منعکس ساخته 

متفکران ، .  شعر فارسی او محدود است، فارسیگو هم بوده اما از حیث کمیت
 شامل دنویسندگان و شاعرانی که اقبال و خوشحال از آنان الهام گرفته ان

حافظ ، مولوي ، عطار ، منصور حلاج ، ابوعلی سینا و دهها شخصیت دیگر 
 ابیاتی از اقبال به فارسی و از خوشحال به پشتو در این مقاله .می باشند

  .داراي مضامین مشترك به طور نمونه اقتباس گردیده است
***  

و در هر زمان این ملت . سرزمین ایران ، سرزمین فرهنگ و هنر است  
ور براي حفظ کردن فرهنگ و هنرش از هیچ گونه فداکاري و ستیزه کاري غی

به همین علت امروز هم ایران کشوري است که داراي فرهنگ و هنر . دریغ نکرده
هنر نزد ایرانیان است و بس« بگفته ي فردوسی که . ر افتخار استو ادبیات پ«  
 از اي دیگر شبه قاره ،ما می بینیم که نه فقط ادبیات زبان فارسی و زبانه  

 ثیر فرهنگ ایرانی نیز رفته است و ازأایران و ادبیاتش اثر گرفته بلکه زیر ت
در شعر خوشحال و اقبال هم . و اماکن ایران استفاده کرده استشخصیات 

بلکه بسیار توانا و سرگرم دیده . این نکته را بکثرت می توانیم ملاحظه کنیم
  ،بگفته ي آقاي حقیقت. می شود 
توجه و علاقه ي علامه اقبال لاهوري به ایران و ایرانی یا بهتر بگویم   

به فرهنگ ایرانی و متفکران ایرانی و اینکه زبان فارسی را به منظور بیان 
ی خود انتخاب کرده است؛ احساسات ژرف دینی وسیاسی و فرهنگی و ملّ

  .درخور مطالعه عمیق و دقیق و داراي کمال اهمیت می باشد
                                                 

  کویته –مربی دانشکدة دولتی  - 1
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» زبور عجم« وه بر اینها ، وي دو کتاب شعر خود را یکی به نام علا  
شیخ محمود شبستري عارف مشهور ایرانی » گلشن راز « و دیگري بنام 

زیسته ، در قرن هفتم و هشتم هجري ، نام گذاري نموده ، در آنها از افکار 
  )1(»عارفانه و حکیمانه ي ایرانیان به تفصیل سخن رانده است 

ثیر فرهنگ و أو ذوق خوشحال خان نیز خالی از تمطالعه و همچنین   
چون این نکته بخوبی روشن شده است که خوشحال . هنر ادبیات ایران نیست

 بعد از مطالعه ي دواوین شعراي فارسی و کتابهاي معروف نثر فارسی ، نکته هاي
ه به را که در آنجا مورد پسند او گشته اند بزبان پشتو بیان نموده و بطور نمون

فارسی نیز شعر سروده است ؛ تا بعد ازو خوانندگانش بفهمند که خوشحال از 
 او از کتابهاي فارسی مورد استفاده اش. زبان وعلم و ادب فارسی بهره ور بود

  :می گوید » اخلاق ناصري« درباره ي . را در اشعارش ذکر می کند
  )2(شی بد اخلاقپه اخلاق کنبی به نبه ن    که اخلاق ناصري په یاد او وایی

 خوش اخلاق ،بد اخلاق/ اگر اخلاق ناصري را ازبر بکند :ترجمه 
  .نخواهد شد
را هم مطالعه کرده بود و بعد از او به تعریف تفکر » کلیله و دمنه « خوشحال 

  : خودش پرداخته و می گوید 
  )3(چی خه در می درته توي کره له کلامه     ه به خوکري را شه گوره نه دملکلی

بیا ببین که چی در از / تا کی کلیله دمنه را نگاه میکنی : رجمه ت
  .کلامم ریخته ام

و موضوعاتی را که از ادبیات فارسی گرفته و مثل همان به پشتو بیان نموده، 
در یکی ، از این بیت معروف حافظ الهام . اینجا فقط دو بیت را می آوریم 

  .گرفته است
 ما رااگر آن ترك شیرازي بدست آرد دل 

 )4(بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
***  

  )5(په دیدن دیوه خال     بخارا بخنبم هغه یم 
  .براي دیدن یک خال خواهم بخشید/ من کسی هستم که بخارا را : ترجمه 

 در خم رنگ می افتد، را در بیتی هپرتوي قصه اي از مثنوي مولوي ، که روبا
   :از خوشحال می بینیم که می گوید

  که گیدر په خم کنبی رنگ شو په داخه شی
  )6(خوبیا هم هغه کیدر دیــ په شیم کبنی 
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باز هم در / فتد چی فرقی می کند ی در خم رنگ بهاگر روبا: ترجمه 
  . خواهد ماندهشیم همان روبا

عجیب این است که خوشحال خان با هر قوم و قبیله اي را که با او   
، هجو کرده و اقوامی را جاهاي تعریف کرده و آشنایی داشته یا یافته است 

جاهاي نکوهش ، ولی قومی که از خوشحال درباره ي او فقط تعریف و 
 :که می گوید این مثل . توصیف می بینیم ، ایرانی است 

  
  درو غژن سو گند خواره بهتان تراش    تورانی خو جنجال دي د پر خاش
  )7(وت دي و د معاش دا خلقت د مر    ایرانی د آشنایی دي د وفادي

   
دروغگو ، قسم خور و / تورانی اهل جنجال و پرخاش اند : ترجمه 
 اهل مروت ملت این / د نستهایرنی اهل دوستی و اهل وفا / بهتان تراش اند 
  .و اهل معاش است

اقبال ایران را ندیده بود ولی همواره آرزو داشت که به این کشور «   
شمند و علاقه مند به فرهنگ و ادبیات ملاقات مسافرت کند و با ایرانیان هو

که به عنوان جوانانی ایرانی سروده است ، ) پیام اقبال (غزل معروف ... نماید
مهمترین و عالی ترین مدرك دلبستگی و علاقه ي عمیق علامه اقبال لاهوري 

  )8(»به ایران و ایرانی است 
 دور اندیشی او و بیت شیرین او را ، که دلیل: بدنیست اگر اینجا آن   

 گویی درباره ي رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام نیشیک گونه پی
 : بیاوریم که می گوید ،هم است) ره(خمینی 

  
  )9(دیده ام از روزن دیوار زندان شما     می رسد مردي که زنجیر غلامان بشکند

   
همه ي » جمعیت اقوام مشرق « اقبال در قطعه اي شعرش بعنوان 

 :ري را به ژنو شدن تهران وابسته می کند و می گوید امیدوا
  

  کیا هو جو نگاه فلک پیر بدل جائــ    پانی بهی مسخر هــ هوا بهی هــ مسخر
  ممکن هــ که اس خواب کی تعبیر بدل جائـــ    دیکها هــ ملوکیت افرنگ نــ جو خواب
  )10( جائــ شاید کره ي ارض کی تقدیر بدل    طهران هو گر عالم مشرق کا جنیوا
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  : ترجمه 
  لیک باشد گردش چشم فلک بی اعتبار    کرد افرنگی مسخر آب را هم باد را 
  نیک خواهد بود تعبیرش خلاف انتظار    خواب استعمار خود دیده است چشم باختر
  )11(بود که تغییري کند تقدیر شوم روزگار    گر شود تهران جنیوا از براي اهل شرق

   
و . نی اش را ، که وابستگی به ایرانی دارد اقبال احساسات روحا

باوجود ندیدن شهرهاي ایران ، علاقه ي خودش را با آن بیان می کند و در  
 :می گوید » اسرار خودي «

  
  بت پرستی بت گري مقصود نیست     شاعري زین مثنوي مقصود نیست 
  ام پیمانههی ماه نو باشم تُ    هندي یم از پارسی بیگانه ام 

  خوانسار و اصفهان از من مجو     بیان از من مجودازِ انحسنِ
   گفتار دري شیرین تر است طرزِ    گرچه هندي در عذوبت شکر است 

  خامه ي من شاخ نخل طور گشت    ور گشت سحفکر من از جلوه اش م
  ام اندیشهرت طدرخورد با ف    ام اندیشهپارسی از رفعت 

  )12(ندبخرده ي مینا بدل به ذوق     رده بر مینا مگیر اي هوشمندخُ
   

اقبال با این عشق و علاقه ي که به فارس و فارسی داشت ، افتخار 
می کرد و خودش را آخرین کسی که به فارسی این گونه علاقه مند باشد ؛ 

  :او می گوید . تصور می کرد ، که واقعیت هم داشت 
  مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی بینی

  )13(اي روم و تبریز است برهمن زاده اي رمز آشن
  :یا این بیت اردو که می گوید 

  یون داد سخن مجهـ کو دیتــ هین عراق و فارس
  )14(یه کافر هندي هــ بــ تیغ و سنان خونریز

که این کافر / اهل عراق و فارس به من داد سخن می دهند : ترجمه   
  .هندي بی تیغ وسنان ، خونریز است 

ات با عظمت ایران را و اقبال ما ذکر شخصیدر اشعار خوشحال خان   
یعنی باید اثر آنها در شعر این . که امر طبیعی است . بکثرت می بینیم 

 از اشعار اقبال که بسیار زیاد مثالها می توانیم. رین شرق زمین دیده می شدفکّتم
  .بیاوریم ولی خوشحال هم کم نیاورده است
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» پیر رومی « را به عنوان مولوي که پیر اقبال است و همه جا او   
معرفی کرده است همین طور عطار و سنایی و حافظ و جامی را  هم ذکر 

مثل که . بعضی از شخصیات را در اشعار خوشحال هم می بینیم . کرده
  :می گوید » نام حق « درباره ي حکیم سنایی در ترجمه ي 

  )15( دسنایی یم به داکار گبنی هم پیر و    که خبر په دیر دانش په دانایی یم 
بر اساس پیروي / این که من دانش و آگاهی بسیار دارم : ترجمه   

  .سنایی است
مثل خوشحال اقبال هم از اثر فارسی به هیچ وجه انکار نمی کند،   

  :بلکه اعتراف می کند که 
  )16(نظم ونثر او علاج خامیم     کشته ي انداز ملا جامی یم 

سفر به غزنی و زیارت مزار « عنوان زیر » مسافر« اقبال در مثنوي   
در قصیده اش بیت هاي بسیاري را آورده است ولی اینجا یک » حکیم سنائی 

 .چند را بطور نمونه ملاحظه می فرمایید
  

  مرغزار شیرمردان کهن    آه غزنی آن حریم علم وفن 
  از نواي او دل مردان قوي    خفته در خاکش حکیم غزنوي
  ترك جوش رومی از ذکرش تمام    قامآن حکیم غیب، آن صاحب م

  هر دو را سرمایه از ذوق حضور    من ز پیدا، او ز پنهان در سرور
  او ز حق گوید من از مردان حق    هر دو را از حکمت قرآن سبق
  )17(تا متاع ناله ي اندوختم     در فضاي مرقد او سوختم

   
ثور و از اقبال درباره ي عارف نامی و شاعر بزرگ و صاحب آثار من

منظوم عرفانی ، شیخ فرید الدین عطار هم بیت هاي دلکش و پر معنی در 
 : که می گوید ،دست داریم

  
  ر اسرار شهنشاهیپکهلتــ هین غلامون     جب عشق سکهاتا هــ آداب خود آگاهی
  )18(کچهـ هاتهــ نهین آتا بی آه سحر گاهی     عطار هو رومی هو رازي هو غزالی هو

آن وقت بر / شق آداب خود آگاهی را یاد می دهد وقتی ع: ترجمه   
عطار باشد رومی و رازي یا / غلامها هم اسرار شهنشاهی افشا می شوند 

  .بدون آه سحر گاهی هیچ در دست نمی آید/ غزالی 
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  : و در بیت دیگر می گوید   
  )19(خرمن از صد رومی و عطار کرد     ره گشت و آفتاب انبار کردذ

 از شخصیت هاي بزرگ عرفانی و ادبی ایران اسم در بیت هاي اقبال  
که از یک جانب افشا کننده ي آرمانهاي دل اقبال اند و از . برده شده است 

همچنین از خوشحال خان هم . جانب دیگر بر عظمت آنها دلالت می کند 
 :او می گوید . داریم که درباره ي عطار و دیگران سروده است 

  
  موسی په و نه منصور په دار لیده    یده چی عاشقا نو د حق دیدار ل

  )20(لیده په تیري توري به مخ عطار    جلوه ي و کره په با یزید کنبی
   

موسی بر درخت / وقتی عاشقان دیدار حق را می خواستند : ترجمه 
و با شمشیر تیز عطار / جلوه ي کرد در بایزید / و منصور بر دار دیده شد 

  )سیدندیعنی به شهادت ر. ( دیده شد
 و جستمیاي درباري دوري اقبال مردي بود که همیشه از اهل ریا وملّ  

در بیت . عشق وعلاقه اش با رسول خدا و اصحاب اهل بیت و اولیا االله بود
مثل که در این . ر معنی ایران هم ذکر آمده است هاي او از اولیاي سرزمین پ

 .دو بیت می بینیم 
  

  ی کی راتیناسی کشمکش مین گزرین میري زندگ
  )21(کبهی سوز و ساز رومی کبهی پیچ و تاب رازي 

   
گاهی سوز / ر شد سشبهاي زندگی ام در همین کشمکش ب: ترجمه 

  . و ساز رومی گاهی پیچ و تاب رازي 
در این بیت اقبال آرزوي بزرگش را؛ که مسلمان دوباره به طرف همان   
  :ن کرده و می گوید بیا. و شکوه واقعی دیرینه اش باید برگرددعظمت 

  )22(ی مبسطا شکوه سنجر و فقر جنید و    عجب نهین که مسلمان کو پهر عطا کردین 
شکوه سنجر و / عجب نیست که دوباره به مسلمان ببخشد : ترجمه   

  .فقر جنید و بسطامی را
یک » انا الحق « از عارف نامی ایران که در قرن چهارم با صداي   

اهاي درباري و مفتیان فتوي فروش مثل همیشه ملّغلغله اي را برپا کرد و 
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از خوشحال خان . نتوانستند او را تحمل و درك کنند ، بالاخر به دار کشیدند
ر معنی و عمیقی داریم که اینجا چندي را ذکر می کنیمدرباره ي او بیتهاي پ.  

  )23(د منصور سزا په داوه لا بتره     راز ئی ولی بنکار و نبه چی په دار شو
منصور سزاي / چرا راز را فاش می کرد خوب شد که بردار شد : ترجمه 
  :همین نکته را از اقبال به لحن دیگر می شنویم که می گوید . بد تري ازین بود

  )24(اب کیا کسی کــ عشق کا دعوا کرئـــ کوئی     منصور کو هوا لب گویا پیام موت
دیگر چگونه / براي منصور لب گویایی ، پیام مرگ گشت : ترجمه 

نزد خوشحال خان تا وقتی که کافر محبت . دعاي عشق خواهد کرداکسی 
  :او می گوید . نشوي، اهل شریعت واقعی نمی توان شد 

  )25(ته به هاله مستقیم په شریعت شی     که منصور غوندي کافر د محبت شی
نمی توانی بر راه / تا وقتی مثل منصور کافر محبت نشوي : ترجمه 

  .مستقیم شويشریعت 
شعراي شرق زمین ، همیشه خودشان را به قبیله ي منصور وابسته 
کرده اند ، و مثل منصور نکته ي بردار شدن و رازهاي پنهانی را فاش کردن 

 .خوشحال به همین نکته اشاره دارد. در اشعار آنها بکثرت دیده می شود
  

  ه جرعه ئی را غه زما تر کام    منصور چی مست ووله هغه جامه 
  )26(که راز می ورشی تر خاص و عامه     منصور په دار شو زه به لاخه شم 

 
تاکام من هم جرعه ي / که منصور مست شده بود از جامی : ترجمه 

اگر رازم تا همه عام / منصور از او به دار شد با من چی خواهد شد / رسید 
  .و خاص برسد

 که اینجا بطور اقبال هم درباره ي منصور بیت هاي را سروده است  
فلک « او در جاوید نامه زیر عنوان . نمونه از آنها چند را ذکر می کنیم 

همراه با ارواح دیگر شخصیتها، با روح منصور هم ملاقات داشته » مشتري
  : می گوید » نواي حلاج « که در . است

  ی دگري در خور تقاضا نیست تجلّ    ز خاك خویش طلب آتشی که پیدا نیست 
  جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست     ویش چنان بسته ام که جلوه ي دوست نظر بخ

  » نیست ا کشته نشد از قبیله مکهکسی «    به ملک جم ندهم مصرعه اي نظیري را 
  )27(تو دل گرفته نباشی که عقل تنها نیست     اگر چه عقل فسون پیشه لشکري انگیخت
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ال مشکلش را با ارواح یعنی اقب» زنده رود« و در جاي دیگر وقتی   
  :گذارد و می گوید میبزرگ درمیان 

  )28(یعنی از فردوس مهجوري چرا؟    از مقام مومنان دوري چرا؟
در جوابش از زبان حلاج، یک بحث طولانی را می آورد که ما فقط   

 .به چند بیت اکتفا می کنیم
  

  می نگنجد روح او اندر بهشت     مرد آزادي که داند خوب و زشت 
  جنت آزادگان سیر دوام    ا می و حور و غلام ت ملّجن

  جنت عاشق تماشاي وجود     سرود  ا خور و خواب وجنت ملّ
  )29( صبح نشور دعشق شور انگیز خو    ا شق قبر و بانگ صور حشر ملّ
   

. و این گونه ، این سلسله ي سوال و جواب بین زنده رود و حلاج ادامه دارد
 : می گوید بعد از تکرار بسیار منصور

  
  ما سراپا ذوق پروازیم و بس    با مقامی در نمی سازیم و بس
  )30(بی پرو بالی پریدن کار ماست     هر زمان دیدن تپیدن کار ماست 

  : دیگر درباره ي منصور در تایید نعره ي انا الحق او آورده است که و جاي 
  ریز فروغ خویش را بر کاخ و کو    بجام نو کهن می از سبو ریز
  )31(به دل لا غالب الا االله فرو ریز    اگر خواهی ثمر از شاخ منصور

   
 سرزمین  افتخارابو علی سینا یکی از حکما و فیلسوفان جهان که باعث

او در . ایران گشته است و اقبال ، درباره ي فلسفه ي او نظر هم داده است
ر خوشحال خان هم ه و همین شیوه را در اشعادنیز از ابو علی سینا ذکر کراشعارش 
 هر دو شاعر ، با این که عظمت و مقام او را می ستایند در راه عشق او .می بینیم 

خوشحال خان در یک بیت ، اشاره به عظمت و .را نیز ناچار و کم مایه می یابند
  :با این لحن کرده است ) ص(شخصیت معجزانه ي رسول خدا 
  )32( کري عندلیبکه خبري بو علی    عاقبت مرید د شرعی و امی شو

اگرچه بو علی مثل عندلیب / عاقبت مرید امی شریعت شد : ترجمه 
  .سخن می گفت 

 همین راه عشق را که خوشحال در برابر عقل، برتر و بلندتر دانسته است ،  
  :در تفکر اقبال هم می یابیم ، که بو علی را در برابر مولوي چنین بیان می کند 
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  دست رومی پرده ي محمل گرفت     بو علی اندر غبار ناقه گم 
  )33(آن به گردابی چو خس منزل گرفت     این فروتر رفت تا گوهر رسید 

   
 :گوید میاز روح حکیم سنایی ، درباره ي ابو علی سینا » مسافر« و در مثنوي 

  
  نظر علم وحکمت از کتب، دین از    دین مجو اندر کتب اي بی خبر
  )34(بی خبر از خستگی هاي دل است    بو علی داننده ي آب و گل است 

   
 :گري هم درباره ي ابو علی سینا داریم ، که می گوید یاز خوشحال خان بیت د

  
  )35(خه حاصل که بو علی شی په قصور    په خالی کیسه به نه رسی تر کامه 

   
اگرچه / با کیسه ي خالی هیچ وقت به کام رسیده نمی شود : ترجمه 

  .يدر قصه ها بو علی هم شو
وقتی ذکر شخصیتهاي نامی ایران زمین ، می آید ، با ذکر مبارك اهل   

عرفان و علم و دانش و همچنین پادشاهان ایرانی نیز بر می خوریم ، که نشان 
 دهنده ي باخبر بودن ایشان از عظمت و بزرگی ایران بزرگ است و علاقه مندي

  .با این سرزمین را به اثبات می رساند
جوان مردي و   شاهد است که در هر موضوع ازدیوانهاي ایشان  

 در این مبحث نیز همین نکته ها را می توانیم. عظمت و همت ، سخن رانده اند
و جالب این که هم پادشاهان قبل از اسلام و هم بعد از اسلام . ملاحظه کنیم
و سعی کرده اند که درس عبرت به ما بدهند ، مثل که . اند... را ذکر کرده 

 :خان گفته است خوشحال 
  

  )36(پري به نزدي همیشه کلاه د چا     د جمشید و سکندر فلک پري نشوي
کلاه / کلاه جمشید و اسکندر را فلک نه بخشید ) وقتی : (ترجمه 

 :یا این بیت که .هیچ کس را نخواهد گذاشت
  

 په دولت کنبی په حشمت کبنی که سنجرشی یا تغرل شی
 )37(جره له تغرله یوه نخبنه را بنکاره کره له سن
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بی ( اگر در عظمت و حشمت مثل سنجر یا تغرل هم شوي : ترجمه 
  .از سنجر و تغرل هم هیچ اثري باقی نماند) فایده است ، زیرا

ن بی ثباتی دنیا ، و جاه و جلال و حشمت را ، اقبال هم اهمین نش  
  .مثل خوشحال خان با آوردن مثال پادشاهان ایرانی بیان نموده

  )38( و خسرودرفت اسکندر و دارا و قبا     کاه که در رهگذر باد افتادچون پر
با این قطعه شعر از اقبال ، که همان مطلب خوشحال را به ما عرضه 

 :گوید میکند و می
  

  خراج شهر گنج کان و یم رفت     سکندر رفت و شمشیر و علم رفت 
  )39(وجم رفت نمی بینی که ایران ماند     امم را از شهان پاینده تر دان 

   
ت زنده و پاینده همین نکته را که ، کشور همیشه با بودن مردم و رعی

 : خوشحال هم می بینیم کن بسیار عالیِیمی ماند، در شعري بسیار ساده و ل
  

  )40(پادشاهان ورته سجود دکاندي اختیار    اولسو نه چی سند و بله و کره 
ن در برابر ایشان پادشاها/ ت هم دست شود وقتی رعی: ترجمه 
  .سجده خواهند کرد

ات ایران را ، در اشعارش ذکر خوشحال بسیاري از پادشاهان و شخصی
 :  حقیقت دنیا سروده ، می گوید ة دربارکهدر یکی از قصیده اش ، . کرده است 
  

  نه سکندر وو نه نه دارا    نه بهرام وو نه ئی گوروو
   کسرانه قبا د وو نه    نه جمشید وونه ئی جام وو
  سلجوقی وو هم پیدا    سامانی په جهان هم وو
  )41(چی ئی کر لی هم غزا    غزنوي وو په غزنی کبنی 

 
نه / ورش کبود و نه نه بهرام ) وقتی به دنیا نگاه کردم : ( ترجمه 

/  بود نه کسرادنه قبا/  و نه جامش دنه جشمید بو/ اسکندر بود و نه دارا 
غزنوي هم در غزنی بود / لجوقی هم بود پیدا س/ سامانیان هم در جهان بود 

  که کرده بود بس جنگها/ 
ار ترین نماد شعري در کف ترین و پروکه یکی از معر» جام جم « 

شعر فارسی و اشعار دیگر زبانهاي خاور زمین است حتی اهل عرفان و 
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خوشحال و اقبال از این . سلوك ، دل عارف و سالک را جام جم گفته اند 
گونه ها و مفاهیم مختلف استفاده کرده اند که اینجا نگاهی به بیت کلمه به 

اقبال اگرچه تاج و تخت جمشید را براي همه . هاي ایشان خواهیم انداخت
  .ولی از عظمت او نیز سخن گفته است. علامت عبرت معرفی کرده است 
ــ    ــیچایسی کوئی دنیا نهین افلاك کــ ن   )42(ی م و کَجهان تخت ج بی معرکه هاتهـ آئـ

که بی معرکه ، تخت جم و / ی زیر افلاك نیست یهیچ دنیا: ترجمه 
ي به همت و جوان اکی بدست آورده شود  یا در بیت زیر ، که دوباره اشاره 

  .مردي جمشید است 
  )43(شاهی نهین هــ بــ شیشه بازي    روشن هــ جام جمشید اب تک 

زیرا شاهی بدون / جام جمشید امروز هم روشن است : ترجمه 
  .شیشه بازي ممکن نیست 

یا این بیت ، که اقبال درد دلی راکه براي عجم از خود رفته ، دارد   
 .از خدا عظمت از دست رفته اش را در او می خواهد 

  
 بیار آن دولت بیدار و آن جام جهان بین را

 )44(عجم را داده اي  هنگامه ي بزم جمی دیگر 
  

ت آمیز و پند و اندرز را نیز در آن عظمت ولی اقبال نکته ي عبر  
که : ف می کند سأوبزرگی پادشاهی جمشید می بیند ، و بر حال او ، اظهار ت

. ولی از حقیقت خود بی خبر مانددر جامش کل جهان را ملاحظه می کرد ، 
ي که هر انسان ایعنی سخن بر می گردد بطرف همان جام جهان بین عارفانه 

 .به عنوان دل در سینه دارد
  

 اگر دیکها هــ اس نــ سارـــ عالم کو تو کیا دیکها
 )45(نظر آئی نه کچهــ اپنی حقیقت جام ســ جم کو 

 
که جم ، در جامش / اگرچه او تمام دنیا را دید ، ولی چه دید ؟ : ترجمه 

 :کته اي اصل می رسد ، می گویدحقیقت خود را نتوانست ببیند ، و بعد از این که به ن
  

  )46(ه جام جم شود زکاسه ي در یو    چون مقام عبده محکم شود 
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  : یا این که 
  صد سحر اندر گریبان من است     ره ام مهر منیر آن من است ذ

  )47(محرم از نازادهاي عالم است     خاك من روشن تر از جام جم است 
   

راه عرفان بدرجه ها نزد خوشحال خان ، مقام درویش و گداي 
بلندتر از مقام جمشید است و جامی را که ایشان دارند ، بینا تر از جام جم 

  است ، به همین دلیل گفته است که 
  )48(آیینه د سکندر که جام د جم     د درویش تر زره بهنه رسی دادواره 

آیینه اسکندري و / به دل درویش هیچ یک از این دو نخواهد رسید : ترجمه 
  :در بیتی از غزل دیگر می گوید . م جمجا

  )49(همیشه به لکه جم فراغت کبنینی     که گداي شی د مغان په خرابات کبنی
مثل جم براي / اگر بر در خرابات پیر مغان به گدایی بنشینی : ترجمه 

  )یعنی به پادشاهی می رسی  ( د شیهمیشه راحت خواه
 :می گوید ینیم ؟ او به زبان اردو آیا همین نکته را در بیت هاي اقبال نمی ب  

  
  غلام طغرل و سنجر نهین مین     کرم تیرا که بی جوهر نهین مین 
  )50(کسی جمشید کا ساغر نهین مین     جهان بینی میري فطرت هــ لیکن 

 
غلام طغرل و سنجر / کرم تو است که بی جوهر نیستم : ترجمه 

  .جام هیچ جمشیدي نیستم ولی / اگرچه جهان بینی در سرشتم است / نیستم 
و این بیت ، تفکر و خودي اقبال را ، که خوشحال گونه است ،   

  .روشنتر می سازد
  )51(گر گدا باشد پرستار جم است      آبی که اصلش زمزم است ۀشعل

نزد اقبال و خوشحال خان ، خود شناسی و خود آگاهی مقامی است   
  که : ال داریم بلند تر از جم ، و بینا تر از جام او از اقب

  )52(گر خود آگاهی همین جام جم است     با توانایی صداقت توأم است 
مربوط به همین مطلب در کلیات خوشحال ملاحظه می کنیم که یکی   

در نزد او علامت . را آورده است » رستم « از مهم ترین نمادهاي ایران کهن 
  .راد مردي ، وفا و مردانگی است

  )53( مید خوشحال په یو هه داده رست    ره تینک کرکه قدم دي دوفا په لا
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در نظر / اگر گامت را بر راه وفا با استحکامت نهادي : ترجمه   
  . خوشحال خان همین رستمی است 

اقبال عشق را از تخت جم بهتر می داند و بهایی را که اهل عقل   
  :براي او در نظر دارند، نزد اقبال هیچ است ، او می گوید 

  )54(من ندهم به تخت جم ، آه جگر گداز را     اع عشق را ، عقل بهاي کم نهدگرچه مت
در بیت فارسی خوشحال همین نکته را می یابیم ولی او بجاي جم   

  . نماد دیگر ایرانی را گزیده است 
  )55(سودا اگر بملک فریدون کند کسی     دارم متاع درد گرانمایه کی دهم 

در بیتی از اقبال . و استفاده کرده استهمین نماد را که خوشحال از ا  
  نیز می بینیم که تقریبا بیان کننده ي مطلب خوشحال خان است 

  )56(از شوکت دارا به ، از فر فریدون به     آن فقر که بی تیغی صد کشور دل گیرد
عظمت و بلندي فقر و درویشی را که در ادبیات خوشحال ملاحظه   

  : است و با ذکر همان پادشاهان ایرانی ، که می گوید فرمودید ، اقبال نیز بیان نموده
  )57(وریا طلببمسند کیقباد را درته     چون بکمال می رسد فقر دلیل خسروي است 

ی را افشا کرده است، که تمیز دهنده ي یدر بیت دیگر چه نکته ي زیبا        
  . پادشاهی واقعی وغیر واقعی است 

  )58(رتر ز خون قیصريدر بها ب    قطره ي آب وضوي قنبري
اتشان از بیموضوع دیگري که در ادبیات فارسی و زبانهاي که اد  

فارسی اثر گرفته است ، بکثرت مورد استفاده گشته ، موضوع عشق شیرین و 
» خسرو و شیرین « مختلف بوجود آمده و شاهکار فرهاد است ، که بعنوانات 

شعراي زیادي این قصه نظامی هم بیانگر همین عشق است که در پیروي او 
ولی در اشعار پراکنده ، شاید هیچ دیوانی نباشد که . را منظوم کرده است 

بیشتر شعرا بجاي خسرو شیرین از فرهاد و . خالی از این موضوع باشد
شیرین سخن به میان آورده و در مجموع ، خسرو پرویز بعنوان یک رقیب و 

  .عاشق واقعی و صادقشخص خود خواه معرفی گردیده است و فرهاد یک 
در نظر او . اقبال این نکته را با بسیار زیبایی و معنویت بیان نموده   

فرهاد بالاتر از شیرین است ، فرهادي را که او می شناسد ، مقام عشق و 
او گفته . صداقت او ، روان هوس پرست پرویز را مجروح و مهجور می سازد

  :است 
  )59(باقی نهین دنیا مین ملوکیت پرویز      فرهاد کی خارا شکنی زنده هــ اب تک
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ولی ملوکیت پرویز در دنیا / خارا شکنی فرهاد هنوز هم زنده است : ترجمه 
  .باقی نمانده است 

  :او می گوید .  فلسفه یک واقعیت ابدي استمبین بیت دیگر اردوي او 
  )60( غم فرهادۀخدا کی دین هــ سرمای    خرید سکتــ هین دنیا مین عشرت پرویز

ولی سرمایه غم / در دنیا عشرت پرویزي را می توان خرید : ترجمه 
در این بیت فارسی اقبال هم همین . فرهاد به بخشندگی خدا مربوط است 

  .فلسفه را می بینیم 
  )61(کوهکن را پایه ي پرویز داد    شعله ها از مرده خاکستر گشاد

او به جاویدانی  . خوشحال خان در این رابطه ، با اقبال هم نظر است  
 .عشق فرهاد اعتقاد دارد نه به سطوت حکومت پرویزي

  
  هغه که و مري کنه نه مرینه     چی زره ژوندي لري د عشق په مینه 
  )62(نوم به ئی هر کله په جهان وینه     فرهاد که مر دیــ مجنون که مردیــ

 
او اگر بمیرد هم نمرده / کسی که دلش در عشق زنده شد : ترجمه 

اگر چه فرهاد و مجنون / هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق . ( است 
  .ولی نام ایشان همیشه در جهان زنده خواهد ماند/ مرده اند 
  .براي نشان دادن عظمت عشق خودش نیز تکیه به شیرین و فرهاد دارد  

  )63(ته شیرینه ددي دور     زه فرهاد د زمانی یم 
  و توشیرین این دوران /  هستم من فرهاد این زمان: ترجمه 

یا . زیبایی شیرین نیز براي شعرا یک نماد حسن واقعی و معیار است   
 خوشحال هم مقیاس است براي سنجیدن حسن معشوق ، که در بیت بالاییِ

  که .از اقبال داریم. این اشاره را ملاحظه فرمودید
  )64(نافه اي عذر صد آهوي ختن     حسن شیرین عذر درد کوهکن 

ولی با . یا این بیت اردو که در واقعیت به حسن ازلی اشاره دارد   
  .کمک عشق شیرین و کوهکن سخن را قوت می دهد 

 وهی اك حسن هــ لیکن نظر آتا هــ هر شــ مین
 )65(یه شیرین بهی هــ گویا بیستون بهی ، کوهکن بهی هــ 

این / همان یک حسن است که در هر شی جلوه می کند : ترجمه   
  .هم شیرین است هم بیستون وهم کوهکن
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پرویز اگرچه یک پادشاه بود و شعراي مثل خوشحال و اقبال پادشاهان را   
ه ي تولی چون اینها کسانی بودند ، حق جو و حق گو، هرجا که نک. مدح نمی کنند
 ند بر می چیدند ، چون در پرویز یک چهره ي مثبتی را هم می بینندمثبتی را می دید

ا حدي او را در صف عشاق جا میدهد، به همین علت گاهی نکته هاي مثبت که ت
  :خوشحال می گوید . راهم درباره ي او می بینیم 

  )66(د شیرینی بازار تیز دــ له پرویزه     د معشوقی نو م عاشق په جهان خوار کا
ولی گرمی / نام معشوق عاشق را در دنیا خوار می سازد : ترجمه    

  .یا این بیت خوشحال که . از پرویز استبازار شیرین 
  )67(وه که خسرو ووکه فرهادکه شیرین     له دنیا نه هیچا کام موندلــ نه دیــ

او اگر شیرین بوده / هیچ کس از دنیا کام نبرده است : ترجمه   
  .وخسرو ، یا فرهاد

که دوباره . به بی وفایی دنیا است ولی در این بیت اشاره ي بیشتر   
که اقبال او را به این صورت . اظهار برائت از دلبستگی دنیا استیک نوع 

  .نشان زد می کند
 پهر کیا زمام کار اگر مزدور کـ هاتهون مین هو

 )68(طریق کوهکن مین بهی وهی حیلــ هین پرویزي 
در طریق / زمام کار اگر در دست کارگر هم باشد هیچ : ترجمه   

  .یده می شودکوهکن نیز همان حیله هاي پرویزي د
دو بیت دیگر هم در این مورد ، با استفاده ي مفهوم جداگانه از این دو نابغه   

 :و می گویند. نقل می کنیم ، که با اشاره به همان پادشاه ایرانی مطلب را می رسانند
  

  )69(یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین     فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخش
ه شکوه پادشاهی نباشد ، بی دوام و بی وقعت اگر این فقر همرا  

و با رفتن این همه عظمت ، . خواهد بود که از دستی بدستی دیگر می رود 
رغرورش به فلک می رسد، زمین بوس می شود که آن کسی که سر پ

 :بسیار سادگی می گوید  خوشحال با
  

  )70(کیخسرو به و خسروته نسپارله     لا یزاله پادشاهی که جاموندله 
/ اگر کسی به دست آوردن پادشاهی لایزال قادر می بود : ترجمه   

  .هیچ وقت از کیخسرو به خسرو نمی رسید
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یک نکته ي دیگري را نیز در این مورد ، در بیت هاي هر دو شاعر   
می بینیم و او است عشق ؛ که گاهی از مقام عشق شیرین و فرهاد هم بالاتر 

 :اقبال می گوید . پرواز می کند
  

 تیشه اگر به سنگ زد این چه مقام گفتگو است
 )71(عشق بدوش می کشد این همه کهسار را 

   
و از خوشحال خان در یک بیت فارسی ، این نکته را با بیان مختلف 

 :می یابیم ، که می گوید 
  

 مجنون و ذکر لیلی ، فرهاد و یاد شیرین
 )72(در پیش شان چه خوانی صد گونه داستان را 

   
 تعبیر عشق و عاشقی ، عرفا و شعرا ، پادشاهان وملک و اقلیم را در

وقتی از این سرمایه ي اصلی انسان و مایه ي واقعی حیات، . هیچ می دانند 
آورند، با دلیل و برهان و عاطفه و احساس آنها را بیچاره تر میسخن درمیان 

 نشان می دهند و این حقیقت را روشن می کنند ،که 
  
  که جهان توان گرفتن بنواي دلگدازي    رازي طان خبري دهم زبملازمان سل

  )73(دل غزنوي نه ارزد به تبسم ایازي    بمتاع خود چه نازي که بشهر دردمندان
   

داستان محمود و ایاز هم در شعر شرق جایگاه مهمی دارد و همه جا 
. می بینیم که ارزش و جایگاه ایاز در برابر محمود ، بلندتر و بیشتر است 

  .اقبال هم به همین نکته اشاره داشت و خوشحال خان هم گفته است
  )74(خبر واخله له ایازه له محموده     محبت غلام، بادشاه، بادشه غلام کا

این نکته / را غلام می کند  و پادشاه محبت غلام را پادشاه : ترجمه  
  .را از ایاز و محمود بدان

در اشعار این ... ا مقامات و از نمادهاي ایرانی که به عنوان شخصیته  
است که از شاهنامه ي » کوه قاف« دو شاعر بمقدار وافر می بینیم یکی 

سهروردي ، تصویر کشی شده است، و هنوز هم » عقل سرخ « فردوسی تا 
  :خوشحال خان از کوه قاف به این شکل سخن می گوید . ادامه دارد 
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  ه به وي سختی ورباندیــکه درومی ن    په کوه قاف کبنی رهبر دورا ندیــ
  )75(خو خو بلا به شی په تا هراندي    که بی رهبره په سم میدان درومی 

   
/ هیچ مشکل نخواهد بود / اگر در کوه قاف دنبال رهبر ، بروي : ترجمه 

  با بسیار بلاها روبرو می شوي/ اگر بدون رهبر به دشت صاف هم راه به افتی 
ل شیخ اشراق پرداخته است ،که مثل که خوشحال خان هم به تمثی  

در مثنوي مسافر اقبال هم در یک . درکوه قاف با همرهی باز راه می رود 
  :آمده است که می گوید بمیان بیت از کوه قاف سخن 

  )76(باز صیدش کن که او از قاف ماست     این پري ز شیشه ي اسلاف ماست 
 در عشاق حافظ شیراز ترکان شیراز را توصیف چه کرد، که غلغله  
لذا چطور . همه شروع کردند به تعریف و توصیف زیبایی ترکان . عالم افتاد

. ندنمی شود که شاعرانی مثل خوشحال واقبال به این موضوع لب کشایی نک
نیز بوجود آمد، که بر می گردد به » ترکتازي « از ترك ، کلمه ي دیگري 

معشوق ترکتازي . رفتولی در شعر رنگ دیگر گ. غارت گري مغول و تیموریان 
یعنی خال زیبا رویان و چشمان سیاه ترکان شب خون . بر شهر دل عاشق

 بر دلهاي ساده و شفاف ، مثل صبح عشاق، خوشحال به زبان می زنند،
 :شیرین دري می گوید 

  
 خال مشک آسایی تو آسایش جانم ربود

 )77(ترك چشمان تو غارت کرد پیشم هرچه بود 
 :او که می گوید یا این بیت پشتوي 

  
  )78(ولی ترکی په زمین را خخه یو ور    چی می زره وري ما وي پاسه په آسمان 

ولی / وقتی دلم را می ربود خیال کردم که از آسمان است : ترجمه   
  .یک ترك روي زمین این کار را کرد

خورد و میدن دل از دست ترکان در ادبیات اقبال به چشم واین رب  
 که در ابیات خوشحال و دیگر شعراي فارسی می بینیم به همان روش سنتی

  :او می گوید 
  )79( زناریان ترکانه می آیی بشبخون دلِ     تسبیح خوانان را ۀبغارت می بري سرمای
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و در غزلی از پیام مشرق بیتی را از اقبال می خوانیم ، که در او نیز   
  :همین شبیخونی ترکانه ذکر شده است او می گوید 

  )80(صد شهر تمنا را یغما زده ترکانه     ت که بر دلها آورده شبیخونیاین کیس
اگرچه بیان ترك وترکتازي این دو شاعر به همان سبک سنتی است ،   

ولی اینجا بحث ما موضوعات ایرانی در شعر ایشان ، و نکات قابل مقایسه را 
 .داریمبیتی را که از اقبال ذکر کردیم از خوشحال هم . نشان زد کردن است 

  
 خوك که جهان نیسی په لشکر و هغه ترك می

 )81(گوشی حان ، دزونوپه تسخیر را غلی دیــ 
ولی آن ترك ، / دیگران با لشکریانش جهانگیري می کنند : ترجمه   

چند بیت دیگر را هم مربوط به همین . تنها ، براي تسخیر دلها آمده است 
 .موضوع از خوشحال ملاحظه فرمایید

  
 لفو ئی په باد کره دیر سرونه د مظلوموتورو ز

 )82(تو ري زلفی ئی په زرو نو کا همیش ترکتازي 
   

زلفهاي سیاهش / سیاهش بسیار سرها را به باد داد زلفهاي : ترجمه 
 :ولی زیبایی این بیت هم دیدنی است.  بادلها ترکتازي می کندشههمی

  
 زره می لکه کوي دیــ د مینی په میدان کبنی
 )83(ی هغه ترك و هی د زلفو په چوگان تل ئ

   
همیشه آن که / دلم مثل گوي است ، در دشت صحبت : ترجمه 

و این بیت خوشحال ترکتازي را با . ترك به چوگان زلفش او را می زند
کند کسی که میمفهوم نو آشنا می سازد و همان خوشحال را معرفی 

  .سروکارش با شمشیر و سپهر بود
  )84(هغه هرکله کامگاردي     ازي کا چی په توره ترکت

  .همیشه کامگار خواهند بود/ آنان که با شمشیر ترکتازي می کنند : ترجمه  
 پرستی ذکر کردیم ، اگر  نکته اي با این همه نکاتی که از ایران و ایران  

را ، یک نمادي را که اصل شعر فارسی و ایران است ذکر نکنیم بحث ناتمام 
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که درد دل همه رندان » مغ بچه« و » مغان « و » مغ« ست و آن ا. خواهد ماند
  .میخانه ي اهل صفا را می دانند

خوشحال خان در شعر پشتو ، بسیاري از نمادها و موضوعات شعر فارسی   
 از پیر .را داخل کرده است ،که بعد از او در شعراي دیگر پشتو هم دیده می شود

اقبال که خودش یکی از رندان . مغان و مغ و مغ بچه هم سخن رانده است 
. چطور می شد از این فرصت خوب استفاده نکند. میخانه ي شعر فارسی بود

 :لذا می گوید 
  

  اشکی که فرو خوردي از باده ي گلگون به     ي با من اسرار محبت گفت ادي مغبچه 
  از شوکت دارا به ، از فر فریدون به     آن فقر که بی تیغی صد کشور دل گیرد

  ي صوفی افسانه و افسون به خانقهدر     یر مغان آیی مضمون بلند آوردر د
  )85(یک موج اگر خیزد آن موج ز جیحون به     ت طوفانیدر جوي روان ما بی منّ

  : و در بیت دیگر می گوید   
  )86(آتشی در حرم افروز و تپیدن آموز     بتخانه زدم مغ بچگانم گفتند درِ

 که در خرابات مغان می بیند ، او خان عظمت و بلندي راخوشحال   
را بهتر از سطوت جم می داند ، چو از نظر او اینجا براي همیشه یک آرامش 

 :او می گوید . جمشیدي خواهد بود 
  

  )87(همیشه به لکه جم فراغت کبنینی    که گداي شی دمغان په خرابات کبنی
ا راحتی مثل جم همیشه ب/ اگر گدایی خرابات مغان را بیابی : ترجمه   

و آرامش خواهی بود نزد او زهد و تقوي قرنها، در برابر یک نگاه مغ بچه 
 .وچ استپهیچ و 

  )88(مغ بچه می په زمان یور وله لاسه     چی د سلوکا لو زهد ، صبر و ثواب وو
مغبچه در یک لحظه / زهد و صبر و ثواب صد ساله ام را : ترجمه   

  .از دستم ربود
ذکر وامق و عذرا، ویس و رامین ، سلم و در اشعار خوشحال خان   

تور ، جشن مهرگان،ذکر شیراز و خجند ، فردوسی ، انوشیروان ، شاه عباس ، 
و در اشعار اقبال ، ذکر زرتشت و مانی و مزدك ، بایزید . وغیره آمده است 

وشعراي فارسی نیز آمده است که اینجا این ابیات باهم جاي مقایسه را 
 . بحث کنیم هاروي آننداشت ، نتوانستیم 
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  ١حبیب احمد زاده
  
  

  پر عقاب
  

 و سپس مرکز کنم ی را متوقف منمیحرکت دورب. نمیب ی شدنت را مادهیپ
.  رانندهيو دست تکان دادنت برا... 2گذارم ی تو مي را روی درون چشم»بعلاوه«

 ي سه راه؛ در پشت نخلستان آن سوي رویمان ی میو تو باق... کند یاو حرکت م
 نیظر ماشت منیاصل ي در جاده! یکن راه را انتخاب  کدام يحال مردد. رودخانه

 .  که مقصود من استيری گشی را در پی راهایو ... ای و ی بمانيبعد
 می به تصمی زحمت امروز من بستگیتمام. ری را بگاتامی تصمزودتر

 و يانداز ی را به پشت کولت ميزی چی ولستیاز دور مشخص ن. تو دارد
زحمت ماندن مرا .  خوشحالمتینها ی بتیری گمیاز تصم. یکن یحرکت م

 یلتان منته که به خط اوی آسفالتي و اکنون تو در جاده... ي کمتر کردنجایدرا
 نی از ازیتو به حرکتت ادامه بده و من ن. یده ی شد به حرکت ادامه ماهدخو
 دی که شاي انتظارنم،ینش ی به انتظار مدگاهی دنی اي رودخانه و در بالايسو
 .  آخر استهی ثان17 اوج آن در ي  نقطهی طول نکشد و تمامشتریب قهی دق25
 با م؛یگو کن و  با صراحت با هم گفتقه،ی دق25 نی حداقل در امیتوان ی مما

 هی ثان17 بعد از آن دی شای ولد،ی شنی مرا نخواهيها آنکه تو هرگز صحبت
 هر به! دانم ی صحبتها به گوش تو رسانده شود چگونه؟ نمنی ایآخر تمام

 نی شده امحاصره شهر کاملاً نی و در اهایا  رودخانهي سونیحال اعتقاد ما ا
 که من به انتظار شکارت یستیو به هر حال تو اکنون متوجه ن...  استنیچن

 دشت، نخلستان، ی تمامک،ی تاري  محفظهنیو در ا... ام  نشستهنجایدر ا
که در هر گامت، ... و بالاخص... نمیب ی شما را در آن سو مي عبوريها جاده

 کادر به علاوه درون ری قدم زهر تو را در میبان دهی دنی دوربي رهیبا دستگ
  . تا فراموشت نکنمدهم ی قرار منیدورب

                                                 
١ . ƿəǚַײӨƺҳǚ  Ǌ ҳ ) نویسان نسل نو ایرانی است که در  یکی از داستان) ، شهر آبادان1343متولد

هاي شهر جنگی و  از وي تاکنون دو کتاب داستان. پردازد بیشتر آثارش به دوران دفاع مقدس می
. هاي دیگر نیز برگردانده شده است ده که هر دو به زبانشطرنج با ماشین قیامت به چاپ رسی

او وقایع خارجی را با احساسات درونی آمیخته و همه را . تکلف است سبک احمدزاده روان و بی
هاي شهر جنگی  ي داستان که از مجموعه» پر عقاب«داستان کوتاه . کشد در یک سلک به قلم می

تیراندازي که به قصد ناامن ساختن   و رفتار تک دقیقه از عواطف25انتخاب شده است، مدت 
 بار به 9این داستان تاکنون . جادة مواصلاتی دشمن در کمین نشسته است را ثبت نموده است

پرعقاب به فیلم . هاي انگلیسی و عربی نیز ترجمه شده است فارسی تجدید چاپ شده و به زبان
 .نیز تبدیل گردیده است

  .کنم  وسط چشمی دوربین وجود دارد را بر روي تو تنظیم میاي که در(+ ) علامت =  - ٢
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 زی نيا  خمپارهي ام و گلوله  نشستهنجای من به انتظار شکارت در ابله
 ي  که در لحظهی فرمانکشد؛ یهم اکنون درون قبضه، انتظار فرمان مرا م

 یحت.  آن در فضا پخش شودی امواج نامرئم،یس ی بنی اقیوعود از طرم
 بدنت يها  امواج از کنارهنی شما آن را خواهد گرفت و سپس ايمهایس یب

 و بعد ی و درك آن محرومافتیخواهد گذشت و خوشبختانه تو از در
 و زی ری چدني و سپس هزاران قطعه... و سپس... ي خودي  قبضهمیس یب

 دی جاده که شاي اکنون تا آن نقطه... یول...  در بر خواهند گرفتدرشت تو را
 نیی و پالاو با...  فاصله وجود داردقهی دق23 باشد، زی تو نی اتمام زندگي نقطه

 به ،یکندتر حرکت کن... ت،یها  تام و تمام به سرعت گامی زمان بستگنیا
و اگر تندتر، به همان ...  اضافهییها هی ثانتی از زندگة ماندی باققهی دق23 نیا

  .یو اکنون تو در حرکت... نسبت کمتر
 يا  انفجار گلولهي  که چقدر از لحظهمی به تو بگوتر قی دقیخواه یم

 خطوط انی است تو را در می تنها کاف؟ي فاصله دارکشد، یکه انتظار تو را م
 یول... نومتر را فشار دهمور قرار دهم و سپس کی داخل چشميدرجه بند
 با يا قهی دق20 ی دوستنی ادیشا. میتر است وقت را از دست ندهخوب به

 ي که هر روز از بالای سؤالنی اولی بدانیخواه یم. همان گلوله جاودان شود
 اهل نکهی است؟ی چکنم، ی مانند تو مي و پس از انتخاب شکاردگاهی دنیا

 بصره ي بر روشهیو مثل هم...  بصرهای بغداد، کرکوك ن،ی خانق؟ییکجا
 که يا لحظهو آن ... می بگوزی به تو ندی را شاشیچرا. ساستر خواهم بودح

 يدر آن لحظه پدر و مادر تو به چه کار...  اصابت کندنی موعود بر زمي گلوله
 در نیالنهر نی بهی حاشیی روستای گليها  مادرت، در همان خانهایمشغولند؟ آ

ت؟ اکنون در  مشغول اسیپدرت به چه کسب... حال پخت نان است؟ پدرت
 خطور کند که من به انتظار ان به ذهن آنتواند ی ميا  لحظهای است؟ آيچه فکر
  رم؟ی جان فرزندشان را بگگری دي قهی دق19ام تا در کمتر از  نشسته

 لحظه نی در اشد، ی برقرار مي مادر و فرزندبی اگر آن حس غرو
 خود را می من از مدتها قبل تصمی ولکرد؟ ی بر من مینیمادرت چه نفر

 یخواه یم.  شما درآمدي  شهر، به محاصرهنی که ایاز همان موقع. ام گرفته
 آن لومتری ککی تنها دیشا. ي دور بروستی لازم نادی زم؟ی اهل کجایبدان
 در ي تولدش،ی چند سال پ،ي مرزي  رودخانهنی همي  در کنارهفترطر

 گرفت ید صورت م تولنی متر آن سوتر ا700بله و اگر تنها ...  مرزيصدمتر
 و با آن همه مهمات ی از شما بودم، در اوج قدرت نظامیکی زیاکنون من ن

 ی شهر به مراتب بزرگتر از شهر کوچک ما کافي نابودي که براکرانیب
و مست از ...  زنان و کودکان شهريو بدون توجه به ضجه و زار... است

 اکنون ی ولفتم،گر ی آتش مریدر تمام شبانه روز، شهر را به ز... قدرت
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و من . ام  آمدهای سوتر به دننی متر، ا700 تنها نکهیخوشحال از ا... خوشحالم
 .. . مادرم. زهای چیلی خي براجنگم یم

 است؟ او مثل ي مادرم اکنون مشغول چه کاری بدانیخواه یم
برادرم و برادرانش و ...  منيبرا...  استی الکرسۀی در حال خواندن آشهیهم

 تو دعا ي برازی او ن؟یچ مادر تو.  رودخانه هستندي سونی که ای کساني همه
 گری دقهی دق15 تا حدود دی خوانده، شاای که بخواند و یی هر دعاخواند؟ یم
 که زودتر به یدر فکر آن هست... یده یو تو به حرکت ادامه م...  شوددهیفا یب

 هر ایو  رباری آتش تری و دوباره شب، شهر ما را به زیخط مقدمتان برس
 بر رباری و قنداق تيگذار ی دست بر ماشه میوقت. يری بگيگریسلاح د

 يفجارها اني نه صداایو ... یکن ی احساس قدرت ملرزد، یات م شانه
 نی ایها، توپها و موشکها وقت  انفجار خمپارهآورد؛ ی تو را به وجد ميبزرگتر

رامش خود را  موعود آي  من در لحظهیول... شوند ی رودخانه منفجر ميسو
و تو ...  انفجار موعود مشعوف نخواهم شدياز دست نخواهم داد و از صدا

 گری دي قهی دق14 نوزه... ی موعود هستي  نقطهيهنوز در حال آمدن به سو
ام بدمد   را فشار دهم و اصوات در حنجرهمیس ی بی تا من شاسيفرصت دار

 . دیای بشوازتی خمپاره به پي  شود و گلولهدهیو آن سوتر، طناب کش
 توپ و خمپاره را که هر ي  انفجار آن همه گلوله،ياوری بادی به یتوان یم

 تانیها  را که در برد توپزی و هر کس و هر چد؟یزیر یشبانه روز بر شهر ما م
 شهر در جهان کی يتر از نابود  راحتی هدفچی هد؟یکشان ی ميباشد به نابود

 گلوله در 3 روز هرمن تنها ... دهوجود ندارد؟ به حرکتت همچنان ادامه ب
.  آن را مصرف کرده امي  گلولهنی دارم و امروز مانند هر روز اولاریاخت

 نی را بر زمات یپشت  هان، کوله؟ي استادهی چه؟ چرا اي برای بدانیخواه یم
 وجود دارد که تو يزی چه چات یپشت  کوله؟درونيپس خسته شد. یگذاشت

 دی دوستان هم سنگرت؟ شايرا بی نه سوغاتای و ت؟یرا خسته کرده؟ لباسها
  … دست پخت مادرتيها ینیریاز ش

 شهر محاصره شده به نی که اگر من بتوانم از ای بدانیخواه یم
 مهمات ي من حتماً مقداری سوغاتآورم؟ ی ميزیخارج بروم، با خود چه چ

 تر، نیی بالاتر و پاقهیدق  من چنديبرا! نی بنش؟يخسته ا. خمپاره خواهد بود
 ود اول خي من گلوله.  در هر حال به راهت ادامه بدهی کند، ولیتفاوت نم

 دوم آماده است تا بر ي و گلوله.  کرده امکی جاده شلنیرا بر اواسط هم
 ی ناشاهی و دود سدی رسی به انجا خواهگری دقهیچند دق. دیهمان نقطه فرود آ

 ات، از ینند دوستان قبل و مادی دی خواهنی اول را بر زمي از انفجار گلوله
 رهی گلوله خنفجارو بهت زده به محل ا … کاسته خواهد شدتیسرعت قدمها

 سؤال نی اشهیو هم … که گلوله دوم در راه استیدان یو نم … شدیخواه
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 اول، ي  محل انفجارگلولهدنیکه چرا با د … خواهد ماندی من باقيبرا
  د؟ی دوی و نمدهد یاحساس خطر به شما دست نم

ام که   داشتهی منفجر شده و من چه شانسيا  گلولهدیکن ی فکر مدیاش
 شود و بعد ی باعث احساس آرامشتان مه،ی قضنیام و ا در آن لحظه نبوده

 شتری بیخواه ی م؟يا  چرا هنوز نشسته…دی آیگلوله دوم به شدت فرود م
 از یکی بله، ؟ینیب یچه م!  به دقت نگاه کنيدی اگر به گلوله اول رس؟یبدان

 يشتریبا دقت ب. می نگرفتمتیاز شما به غن …اشتباه نکن … خودتانيها گلوله
و از معدود . دی است که بر سر ما فرود آورده ايا  از دهها گلولهیکی! نگاه کن

 رونی است از درون دل خاك بیتنها کاف. شوند ینم آنها که هر روز منفجر
 و فشنگ پرتاب با دیدر آ کی شوند، ماسوره به حالت ضامن قبل از شلدهیکش

  …و بعد … شودضی تعو50 بری کالي  شدهدهی برمی از ني  پوکهکی
 در دستان روزی که تا ديا  گلوله3. دآی یم  گلوله در روز به دست 3

 همان دیشا!  آرم پرچم شما عقاب استیراست. شما بود و امروز در دستان ما
 پر و بال ری ما زاری و د شهري  که باور کرده بود امروز همهیعقاب معروف

 مورد که می از عقاب داری رودخانه داستان معروفي سونیما در ا. اوست
 در آن شی خو نظر کرد، پرِکیچون ن «ندیگو … قرار گرفتیکانی پریاصابت ت

 چه د؟یشما چه دار 1»… که از ماست که بر ماستمی گفتا ز که نال…دید
 را به کول ات ی کوله پشتامده؟ین بر تو خوش ی زندگي  اضافهقی دقا؟یکن یم
بعد مانند .  کردی خواهی بله تو جاده را ط…یکن ی و حرکت ميانداز یم
 17 …ی آخر برسهی ثان17 ي  تا به منطقهمانم ی قبل منتظر مي و روزهاروزید
  … به زمان پرواز گلوله از قبضه تا هدفهیثان17و  … به مرگ توهیثان

 ی طهی ثان17 چند گام تو در زمان  محاسبه کنم کهدی من باز باپس
 میس ی بی شاس،ی زودتر از آنکه به محل انفجاربرسهی ثان17 و …شود یم

.  خواهد شدجادی ای تلاقي  نقطهکی بعد هی ثان17فشار داده خواهد شد و 
و  … انفجار گلولهه،ی ثاننی جسم تو، هفدهمن،ی دوربي چشمان من، بعلاوه

هر  … به اطراف و درون جسم توی چدنزی هزاران در هزار ترکش رپرواز
 آب ي در آن سوزی صحنه تکرار شود تا شما ننی ادی بار باکیچند روز 

 ممکن ،ی که در هر بار رفتن و آمدن از مرخصدی و بداندیآرامش نداشته باش
 عذاب آورتر از کشته اری مساله بسنیو ا …است مرگ شما را فراخواند

 برگشت به دی که تمام امی پشت سر، راه راهیناامن.  در خود خط استدنش
 تنها سه گلوله یول … داردی آن بستگتی پشت سر، به امنیخانواده و زندگ

                                                 
 از  »...بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست/  روزي عقابی به هوا خاست «:  اشاره به شعر .١

  .ناصرخسرو قبادیانی
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 دیری مدت شما ناگزنی طول ایو در تمام …در روز آن را ناامن خواهد کرد
 يالا که ما بی وقتیحت … جادهلومتری ک5/3 …دی جاده بدونی ايکه از رو

 منتظر ی اضطراب آنکه کس…دی در اضطراب باشدی شما شام،یستی ندگاهید
  … را فشار دهدمی سی بینشسته تا شاس

 میبله ما تصم …و نه با آن هزاران گلوله … تنها با سه گلولهبله
 و …می رودخانه به آن سو بکشاني سونی که ترس و وحشت را از امیا گرفته

چه ! يبر یم از آن لذت دی و شایکن ی به آسمان نگاه م،یتو هنوز در راه
 تو بودم، تنها از خدا درخواست وزش باد ياگر جا! ی و خنکفی لطيهوا

 گلوله قبل از اصابت به جاده، در اثر وزش باد دی تا شاکردم  ی ميندت
 آنکه ایو  … اصابت کندنیسوتر به زم  منحرف شود و آنی کمرشیمس

 ده . نشودکی پرتاب گلوله عمل نکند و گلوله از درون قبضه شلیچاشن
 ی که تا کد،ی کنی فکر مدیشا.  ماندهی باقهی ثان17 به منطقه گری دي قهیدق
 کشته شوند، شما از گری نفر د10،20،40. جاده ها موثر باشدیناامن وشر

 نی اي است تو حق داریبله سؤال خوب.  کرددی تردد خواهگری ديراهها
توست تا امروز نوبت .  و من حق دارم جواب آن را ندهمیسؤال را بپرس

 از شما گری دیکی نوبت توانست یگونه که م همان. ي شوکی تاکتکیشکار 
 .گذشت ی جاده منی زودتر، از اقهی که چند دقيگری کس دد؛باش
 همه ی ول،يشد ی او مي ختهی رنیگر خون بر زم  تو اکنون تنها نظارهدی شاو
. يریاند تا تو طرف صحبت من قرار بگ  امروز دست به دست هم دادهزیچ

 روش کارگر نی اگر اندهیدر آ! ی بدانيجواب سؤالت را بدهم؟ تو حق دار
 آن يا برزیاز هم اکنون همه چ.  خواهم گرفتشی در پيگری راه دفتاد،ین

 و تنها ای تو راه خودت را بست؟ی آن روش چیدان یم.  آماده استوهیش
 جاده و نیهم ي به موازات مناره. موش  تلهمیا نام آن را گذاشته. گوش فراده

 است یکاف.  شما قرار دادیی به پشت، کابل تلفن صحرای منتهيها  جادهگرید
...  ارتباطیو قطع... دیآ فرود ها می سنی همي جاده بر روي اول به جاي گلوله
تکه   تکهيها  انفجار، کابلي  نقطهي و بر رودیای بدی که بایینوای ببان میو س

 17 گری دنجایو در ا...  محل انفجاريبر رو قاًیدق... شده را به هم وصل کند
تر آنکه من   جالبي و نکته...  دومي و گلوله... ستی لازم نزی انتظار نهیثان

 شما بدان يبانها می و تنها از حرکات سام دهی را ندها می سه فاصلنیهرگز از ا
 .می فرصت دارگری دقهی دق8 نشستنت ي با احتساب وقت اضافه. ام  بردهیپ

 منتظر ي خودي  قبضهي اکنون چند نفر در پایدان ی جالب است؟ میدوست
 آنان را یخواه یم... ی قبضه چ5...  نفر5 من هستند؟ میس ی تماس بدنیشن

 است که قبل از جنگ پدرش ي از آنان مهدیکی.  حق توستنی ا؟یبشناس
 زار از آن هیکیتا آنکه ...  بودمارستانیمادرش رختشور ب. را از دست داده
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 چند روز ی بدانیخواه یم.  فرود آمدمارستانی بي لوله، بر رختشورخانهگ
و حسن، که تنها .  شدنددی دوباره سفنی خوني  تا آن همه ملحفهدیطول کش

 چقدر سخت ی بفهمیتوان یم. کند ی سال دارد و هر روز قبضه را پاك م13
عه؟  قطعهاست، با دست خود، خواهر کوچکتر را در گور نهادن؟ آن هم قط

 ي نابودي پرواز هزاران گلوله بر فراز شهر، برام؟ی باز هم بگوای است یکاف
 که کار امروز ی و وقتمی داراری ما تنها سه گلوله در اختی ول،یرنظامی غیمشت

 خورد و می ناهار خواهی به راحتی عذاب وجدانچی بدون هیتمام شد، همگ
 رفت تا میرده شما خواه نکمل عيها  و دوباره به سراغ گلولهیبعد استراحت

 . می سه گلوله آماده کنزی بعد ني روزهايبرا
 هم ی جنگي  به گلولهی شما حتي هی روحفی تضعي واقع ما برادر

 ماه قبل عمل 2 بار مانند کی است هر چند مدت یتنها کاف. می نداریاجیاحت
 که یردانبله، همان گ. میاندازی شما را به جان هم بيروهای از نی و گردانمیکن

 از کس چیه. دی آن گردنیگزیبه پشت خطوط منتقل شد و گردان شما جا
 سپاه ی فرماندهتی که عصبانییها هیاعلام. داند ی را نمها هیشما راز آن اعلام

.  نخواهد ماندی ما باقنی آخر بقی دقانی در اي رازچیه. سومتان را باعث شد
 هی اعلاميها  از آن گلولهیکی. دی نوبت گردان شما خواهد رسگریچند روز د
  …نامه  با امانه در ظاهر ساده و همرايها هیبا اعلام …پخش کن

 …دیکه شما سخت از او وحشت دار … با عکس امامییها نامه امان
شهر " که دیکن ی بر فراز شهر ما پخش مهیبله، شما هم روزانه هزاران اعلام

 چیز آنها ه کدام اچی و تاکنون ه"…دی شومیتسل …در محاصره است
 شما را به وحشت انداخت، آن ي  ما همهيها هی اعلامی نداشته اند، وليسود

! دی شده ايا  که دچار چه حقهدیدی گاه شما نفهمچیو ه … گلولهکیهم با 
 گری گردان چند مدت دنی دوستانت در ای ول،يا  نبودهیتو با گردان قبل

 بر سر آنان پخش ییها هیم و اعلاشود ی در آسمان باز ميا  گلولهد،یخواهند د
 به ینی عکس امام خمکی اعلام شده که ه،یو در هر اعلام …خواهد شد

 يروهای ناتی وجود دارد که در موقع عملهیعنوان امان نامه به همراه اعلام
  … آن پناهنده محسوب خواهد شدي  دارنده،یرانیا

 ي دستور جمع آوری قبلي  فرمانده گردانتان همچون فرماندهو
و در ارتش شما، به دست . ها را خواهد داد نامه  و به خصوص امانها هیاعلام

 ی همراه خواهد بود؛ آن هم در همچون ارتشی سختفریها با ک نامه  امانامدنین
توجه کن که فرمانده گردانت با .  استیجمع  در آن دستههیکه تنب

را   آنانی کس چهست؟ی او چفیتکل! نامه روبرو شود  بدون امانییها هیعلاما
 يفشار به گردانتان برا!  از آنها را بردارندي تعدادی واقعاَ کساندیبرداشته؟ شا

 نیاگر خبر به بغداد برسد که در گردان شما چن...  گمشدهيها نامه  امانافتنی
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و ... ی دسته جمعهیتنب... ان گردي فشار به فرمانده...  دادهي رویتیوضع
و ...  و سوءظنیبدگمان... هی فرار از تنبيان برااحتمالاً متهم کردن نفرات گرد

نامه، آن هم   از نفرات آن اماني که تعدادی عدم اعتماد به گردانتیدر نها
 شبها از ترس یعنیو عدم اعتماد در جنگ ... اند  کردهیعکس امام را مخف

 . بودنيا  منتظر حادثهلحظه و هر دنی نخوابانتیخ
ها توسط  نامه  کدام از امانچی هدی شا؟ی واقع امر را بدانیخواه ی میول
 ها هی از اعلامي ما از همان اول، تعدادرای شما برداشته نشده باشند، زيروهاین

 شهر، هوش و استعداد ي  با محاصرهینیب یم. میا نامه ارسال کرده را بدون امان
 پر خودت باعث چگونه! ی عقاب عراقي و اشود؟ ی میما صرف چه اعمال

 چند نی جز در هممیا  نگرفتهادی یی جاچی را در هدنی ما جنگد؟شو یقتلت م
 لی شهر مشغول تحصنیماه، و اگر جنگ نبود اکنون سر کلاس درس در هم

من ... اتیاضی ردیشا... می داشته باشیو الآن ممکن بود چه درس... میبود
 يا اکنون لحظه.  تو هستممانده ی وقت باققهی سه دقي اکنون در حال محاسبه

 آماده باشند دیآنان با.  آماده باش بدهمنیی نفر منتظر در پا5 به دیاست که با
خوب آنها آماده . هی ثان17 تا شروع رند،یو طناب را محکم در دست بگ

 لحظات به چه فکر نی در اشهی همیدان یم.  بر ضد توستزیهمه چ... شدند
من آنجا . دیره باش بصی از اهالها،ی بعدای و هایل تو، قبدی شانکهی اکنم؟ یم

... ام عمه... ام دهی که هرگز او را ندیی داشتم؛ آشنامی بهتر بگوای دارم ییآشنا
 شهیهم.  آنجا ازدواج کردی از اهاليکه سالها قبل، قبل از مرگش با مرد

 ؟ي داري از او و فرزندانش خبرای آ،ی بدانم که اگر اهل بصره باشخواهم یم
 که ممکن کنم ی فکر میگاه. بزرگتر از من سال دو پسر داشته، چند ندیگو یم

 . از آن دو پسر عمه را نشانه رفته باشمیکی لحظه نیاست در ا
 2 قدم، 3 قدم، 4.  ماندهيریشگی پهی ثان17 قدم به منطقه 5 تنها اکنون

 شد و دهیطناب کش. ام  را فشار دادهمیس ی بیشاس. هی ثان17.  قدم1قدم، 
 سال به صورت ي که سالهايا اکنون گلوله.  مرگ تو حرکت کردنیوتیگ

 کلو به ش... دهیاستخراج، استحصال و ذوب گرد... سنگ معدن مدفون بوده
 مسافتها را یو با کشت...  گشتهزی لبري از چدن و فولاد از مواد انفجاریقالب

 که دو يا  در راه است تا مرگ تو را رقم زند؛ گلولهده،ی درنوردانوسیدر اق
 :گ داشته استبار فرمان مر
 ي ما بر روکی شهر ما و اکنون در شلي شما بر روکی اول در شلبار

 لحظه به بعد گلوله در نی از ا،هی ثان16! ری پر خود را پس بگ،یعقاب عراق. تو
. ستی من نی حتکس، چی هاری گرفته و تحت اختشیآسمان راه خود را در پ

 مشغول گری دیی در جادیبا اکنون دیتو هم شا.  کوتاه بودهشهی همیزمان دوست
 گرفتم ی تنها تو را به اسارت متوانستم، ی اگر مزی من ندیو شا... ی باشلیتحص
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 هر چه هست، اکنون ی ول،يات بازگرد تا بعد از جنگ به سلامت نزد خانواده
 13 هی در ثانگر،ی شانس دکی. هی ثان15.  سونی و من ايا  رودخانهيتو آن سو

 يا هیو ثان..  ی توجه کنيا  لحظههااگر تن. دید رس به گوش خواهکی شليصدا
 از انفجار جان سالم به دیشا...  گلوله مشخص شودریتا مس... مکث و نشستن

 تو بودم ياگر جا. هی ثان14! ی فرصت استفاده کننیآماده باش تا از ا... يدر بر
 لحظات آخر از خدا طلب نی که چه در انتظار من است، در ادانستم یو م
به هر حال تو ...  خدادیشا...  و همه کسزی خاطر همه چبه... کردم یشش مبخ

... کی شلي صداهی ثان13.  داشتی نخواهاجی پس از مرگ احتيا  موعظهچیبه ه
در .  تو را متوجه نکردک،ی شليصدا. یده یو تو هنوز مصمم به راهت ادامه م

آنکه تنها ... س شاننیآخر...  ماندهی شانس باقکی باز هم ؟ی هستيچه فکر
.  نوزدي است که هرگز بادنی من اي دعای لحظات آخر بوزد، ولنی در ايباد
 رفته و همه نیی که پس از کشتنت به پامی بگودیبا کمال شجاعت با. هی ثان12
 خود قرارداد ،ی لباس نظامنیتو با در برکردن ا.  خواهم بردادی را از زیچ

 .يا کشتن و کشته شدن را امضاء کرده
... ام و من به سه گلوله...  فکر نکن، جز وزش بادزی چچیبه ه. هیثان11

 10 ؟یو سوم.. .  در راه استيگرید... ام  را به مصرف رساندهیکیو آنکه 
دوست من مرگ در .  شدلی تبدکی از دو رقم به ات ی زندگيها هیثان. هیثان

 نی دوربلاوهع و بیتو هم در راه. گلوله هم در راه است. هی ثان9. راه است
 که عاملش ی لقاحرد،ی صورت بگدی است که انفجار بايا  بر نقطهزیمن ن
 تا وزد ی نمیمی نسچیه! ینیب یم. هی ثان8.  رودخانهي سونی است در ایانسان

ساز است، عمل   با آنکه دستزی پرتاب گلوله نیو چاشن. گلوله خطا رود
اکنون تنها .  رهاندهولهل انجام داده و گلوله را از درون یخود را به خوب

  . مادرتي دعادیو شا...  به تو کمک خواهد کرديا معجزه
 تا خبر کشته شدنت در جنگ به دیچند روز طول خواهد کش. هی ثان7

 مشغول ي روز؟ در آن لحظه، پدرت به چه کار5 روز، 2خانواده برسد؟ 
 نییابرادرم در آن پ. دی ساعت طول نخواهد کش24 از شتری من بياست؟ برا

هر وقت .  استی زمان کوتاههی ثان6.  است که خبر خواهد شدی کسنیاول
 میگو ی با خود مد،یآ ی رودخانه مي  از شما از سر آن راه به سمت لبهیکی
 دی شاگرید. هی ثان5.  رودخانه اضافه شدي سونی به دشمنان اگری نفر دکی

شار خواهم داد؟  را فمیس ی بی باز هم شاس،ی من باشي  اگر پسر عمه،یبپرس
 ی خواهوله تو به محل ثبت گلگری دي هیبله، فشار خواهم داد و تا چهار ثان

 گری دي هی ثان4.  به تو ملحق خواهد شدگری دي هی ثان4 تا زی و گلوله ندیرس
 قول شما به اروند است و ي  رودخانهنجای ان؟ی بار رودخانه را ببنی آخريبرا

هر چه شود، .  شما نخواهد داشتيبرا ی فرقچیدر هر صورت ه. العرب شط
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 و شور خواهد شد؛ مثل ختیر خواهد ای رودخانه، تنها به درنی انیریآب ش
 چقدر مسخره است؟ ینیب یم. ندهی صورت در آنیقبل، مثل حال و به هم

 که هرگز يا  رودخانهالی سانی کشتار مردم شهر ما، به خاطر جريانداز راه
 .  نشدهی شخصریاس

 و با همان سرعت به میگو ی که من چه میدان یز هم نمبا. هیثان2
 ی سوت گلوله را خواهي بعد صداي هیدر ثان. يشو ی مکیمحل انفجار نزد

. ی بخوابنی داشت که بر زمی فرصت خواههی از ثاني تنها کسری ولد،یشن
 یدوست. هی ثان1. ی استفاده کنی فرصت نجات زندگنیپس آماده باش از آخر

 ي هی ثاننی آخرنی در ایکن یبه چه فکر م.  خود استهیان ثنی آخردرما 
 لحظه تو را وداع گفته؟ به مادرت؟ به نی به نامزدت که در آخر؟یزندگ
اند و   شدهخکوبی انفجار مي چشمانم بر نقطه! ستی نيا  خنک؟ چارهيهوا

 يدا صه،ی کسر ثاننی و در ايا  قرار گرفتهنی دوربي تو درون علامت بعلاوه
 خود قی دقي انفجار در نقطه.  تمام شدزیهمه چ. دی شنیوله را خواهسوت گل

. يا  غبار آن گم شدهانیصورت گرفته و دود همه جا را پوشانده و تو در م
 نخواهند داشت، ی من ارزشي براگریلحظات د. ندی تا غبار بنشمانم یمنتظر م

حظه هر ل... ند گرانقدراریبس... ی تو، اگر مجروح شده باشي برایول
 لحظه به چه فکر نی در اقاًی دقدانم یو م... شود ی از قبل مدتری شدتیزیخونر

 اگر کار تمام باشد و روحت در پرواز، به یول...  دوستانتياریبه ... یکن یم
و اکنون دوستانت بر سر ...  منيها تمام صحبت... يا افتهی ی آگاهزیهمه چ
 و مرگ يزیگر خونر  دور نظاره ازای و د؟به کمک تو بشتابن... اند یدو راه

... اشتباه نکن...  تو باشند؟ من هم دوست دارم تا به کمکت بشتابندیجیتدر
 ...خواهم ی نجات تو نمي را برانیا

 ي  هم اکنون در لولهی سومي گلوله...  تو نگفتمي را براکی تاکتتمام
 ي مهتو طع. خمپاره آماده است تا دوستانت را هم به سرنوشت تو دچار کند

. ي نداری جنبشنی و تو بر زمرود یدود کنار م.  بودی قلاب خواهنی ايبعد
 نی تا سومد خواهم مانیمن منتظر دوستانت باق. گرند دوستانت از دور نظاره

  خودي هی ثاننی ما در آخریدوست.  پر عقاب را هم مصرف کنمنیو آخر
 ی تصور کنیتوان ی م؟ی زندگي هی ثاننی آخرنی در ایکن یبه چه فکر م. است

 پردازم؟ ی گلوله، چگونه به تفکر مکی گلوله، تنها کی کیکه من درباره شل
 هر روز من است؛ ر کانی در فکر توست؟ و ای چه کس؟يا که از کجا آمده

 کی قبل از شلزی شما نایآ. دی جاده درگذرنی هر کدام از شما که از ايو برا
 سه گلوله، نی اکی پس چرا شل؟دیکن یآن هزاران گلوله، به مادر من فکر م

 قدر دردناك است؟ سه گلوله با تفکر در مقابل هزاران گلوله نی شما ايبرا
 ...شدند ی نمکی اگر شلکه هزاران گلوله بدون تفکر !بدون تفکر
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 نیاند و تو درون علامت بعلاوه دورب  شدهخکوبی بر نقطه انفجار مچشمانم
 به چه ؟يا دهی خوابنی شد؟ چرا بر زم چههی کسر ثاننی و در ايا قرار گرفته

از حال به !  به گلوله که عمل نکرد؟ پس دوباره گلوله عمل نکرد؟ينگر یم
 ی شاسگرنه و ی و فرار کنيزی که از جا برخدهم ی فرصت مهی ثان5تو 

.  پرواز خواهد کردتی را فشار خواهم داد و گلوله سوم به سومیس یب
خاطرم را آسوده !  بدوعتریسر... و، سه، چهار دک،ی... رنومتر را فشار دادموک

گلوله سوم من .  فرار زودتر از موعدت نگفتمي را برانیا! اشتباه نکن! يکرد
 ممکن بود ،يکرد ی فرار مرتری زمان پرواز محتاج است و اگر تو دهی ثان17به 

حال عرق ... کرد ی اصابت می پس از فرارت به مکان خالزیگلوله سوم ن
 که در نقطه یپشت بدون کوله... وستی پیمع دوستانت خواه به جزانیر

 امشب که ایآ... يا دهیو مرگ را به چشم خود د... يا  گذاشتهيموعود جا
 آب فکر ي سونی به مادران ا، دادی را فشار خواهربارتیدوباره ماشه ت

 ایبا مرگ و . يا  کردهافتی را کاملاً واضح درامیپس پ...  کرد؟ مسلماًیخواه
همچون .. .  کردی ترس را به دوستانت منتقل خواهنیو ا.  هم قدر آنیستر

و ...  بر فرازتان باز خواهد شدگری که چند روز دی پخش کنهی اعلامۀگلول
به هر صورت، . يها شو نامه  از آن امانیکی ارنده تو از ترس جان، نگهددیشا

 چند روز دیشا. ود شادهی پی تا بر سر سه راه، کسنم،ینش یمن باز به انتظار م
 ... دوباره تو، دوست منگر،ید
  

*****  
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   1نصر االله مردانی

  اشک تماشایی  
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  نشود صید کسی آهوي صحرایی من    مه دام است چه بیم است مراگرچه هستی ه
  شور عشقت به سر آورد شکیبایی من     سینه ام زخمی فریاد شد از شوق حضور
  تاکه افشا نشود قصۀ شیدایی من    سوختم ، سوختم اي دیده بیفشان آبی
  غرق در ورطۀ خون شد دل دریایی من     موج عشق تو به غرقاب جنونم انداخت
  بی تو عالم قفس بستۀ تنهایی من     با تو پرواز در آنسوي رهایی زیباست
  گوشه اي دیده ز تو وصعت بینایی من     آسمانی و تو را نیست کرانی پیدا

***  
  
  

    2حسین اسرافیلی 
  وطنم   

  
  سوخت و آب شد ، از سوز نهان گریه نکرد    وطنم از غم گلهاي جوان گریه نکرد

  ریشه گسترد و از اندوه گران گریه نکرد    و چنان نخل رشیدوطنم حادثه ها دید 
  نعشها برد ولی از غم جان گریه نکرد    زخمها خورد ولی باز سرافراز اسِتاد
  تیر در چشم و دلش بود و از آن گریه نکرد    شعله در بال و پرش بود و نیفتاد به خاك
   گران گریه نکردخم نشد قامتش، از زخم    گم نشد در ستم آتش و دود آوازش
  ریشه در خاك ، از آواز خزان گریه نکرد    وقتی از تیغ و تبر شاخه به خون می غلتید
  خون دل خورد ولی از غم نان گریه نکرد    ماههایش رمضان بود و به روزان وشبان
  که به شوق کهن، از داغ جوان گریه نکرد    انتظار وطنم از گل نرگس زیباست 

***  
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  1 ار دهدشتیستّ
  ملک ایران 

  
  و بر این خداي و جهان ، آفرین     ستایش خداي جهان آفرین 

  کران آفریننده است  کران تا    ده است نرا که بیناو  ستایش مر
  آور نیک روي مهین پیام     ستایم مه بهترین میسپس 

  بنی آدمی روي و یزدان نهاد    محمد فرستاده ي فر نژاد
  یلان خداوندگار زمین      ردان دینو زان پس درودي به گُ

  فقیهان زاهد، به دردي کشان     درودي به نام آوران ، سرکشان
  به آن نکته گویان شیرین کلام     به آن سربداران جویاي نام 
  نمایی اختر شبی است خودهمه     که شیرینی روي رهن بتی است 
  ي اختران در شب است فروزنده    ولی نغز گویی که شیرین لب است 
  ي شاهنامه خوش است کهنهمرا     اگر نو نواري به جامه خوش است 
  حکیمی که شیرین سخن گفته است     که در آن سخن همچو در سفته است 

  اگر پهلوانی چو رستم نبود    ي سام نیرم نبودتخمهاگر 
  نبودند بر چیرگی کامیار    و اسفندیار وگر گیو و گودرز

  و رهام استیزه جوي نبودي چ    و یا طوس گردنکش نیک روي
  چنین پاك جایی براي که بود     کنون ملک ایران سراي که بود 

  همی کرد بر خوردن اندیشه اي     ن شغال از چنین بیشه اي یکدام
  منم مرد میدان و شیر سپاه    و جاه  ي فرزادهمن ایرانیم 

  منم پور مردان بی خواب و خورد    منم زاده ي پهلوانان گرد
  بدرم به شمشیر فرزانگی    ور مردانگیجهانی همه ش

  ز دستان رازي دوا خورده ام     ام ده من از بو علی ارث ها بر
  سنایی مرا پیر شیرین لب است     مرا سهروردي رفیق شب است 

  ي هستیم هستهشکاف اتم     م مثنوي راز سر مستیم خُ
  ي آملی است زادهدبیرم حسن     اگر جد من رستم زابلی است 

  ام تهسنشبمیان دل و دشنه     ون دل از کینه ها شسته ام من اکن
  وگر کین بخواهند ، از ما شتاب    اگر صلح جویند اینک کتاب

  چنین است اندیشه ام یک کلام      بپرسند از ننگ و نام رمرا گ
  کنام پلنگان و شیران شود     دریغ است ایران که ویران شود« 

  »وم و بر زنده یک تن مبادبدین ب    دچو ایران مباشد تن من مبا
  

                                                 
  سخنسراي ایرانی ساکن  اسلام آباد  - 1
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   1دکتر سلطان الطاف علی
  
  

   احوال و آثار فارسی فقیر بیدلهنگاهی ب
  

  :چکیده
/  هـ 1289 -  هـ 1230(فقیر عبدالقادر موسوم به قادر بخش بیدل   
وي شاعر زبان . در شهر روهري سند می زیست ) م 1879 –م 1814

در اردو وي را اولین شاعر . فارسی ، سندي ، سرائیکی ، عربی و اردو بود 
آثار فارسی وي بعد از سچل . احبِ طرز در سند بشمار آورده اندص

پدرش محمد محسن .  دیده می شود ترسرمست از سایر شعراي سند بالا
. بافنده  صوفی و مرید سید عبدالوهاب جیلانی ساکن بهاگناري بود ، ریشم 

دستور افرنگ رو در آن زمان زبان و ادبیات فارسی وعربی در شبه قاره از 
 و در ذوق  موحد و شاعر و صوفی با صفا بیدل یک. تنزل آمده بودبه 

وي مرید سید . وحدانیت و فلسفۀ وحدت الوجود عارف و عالم سرآمد بود
از فیض صحبت پیران و اولیاي آن . جان االله رضوي در روهري شده بوده 

عصر و از زیارت واعتکاف بر مزارهاي اولیاء همچو قلندر عثمان مروندي ، 
. وم محمد اسماعیل پریالؤ یک گونه تمرکز ویقین در وحدت پیدا کردمخد

 هم می آمدند و از فیض صحبت به راه ماناندر حلقۀ خانقاه وي غیر مسل
اثر از وي دریافت شده است و در آن ) 30(سی . شدندمیراست رهنمون 

دیوان بیدل ، سلوك الطالبین ، مثنوي دلکشا و پنج گنج در شعر و نثر 
در آثارش تلقین به انسان و سالکان طریقت . خوب مرصع استفارسی 

همچو . سلوك و سلک و فکر خود را هم درس می دهد. زیاد نموده است 
وي مبلغّ وحدت الوجود وذکر و . منصور در عشق ایمان و یقین کامل داشت

ذکر وقتی و ذکر دائمی . طریق پاس انفاس به طالبان حقیقی ایراد کرد
در شعر پیروي و تتّبع حضرت . ار الزامی گردانیده بود کبنهمچو صوفیا

سید عبدالقادر جیلانی ، حضرت معین الدین چشتی ، حضرت سلطان باهو، 
حضرت سچل سرمست ، حضرت شاه عبداللطیف بهتائی می کرد و مولانا 
. جلال الدین رومی و حافظ شیرازي هم از اکابر مکتب سخن او بودند

                                                 
 .استاد متقاعد دانشکدة دولتی کویته - 1
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وي بیزار از کثرت مذاهب . سان مزین استوحدت و عظمت انبه آثارش 
  . بود و داعی دین واحده ماند

  
  یوسفِ کنعانی از مصرِ زلیخا کن وداع    عیسی آسا رو ببالاکن ز دنیا کن وداع

    ***  
باتسلط انگلیسیان در شبه قاره از طرح لرد میکالی انقراض فارسی و 

 ةسد و در) 1(بود عربی از مکتب ها و مدارس و اداره ها الزامی گردیده 
م حفظ زبان و ادبیات فارسی در محیط وقت 1947 م تا 1846آخرین یعنی 

 وحدت و عشق بی نیاز ۀاما صوفیاء و عارفین در نش. کار دشوار بوده است
جهان ماندند و در سرودن و پیمودن افکار و پیغام  از دنیاي دنی و شرهاي

. زاویه نشینان بدست آوردندعارفانه مشغول بینیم و هرچه نوشتند محققان و 
در . درین دوره گرد آوري این آثار و کلام هم خیلی کار مشکل بوده است 

بر آوردن آثار فقیر قادر بخش بیدل ، دکتر نواز علی شوق و دکتر خضر 
 خطی قاضی پیر محمد و ۀنوشاهی و جناب اختر درگاهی مکتوبات نسخ

ي و گل محمد انصاري مطبوعات گدومل هرجانی و عبدالحسین شاه موسو
ت نمودند تا به اینقدر بدست آوردند و بر آن کار تدوین وتالیف تحقیقی دقّ

  . آثارشان بدست آمده است 
قادر بخش پسر محمد محسن قریشی ریشم بافنده  بود و معروف به   

 –م 1814/ هـ 1289 -  هـ 1230(فقیر بیدل . فقیر بیدل یاد آور شده است
وي مرید ) . 2(بوده ) سند(فی و  شاعر از روهري یکی موحد ، صو) م1879

سید جان االله رضوي ثانی وقتیکه در دوازده سالگی بود و همصحبت به سید 
بود که سلسله ) بلوچستان کنونی (موسوي عبدالوهاب ساکن بهاگ ناري 

در کودکی به قلندر عثمان . طریقت شان به جهوك شریف مشهور است 
  :مروندي عقیدت ورزید 

  )3(عهدو پیمانه شکن طالب پیمانه درآ     دا از مدرسه یکبار به میخانه در آ  زاه
معتکف به . مدتی با پیر پگارو سید علی گوهر اول هم قرب داشت   

صوفی ابراهیم شاه چهارم از .  هم شدلؤدرگاه مخدوم محمد اسماعیل در پریا
 جهوك شریف که موحد و صوفی و صاحب سجاده درگاه بود با وي هم

از این روابط به پیران طریق و درگاه هاي عرفا ظاهر ). 4(تعلق روحی داشت 
وي همچو حلاج . شود که فقیر بیدل چه ذوق و شرب حقیقی می داشتمی 

  .عشق مجازي را هم یکی پله به عشق حقیقی شمار می کرد
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  )5(مزار فقیر بیدل در خانه خودش ترتیب داده شد   
  :فته آید آثار بیدل به اختصار اینطور گ

 شمرده 446در آن غزلیات . دو هزار شعر دارد ) فارسی(دیوان بیدل 
  .ولی بدست بنده این مجموعه تا حال نرسیده است. شده است 

  . غزل دارد90این منظومه فارسی : سلوك الطالبین 
  . فارسی داردبهبیش از یکهزار شعر : مصباح الطریقت 

  .رسی استفابه این مثنوي : مثنوي هیر و رانجها 
  .فارسی استبه داراي مخمسات و غزل : مخمسات 

  . دارد  بیتدو صد: غزلیات هندي 
   .ن بحر رومیا فارسی و در همبهبع رومی مثنوي است در تتّ: نهر البحر 

   . غوثیه در فارسی استةشرح منظوم قصید: رموز القادري 
  :می گوید  - عرفا رساله ایست منظوم در فارسی و داراي اقوال : رموز العارفین 

  این رموز بس نهانی    بیدل که نمود ترجمانی 
  صوفی ست باتحاد مشرب    بهسنی باعتقاد مذ

  بیرون از خیال کفر و ایمان     وجدان ه تن تابع شرع و جان ب
  .رساله ایست منظوم در سندي: وحدت نامه 

   .شرحیست در احادیث منتخبه: شرح احادیث 
  . کربلا در فارسی منظوم استاقعهو  :بطینسالعین فی مناقب ة قر
  .اقوال در وحدت و معرفت : فوائد المعنوي  

  .نظم فارسی حاوي بر یک هزار شعر است : ریاض الفقر 
   .اقوال صوفیاء در وحدت الوجود بیان شده:  المحبوب ةتقویت القلوب فی تذکر

 درس حکمت در قرآن ،. در فارسی و عربی آورده شده است : پنج گنج 
  .حدیث ، مثنوي رومی ، شاه لطیف و حکایات صوفیه دارد

  .کتاب سلوك است در سندي: فرائض صوفیه 
  .زبان سنديبه کتاب است در وحدت : سند الموحدین 

  .تاریخهاست منظوم در فارسی: تاریخ هاي وفات بزرگان 
  .ده رقعه در فارسی: انشاء قادري 

  .)6(منظوم است در سندي و سرائیکی: سرود نامه 
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طبق تحقیق پیر حسام الدین راشدي فقیر بیدل این وثیقه در : مثنوي دلکشا 
. در ذکر االله تلقین کرده است دوام دادن انسان را .  هـ بتکمیل رساند1263

  )7(سی اثر از فقیر بیدل بشمار آورده است راشدي پیر 
اختر درگاهی بعد از کلام سچل سرمست و شاه لطیف بتائی آثار 

) . 8(سند و هند در زبان سندي مورد پسند قرار داده است  ل را درفقیر بید
فقیر بیدل شاعر و نثر نویس در سندي ، سرائیکی ، اردو ، فارسی و عربی 

 .وي بر قرآن ، حدیث ، فقه و اجتهاد هم توجه و نظر کامل همی داشت . است
ت جه بدین.  بلند داشتۀکلاسیکی در شبه قاره مرتبه و درجسیقی در مو

تائی ههمچو شاه لطیف ب.  قرار داد» سرودنامه «کلام سندي و سرائیکی را
) 9(بسیار مختلف نوشته است ) صوتهاي سرودن  ( راگهاياشعار در 

در سند فقیر بیدل بعد از سچل . مجموعاً بیشتر کلام بیدل در فارسی است
 ۀغ و رهنما در فلسفصوفی با صفا ومبلّ، سرمست بزرگترین نویسنده 

غین کوتاه نظر را در مباحث وي بسیار مبلّ. آیدمی به نظر دت الوجودوح
وي .  ارادت آن بزرگ بسیار هندوان هم شامل بودندۀ در حلق.کردمغلوب 
عظمت و وحدت . ب مذهبی و طبقاتی بود افکار فرقه پرستی ، تعصۀعلیه هم

 و  روشن در تحرك امنةهمچو ستار. انسان در عالم در نگاهش پخته تر بود
قین یکی از اولین شاعر صاحب فقیر بیدل را محقّ) 10(ت کار همی کرد محب

گویند که اصلاً نامش عبدالقادر بود ) 11(قرار داده اند در سند طرز اردو 
پسرش فقیر بیکس هم . بودولی احتراماً این نام را به قادر بخش مبدل ساخته 

  :طور نوشت   تاریخ ولادت اینةشاعر بود و ماد
  )12(بگفتم، گلی راحت العاشقین      العارفین ۀروضب آمد غی ز

   هـ 1231             
وي از سلسلۀ اولاد غوث بهاء الحق مولتانی بود و نسباً قریشی 

فقیر بیدل .  قادري بودۀپدرش یکی درویش از سلسل. آید میصدیقی گفته 
ء و کلام و آثار رومی ، سعدي ، حافظ و عطار را که از بزرگترین حکما

ثیر زیادي أتائی هم تهت نظر دید و از کلام شاه لطیف بعرفاي جهان بودند بدقّ
 در کلام اردو وي هم تصوف، عشق ، درد ، وحدت الوجود،) 13(گرفته بود

 ۀ مذاهب ، نظریتی عشق ، تعلیم وحدت ، بیزاري از کثربقا در فنا ، تجلّ
یار کردن عشق اخت. همه اوست، و تعلیمات سچل سرمست هم دیده می شود

  .عاي پاکیزه نفسی هم می دارد را معترف است و با آن اديمجاز
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چون در آغاز اشارت نموده شده است که از قرب و روابط بزرگان 
  اهل االله فقیر بیدل درویش صفت و صوفی با صفارات قبورهم عصر خود از زیا
سنائی  تصوف همچو شعر فکري وي هم در کلام استادان ۀآمده بود و مطالع

از صوفیاي عصر خود شاه لطیف . ، عطار ، رومی و حافظ شیرازي بود
استاد و راهنماي کامل  سچل سرمست . بع وي بودتائی مورد پیروي و تتّهب

عشق و سرمستی از دیگر صوفیاي .  وحدت وجودي برایش بودۀدر فلسف
کبار شبه قاره همچو حضرت معین الدین چشتی و حضرت سلطان باهو هم 

 روحی از نفیضا. ه بود که درین بطور امثله و دلیل نوشته می آید یافت
یهون شریف سو لعل شهباز قلندر )  هـ 1039ف (ر شاه حقانی دزیارات حی

  )14(یافتن هم باثبات رسیده است 
  علی شوقنوازجناب دکتر . ست یلیف لطیف از وأکتاب پنج گنج یکی ت

 به کوششکراچی دانشگاه ان اردو ترجمه و تحقیق کرده است  و بدر ز
 حقیقتاً کار وخدمت گرانقدر  ،اپ رسانیدچی بیتاه بکرسی شاه لطیف
  : ولد گفته است تدرین کتاب در معرفی جاي . سرانجام آورده اند

  )15(سراپا مجمع آرام و امن است     ات عدن است هري که جنّشزهی 
 عموماً المسلمین رامۀ فقیر بیدل در پنج گنج سالک را بالخصوص و ا

در زندگی کردن چهل مدارج متعین کرده است و براي حصول آن مدارج 
 دوم ۀ اول قرآن حکیم ؛ خزانۀخزان. درس پنج خزینه ابلاغ نموده است 

م شاه عبداللطیف  چهارم کلاۀي ، خزانو سوم مثنوي معنۀحدیث نبوي ، خزان
حصل  پنج گنج ما، پنجم از حکایات صوفیه معمور استۀتائی و خزانهب

ست ااین کتاب داراي نثر فارسی هم از وي .  عمیق فقیر بیدل است ۀمطالع
قصۀ هیر رانجها رنگ عشقیه ) 16( ساده و روان نثر و انشائیه است ۀکه نمون

 در آن »موتوا قبل ان تموتوا« درس . و صوفیانه دارد و سرتاسر عرفان است 
  :د ه  شوظشعر ازو  ملاح، داده شده است و در آن معانی 

  سواد حرف غم عشق خوش تراست بدان    زهرچه خامه نویسد به ناصیۀ دوران 
  که بعد مرگ بیابی حیات جاویدان    یر بیدل در عشق گر بقا خواهی مب

ثار و متون نسخه هاي بیدل که بدست ما رسیده است از آن آاز 
 در دیوان مصباح الطریقه ، بتتفحص شده است که کلام فارسی آن عالیمرت

لیف أدر ت. هر البحر ، دیوان سلوك الطالبین ، و پنج گنج پیدا است ننوي مث
 بخوبی ابلاغ کرده ،ی عرفاموخرالذکر تعلیمات عالی صوفیه و اخلاق معلّ
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 خودشان فقط در نثر فارسی بطور حکایات آمده نوشتۀه شده است و البتّ
ویسی ل در تاریخ نددر آخر این کتاب دکتر نواز علی شوق فن بی. است 

 کامل ۀ نمون،شعري بسیار شعرها جمع آوري کرده است که در آن صنف
چندتا شعر دیوان مصباح الطریقۀ در مثنوي دلکشا آورده شده ) 17 (.گفته آید
در کلام . در آن اشعار حمد و نعت بکمال پختگی و روانی می یابیم . است
  .ت  بتمامی آداب و دلبستگی موجود اس»ص«عشق رسول اکرم، نعتیه 

  
  عطاي وجد و حالت کن به بیدل خاطر افسرده    الهی مطلع انوار وحدت ساز جانم را

  که تا عشقت کند محوِ هویت این و آنم را     روانم راهز ظلمتهاي کثرت رستگاري د
و ببینید در حمد هم شاعر ما از کثرت ظلمتها گله دارد و مستی و 

  :سرشاري می خواهد
  از ازل جان و دلم مرهون احسان شما    ن شمااي مرا کحل بصارت خاك ایوا

  )18( کشم دست اي حبیب االله ز دامان شمایکَ    تا گریبانم نه گردد چاك از دست قضا
  :ملاحظه شود . درین دیوان ساقی نامه هم آورده شده است 

  تو هم ساقی جدا از جام می مگذار مستان را    مستان را ی زن به حالت آریبیا مطرب نوا
  )19(ق بزم طرب زینهار مستان را ننه باشد رو    از غلغل چنگ و نی و دف ، قلقل مینابغیر 

 ساقی نامه معمولاً خواست جام و مئی دارد ولی در کلام بیدل می بینیم
  :شوق و ذوق مستی در همه اصناف شعر وي هویداست 

  سرخوش ز جام وحدت مطلق منم منم     سرمست بیخودانه عاشق منم منم
  )20( نمز خفیه اناالحق منم موواقف رم     منصور باده نوشتِجام حالگشتم ز 

سرمستی بیدل همه از سرشاري وحدت است و این نکته پنهان از جام 
ی  انا الحق افشا نکرد و همین تجلّمنصور نوش کرده است و همچو منصور سرّ

  .و رسن نمی رسید را در قلب و قالب خود پنهان همی داشت و نوبت به دار
بع مولانا جلال الدین رومی آورده شده است ، مثنوي نهر البحر در تتّ

  :می گوید
  )21 (ن عهد درستآتا چه می گوید از      الست بشنو از نی نغمۀ سرِّ

می گوید که کلامش همچو نهراست که از بحر مثنوي جلال الدین 
  :رومی کشیده شده است و در صفت مثنوي رومی می پردازد

  مثنوي شد مطلع انوارها    اسرارها مثنوي شد مخزن 
  مثنوي اسرار ذات کبریاست     مثنوي معراج روح اولیاست 
  )22(در معارج قدس عالی پایه است     مثنوي علم الیقین را مایه است 



   احوال و آثار فارسی فقیر بیدل هنگاهی ب                
 

  221

وي میداند که مثنوي همه اسرار روحی است بدینجهت از رب تعالی 
  :او آسان شود می خواهد که آن اسرار بر

  فیه جان بکن برمن عیان خسرّ     انی جان جان قادرا جان جه
  ن ف کن سرّ لدوبر دلم مکش    را بمن  جان جانی جلوه ده جان

  )23(افتتح باباً علینا یا فتوح     ده مرا آگاهی از اسرار روح 
 درین  مهم استمثنوي دلکشا در یافتن افکار عرفانی حضرت بیدل

 است ، در راه قرب خداوندي ذکر بیت و هشت یستنسخه که محدود به دو
این وظیفه از همه صوفیاء و عرفا . خفی و جلی را الزامی گردانیده است 

بیدل سالکان راه خدا را در .  اختلاف کمی مروج استاوسالکین طریقت ب
ذکر سالک . ذکر االله تعالی تلقین می کند که موجب جمعیت خاطر می شود 

اعراض و غفلت از ذکر وفکر . ل سازدبدرا به فکر صفا ماهیت قلب و روح م
این درس فقیر بیدل تحت فرمان  . دکاهمی شت و ذوق قلبی هر دو را یمع

ربانی است که در قرآن حکیم نازل شده وقتیکه آدم و حوا را حکم شد که 
 داز بهشت خارج شوید واگر هدایت و قرب من از شما خواسته باشد از یا

شت شما سلب خواهد شد و در یانی معمن اعراض نکنید ورنه در زندگ
) در دنیا (و هر کس از یاد من اعراض کند همانا « نا خواهید افتاد یابنقیامت 

سالک ) 24(» شت او تنگ شود و روز قیامتش نابینا محشور گردانیم یمع
اکر را زنده دل کند ذذکر . هی از عرفان می ماند بی جان و تُةهمچو مرد

نور حق و حرص و زنده دل می یابد . می شود  مرده دل ،وغافل از ذکر
وي تحت فرمان خداوندي در قرآن و از روي .  گرددمهواي کلی ازو معدو

در پیروي .  کرده استد اوصاف ذکر در شعر خود یا»ص«حدیث نبوي
  :از وي است . مطالب حافظ شیرازي هم مطالب قشنگ نوشته است 

  ه ذکر دلستان تا کشاید حلق     ذکر آمد ازان ۀدل مقیم حلق
ن بکَ ن قلعۀ پندار را از ب    نتا شود مفهومت اسرار لد  

  باش برپا در مقام جهدها    اي مقیم حلقۀ ذکر خدا
  )25(ت حل تا نگردد مشکل کلی    دامن ذکر دوام از کف مهل

بین ذکروقتی و ذکردائمی پیروي افکار  فقیر قادر بخش بیدل در
حضرت سلطان باهو . نموده است ) ـ ه1102 -  هـ 1039(حضرت سلطان باهو 

قدر  انه در زیست انسان این شداشتن اسم االله جلّذکر دائمی یعنی مدام یاد 
 )26(ن آن ذکر وقتی یعنی نماز هم قبول نمی ماند والزامی قرار داده است که بد
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درین ضمن فقیر بیدل کلام شاه لطیف بهتائی در سندي هم تحت نظر خود 
 دهد که طالب را باید که به پاس انفاس توجه دهد وي درس می. داشت 

  : اینطور بیان می نماید، کمالۀودر آخر خلاص
  هست فرض دائمی بی بیش و کم     فرض وقتی نماز و پاس دم 
  فرض وقتش نیست مقبول اي کرام     سالکی کز وي نشد فرض دوام 
  )27(جز بذکر اي شائق دیدار یار    قصه کوتاه شده نفس را بر میار

آقاي دکتر نواز علی شوق چند تا معرفی در دیوان سلوك الطالبین 
هم می آورد و می بینیم که در غزلیات فارسی بیدل هم همین تلقین و درس 
عاشقانه است که دانش و علم ظاهر بگذار وعلم آن ذاتِ واحد بگیر تا از 

  :در یکی ازغزل می گوید .  به وحدانیت امان بیابی تکثر
  ز آسمان بسوي لامکان بکن پرواز    سوي آسمان بکن پرواززمین گذار 

  قفس شکن بسوي آشیان بکن پرواز     توۀ اعظم بالاست آشیانشز عر
  )28(بزور نشه سوي بی نشان بکن پرواز    ز دست پیر مغان نوش ساغر وحدت

 مرا فکر فخر الدین عراقی بیاد می آید و خیال می لازین غزل بید
  :عراقی می گوید .  در افکار شاعر ما پیداست عراقی هم کنم که درس

  لان یونانیاجدمیا این جا که خر گیرند     ه زین پستیشچو عیسی قصد بالا کن برون بر لا
  )دیوان عراقی  (      

  : بیدل همچو عراقی می سرآید
  )29( یوسف کنعانی از مصر زلیخا کن وداع     عیسی آسا رو ببالا کن ز دنیا کن وداع

.  دکتر خضر نوشاهی هشتاد و هشت غزل داردۀب سلوك الطالبین مرتّدیوان
  :یدااز آغاز دیوان اتباع حافظ شیرازي به نظر می آید ، چون فقیر بیدل می سر

  )30(به بحر حال گم گردان حباب قیل وقالم را    الهی موج وحدت بخش دریاي خیالم را 
سن بیدل حبک حافظ زیاد قریب است البته سغزل دوم در اتباع 

سن معنی و فلسفه خاص خود را جا داده است تغزل حافظ بیاورده و ح .
 ور درس یاد می آوردطنظریه وحدت الوجود و طریق فنا و بقا را در غزل هم ب

  : ، چون گویددحتی حلاج را هم مورد تنقید می آور
  )31(صل مولی را که یابی وشو طالبستی دست هز     ا کردن ز احکام طریقت کار مردان نیست با

  :تغزل و تلمیح را هم شاعر عارف ما یکجا جمع کرده می گوید 
  )32(لطف فرما رخ نما اي یوسف کنعان ما    انتظار از حد گذشت اکنون زلیخا را به هجر
  :ببینید هم مستی و مخموري شعر وي 
  )33(باز در بزمش رسید آن ساقی دوران ما     آنکه طالب را بدور جام نرگس مست کرد
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ثیر و أ سید عبدالقادر جیلانی هم تۀ غوثیةجناب بیدل از قصید
سید . فیوضات گرفته است و در پیروي آن عارف کامل غزلش دیده می شود 

  :  خود می فرمایدةدر قصید)  هـ 561 -  هـ 471(عبدالقادر جیلانی 
  )34(فقلت لحمرتی نحوي تعال     انی الحب کاسات الوصالسق

حبوب مرا نوشانید ، پس شراب خود را گفتم محبت جامهاي وصل م
  : و حضرت بیدل می سراید –بیا بجانب من 

  )35( چشیدم ذوق آن شربت کشیدم جام صهبارا    اتانی الشوق مخفیاً سقانی الکاس من وصل
د ، همین ذوق آن شربت نوشیدم گوئی یشوق در پرده جام وصل مرا نوشان

  :زل حافظ شیرازي شاعر ما می گوید در پیروي اولین غ. جام صهبا که کشیدم 
  که بی روي دلفروزت نگردد غم کم از دلها    الا اي شاهد معنی بیارا تخت محفل ها 
  بلی با بوي جمع دل توان طی کرد منزلها    انابت فکر مشتاقان رخ سوي معاد آرد
  )36(هاستان ره سوي محمل صلاهاي جرس بشنو    اخ الموت است نوم اي دل ز خواب هستی برخیز

هم تحت نظر )  هـ 632 - هـ 534(کلام حضرت معین الدین چشتی 
  :حضرت چشتی می فرماید . عقیدت بیدل آمده بود 

  ز دل بیرون زند خیمه به بحر و بر نمی گنجد    درون قصر دلدارم یکی شاهی که گرگاهی
  )37(ر نمی گنجدشراب عشق در جوش است و در ساغ    بآن جامی که میخوردم نهان کی ماند اسرارم 

  :فتگی می سراید ربع شعرشان بکمال وافقیر بیدل در تتّ
  ر نمی گنجدغکه موج بحر بی رنگی به دل سا    دقائق رمز تحقیقی درین دفتر نمی گنجد
  )38(بر نمی گنجد ولی دانم تگاپویش به بحر و    دوانم مرکب فکرت بقدرِ وسعت میدان 

) هـ 1102 - هـ 1039(باهو بع فکر حضرت سلطان فقیر بیدل در تتّ
  : حضرت سلطان باهو چون می آورد،درس وحدت بخوبی افزوده است

  اهولا موجود فی الکونین لا مقصود الّ و    ا هویقین دانم درین عالم که لا معبود الّ
  )39(ا هو مجو از غیر حق یاري که لا فتاح الّ    ري بیا تنها چه غم داريآچو تیغ لا بدست 

  : می گوید و فقیر بیدل
  اهوامکان که لا موجود الّ بشويِ دست از    وداع کن ز جسم و جان که لا موجود الا هو
  ا هوتو با عین الیقین بنگرکه لا موجود الّ    وصی المصطفی حیدر امیرالمومنین صفدر
  )40(ا هوا که لا موجود الّبه بین پس رتبۀ الّ    وجود ماسوي االله را به تیغ نفی گردان لا

له چند تا مثفته نماند که فن تاریخ نویسی بیدل در شعر بطور اناگ
  :ه شود دپیش کر

   محنت کشودره درِ بر رخ صاحبدلان صد     سر پا نمودیعشق چندین حمله بر عشاق ب
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  انبیا و اولیا را دست برد خود نمود    اتقیا را آتش اندر جان فروخت اصفیا و
  بود  را رسطوت آن سلطان اعظم هوش عالم     لیک بعد از رحلت ختم الرسل احمد سه بار
   مثلش نیامد در وجودشصت و یکمدر سن     اولین کبري قیامت قتل اولاد رسول

   هـ61                        
   قتل شد حلاج بود نهم سال و سه صددر     دومین وسطی قیامت واقعه بس هولناك

  هـ  309                      
  سر بریدن صوفی بیخود کمالش را فزود    هزار وسی و صددر سومین صغري قیامت 

                                        1130         
  )41(قسمت بیدل تجرع فیض زان پیمانه بود     رد نوشی جام در عاشقیهر د باد با

ازین اشعار چیزي جالب اینست که همه واقعات شهادت خلفاي 
رضوان االله عنهم و شهادت منصور حلاج و ر اطهاراشدین وشهادت اهلبیت 

بیان نموده شده که همه ) 42(شهادت صوفی شاه عنایت جهوك میران پور 
 عشاق حقیقی است واینجا ما مگر بیفزائیم که هر کرا که عشق ۀاز سلسل

 و من قتله محبتی فعلی«مستولی شد نصیبش شهادت است بحکم آن که ، 
یعنی کسی را که کشته باشد دوستی و محبت » دیته فانا دیتهدیته ومن علی، 

هاي او ، و هر آئینه آنرا که خونبها  بر من لازم بمن ، پس بر من است خون
  )حدیث قدسی(باشد من خود خونبهاي او خواهم بود 

 دیگر است که خود ۀوکسیکه محبوب یا معشوق گشت ازین به درج
) حدیث قدسی (م غیري هفرعخدا می داند زیرا که اولیایی تحت قبایی لا ی

  .اسد ایشانرا مگر منن هاي من هستند که نشهیعنی اولیا دوستان من زیرقب
ن سلوك الطالبین در آثار فقیر بیدل اثر اکنم که دیومیفکر  

گرانبهاست در تعلیمات صوفیه و شعر دلپذیر است در دواوین عارفین ، 
 در سند به بدینجهت در شعر فارسی بعد از سچل سرمست فقیر بیدل را

 مختصر چند شعر فقیر بیدل بطور انتخاب ۀدرین مقال. درجه اولی بتوان داد
  :ازعمده ترین شعرش بلحاظ تغزل و حسن معنی یاد بیاوریم 

  ام امشبگرفتهدامن غم     ام امشبنخفتهبی تو خوشدل 
  )43(ام امشبسفتهدر شبِ تار     مژه ، همچو نوك گوهر اشک  با

  ***    
  جاب چون حلاجحصلاي صدق بزن بی      سرمتاب چون حلاججفاي عشق بکش

  )44(برافگن از رخ شاهد نقاب چون حلاج     جزا اگر طلبی پیشتر ز روز حشر
  ***    
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  رمز توحید بی زبان آموز    زاهدا رسم عاشقان آموز
  )45( ز بلبلان آموزشنوصف گل    زاغ صورت نه اي مجو مردار

  ***    
  ان مشورب گار علامه دوطل    وقوف تصوف ز صوفی شنو
  مشامی نداري سمن را مبو    ولی می شناسد ولی را به نور
  )46(اگر طالبی غیر حق را مجو     وزارت نباشد چو القاب فقر

  ***    
  دم آسایم از گردش ایامی تایکدو    آن بتِ مه چهره و گلفامییارب بفرست 

  )47(آمد بکفم جامیدر محفل یکتائی     ساقی یاد آیدم آن وقتی کز دستِ بت و
در محفل یکتائی جام بکف آمدن واردات حقیقی است و حضرت 

این کرشمۀ وصال است میان محب . بیدل درین حالت برقص آمده باشد
 –ومحبوب ، آمد موج است در بحر محیط ، مطلع شمس است در دائره آفاق 

  ن ناممکند فهمیدن آن لمحه آسان است ولی تفسیر وتوضیح کر– نه –نه 
  این قلم بشکست وهم کاغذ درید     رسیدلتچون سخن در وصف آن حا
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  

  1 صفدر حسین میرزا سیفی 
  

  صلی االله علیه وآله وسلمرسول نعت 
  

  رونقِ هر دو جهان نورِ خدا شاهِ رسل    افتخار اولیا و انبیا شاهِ رسل
  شاه دین شمس الضحی بدر الدجی شاهِ رسل    سرورِ کونین شاه دوسرا شاهِ رسل
  ا شاهِ رسلزج ِوزرحامی کل شافعِ     دستگیرِ عاصیان عقده کشا شاهِ رسل

  فخر عالم افتخارِ دوسرا شاهِ رسل    سخا محبوبِ رب العالمین  و صاحبِ جود
  اشرفِ عالم محمد مصطفی شاهِ رسل    مظهرِ نورِ خدا فخرِ عرب فخرِ عجم
  اقتداي دین حق را مقتدا شاه رسل    ابتداي خلق آدم انتهاي عقل کل

  بع جود و سخا بحر عطا شاهِ رسلنم     شرفاخترِ برج کرامت گوهرِ درج
   روا شاهِ رسلتناصرِ دینِ خدا حاج    م شاه امممسید والا حشم عالی ه

  کشتی دینِ خدا را ناخدا شاهِ رسل    عالمِ علمِ لدنی شارح قرآن پاك
  اخ مرتضی شاهِ رسل والدِ زهرا و    شهرِ علمِ مصطفی را باب شد شیرِ خدا

  خاص عبدِ خالق ارض و سما شاهِ رسل    حف ناطق خداکرد نازل در ثنایت مص
  خلق را حاجت روا مشکل کشا شاهِ رسل    کرد خالق خلق جمله عالمین بهرِ شما

  سیدِ لولاك و شاهِ انبیا شاهِ رسل    کنم   مدح و ثنایت واکی توانم من درِ
سلسرا شاهِ ر شافعِ محشر شهِ هر دو    ت ز دل اخلا کنم من شوم کافر اگر حب  

  از پی حسنین و زهرا مرتضی شاهِ رسل    رحم کن اي داد رس» سیفی«رحم کن بر حالِ 
  

  2امی ظدکتر معین ن
  به یادِ گنبدِ خضرا 

  
  این آیت از جمالِ تو تفسیر می شود     عشق از نگاهِ لطفِ تو تصویر می شود 
  ود قلبم ز کار و بارِ جهان سیر می ش    وقتی خیالِ شهرِ تو گیرد سراغِ من 
  دیدي چگونه زندگی زنجیر می شود     باري خدا ز بارِ علایق رها کند 
  خونِ دل از دو چشم سرازیر می شود    گاهی به یادِ گنبدِ خضرا تمام شب

  شود میگیر زمین بقیع در جنت     آن کسی که بمیرد به شهرِ توتخوش بخ

                                                 
 حیدر آباد سندهـ سرایندة ساکن  - 1

 فارسی ، دانشکدة خاورشناسی دانشگاه پنجاب، لاهورمدیر گروه آموزشی  - 2



  94دانش   
 

 ٢٢٨

  1دکتر سید وحید اشرف 
  

  قصیده در منقبت 
  علیه السلام ین سید الشهداء امام حس

  
   وشوکت رانست تاج شاه فلک زیر زمین کرد    زمین بلغور کرده ست آسمان ِ جاه و حشمت را
  حکومت را، ریاست را، وجاهت را و دولت را    زوال هرکمال آید، زوالِ هر جمال آید
  ولایت را، امامت را ، نبوت را ، رسالت را    کمالاتیست هم نامِ نکوشان را زوالی نیست

   راز راه حق بغاوتشقاوت را،ضلالت را ،     مالاتی دگرهم هست کانرا زشت می گویندک
ت را ، بغاوت را ، اطاعت رادعاسشقاوت را ،     شان همیدانیم همه زشتی و نیکی را ز ضد  

  ت رات ز ابلیس و ز آدم آدمیبلیسی    اطاعت بین ز آدم و زسرِ ابلیس انانیت 
  شقاوت را ببین ز ابلیس و از آدم سعادت را    ز ازل باشدکشاکش بین حق و باطل از رو

  ت راسرِ نمرود و ز ابراهیم خلُّ عداوت از    سعادت چون بشد ظاهر، شقاوت هم تو می بینی
  هویدا از ید فرعون تاریکی و ظلمت را    ی بود انوار یدبیضاسستی ز موشنیده

   را بمیراند عدالت رازد عداوتیبیانگ    یزد ز بو جهلی وبولهبیخیهمیدانی چه م
  بین هدایت را، سعادت را ، اطاعت را دگر سو    بیکسو بین ضلالت را، شقاوت کبر و نخوت را

   را، ز راه حق بغاوت راشرافت، را ذالت رضلالت را ،     ینی کبر و نخوت را شقاوت راباگر خواهی ب
   شرافت را، سخاوت رامروت را ، شجاعت را،     وگر خواهی ببینی تو اطاعت را ، سعادت را
  بیا در کربلا ، یاد آمدي این جاي عبرت را    وگر خواهی ببینی این همه اضداد را یکجا
در جهان هر نوع لعنت راتشسزاوار است ذا    تتو دانی خود زبان زد هست معنی یزیدی   

  که ذاتش هست سردار جوانان جنت را    یت که مجموع محاسن هستدگر سو بین حسینّ
  بدان اول مقام و منصب کار نبوت را     حسینی را، اگر خواهیر رتبۀ کابدانی

  بدانند از نبی ایشان مقام آدمیت را    همه اولاد آدم را نبی از وحی میگوید
   و دولت راالم نمی خواهد ز دنیا هیچ عیش و    نبی هرگز نخواهد بهر خود آسایش دنیا  
  رستادش خدا تا او کند کار هدایت راف    نبی آمد به دنیا تاکند اعلاي حق این جا

  شد این حکومت رابنا چو از حق بود این وعده،       حق آمد لیظهره علی الادیان نبی بادین
  هد ملک آیین سیاست را، عدالت راابخو    چو نصر االله و الفتح آمد وشد مملکت پیدا
  ه بنا باشد خلافت رابهم آید چو این هر س    نبی داده ست دین ، هم ملک و آیینِ سیاست هم
  مت راابقاي دین دلیلی هست پاینده ام    بپایان شد خلافت زود لیکن دین باقی هست 

  نمی خواهد کند باور نبوت را ، امامت را    لد درولی آنکس که منکر هست و دارد ریب وشک 
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 ٢٢٩

   آمد بکرد اتمام حجت را)ع(براي شان حسین    که نبی را مورد الزام گردانند کسانی
  دگر سو لشکر جرار طاغوتی حکومت را    دند افراد اهل بیت یکجا جمع در کربلش

  گریز از دادنِ جان بود ابطالِ صداقت را    شهادت زاهل بیت آمد کنون اسلام را حجت
  چه این مرگ یزید است در حقیقت تا قیامت را    دلیل حق بود جان باختن در راهِ حق اکنون

  حسین آمد دمِ خود داد اثبات صداقت را    ز حسینیت یزیدیت بخواست اثبات حق را ا
  نیت بیاموزد بما معنی طاعت رایحس    مقام عبدیت یاد آورد در ما حسینیت 

  حسینیت کند پاینده ایمانی حرارت را     را محکم بجوش آرد رگ ایمان نمایکند ا
  یت راحسینیت بیاموزد بما صبر و رضا     و صبر در مشکلةاعانت را طلب کن از صلو

  حسینیت به ملت داشته ست شوق شهادت را    چو زنده کرد دین را از شهادت ، ما همی بینیم 
  حسینیت شود قربان براي حفظ عظمت را    چو باطل خواست سازد محوشان و عظمت دین را

   و بغاوت راحسینیت بکوبد هر سرِ شرّ    شان حق بود بر ضد هر باطلنت یحسین
  حسینیت بیاموز و عزیمت ، استقامت را    ر خواهی بیاموزيعزیمت ، استقامت را اگ

  حسینیت بیک مرکز کند جمع خیر امت را    نیاید در شمار احسانِ شاه کربلا برما
  ید برملا معنی وحدت راانیت نمیحس    ه ه و مردن هم بود للّزیستن للّ نیادبه 

  اگر بینی حقیقت را دین است مهحسینیت ه    پناه دین حسین آمد، اساس دین حسین آمد
  ∗قلم ارقام را هرگز ندارد تاب و طاقت را    برون است از شمار اوصاف نیکوي حسینیت
  هواي پنجتن در دل نماید راه جنت را    هواي پنجتن دارد به دل سید وحید اشرف

  
  1جاوید اقبال قزلباش 

  روضه خوان کربلا 
  

  را سردهیم و با صفابکا  نوحه و آه و    غرق عشق آل احمد روضه خون کربلا
  ناله زا آمدیم ما در عزایت اشک ریز و    شهید با وفا« در گریبان سرکند گوید 

  »خوانِ نعمت باشد و ما را کرامت این عزا     مظلوم را گریه کنان تابنده ماهۀکشت
  !غم بدیده چشم تر، او دل شکسته اي خدا     آنکه آهنگش ستوده شد چنانکه دل ربا

  از غریب کربلائی ارمغان آمد به ما    ! مقصد راهیان و رهنماکربلا ما راست
  بیا محرم آمد ویک شور و شینی شد بپا     زیباي ماۀاي حسینی پاسدار، سردست

  بیا محرم آمد و در انتظارت این عزا    روضه خوانی کن براي کشتۀ تیغ جفا
                                                 

   دین است حسین ، دین پناه است حسین          شاه است حسین پادشاه است حسین - ∗
     است حسینحقا که بناي لااله               سر داد نداد دست در دست یزید

 )خواجه معین الدین چشتی (                   
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 ٢٣٠

  دکتر محمد حسین تسبیحی 
  
  

  راهیان نور نامه
   

  ان باگوهر علم الیقین مض نصرت را فتح و    مله جانبازان دین راهیان نور ایمان ج
  در دل و در جانشان آموزش حق الیقین    راهیان نور حق پیوستۀ عشق خدا
  هر کسی گسترده و پروردة عین الیقین    راهیان نور قرآن فاتح اسلام ناب
  گوهر درج حقیقت را امین و راستین     راهیان نور عصمت دوحۀ اسرار حق
  لرزه بر دیوار استکباریان غاصبین    راهیان نور االله روشنی بخش جهان
  لاله هاي سرخ دل شد لاله زاران زمین     راهیان نور انسان در شهادت پیشرو
  عشقشان جانبازي راه حسین شاه دین    راهیان نور دل گوهرفشان عاشقی
  تح المبین جملگی االله اکبر خوان مان ف    راهیان نور جان پیمانگر عشق خدا

  ملت ایران اسلامی شریف و پاك بین    سرفراز قدسیان راهیان نور ملت 
  اعتصام حبل االله آمده متن متین     اي که در راه خدا گام محبت من زنی
  دشمن و بدخواه آنان گشته شیطان لعین    چشم بد دور از جمال راهیان نور دل

  هاي سمین گلنور شوق آورده راهیان     گلشن علم و عمل باشد شکوفان هر زمان 
  راهیان نور دین  جملۀ استارگان با    اندر سما» االله نور « مشتعل گردیده از 

  این همه از راهیان نور گویند آفرین    تشنگان عشق حق نوشندگان نور حق
  حلقه گرد راهیان نور آید به گزین    عشقتان باد و مراد اي پیکران آب و گل

  از آن در جسم و جان گشته عجین بعثت و هجرت    ر ثور اندر کجا؟ما کجا؟ غار حرا و غا
  یک طریق و یک صدا ویک هدف را مستعین     هم سپاه و هم بسیج این راهیان نور نور
  هم کهین و هم مهین  راهیان نور یک سو    ما همه از عاشقان این صراط مستقیم 
  ت در شراب ساتکین آتش عشق شهاد    اي که در راه خدا هستی به راه نوریان 
  تا که از این راهیان نور گردد خوشه چین    مایه ور گردیده ایران و جهان در ملک دل

  فکر نیک و کار نیک پیوند راه مومنین    آفرین بر راهیان نور و راه خویشان 
  ه در پیوند شان باشد یقینکاي خوشا آنان     جلوه گر گردیده هر جا راهیان نور جان 

  اي شهادت زنده باشی در طریق عاشقین     آزادي شهادت جوي ما راهیان نور
  راهیان نور او نعره زنان کوثرین    کربلا شد زنده رود عاشقی) ع(یاحسین 

  یا علی محراب عشق آمد نشان ساجدین    از نجف این راهیان ، نور علی آورده اند
  ان حال زایرینفاطمه اندر بقیع گری    علی نور آمده   نور»ع« یا علی»ص«یامحمد

  راهیان نور احمد رهسپار صادقین    اي مدینه خاك تو بوي خوش احمد دهد



                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٣١

  می دوند و می روند یوم کرام الکاتبین    شهسواران در طریق راهیان نور دل
  هرکجا از راهیان نور قدس مسلمین     صف زنان بهر دفاع اقدس ایران عشق
  یان نور عرفان و یقین از شایقینراه    مهربان و با وفا و جان نثار و پهلوان 
  قین این همه از راهیان نور قدس متّ    فقه و تفسیر و کلام و فلسفه علم خدا
  راهیان نور اقدس را بود نقش نگین    جملگی رزمایش این ارتش دشمن شکن
  مستقل جمهوري اسلامی ایران زمین     زنده گشته انقلاب زین راهیان نور حق

  مجمر سوزان عشق و یکه تاز دشت کین     ور عرفان در بسیجهر جوان از راهیان ن
  گنبد خضراي تو شد سبزة حبل المتین     راهیان نور تو در راه تو) ص(یامحمد 

  توتیاي چشمشان شد تربت حصن حصین    این راهیان نور تو اندر نجف) ع(یاعلی 
  ه ساکنینراهیان نور تو اندر مدین     غمناك ماۀگشته بقیع آن غرق) ع(اي حسن 

  آن حسین تشنه لب در کربلا در خون ببین    می روند این راهیان نور سوي کربلا
  شد صحیفه راهیان نور زین العابدین     سید سجاد ما زین العباد مومنان

  در نگین  جاودان این راهیان نور باقر    علم و ادب) ع(آن امام باقر آمد، باقر
  را مستکین   اوخطّ) ع(راهیان نور صادق    لوم امام فقه و تفسیر و ع) ع(جعفر صادق 

  یک به یک این راهیان نور خیر المرسلین    )ص(چشمتان و گوشتان پیمانگر عشق رسول
  امام صادق القول و امین ) ع(جعفرصادق    شیعیان و سنیان را نصرت و فتح و شرف

  ظمین بارگاهت راهیان نور پاك کا    زما بر تو سلام ) ع(اي امام موسی کاظم 
  شد هشتمین) ع(راهیان نور آن موسی الرضا     )ع(آستان قدس مشهد در خراسان رضا

  در بیابان راهیان نور قدس آمنین    اي ضامن آهوي عشق) ع(ي علی موسی الرضاا
  راهیان نور تو نوشندة ماء معین    اي سرو ناز مومنان) ع(اي محمد اي تقی

  را ضمین) ص(حکمت و عرفان اسلام محمد    رونق گرفت) ع(راهیان نور حکمت از تقی 
  شد نقی ابن تقی را راهیان، نورجبین    در جان ودل  مارم از بهاآمد آن ام) ع(هادي

  راهیان نور تو در جان فشانی بهترین    تو جلوه گاه عاشقان) ع(اي امام عسکري 
  شینمنتظر این راهیان نور تو گوشه ن    امام و صاحب عصر و زمان) ع(مهدي الهادي

  در بقیع جان شان از اهل بیت طاهرین    )ص(بنت رسول ) س(راهیان نور زهرا فاطمه 
  گشته شیطان بزرگ همواره نالان و غمین    هیان نور حقراشد جهان روشن همه از 

  زنده و پاینده این روشنگران راه بین    این بود جشن بهاران راهیان نور را
  راهیان نور نوروزي جهان راستین     رروز پیروزي بود این جشن نوروز و بها
  راهیان نور کارون سد شیطان لعین     دشت خوزستان همه روشن بود از نوریان
  هر کجا روشن شده از راهیان نور دین    پاکباز و پاك دل این کاروان روشنی
  از جنوب و از شمال و شرق و غرب این زمین     کاروان راهیان نور نوروزي روان 

   للعالمین حمۀًمهبط عشق شهادت ر    و شلمچه شد شهادتگاه ماتنگ مرصاد 



  94دانش   
 

 ٢٣٢

  نجنت و فردوس و طوبی و بهشت عنبری    هرکه نوشد کاسۀ شهد شهادت را به دل
  قم باذن االله او پیغام و قرآن را قرین    از خمین آمد برون پیر جماران در جهان 
   وحدت را مکین جملگی االله اکبر خوان    راهیان نور ما از جنگ تحمیلی نشان 

  او بود خدمتگزار مسلمین و مومنین     شد خاك راه نوریان در هرکجا» رها«این 
  

  1فلیحه زهرا کاظمی  
  

  )ع(نیایش به بارگاه امام رضا 
  

  اي حاکم شهر قلب محبت    اي شاه خراسان اي نگینۀ الفت 
  تو متمکن آسمان عزت و دین     تو اي مالک ایران زمین 
  گاه شاه و گدابوسه تو ۀآستان    اي مولاي من ، امام رضا
  تو نور شاه لا فتی و لا مکان    عاشق جد تو صاحب کون و مکان
  خواهش ما مختصر دست بگیر بر صراط    علم تو ذوالفقار ، راه تو راه صراط

  
  2دکتر فائزه زهرا میرزا

  
   مهر دو کشور 

  
  نگین بست اردو نقش بر قلب و نظر چون بر    بین ملک پاك و ایران ربط احسن شد یقین
  دخت زیبا می نماید رخ به اهل گل زمین     مادر اردو شده شیرین زبان فارسی
  زین سبب مهر دو کشور پایدار است و متین    ارتباط عالی فرهنگ شد محکم اساس
   و اهل دین سپاسداران تمدن، حق شنا    پاك و ایران وارث میراث فرهنگ و هنر

  بسته اند با یکدگر پیمان و عهد راستین     ي سیستان و قاسم روشن ضمیراکبر
   شد براي اوستادان مهین بارآور    کوشش خانم خلیلی بهر ترویج زبان 
  با لب خندان و شادان پر تلاش و نکته بین    کارمندان همره و کوشا همیشه مستعد
  اشند زیر چرخ عنبرینتا قیامت زنده ب    بر دو کشور سایۀ لطف و عنایت یا اله 

  از خدا خواهد بود یارش دعا و آفرین    »فائزه«خدمت علم و ادب باشد شعار 
  

                                                 
 سرایندة ساکن لاهور - 1

 سرایندة مقیم کراچی - 2



                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٣٣

  1 غلام رسول آصف
  

   که داناي راز است ) رح(ارتفاع فکر اقبال 
  

  فکرِ مشرق آبیاري می کند باجوش دین    چشمه هاي فکرِ روشن می فشاند این زمین 
   بر زمیندکاش که در سوزِ تو خود را گداز    کردةسوزِ جان که تو درین قومی فروزان 

  این فضا مرهونِ تو گیرندهِ روح الامین     اي که تو دردِ سوا داري بنامِ قلب خویش
  تو نوازي هم سرافیلی با آهِ آتشین    تو نواي هاتف غیبی بشنوي هم کنون
  نرا دمیدي بر حزی تو نفس هاي مسیحا    طائرانِ خاك را بخشی رموزِ زندگی
  از شعاعِ نورِ احمد می کند روشن جبین    می  نداند جبرائیل آن راز که در سینه ات
  اداي دلنشین حسن را مصروف سازي با    در فضاي کهنگی پی هم صداي نو به نو

  تر گوئی اناالحق بازبانِ ذوالیقینشفا     حیاترِ تو داناي رازِ کن فکان، دهاي ک
  تو بیاري قوم را سوي قطارِ نازنین    »ص«فیاي که دادي فکر را آئین دین مصط

  و بالی پریدن ساختی اي آفرین بی پر     نورِ جان افروختی نور حیات وفورِزا
  از نفوذِ نورِ یزدان قلب را سازي نگین    مزِ الهر ةسوز و سازِ زندگی را داد
  جبین رهور از شعورِ ایزدي کردي منّ     روشن حیاتةدر فضاي کن فکان تو کرد

   یافته نورِ جبین»ص«آنکه از نورِ محمد    و بسوزي فکر را اندر طوافِ شمع خویشت
  وصل را سازي پریشان هجر را سازي حسین    ذرةِ هر کهکشان را می دهی ذوق فراق 
  اندر باطن عرش برینه انقلاب آید ب    با جهان آموختی ناز خرام بی مثل

  سست رو پیدا شود جوشِ نویندر جهان       ايکنی هر ذرهمیبا چنین آهی مزین 
  اي که می خوانی حدي بانگه ختم المرسلین    قائد و بانگ دراي کاروان زندگی

  دستک اقبال کارد ، ارتعاشی بر حصین    وجود تشنه کام ك درمی کند پیدا  تحرّ
  چون بریزد فکر خود از لااله بر دوشِ این    هر کنار بت کده هاي جهان لرزد ازو

  چون مظهر ناز آفریندر جهان پیدا شود      تو پیهم فروزد خویش رااي کسی از فکر
   چینشهاز خیال و فکر مشرق گوئته هم خو    جنبشی پیدا شود در مرکزِ کهنه روش

  طور خود را می کند روشن ، بانور ذوالمتین    »ص«اي کسی کو خود را سوزد از نگاه مصطفی
  نشیندلاعرِ مشرق بیابی در کلام ش    از خداي مرتضی گیر آن سرور سرمدي
  در همان لحظه بریزد عرقِ حیرانی، جبین    چون بشنود پادشاه وقت سخن شاعري
  زانکه بفتراك صاحب دولتی بستی جبین    ارتفاع فکر تو ناید به نگهه کم رسا
  ارتعاش و انقلاب اندر شراب انگبین    کردة پیدا خروش اندر جهان کهنه خو

                                                 
 سرایندة ساکن فیصل آباد - 1



  94دانش   
 

 ٢٣۴

  دین و زان که از قلبت بروید آرزوي فر     هر دم جوانتو بریزي در جهان خون جگر
  » مرد آفرین،مرد آزما، حافظ ناموسِ زن «    »ص«ز مصطفیواهرمن از تو بگوید هم رم

  »تو بفهمی دین غیران از نگاه ولی الدین    و دین کافران را هم بیاموزي تمیز کفر
  زورق سوي الا بالیقینهمی رانی این  و    از فکر خود» کردة کار خداوندان تمام « 
   در جمود کفر و دینزور الاّ حرکتی با    لا رامی کنی برهم ز» دة آسمانعقا«

  از صریر خامه ات شنود نوائی بالیقین    اي عجب بخشی بی تابی باسروشِ بی خروش
  هم نواي طاهره را زنده کردي بر زمین    نظر داري مدام  و کربلا را درماریهدشت 

  تیز تر روشن جبین» ارواح جلیله« ور ز     ه بی بها مهتابهامشتري دارد اگرچ
  نورشان را منعکس کردي ز فکرت تا زمین     غالب و حلاج وزرین قمر هاي مشتري

  درمیان دیر و کعبه امتیازِ نازنین     خوديکار زار کن فکان را دادة سرّ
  حزین حا درآنکه گنجد با نفس هاي مسی    کرده ام نامت حیاتم اي نواي زنده رود

  حرف او چه خوش کشد سوي دیار کاملین    ب کلیمرجوهر اقبال دارد جوهر ض
  نگاه مرسلین زانکه بینی محملی را از    تو هرگز نداري رغبتی » با خیال خشک«

  زانکه روح او چون صیدي از نگاه مرسلین    ه روددراز دان روم و تبریزي فقط این زن
  عشق تو سازد گلستان آتش هر آذرین    »البصرما زاغ «در نگاه تو همیشه درس 

  »بلد الامین « فکر تو روشن شود ، چون ذرهِ     در وجود نور یزدان تو بزي اي زنده رود 
  آن همه از دوري فکرت بنظر ناقدین    این کشاکش درمیان کفر و دین بر این زمین

   نوروز آفرینامِ اقبال نوش آن جاز میِ    ش بخواهی هم رموز جوش و ه»آصف«تو اگر 
  

  1دکتر رئیس احمد نعمانی  
  

  قطعه تاریخ درگذشت پرفسور دکتر نذیر احمد 
  استاد اسبق دانشگاه اسلامی علی گر

   
  دانش پژوهِ وقت و ادیبِ شهیر مرد    همال و نویسندة بزرگیب استاد

  جوهر شناسِ اسم و صفات و ضمیر مرد    آموزگارِ فارسیِ هند درگذشت
  ظلمت زداي سینۀ برنا و پیر مرد    انجمنِ علم و آگهیآن آبروي 

  چون یافتم خبر که نذیرِ خبیر مرُِد    رفتم فرو به فکر پی سال فوتِ او
  »دکتر نذیر مرد« یک بار برلب آمده     سرزده از خاطرِ حزین» آه« سی بار

180 = 30   x 6       +         1828 = 2008م  
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                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٣۵

  1دکتر محمود احمد غازي
  ر لم یزلنو

  
  ینگه در عالم کردم و دیدم کمین گاه    یبرون زین گنبد در بسته پیدا کرده ام راه«

  یشود راز دل میر و شهنشاهگنمی یابد     ضمیر زندگی را وانما از نور تبریزي
  ینمی ارزد به نور لم یزل تاب و تب ماه    به مشت خاك خود پنهان تو نور دل نمی بینی؟

  یبیک آه جگر دوزي ، بیک اشک سحرگاه    ا منور می توان کردن ؟نمی دانی که خاکت ر
  ی دارم، نه خواهم دولت شاهینه پرواي جم    ازین تاریک شب پیدا کنم من آفتابی را 

  
  

  2 عظمی زرین نازیه 
  مادرِ دلسوز ایرانی 

  
  

  مادرِ خوبِ همه دانی سلامم برتو باد    مادرِ دلسوزِ ایرانی سلامم بر تو باد
   سلامم بر تو بادنیحرمتِ تو مثلِ قرآ    مد از محمد میم مثل مادرممیم آ

ت روشن زنورِ قلبِ تو اي مادرم    لاجرم مثلِ گلستانی سلامم بر تو باد    خانه اَ
  مادرِ مشفق سخندانی سلامم بر توباد    حرفِ تو شیرین مثلِ قند و خرُما و عسل
  مومن مسلمانی سلامم بر تو بادمادرِ     هرچه از دستت رسد خوبست مثلِ مادرم

  
  3دکتر علی کمیل قزلباش 

  چشم بصیرت 
  

  که راه عشق ز ارزانیهاي شهر جداست    طلب ز راه عداوت براي یار خطاست
  که جاي هیچ نباشد اگر ، بدان خداست    مدان که خالی شود خانه از خیال جمال

  ي یار من ، هزار جداستجداست یار من، ا    رسم و راهِ جهان بیا، که رسمِ محبت ز
  خدا گواه ست که خشکیده لب و دستِ دعاست    مرا که می کشد از نیستی به هستِ کمال

   کجاست»کمیل«کجاست چشم بصیرت، بصر     شکایتیست ترا از نشانه هاي حقیر 
***  
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 ٢٣۶

  1خواجه منظر حسن منظر
  عزم نوي 

  رد به قفس اندرمی! یک گوشۀ زندانی     آن جذبه که برخیزد نغمه به نفس اندر
  ره منزل یابد به جرس اندرهرگام     زان لمحه که در راهی شد عزم نوي پیدا
  جوید به سر منبر، یابد به کلس اندر    جویاي اساطیر اسرار حق و باطل
  ی بوي وفا یابد گل طوف مگس اندرن    هر شمع سرمحفل سوزد پر پروانه 

   آرد صد گوهر خس اندرنروب جوینده     ریزه خزفدر دیدة کم مایه در دانه 
  تن لهو و لعب اندر، جان نفس و نفس اندر    دست یقدم قه گم گشته و وارفته سرتا ب

  منظر که نهان دارد جان حرص و هوس اندر    لغزید قدم آید صوت رمقش لرزان
  

  2احمد شهریار
  حسرت خواب

  دلِ ماهرچند که در پرده حباب است     بحر خطاب است دلِ ما! اي اشکِ روان
  عمریست که در حسرتِ خواب است دلِ ما    باشد که دمی چند در آغوشِ تو باشیم
  صد گونه سوال است و جواب است دلِ ما    !یاران به چه گفتند که ما بی سخنانیم 
   مازاین بادیه هم پا به رکاب است دلِ    !از گلشنِ هیچ آمده بودیم و ببینید

   مادر بابِ نبودن همه باب است دلِ    !ریدرده مگیبر دلِ ما خُ! اي معترضان
  از ما سبق آموزِ حجاب است دلِ ما    صد شکر که در مدرسه ي جلوه نمایی

  اي سیل کجایی که خراب است دلِ ما    یردذویرانه بجز گنجِ حوادث نپ
  

  در امید صبح روشن                 3 دکتر رشیده حسن
  چو خاري می خلم در دیده هاي دشمنانهم    نو گلُی شاداب بودم درمیان بوستان 
  من حیات انگیز بودم درمیان دوستان     مرگ را چون سایه هر دم برسرمَ بینم کنون
  کرد طوفان حوادث آنچنانم سرگران    قایقی بشکسته ام در موج دریا غوطه زن

  شاخۀ بشکسته اي در موج طوفان خزان    سته دلخزیر بار زندگانی ناامید و 
  مانده ام من چون غریبی در قفاي کاروان     جمله آخر از برمَ برخاستندآشنایان 

   بی سائبان؟بۀبگذرانم تا به کی در کل    م تار زندگیادر امید صبح روشن ش
  

                                                 
 ساکن کراچیسرایندة  - 1

 سراینده ساکن کویته  - 2

 سرایندة ساکن اسلام آباد - 3



                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٣٧

  1دکتر اخلاق احمد آهن
  

  درمان و درد
  

  اگر میرم بمیرد زخمتت هم     اگر سوزم، بسوزد دامنت هم 
  ز دست دادي سلطنت هممگر ا    همۀ دنیا را تو کردي مسخر
  منم زنده که دارم الفتت هم    بیادت هر نفس آید به اندر
  مگر داراي شان و سطوتت هم     خمیده سر فقط پیش جمالت
  مرا گهگاه سوزد غفلتت هم    !کجایی تو کجا اي جان جانان
  مگر گریه بیارد خلوتت هم    به هجرت می چکانم اشک خونی
  بافشانی کجا تو ، رحمتت هم     کرم کردي که دیدي حال ما را
  همین درمان و درد و نعمتت هم     دلم آهن به حال شور و سوزش

***  
  

  2نذر صابري
  

  گفتگوي دل 
  

  رقصان زچشم مستِ تو جام و سبوي دل    اي روشن از جمال رخت کاخ و کوي دل
  زانرو نمی روم ز پی جستجوي دل    دانم که جز در تو دگر جاي نمی رود 

  از آیینه اگر بکنی رو بسوي دل     درمیان چه تفاوت نهاده اندبینی که
  جانم بیا به سیر لبِ آبجوي دل    از دل به سوي چشم چه مستانه می رود 
  ریزي اگر بدستِ جفا آبروي دل    کعبه خراب گردد و عرش اغبري شود 
  پرسی اگر ز اصل بود گفتگوي دل    آن شی که ناقدان به غزل نام کرده اند 

  دامانِ تو ز دست نه دادن ز خوي دل    من ز دستِ دل بکشیدن شعارِ تودا
***  

  
  

  
  

                                                 
  سرایندة ساکن دهلی نو   - 1

 )پنجاب(سراینده مقیم اتک  - 2
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 ٢٣٨

  1امبر یاسیمن 
  به یاد پدر

  بی تو 
  اي پدر

  گشت اندوهگین زندگی
  دید منظره هاپشده نا

  به هر جا که می نگرم
  ترا نمی بینم 

  به یاد تو می افتم
  به تو می رسم

  اما
  نمی توانم با تو صحبت کنم

  بی تو
  اي پدر

  ویران گشته است خانه ام 
  نمی رسد صدایت به گوشم

  خاموشند فرزندانتهمه 
  دگر دعایت به جانم نمی رسد

  بی تو 
  اي پدر

  به که گویم حال دلم
  تو بودي برایم

  خضر راه
  المحاما خوش
  که تو

  پیش خدایم
  ترا باد رحمت خدا

  
*****  

                                                 
 اد اسلام آب–مربی گروه فارسی ، دانشگاه ملیّ زبانهاي نوین  - 1



.  
  
  
  
  

 
  

  گزارش و پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  راهیان ابدیت 
  
  

  ارتحال پرفسور دکتر نذیر احمد ، 
  استاد ممتاز دانشگاه علیگرهـ

  
 سالگی در علی 93م در سن 2008 اکتبر 19 ،آقاي دکتر نذیر احمد  

مرحوم دکتر نذیر احمد در زمینه هاي آموزش و . گرهـ به لقاء االله شتافت 
تراجم ادب عالیه تدریس ، احیاي متون بویژه تدوین و چاپ لغتهاي معتبر و 

مضافاً بر این صدها مقاله به زبانهاي اردو ، . سهمی درخور تمجید داشته اند
ه مجلد چاپ و منتشر فارسی و انگلیسی ازیشان باقیست که در حین حیات در نُ

  :اینک نگاهی به احوال وآثار آن فقید سعید می اندازیم. گردیده بود
 دهکده اي در بخش محلم و در 1915 ژانویه 3تاریخ تولد ایشان 

تحصیلات کارشناسی ارشد و . بدنیا آمد) هند(استان اترپردیش ، گوندا 
م 1950در .  زبان و ادب فارسی در دانشگاه لکهنو داشتۀدکتري را در رشت

به فارسی و در 1950رسی گردید و به او در ادر دانشگاه لکهنو مربی گروه ف
در . همان دانشگاه اعطاء گردید از يبه اردو دانشنامه هاي فوق دکتر1956
 ایشان دو . در همین رشته با سمت دانشیار به دانشگاه علیگرهـ پیوست1958

 سال در 17سال و اندي بعد به استادي و ریاست گروه فارسی انتخاب و جمعاً 
 دهلی نو به پستهاي دبیر ،تیو غالب یسپس در انست. این سمت خدمت کردند

از  آثار علمی چاپ شده او برخی . دماتی بودنایب رئیس و رئیس منشاء خ
  :بدین قرار می باشند

 در علیگرهـ ، در کابل و تهران چاپهاي بعدي  1962 مکاتیب سنایی – 1
  .منتشر شده است 

  .، علیگرهـ 1972 دیوان سراجی سگزي خراسانی – 2
  . دهلی1985 نقد قاطع برهان از غالب دهلوي – 3
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  .لاهور 1985ی ک دیوان عمید لوی– 4
 تاکنون ، هـ گورکهپور و نسخ دیگر824 دیوان حافظ بر مبناي نسخۀ – 5

  .هفت دفعه چاپ شده 
  .م1974 فرهنگ قواس تألیف فخر الدین مبارك شاه قواس غزنوي – 6
   . تهران1974 – دستور الافاضل تألیف حاجب خیرات دهلی – 7
  . پتنا، دو جلد فرهنگ زبان گویا و جهان پویا تألیف بدر ابراهیم در– 8
  .م ، دهلی نو1995فرهنگ فارسی دورة فیروز شاه تغلق : ن الشعراا لس– 9

 دکتر سید حسن ة مقاله فارسی گردآورد18 ۀمجموع:  قند پارسی – 10
سپس جلد دوم هم موقوفات محمود افشار ، م 1995جلد اول تهران عباس 

  .یزدي در تهران چاپ کرده است 
راهیم عادل شاه ثانی سلطان بیجاپور به اردوي  کتاب نورس تألیف اب– 11

زبانهاي ه  کامل همین کتاب در سالهاي بعد بۀترجم. م 1955قدیم دکنی 
  .ري هم منتشر شدهن ، هندي و کیانگلیس

م  در لکهنو ، 2002 تا 1954 هفت مجموعۀ مقاله هاي اردو میان 18 – 12
   .علیگرهـ ، ملتان و دهلی نو چاپ و منتشر شده

 مجموعۀ مقالات انگلیسی دکتر نذیر احمد به کوشش دکتر شریف – 19
  .م در دهلی منتشر گردیده است2005حسین قاسمی در 

ترجمۀ انگلیسی   - 21اخیراً در دست چاپ و  دیوان مهندس لاهوري – 20
که باهمکاري برخی از  اثر منثور امیر خسرو دهلوي» اعجاز خسروي«

  . چاپ رسدمتحدة امریکا به ارد در ایالات دانشمندان در دست بود ، امکان د
دو دختر استاد فقید هم اکنون در دانشگاه هاي هند در زمینۀ زبان و   

ر ماریه بلقیس صاحب  تکدادب فارسی مشغول تدریس هستند با اسامی 
صاحب خاتون  و دکتر ریحانه 2002 »پرفسور نذیر احمد در نظر دانشمندان«
 آن ةرا به خانوادایشان ضایعۀ اسفناك ارتحال  ما .م1995» کارنامه نذیر «

  :قاطبۀ استادان فارسی صمیمانه تسلیت عرض می کنیممرحوم و 
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  درگذشت پرفسور دکتر احمد حسن دانی 

  در اسلام آباد
  

 استاد و ،مورخ بنام پرفسور دکتر احمد حسن دانی باستان شناس و  
 دهها کتاب علمی و ةق برجستۀ دانشگاه هاي معروف جهان ، نویسندمحقّ

م 2009 ژانویه 26مقاله هاي پژوهشی ، زبان شناس ممتاز پاکستان در تاریخ 
یکی از ویژگیهاي آن فقید سعید تخصص . در اسلام آباد بدرود حیات گفت 

  .علمی وي به امور آسیاي میانه بوده است
 بخش راي پور رادسبنم در محل 1920 ژوئیه 20دکتر دانی در تاریخ   
عالی تا  تحصیلات. د یردگان کنونی چهتیس گرهـ هند متولد در است

وي اولین .  را از دانشگاه هندوي بنارس داشت)م1945 (کارشناسی ارشد
م به عنوان  1945در .  دانشگاه مزبور محسوب می شدۀمسلمان دانش آموخت

 رمر وهیلر دیباستان شناس باتفاق باستان شناس معروف انگلیسی سر مورت
مدتی هم در ادارة باستان شناسی .  تاکسیلا آغاز به کار کردوو موئنجودار

پس از استقلال پاکستان نخست . آگره ماموریت داشت» تاج محل« هند در 
م در دانشگاه داکا 1962 – 1950 داکا و سپس به مدت دوازده سال ةدر موز

آن گاه به دانشگاه پیشاور پیوست و تا . کردمیدر رشتۀ تاریخ تدریس 
سپس تا .  آن دانشگاه را اداره کرد»استان شناسیب« گروه  مدتی م 1971
دولت پاکستان . م در دانشگاه قائداعظم مشغول خدمات علمی بود1980

را به وي اعطا ) م2000(و هلال امتیاز ) م 1969( نشان هاي ستارة امتیاز 
چند  کشور خارجی ز دکتر دانی همچنین داراي نشان هاي علمی ا. کرده بود

آثار چاپ . سه ، آلمان و ایتالیا و سازمان یونسکو بوده است ناز جمله فرا
. اغلب به زبان انگلیسی است ایشان بالغ بر چهل  علمی پژوهشی ةشد

 ،سانسکریت فرانسه ، ،ی که پرفسور دانی تسلط داشت شامل بنگالییبزبانها
 کشمیري ، ابی ،جترکی ، اردو ، پن، پشتو ، فارسی ، تامل ، هندي ،مراتهی 

افتخار میهمانداري وي  سال پیش 45اینجانب .  سندهی بوده است ،سرائیکی
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سناز طرف سازمان میزبان در تهران داشتم و  هایی ه التفات وي در دهح 
او در مجله هاي هلال ، علمی  مقاله هاي ۀترجم. اخیر همچنان باقی بود

 فقدان  چنین استاد .ردیدگپاکستان  مصور و دانش در چهار دهه اخیر منتشر 
 داغدیده ، همکاران  دانشگاهی و شاگردان ایشان طی ةو محقق را به خانواد

  .کنیم می اخیر تسلیت عرض ۀپنج ده
  
  

  خاموشی دکتر گل حسن لغاري 
  در تند و جام سند

  
دکتر گل حسن لغاري استاد متقاعد زبان فارسی در سطح دانشکده ها و   

م به کسالت کلیه ، 2008 نوامبر 7 جام در تاریخ رئیس اسبق دانشکدة دولتی تندو
 وي فارغ التحصیل دانشگاه سند بود و پایان نامه. جان به جان آفرین سپرد

دکتر گل حسن لغاري در چند .  سند بوده است دکتراي او دربارة نثر فارسی
 ۀهمایش ملی و بین المللی در داخل و خارج کشور حضور بهم رسانیده مقال

و مجلۀ » دانش « وي از دیرباز ازهمکاران فصلنامۀ . ایه نموده بود هایی را ار
لیف کتابهاي أوي در ت. بوده است » پیغام آشنا« فرهنگی اردو زبان رایزنی 

عبداللطیف ادبی و درسی نیز علاقۀ ویژه داشته از جمله شرح تقابل شعر شاه 
 کویته و حیدرآباد ردبهتایی با ابیات سلطان باهو با انجام ترجمه تالیف کرد که 

 همکاران به افراد خانوادة سوگوار ،.  طبع آراسته گردیده ۀسند از حلی
ضمناً به یکی از همکاران محترم جهت . وشاگردانش تسلیت عرض می کنیم 

  .ابلاغ این خبر به دفتر مجله سپاسگزاري می کنیم 
  

   دانشۀمدیر فصلنام
  



  سرپرست انجمن 
  

  علمیهاي گزارش هم اندیشی 
  انجمن ادبی فارسی

  »کشمیر در تاریخ و فرهنگ و ادب فارسی« - 1
  

 م هم اندیشی2008 اکتبر19ش برابر با .هـ1387 مهر28روز یکشنبه 
کشمیر در تاریخ و فرهنگ و ادب « علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان

ان و پاکستان در تالار باهمکاري مرکز تحقیقات فارسی ایر »فارسی
  . اجتماعات مرکز برگزار گردید

علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید توسط این هم اندیشی 
آن گاه سرپرست انجمن به . آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید

 محترم اسبق کتابخانۀ رئیسریاست محترم اجلاسیه جناب آقاي ابهري 
هران و جناب آقاي صاحب فصول  ت–مجلس شوراي اسلامی ایران 

ایران و سرپرست مرکز تحقیقات .ا.رایزن محترم فرهنگی سفارت ج
فارسی ایران و پاکستان، مقاله نویسان و حضار گرامی خیر مقدم عرض 
کرد و خاطر نشان ساخت که موضوع هم اندیشی علمی امروز به دلیل 

ی انتخاب قدمتِ هفت صد سالۀ کشمیر در تاریخ و فرهنگ و ادب فارس
 استادان و صاحبنظران حاضر ،سخنرانان و مقاله نویسان. گردیده است

اندیشی از جمله  پژوهشگران ایرانی، افغانی و پاکستانی آقاي همدر این 
مظفر علی کشمیري مربی گروه فارسی دانشگاه بین المللی اسلامی، دکتر 

ینگل  سید مهدي حسینی مسئول کتابخانۀ گنج بخش، جناب لعل محمد م
استاد ادبیات آمورشگاه افغانی در اسلام آباد ، سید مرتضی موسوي مدیر 
فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبی فارسی، جناب آقاي صاحب فصول، 

  .رایزن محترم فرهنگی و جناب آقاي ابهري ریاست اجلاسیه بوده اند 
وصف « آقاي مظفر علی کشمیري در مقالۀ تحقیقی خود باعنوان

نخست تعریف قصیده را از نویسندگان  »ر صنف قصیدة شعر فارسیکشمیر د
 شبه قاره و ۀآنگاه از سخنوران قصیده سراي برجست. معتبر تبیین داشت

ایران که قصایدي در وصف کشمیر سروده اند، بطور نمونه ابیاتی چند از 
هر کدام شان نظیر غنی کشمیري، طاهر آشنا، فیضی اکبرآبادي، طالب آملی، 

ر کوتاه از اسم و رسم و سال تولد یا وفات با تذکّو سایرین  تبریزي صائب
ار قرار گرفته حضّهر یک ازآن ها بیان داشت که مورد توج.  
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نگاهی به تاریخ «آقاي دکتر سید مهدي حسینی در مقالۀ پژوهشی 
در وهلۀ اول به اوضاع جغرافیائی سرزمین  »کشمیر و تاریخ نویسی کشمیر

ي زبان شناسی اسم کشمیر و به مفاهیم مختلف آن کشمیر و ریشه ها
آن گاه دورة باستانی و دورة تاریخی سرزمین کشمیر را مرور . اشارت کرد

. رسانید کرد و اطلاعات دقیق پیرامون حکمرانان و فرمانروایان کشمیر بهم
در ضمن پس از ورود دین مبین اسلام به سرزمین کشمیر نقش سازندة 

 شاه و سید علی همدانی را در انتقال فرهنگ ایرانی شخصیت هاي سید بلبل
  .همچنین اسامی تواریخ کشمیر را عنوان کرد. اسلامی باز گفت

کشمیر و غنی «آقاي لعل محمد مینگل در مقالۀ ادبی با عنوان 
 اوضاع فرهنگی و ادبی کشمیر را در دورة هاي مختلف بازگو »کشمیري

ي در تربیت فکري ادب دوستان اي که غنی کشمیرسازنده نموده به نقش 
دراین ضمن آقاي مینگل . و فارسی شناسان داشته مشروحاً بیان کرد
  .چندین دفعه از شعر اقبال اقتباساتی ارایه نمود

چگونگی نشر «موضوع مقالۀ علمی آقاي سید مرتضی موسوي 
پس .  بود»تذکرة شعراي کشمیر اصلح میرزا و تکملۀ آن توسط سید راشدي

 خطی تذکرة شعراي ۀکتابها و آثار تذکره که قبل از کشف نسخاز تبیین 
 م1922یادآور گردید که علامه اقبال در ، قان بوده کشمیر در دسترس محقّ

 آرزوي خود را دربارة ،دین فوق طی نامه اي به دانشمند کشمیري محمد
 شعراي کشمیر بازگفته بود و اکادمی اقبال پاکستان در ةتدوین تذکر

سید پیر حسام الدین راشدي درخواست نمود که دو نسخه  از م1967
. در همان روزها را تصحیح و تحشیه نمایدتذکرة اصلح میرزا  ۀمکشوف

ت بربست و در هشت ماه نه فقط متن اصلح میرزا را با سید راشدي کمر هم
 شعراي کشمیر را ةتحشیه و تعلیقات آماده کرد بلکه دو جلد از تکملۀ تذکر

جاي خوشوقتی است که در سه سال دیگر جلد سوم . ده کردجهت چاپ آما
آن  اصلح میرزا چاپ و نشر گردید که برخی آمار ةو چهارم تکملۀ تذکر

صفحات پنج مجلد تذکره و تکمله در قطع وزیري . گونه می باشد بدین
 شاعر، تعداد ابیات منتخب شاعران 678 صفحه، احوال و نمونۀ شعر 2590

  .  بیت می باشد29364یر کشمیر و دربارة کشم
  . بهتی رازي قطعۀ شعر نعتیه عرضه داشت.م.دراین مرحله، آقاي م

دیرینگی «جناب آقاي صاحب فصول در مقالۀ ادبی علمی باعنوان 
 به بحثی پیرامون تاریخ ورود این زبان به منطقه »زبان فارسی در کشمیر

جه رسید که پرداخته و پس از ذکر نمونه اي از آثار ادبی به این نتی
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ق توسط سید بلبل شاه که یک مبلغ اسلامی . هـ700فارسی در حدود 
بود به دربار کشمیر راه یافته و ازآن طریق با سرعت شهرها و روستا ها 

 ولی چنان که از کند و کار در متون بر می آید: ناطق افزود . را درنوردید
ر کشمیر پس از ورود این زبان نخستین اثر مکتوبی که به فارسی د

او فاش ساخت .  می باشد»راج ترنگینی« تاریخ ۀ ترجم،نگاشته شده است
ق این کتاب را به سانسکریت و به . هـ545که نویسندة گمنامی در سال 

زبان شعر سرود و در آن به دورة طولانی چهار هزار سال تاریخ 
 اشعار در  مطالب و استحکامِاین کتاب از لحاظ اتقانِ. کشمیر پرداخت

رجه اي است که از نویسندة آن به حـکیم ابـوالقـاسم فـردوسی و د
تشبیه ) در یونان(و هرودت و تاریخ معروف او ) در ایران(شاهنامه اش 

ترجمه و در حدود  ملا احمد کشمیري این کتاب را به فارسی. می شود
هر . ق بعنوان اولین اثر مکتوب فارسی به ثبت تاریخ رساند. هـ880سال 

راج «سفانه این کتاب در دسترس نیست ولی ترجمۀ دیگري از چند متأ
توسط ملا شاه محمد شاه آبادي کشمیري ارائه ..  هـ997 در »ترنگینی

 سال 35گردید که خوشبختانه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
در . پیش آن را نشر و در اختیار محافل تاریخ شناسی گذاشته است

  :ید سخن، ناطق به بیت معروف حافظ شیرازيتبیین علاقۀ عمیق اسات
  ز شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند

  رکان سمرقندي سیه چشمان کشمیري و تُ                                                  
اشارت نموده، از تجلیل و بزرگداشت سید علی همدانی معروف به شاه 

 نامیده، »ایران صغیر« را »میرکش«همدان در شعر اقبال که در آن او 
  .یادآور گردید و عرضه داشت

جناب آقاي ابهري ریاست محترم اجلاسیه ابراز خوشوقتی کرد 
 که در اولین روز ورود خود به اسلام آباد فرصتی بدست آمد که در هم اندیشی

در ضمن مقالات ارائه شده . علمی انجمن ادبی فارسی حضور بهم رساند
قاله نویس به مشترکات فرهنگ اسلامی توجهی عمیق همۀ صاحبنظران م

رئیس محترم جلسه ابراز . داشته اند و این امر مایۀ بسی خوشوقتی است
امیدواري کرد که کوششهاي پیگیر در شناخت منابع و مآخذ فرهنگ 
اسلامی که یکی از آن ها نسخه هاي خطی آثار علمی، تاریخی، ادبی و 

ي که در ایران در این زمینه صورت اسناد و مدارك است و مساعی ا
 و نقش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان را در این می گیرد

  .صحنه بازگو کرد



  94دانش   
 

 248

قان اعضاي رایزنی فرهنگی و خانۀ فرهنگ، استادان و محقّ
دانشگاههاي اسلام آباد، رئیس سازمان صداو سیما مرکز اسلام آباد و 

تانی، افغانی و ایرانی شهروند عموم دوستداران فارسی از اتباع پاکس
نمایندگی صدا و . این هم اندیشی حضور داشتنددر  راولپندي، /اسلام آباد 

  .سیما جهت تهیۀ فیلم و خبر ازاین اجلاسیۀ علمی اقداماتی معمول داشت
این هم اندیشی علمی دو ساعت و نیم به طول انجامید و در پایان 

  .  آمدبرنامه از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل
  
  
  »فردوسی شناسی و اهمیت تاریخی و ادبی شاهنامه « - 2
  

 م هم اندیشی2008 نوامبر16ش برابر با .هـ1387 آبان26روز یکشنبه 
فردوسی شناسی و اهمیت تاریخی و ادبی «علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان 

بمناسبت یازدهمین قرن زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی، » شاهنامه
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز باهمکاري

  . برگزار گردید
علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید توسط این هم اندیشی 

جناب آقاي ماشاءاالله شاکري سفیر . آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید
 ارجمند جمهوري اسلامی ایران، رئیس محترم اجلاسیه، جناب آقاي

ایران و خانم دکتر .ا.صاحب فصول رایزن محترم فرهنگی سفارت ج
طاهره پروین مدیر گروه فارسی، دانشگاه ملی زبانهاي نوین، اسلام آباد، 

در بدو امر سرپرست انجمن به هیأت . میهمانان ویژة این اجلاسیه بودند
رئیسه، مقاله نویسان، سخنسرایان و عموم شرکت کنندگان این همایش 

  .خیرمقدم عرض کردعلمی 
سخنرانان و مقاله نویسان این هم اندیشی علمی استادان و 
پژوهشگران ایرانی، افغانی و پاکستانی از جمله سرکار خانم روشنایی، 
آقاي دکتر مهدي حسینی مسئول کتابخانۀ گنج بخش مرکز، خانم 
تصورالنّساء مربی زبان فارسی در دانشکدة دخترانۀ دولتی، کشمیر 

اولپندي، آقاي لعل محمد مینگل استاد ادب فارسی آموزشگاه رود، ر
افغانی، سید مرتضی موسوي، مدیر فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن 
ادبی، خانم دکتر طاهره پروین، آقاي صاحب فصول و جناب آقاي 

فارسی گویان . ایران بوده اند.ا.ماشاءاالله شاکري سفیر محترم ج
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 نقوي و ستار دهدشتی قطعات شعري از پاکستانی و ایرانی آقایان خاور
 .سروده هاي موضوعی خود را عرضه داشتند

آقاي دکتر سید مهدي حسینی در مقالۀ پژوهشی خود باعنوان 
با اقتباس از فردوسی شناسان معتبر، » سیري در اندیشه ها و افکار فردوسی«

باز گفته اندیشه ها و افکار عالیۀ حکیم فردوسی که در لابلاي اشعار شاهنامه 
  .است را مورد بررسی قرارداد

مختصري «خانم تصورالنّساء با ارائه مقالۀ تحقیقی باعنوان 
نه فقط دربارة احوال فردوسی مطالبی را » دربارة فردوسی و شاهنامه اش

 ملیّ گرایی و میهن پرستی ،تبیین داشت بلکه با اقتباس از ابیات شاهنامه
  .حکیم فردوسی را مبرهن ساخت

شاهنامه در « خانم روشنایی در گفتار علمی به موضوع سرکار
مطالعۀ دقیق دربارة مقام و منزلت شاهنامه به عنوان منبع » تاریخ ایران

و ماخذ موقر تاریخ ایران، چه در دورة باستانی و چه زمان تاریخی 
  .نتایج پژوهش هاي خود را براي حضار ارجمند عرضه داشت

: شاهنامه «مقالۀ ادیبانه با عنوان استاد لعل محمد مینگل در ضمن 
هاي زندگانی فردوسی در زمینۀ گوشهبرخی از » میراث فردوسی

تماسهایی که باسلطان محمود غزنوي دست داد و همچنین منزلت حکیم 
فردوسی در شاعران معاصر فارسی و موعظت و توصیه هاي فردوسی 

  .را تبیین داشت
عنوان مقالۀ پژوهشی » قارهجایگاه فردوسی و نفوذ شاهنامه در شبه «

سید مرتضی موسوي بوده که در آن نخست جایگاه فردوسی در جهان 
فارسی بویژه در  شبه قاره براساس تراجم به زبانهاي مختلف، چاپ سنگی 

ی   خطّۀمتن کامل شاهنامه و یا گزیده هاي آن، موجودیت صدها نسخ
رهاي شبه قاره، نفوذ منتخباتی و یا متون کامل در کتابخانه هاي معتبر کشو

شاهنامۀ فردوسی در شاهنامه نویسی فارسی و اردو در طی قرون ، تأثیر 
حماسه سرایی فردوسی در شعر حماسی و رثایی اردو را تبیین و تعیین 

آن گاه آموزشهاي اخلاقی فردوسی را که با تعلیمات دین مبین اسلام . نمود
  .سی نمودسرچشمه می گیرد، با اقتباس ابیاتی منتخب برر

شاهنامه و «خانم دکتر طاهره پروین در گفتار خود با موضوع 
 تصریح ،دکتري وي بودهنامۀ که در واقع موضوع پایان » شمشیر خانی

نمود که توکّل بیگ بخاطر این که حکمرانان تلخیص شاهنامه را در 
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 شاهنامه فردوسی را تهیه و به حکمران ۀاختیار داشته باشند، این خلاص
  .شیرخان عرضه داشته بودوقت شم

دراین مرحله سخنسرایان نامبرده سروده هاي خود را عرضه 
  .داشتند که در حضار اجلاسیه حسنِ تأثیر فراوانی داشت

 ۀشاهنام«جناب آقاي صاحب فصول در مقالۀ ادبی علمی باعنوان 
با استناد از آقاي دکتر شریف حسین » فردوسی در هند و پاکستان

اعد دانشگاه دهلی آمار نسخ خطی شاهنامه ، تراجم قاسمی استاد متق
شاهنامه در سطح جهانی از جمله به زبانهاي شبه قاره، چاپهاي سنگی 

همچنین یادآور . شاهنامه در هند و پاکستان دقیقاً عرضه نمودند 
 سال و نیم پیش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 3گردیدند که 

خانی را براي اولین دفعه چاپ و منتشر رشمشیمتن کامل تاریخ دلگشاي 
  .کرد و بدین طریق در کوششهاي مجدانه فردوسی شناسی سهیم گردید

جناب آقاي ماشاءاالله شاکري در ضمن خطابۀ ریاست در مرحلۀ 
اول از اطلاعات وسیعی که مقاله نویسان هم اندیشی علمی دربارة 

مودند، قدردانی فردوسی شناسی و شاهنامه خوانی دراین جلسه ارائه ن
 چاپهاي مکرر شاهنامه در دو قرن اخیر در شبه قاره: نمود و اظهار داشت 

که گاهی توسط صاحبان چاپخانه هاي ایرانی مقیم شبه قاره، صورت (
، نشانگر عظمت )گرفته و گاه توسط زردشتیان، مسلمانان و حتی هندوان

جناب سفیر .  فردوسی در ابیات شاهنامه می باشدۀفکري و علو اندیش
 افغانی و ایرانی هر کدام تحقیقات ،نویسان پاکستانیمقالهمحترم ازاین که 

آن گاه در ضمن نشان دادن . جالب و عمیق را ارایه کردند، تقدیر فرمود
تسلط و تبحر فردوسی در داستان سرایی، داستان سیاوش را اقتباس و 

  .عرضه داشتند که موجب خرسندي عموم حضار ارجمند گردید
اعضاي سفارت جمهوري اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی، دبیران 

استادان و پژوهشگران دانشگاه هاي ) ع(مجتمع آموزشی امام حسین 
 بینالمللی اسلامی و زبانهاي نوین، ادیبان و سخنسرایان شهروند اسلام آباد

و راولپندي و فارسی دوستان افغانی، پاکستانی و تاجیکی دراین 
نمایندگی صدا و سیما مرکز اسلام .  علمی حضور داشتندهم اندیشی

آباد جهت تهیۀ فیلم و خبر ازاین اجلاسیۀ علمی انجمن اقداماتی معمول 
در پایان برنامه از . داشتند که در حدود دو ساعت و نیم به طول  انجامید

  .شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد
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  »ارسیمضامین  پند و اندرز در شعر و ادب ف «-  3
  

م 2008 دسـامبر  14ش برابر بـا     .هـ1387 آذر 24روز یکشنبه   
مضامین پند و اندرز در شعر      «  علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان     هم اندیشی 

باهمکاري مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکسـتان در تـالار           »و ادب فارسی  
  . اجتماعات مرکز برگزار گردید

 از کلام االله مجید توسـط  علمی با تلاوت آیاتی چند    این هم اندیشی    
آن گـاه سرپرسـت انجمـن بـه         . آقاي دکتر مهـدي حسـینی آغـاز گردیـد         

ریاست محترم اجلاسیه جنـاب آقـاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر ارجمنـد               
جمهوري اسلامی ایران، میهمانان ویژه جناب آقاي صاحب فصول رایزن    

ئـیس  ایران و دکتر سید محمـد اکـرم اکـرام ر          .ا.محترم فرهنگی سفارت ج   
بخش اقبالشناسی دانشگاه پنجاب، مقاله نویسان، سخنسـرایان و عمـوم           

  .مقدم عرض کردخیرشرکت کنندگان این همایش 
مقاله نویسـان و سـخنرانان ایـن هـم اندیشـی علمـی اسـتادان و                 
پژوهشگران ایرانی، افغانی و پاکستانی از جمله مـدیر فصـلنامۀ دانـش و            

ق افغـانی آقـاي سـید داود،       سرپرست انجمن سید مرتضی موسوي، محقّ     
مسئول کتابخانۀ گنج بخش دکتـر مهـدي حسـینی، مربـی زبـان فارسـی                
دانشکدة دخترانۀ فدرال راولپندي خانم تصور النساء، پژوهشـگر افغـانی           
آقاي محمد اسلم عادلیار، مربـی زبـان فارسـی و اردو دانشـکده دولتـی                

گاه بـین المللـی     دخترانه اسـلام آبـاد خـانم نازیـه نـواز، اسـتادیار دانش ـ             
اسلامی، آقاي مظفر کشـمیري، اسـتاد افغـانی ادبیـات آقـاي لعـل محمـد                 
مینگل، مربی زبان فارسی دانشکدة دولتی دخترانه اسلام آباد خانم رابعه 
کیانی، آقاي دکتر محمد اکرم اکرام، آقاي صاحب فصول و جنـاب آقـاي              

  .ماشاءاالله شاکري بوده اند
و کمبود وقت فقط یک نفر فارسیگوي      بعلت تقارن با نماز مغربین      

پاکستانی آقاي جاوید اقبال قزلباش که قطعه شعري در موضوع همایش           
  .علمی سروده بود، توانست آن را عرضه نماید

پنـد و انـدرز در   « خانم رابعه کیـانی در مقالـۀ پژوهشـی بـاعنوان          
 اهمیت مجموع آثـار منظـوم و منثـور    »ك الملونصیحۀکلیات سعدي بویژه   

ي در ترویج افکار اخلاقی باز گفـت و بـا اقتبـاس از کلیـات سـعدي                  سعد
 الملـوك  نصیحۀویژگیهاي پند و اندرز هاي شیخ اجل به عموم مردم و در            

  .به امیران و حکمرانان که امروزه هم شایستۀ پیروي است، تبیین داشت
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مضـامین پنـد و     «آقاي محمد اسلم عادلیار با ارایۀ مقالـه بـاعنوان           
 بررسی کوتاه شعر فارسـی در دوره هـاي          »عر و ادب فارسی   اندرز در ش  

صفاري، سامانی و غزنوي نموده نمونه هایی در موضوع هم اندیشی از            
ابوسلیک گرگانی، اسدي طوسی، رودکی سمرقندي و ابوالقاسم فردوسی    

  .نقل نمود
آقاي دکتر سید محمد اکرم ازاین که آمادة مراجعت بـه لاهـور        

ز نوبـت سـخن گفـت و نمونـه هـایی از اسـتادان              بود، بنابراین خارج ا   
در ضـمن تمجیـد از      . سخن سعدي و حافظ و اقبـال را اقتبـاس نمـود           

خدمات ترویجی انجمن ادبی فارسی به زبان و ادب فارسی بابرگزاري 
 علمی ماهانه باهمکاري مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و      هم اندیشی هاي  

 ۀ میـراث مشـترك کلی ـ  پاکستان، خاطر نشان ساخت کـه ادبیـات فارسـی      
  .کشورهاي منطقه می باشد

 پند و انـدرز در اندیشـه هـاي     «باعنوانخانم نازیه نواز در گفتار ادبی       
مطالعه اختصاصی برخی ابیات شاهنامه را کـه حـاوي     »فردوسی طوسـی  

مطالب پند و اندرز است بر شمرد و علاوه کرد که فردوسی بدون تردیـد    
  .م شایانی دارددر زمینۀ اصلاح گرایی جامعه سه

نگـاهی بـه قـدمت      « آقاي سید داود در سخنان پژوهشی بـاعنوان       
بررسی کوتاهی از سیر اندیشه در زبانهـاي   »شعر فارسی در پند و انـدرز    

قدیم ایران نمود و تأثیر و نفوذ آن را در کشورهاي افغانسـتان، آسـیاي               
  .میانه و شبه قاره بیان کرد

پنـد و   « قیقی خـود بـاعنوان    آقاي دکتر مهدي حسینی در مقالۀ تح      
یادآور گردید که سید ابوالحسـن تحسـین شـاعر           »اندرز در شعر تحسین   

قرن دوازدهم، مضامین پند و اندرز را در شعر خود از جمله در مناجات              
داشـته و حتـی در دورة معاصـر نیـز در محافـل علمـی و مـذهبی                    تبیین

  .بلتستان مورد استفاده می باشد
مضامین پنـد   « فتار پژوهشی خود باعنوان   خانم تصورالنساء در گ   

با اشاره بـه حکایتهـاي مختلـف گلسـتان کـه             »و اندرز در گلستان سعدي    
عظمت کار و کوشش، وظیفه شناسی و جوانمردي افـراد در آن مـنعکس              
می گـردد، را بازگفـت وي تاکیـد نمـود کـه گلسـتان سـعدي در قرنهـاي            

ده و در تربیت دههـا  متمادي در شبه قاره جزو برنامۀ دروس مدارس بو      
  .نسل دراین سرزمین نقشی سودمند داشته است
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نصایح و اندرزهاي   « آقاي لعل محمد مینگل در مقالۀ علمی باعنوان       
نخسـت مختصـري در احـوال و آثـار           »)خواجه عبداالله انصاري  (هرات  پیرِ

خواجه عبداالله انصاري را تبیین داشت و آن گاه دههـا نصـیحت و انـدرز              
سن اثر داشتهرات را نپیرِ قل کرد که در حضار هم اندیشی علمی ح.  

عنـوان مقالـۀ پژوهشـی     »پند و اندرز و ارسال مثل در شعر مولانـا      «
نخست ناطق ارسال مثل را تعریف کـرد و    . آقاي مظفر علی کشمیري بود    

آن گاه در حدود یک دوجین ارسال مثـل در شـعر مولانـا را کـه حـاوي                   
وي یادآور گردید کـه آیـات کـلام         . داشتمضامین پند و اندرز بود، بیان       

  .الهی و احادیث و کلمات قصار در شعر مولانا بازتاب وسیعی دارد
مضامین پنـد و انـدرز و تربیـت اخلاقـی و انسـانی در شـعر و ادب            «
عنــوان مقالــۀ تحقیقــی ســید مرتضــی موســوي بــود کــه در آن  »فارســی

 تا قرن یـازدهم  دورنمایی کوتاه آثار منثور و منظوم از قرن سوم هجري 
هجري بررسی گردیده بود و با اقتباس از سخنسرایان طراز اول از قرن             

  .سوم هجري ببعد شواهدي گوناگون برشمرده شده بود
مضامین پند و اندرز در شعر «جناب آقاي صاحب فصول دربارة 

 67نـاطق ابـراز داشـت کـه         . سخنانی شیوا عنوان کرد   » پروین اعتصامی 
در زیسـت   . ی پروین اعتصامی بدرود حیات گفـت       سالگ 35سال پیش در    

نسبتاً کوتاهی آثاري ارزنده از خود باقی گذاشت که در آن شعر اصـلاح              
ایشان ابراز علاقه کردند که جهت معرفی بهتر        . گرایانۀ وي کم نظیر است    

و جامع تر در کشورهاي شبه قاره، شایسته است که یکـی از دخترهـاي               
 »احوال و افکار پروین اعتصامی «یا دکتري   پاکستانی در سطح دانشوري و      

ایشان در ضـمن آوردن شـواهد از   .  خود قرار دهدۀرا موضوع پایان نام 
اش را اقتباس کردند کـه      » دزد و قاضی  « شعر باعنوان    ۀشعر پروین قطع  

  .مورد توجه حضار قرار گرفت
جناب آقاي ماشاءاالله شاکري نخست در مظاهر فرهنگ غنی ایران          

لت زبان و ادب فارسی در طی قرون متمادي تبیین نمـود، و             اهمیت و منز  
خاطر نشان ساخت که در هم اندیشی علمی امروزي از دهها سخنسـراي    

ادوار مختلــف از جملــه خواجــه عبــداالله انصــاري شــواهدي آورده شــده  
امـا  . سعادت یاري کرد و اینجانب در هرات آرامگاه او را زیارت کرده ام            

ر پروین اعتصامی مایلم قطعۀ شـعر او را  بـاعنوان        با الهام گرفتن از شع    
ارایه بدهم که بیانگر اندیشه هـاي مبتکـر بـانوي اصـلاح             » آشیان ویران «

  .گراي قرن اخیر ایران می باشد



  94دانش   
 

 254

اعضاي سفارت جمهوري اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی و خانۀ 
یــنفرهنــگ، اســتادان دانشــگاه هــاي  المللــی اســلامی و زبانهــاي نــوین، ب

 مربیان فارسی دانشکده هـاي    ،  وهشگران شهروند راولپندي و اسلام آباد       پژ
دولتی راولپندي و اسلام آباد و فارسی دانان افغانی، ایرانی و پاکسـتانی             

نماینـدگی صـدا و سـیما مرکـز     . دراین هم اندیشی علمی حضور داشـتند      
فیلم و خبر ازاین اجلاسیۀ علمـی انجمـن اقـداماتی            اسلام آباد جهت تهیـۀ    

   .برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد در پایان. معمول داشت
   
  »سهم شعر نعتیه، منقبتی و رثایی در ادب فارسی «- 4

  
م 2009 ژانویـه  25ش مطابق بـا    .هـ1387 بهمن 6روز یکشنبه   

سهم شـعر نعتیـه، منقبتـی و        «  علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان     هم اندیشی 
ق، باهمکاري  .هـ1430اسبت تقارن با محرم الحرام      بمن »رثایی در ادب فارسی   

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در تـالار اجتماعـات مرکـز برگـزار               
   .گردید

علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید توسـط      این هم اندیشی    
آن گـاه سرپرسـت انجمـن بـه         . آقاي دکتر مهـدي حسـینی آغـاز گردیـد         

نـاب آقـاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر ارجمنـد            ریاست محترم اجلاسیه ج   
جمهوري اسلامی ایران، میهمانان ویژه جناب آقاي صاحب فصول رایزن    

. ایران و سه تن استاد دانشگاه پیام نور تهران.ا.محترم فرهنگی سفارت ج  
آقایان دکتر کاتب و دکتر رضوي و خـانم دکتـر نـرگس محمـدي بـدر و                  

  .مقدم عرض کردخیرحضار ارجمند 
انان و مقاله نویسان این هم اندیشی علمـی پژوهشـگران و            سخنر

استادان افغانی، پاکستانی و ایرانـی از جملـه خـانم تصورالنسـاء مربـی               
گروه فارسی دانشگاه ملیّ زبانهـاي نـوین، آقـاي مظفـر علـی کشـمیري                

یـن استادیار گروه فارسی دانشـگاه     المللـی اسـلامی، آقـاي دکتـر مهـدي      ب
 گـنج بخـش، خـانم رابعـه کیـانی مربـی گـروه               حسینی کتابدار کتابخانـه   

فارسی دانشکدة دولتی فدرال دخترانۀ اسلام آباد، آقاي لعل محمد مینگل           
استادیار گروه فارسی دانشگاه ملی زبانهاي نوین، سید مرتضی موسوي 

و سرپرست انجمن ادبی فارسی، آقاي دکتر کاتب  »دانـش « مدیر فصلنامۀ 
 تهران، خانم دکتر نرگس محمـدي بـدر         معاونت محترم دانشگاه پیام نور    
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نیز از دانشگاه پیـام نـور، جنـاب آقـاي صـاحب فصـول رایـزن محتـرم                   
  .ایران بوده اند.ا.فرهنگی و جناب آقاي ماشاءاالله شاکري سفیر ارجمند ج

فارسیگوي پاکستانی آقاي خاور نقـوي سـرودة خـود را کـه در              
  .موضوع همایش بوده، عرضه داشت 

 یري در ضمن ارائه مقالـۀ تحقیقـی بـاعنوان         آقاي مظفر علی کشم   
نخست بـه معرفـی معـانی و مفـاهیم         »نعت و منقبت در شعر مولانا جامی      «
آن گـاه بررسـی مجملـی از        . برمبناي کتب و آثار مستند پرداخـت      » نعت«

آغاز وارتقاي نعت سرایی در ادب فارسی تا قرن نهم هجـري کـه مولانـا            
شت و نمونه هایی منتخب از نعت و جامی در آن قرن می زیسته، تبیین دا

  .منقبت در شعر مولانا جامی را ارایه نمود
شـعر  « سرکار خانم تصورالنساء در مقالۀ ادبـی خـود بـا عنـوان            

به شـرح مختصـر احـوال و آثـار و از      »نعتیه و منقبتی حکیم ناصر خسرو 
جمله سفرهاي ناصر خسرو به کشورهاي خاورمیانه و شـمال افریقـا و             

 ادب فارسی را باز گفت و نمونه هایی پرآوازه از شعر ناصـر              مقام او در  
  .خسرو در نعت و منقبت را به عنوان شاهد آورد

شعر نعتیـه   « آقاي دکتر مهدي حسینی در مقالۀ پژوهشی باعنوان       
بــه ســوابق نعــت و منقبــت ســرایی در ادب  »و منقبتــی خواجــوي کرمــانی

کوتـاه از احـوال و   فارسی تا قرن هشتم اشارت نمود و آن گـاه شـرحی           
آثار خواجو کرمانی را بازگفت و قطعـاتی از شـعر خواجـو را در ضـمن           

  .نعت و منقبت سرایی عرضه داشت
شـعر نعتیـه    « سرکار خانم رابعه کیانی در گفتار علمی خود بـاعنوان         

به تبیین مضامین نعتیه در آثـار مختلـف شـعري سـعدي              »شیخ اجلّ سعدي  
دي پرآوازه ترین قطعـات شـعري را در         پرداخت و نتیجه گرفت که شیخ سع      

  .این موضوع باقی گذاشته است
مرثیه در کلام « آقاي لعل محمد مینگل در گفتار ادبی خود باعنوان

 نخست سوابق مرثیه سرایی در شعر فارسی از اوائل تا           »نیمحتشم کاشا 
دورة صفویه را بازگفت و آن گاه به شمه اي از احوال و آثار محتشم را                

مود و قسمت عمدة ترکیب بند معروف محتشم کاشانی را عرضه           عنوان ن 
  .داشت که مورد توجه حضار قرار گرفت

نعت « آقاي سید مرتضی موسوي با ارایۀ مقاله پژوهشی باعنوان
تاریخچـۀ هفـت قـرن نعـت         »در شـعر فارسـی    ) ص(حضرت ختمی مرتبت    

ســرایی در شــعر فارســی از نظــامی، ســنایی، ســعدي، خاقــانی، ســلمان 
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وجی، عطار، عراقی، امیرخسرو و جامی تا اسداالله غالب دهلوي شواهد سا
  .نعتیه را عرضه داشت

سرکار خانم دکتر نرگس محمدي بدر در ضـمن آغـاز و ارتقـاي              
نعت سرایی بیاناتی سودمند ارایه نمـود و بـه عناصـر نعتیـه در اشـعار                 

  .سخنسرایانی که حتی در قرن چهارم هجري می زیستند، اشارت نمود
در آئینـۀ مثنـوي     ) ع(علـی « وضوع گفتار علمی آقاي دکتر کاتـب      م

بود که در ضمن آن بازتاب شخصیت حضرت امیر را در مثنـوي              »مولانا
  .معنوي تبیین داشت

جناب آقاي صاحب فصول قطعۀ شعر شاعر معاصر ایران آقـاي           
  .علیرضا قزوه را ارایه نمودند

، نخسـت  جناب آقاي ماشاءاالله شاکري در ضـمن خطابـۀ ریاسـت    
خدمات مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکسـتان بـه سرپرسـتی رایـزن               
محترم فرهنگی ستودند و دراین ضمن سهم انجمـن ادبـی فارسـی را در               
. ترویج فعالیتهاي علمی پژوهشی در ادب فارسی هزار سـاله ارج نهادنـد            

در مورد موضـوع اجلاسـیه کـه میـراث ارزشـمند شـعر و ادب فارسـی                  
بیاناتی شیوا عرضه نمودند و قطعۀ شعر از آقـاي غـلام      بشمار می رود،    

  .رضا شکوهی را نیز ارایه نمودند
دراین اجلاسیه فارسیگوي پاکستانی آقاي خـاور نقـوي سـرودة           

  .خود را در موضوع نعت و منقبت عرضه نمود
اعضاي سفارت جمهوري اسلامی ایران، رایزنی فرهنگی و خانـۀ          

شگاه ملـی زبانهـاي نـوین و دانشـگاه      فرهنگ، استادان و پژوهشگران دان    
ــاد و     ــان و سخنســرایان شــهروند اســلام آب ــی اســلامی، ادیب ــین الملل ب
راولپندي، فارسی دانـان افغـانی و پاکسـتانی درایـن هـم اندیشـی علمـی             

نمایندگی صدا و سیما ، مرکز اسلام آباد جهت تهیه فیلم           . حضور داشتند 
در پایـان برنامـه از      . داشـت و خبر ازاین اجلاسیۀ علمی اقداماتی معمول        

  .شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد
*****  

  
  

  



  سید مرتضی موسوي 
  

  
  کتابهاي تازه

  
  
 فرهنگ شعراي فارسی گوي شبه قاره ؛ از عصر مسعود سعد : آثار الشعرا– 1

، ناشر دکتر سید محمد اکرم : ترتیب و تدوین ) فارسی(تا عصر علامه اقبال 
 ،م2008/ ش .  هـ 1387مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ، 

  . ص530 روپیه ، 2000 نسخه ، بها 500شمارگان قطع بزرگ ، مجلد، 
پرست در پیشگفتار دربارة این کتاب جناب آقاي صاحب فصول سر  

محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و رایزن فرهنگی جمهوري 
 فرهنگنامه ایست از شاعرانی که نهال حاضر کتاب: د ناسلامی ایران می نویس

 که خود ن اعم از آ هند نشانده و پرورده اند ،پارسی را در خاك شبه قارة 
. شانده باشدکاز همین خاك برخاسته باشند یا چرخ گردون آنان رابدین سو 

ن آمده است که در طول ده قرن در ا زن و مردي به می5981در این کتاب نام 
گوشه اي از این سرزمین از یک چکامۀ کوتاه تا دیوان هایی قطور را به نام 

در مقدمۀ » بت رسانده و در قلمرو شعر فارسی گام نهاده اند خود به ث
فرهنگی است » آثار الشعرا« کتاب حاضر : خوانیم می محترم ةگردآورند

و هم بعضی شعراي راي فارسی گوي شبه قاره عحاوي منابع ومراجع ش
تا عصر ) م 1121 / 515م (ایرانی که در ادوار مختلف از عصر مسعود سعد 

به شبه قاره آمدند و در این جا زندگی ) م 1938/  هـ 1357( علامه اقبال 
در تدوین این کتاب از تذکره هاي خطی و چاپی و هم بعضی کتب . ند دکر

شایستۀ تذکر است که در » مختلف استفاده شده است تاریخ و مجله هاي 
ضمن فارسی سرایان معاصر شبه قاره در دهها مورد اغلب تنها منبع که در 

 اما تا مراحل نهایی تدوین ،نگنامه درج شده فصلنامۀ دانش می باشداین فره
 شماره از فصلنامه دانش چاپ وتوزیع گردیده 90چاپ این اثر در حدود و 

 بصورت منبع درج شده و از شماره هاي ده 55بود ولی اغلب تا شمارة 
 فارسی زبان  ۀهمچنین مجل . ته علمی صورت گرفةدورة اخیر کمتر استفاد

ن تنها فصلنامه تا ام در حدود بیست سال به عنو1972 تا 1952از » لاله«
 چهارده سال وماهنامه تا شش سال بعد در کراچی بزبان فارسی منتشر می گردید



  94دانش   
 

 258

با این وصف . فته استراستفاده شایانی صورت نگولی به عنوان منبع از آن 
ستفاده از این  با ا،اي پژوهشگران موضوعات شعري شبه قارهبردر امر تحقیق 

  .گرددمیتسهیل قابل توجهی فراهم کتاب 
  
ترجمۀ منظوم رباعیات مولانا، دکتر سرفراز ) اردو / فارسی  (  آئین رندان– 2

   روپیه  300بها .  ص84 + 84م 2008ظفر، ناشر نقشگر پبلیکیشنز راولپندي 
 رباعی را به 250آمده ، مترجم » دیوان شمس «  رباعی که در 1995از 
تخاب خود به نظم اردو آورده و به نظر وي در اردو به این موضوع پیش از ان

در دیباچه اذعان نموده که در ترجمه نمی توان . وي کمتر توجه شده است 
حسن و لطافت زبانی را به زبان دیگر منتقل نمود به ویژه از زبان فارسی که 

ي کسانی که برا. شیرینی و اصطلاحات و ترکیبات شعري آن کم نظیر است 
به فارسی از رباعیات مولانا نمی توانند استفاده نمایند ، این ترجمۀ منظوم به 

  .فهم مضامین رباعیات مولانا تا حدي کمک خواهد کرد
  
 ]وقایع جالب زندگانی خانگی شاعر شرق [)  اردو ( اقبال درون خانه– 3

ضافات، خالد نظیر صوفی، ناشر اقبال اکادمی پاکستان ، طبع سوم با ا
  . ص142 روپیه 120 نسخه، بها 1000شمارگان 
نوة دختري برادر بزرگ علامه اقبال خاطرات خانوادگی مادر خودش   

پیشگفتار . را دربارة زندگی خانگی اقبال براي علاقه مندان گردآوري نموده 
است و عناوین آن سرود ) م1971م (کتاب به قلم مولانا غلام رسول مهر 

ید ، نوادر ؛ اقبال منزل سیالکوت ، شباب بی داغ او مثل رفته ، حیات جاو
سحر ، تاریخ تولد، اضافات جدیده و احوال روز و شب ، نشانگر چگونگی 

مولانا مهر در پیشگفتار اطلاعات جالبی دربارة سفر . مندرجات آن می باشد 
. م به دست داده که همراه وي رفته و برگشته بود1931اروپاي اقبال در سال 

ردآورنده هم در حرف آغاز و حرف آگهی سوابق خانوادگی علامه را مورد گ
م صورت 1971از این که چاپ اول این کتاب در . بررسی قرار داده است

م محسوب می شد درج شده، 1873گرفته بود تاریخ تولدّ علامه که در سال 
امبر  نو9در حالیکه مقارن با سدة میلاد علامه اقبال تاریخ تولد او رسماً 

  .م تعیین گردیده است 1877
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   ]اردو[ ) نظریۀ اقبال دربارة تاریخ  (  اقبال کا تصور تاریخ– 4
تألیف دکتر راشد حمید ، ناشر اقبال اکادمی پاکستان لاهور، چاپ اول 

  .  ص 300 روپیه ، 300 نسخه ، بها 1000م ، شمارگان 2008
 7در پیشگفتار ص . زیمااندمینگاهی به فهرست مطالب کتاب   

نویسنده پنج باب کتاب را مجملاً معرفی کرده اما خود عناوین ابواب 
، 17فلسفۀ تاریخ، نظریه تاریخ و ارتقا ص : باب اول) ترجمه(بدینقرار است 

نظریۀ تاریخ متفکران مسلمان و علامه اقبال، اتفاق و اختلاف ص : باب دوم
 مسلمان و علامه اقبال، اتفاق و نظریۀ تاریخ متفکران غیر:  باب سوم67

:  باب پنجم181نظریۀ تاریخ علامه اقبال ص : ، باب چهارم111اختلاف ص 
نفوذ فکر اقبال در دورة ما بعد بر فلسفۀ تاریخ در آیینۀ افکار فیلسوفان 

  295 منابع ص 233مسلمان وغیر مسلمان ص 
یخ نویس و چنانکه از عنوان ابواب پیدا است از افکار دانشمندان تار  

تاریخ شناس نظیر ابن مسکویه ، البیرونی و ابن خلدون گرفته تاحکماي 
 مقایسه قرار ضیونان ، چین ، هند و  اروپا استفاده و با افکار اقبال در معر

این کتاب به نام آقاي افتخار عارف اهدا گردیده و بیتی از . داده شده است
  :غالب دهلوي درج شده 

  
  گوئی برات نور زخاور گرفته ایم     ق سخن به ماطبع تو داد سر خط مش

  
 متخلص به فانی تحقیق  شرح احوال وآثار فارسی امیر علیشیر نوایی– 5

دکتر صغري بانو شکفته، ناشر مرکز تحقیقات فارسی ایران و : و نگارش 
 1387 چاپ اول ،- اسلام آباد و انتشارات بین المللی الهدي تهران–پاکستان 

  . ص413ري با جلد شمیز، ش ، وزی. هـ 
جناب آقاي صاحب فصول سرپرست محترم مرکز تحقیقات فارسی   

ایران در دیباچۀ کتاب نوشته .ا.ایران و پاکستان و رایزن محترم فرهنگی ج
اثر حاضر حاصل کوششهاي پیگیر سرکار خانم دکتر صغري بانو « : اند 

ۀ زبان وادبیات شکفته است که آن را به عنوان رسالۀ دکتري خود در رشت
» خوب«ش به دانشگاه تهران ارائه نمود و با قید .  هـ1347فارسی در سال 

 از فراغت از تحصیل و پساین کتاب که . از عهدة دفاع از آن بر آمده است 
 سال تدریس زبان فارسی در 36بازگشت نامبرده به موطن خویش در طول 
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ایش افزوده شده با حوصله دانشگاه هاي کراچی و اسلام آباد تدریجاً بر غن
اي تمام ، به کنار زدن لایه هاي غبار تاریخی از گفته ها و مانده هاي مربوط 
به نوایی پرداخته و در پس آن به تصویري روشن از چهرة او دست یافته 

نویسنده در حرف سپاس از روساي اسبق مرکز تحقیقات فارسی » است 
 نشر کتاب در تهران فراهم آوردند ایران و پاکستان که زمینه را جهت چاپ و

در پیشگفتار هم چگونگی انتخاب موضوع . صمیمانه سپاسگزاري نموده است
  .و پروسۀ تحقیق و تدوین اشارت گردیده 

  : مطالب کتاب به پنج بخش و هفده فصل اشتمال دارد و بدینقرار است   
انی و  فصل اول اوضاع جغرافیایی و باست- محیط نوایی فانی : بخش اول 

تاریخی هرات تا قرن نهم هجري ، فصل دوم محیط سیاسی هرات و سرزمین 
هاي مجاور در قرن نهم هجري ، فصل سوم محیط فرهنگی و ادبی هرات در 

 فصل –احوال نوایی فانی : بخش دوم ) 108 – 13صص (قرن نهم هجري 
 )فانی(، فصل پنجم اخلاق و شخصیت نوابی ) فانی(چهارم شرح حال نوایی 

 – 109صص ) (فانی(فصل ششم عقاید مذهبی و افکار امیر علیشیر نوایی 
 فصل هفتم کمیت و کیفیت آثار -آثار ترکی نوایی فانی : بخش سوم ) 188

ترکی نوایی فانی، فصل هشتم سبک آثار ترکی نوایی، فصل نهم نوایی از 
: بخش چهارم ) 240 – 189صص (دیدگاه صاحبنظران چهار قرن اخیر 

 فصل دهم کمیت و چگونگی آثار - در آثار فارسی نوایی فانی تحقیق
فارسی نوایی فانی، فصل یازدهم تحقیق در سبک اشعار فارسی نوایی فانی، 

: بخش پنجم  ) 319 – 241صص (فصل دوازدهم ، سبک نثر فارسی نوایی 
 فصل سیزدهم شعرایی که به تشویق نوایی شعر سرودند ، فصل -نوایی نامه 
، نویسندگانی که به تشویق نوایی آثاري بوجود آورده اند، فصل چهاردهم 

پانزدهم ،  هنرمندان و دانشمندانی که تحت حمایت نوایی مظاهر هنر و آثار 
دانش عرضه نمودند، فصل شانزدهم آثار معماري که به ابتکار نوایی به ظهور 

) 382 – 320صص (رسید، فصل هفدهم نفوذ نوایی در اجتماع عصر 
صص ( فهارس اشخاص و مکان ها ) 394 – 383صص ( ت منابع فهرس
395 – 413(  
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  نامه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  
   :اشاره 

ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د
از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

دکتر قاسم صافی استاد محترم دانشگاه تهران ، معاون سازمان  آقاي  – 1
 دهخدا و سردبیر کتابداري عنایتی فرموده از تهران مرقوم ۀلغتنام

  :فرمودند
 92 ةیک نسخه از شمار،  همراه تقدیم سلام و عرض احترام «

از لطف و کرامت و وسعت نظر جنابعالی و از . مجلۀ دانش را دریافت کردم
داشتی که براي اینجانب مدتی قبل در جوف دو کتاب ارسال کردید یاد

 دیرین گرانقدر جناب آقاي مرتضی ستبسیار سپاسگزارم و همچنین از دو
و با کمال حفظه االله تعالی و سایر یاران فاضل موسوي ، شخصیت پردانش 

مجله از آن جمله جناب حروفنگار و نسخه پرداز محمد عباس بلتستانی و 
ن گرامی مجله که بی شک ، همت و وسواس و حوصلۀ در خور در موزعا

پس پرده هزینه می کنند تا اثري بدین شایستگی و حتی المقدور بی غلط و 
از براي همه  شما از سر صدق و . به موقع به جامعۀ کتابخوان، عرضه بدارند

 شما بوسه ۀیزد می گویم و بر پیشانی همرصفا و باکمال صمیمیت دست م
ربار و وافی به الحق والانصاف ، کاري سترگ ، منظم ، شکیل ، پ. نم می ز

از مدیر و همکاران چاپخانه آرمی پریس .  می سازیدمقصود مجله منتشر 
هم قدردانی می کنم که بموقع ، دسترنج دست اندرکاران و نگارندگان  و 

دب گردانندگان مجله را به زیور طبع می آرایند و این جوي روان شعر و ا



  94دانش     
 

 264

باشد که تجلیل از . ایران و شبه قاره را لا ینقطع به مقصد می رسانند
خدمات افراد فداکار و مردمی ، ریشۀ فضیلت و وجدان مسئولیت و شوق 

رسی و اخدمت راستین را در جهت تقویت و توسعۀ زبان و فرهنگ فخیم ف
 در راه تحکیم روابط و مناسبات مشترك مردم ایران و پاکستان و به طور
کلی شبه قاره بیش از پیش و بهتر از گذشته قوام و دوام دهد و طالبان کالاي 

  .آگاهی و آزادگی این عرصه را که امروز فراوان خریدار دارد، متمتع گرداند
فرموده اید که مقالاتی ارائه دهم ؛ بچشم ، این ناچیز با استعانت از 

رف کرده و موظف خداوند متعال ، عمري را در کمال اخلاص در این راه ص
ود و چنین کند و خدمتگزار راهی باشد ااست که تا حیات دارد همچنان بتر

  .»که گردانندگان مجله گرامی پیش رو دارند
وششهاي مخلصانۀ کجنابعالی گاه گاهی با وسعۀ قلب خاص خود از 

 می فرمایید که تمجیدهیأت مدیره و دست اندرکاران فصلنامۀ دانش را 
  :  و از قدیم گفته انددلگرم کننده است

  قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر جوهري
 در دوره اي که تعداد زیاد گیرندگان حتی در امر اعلام وصول شماره هاي

خود و مختلف ، کوتاه می آیند ، چه رسد به این که قول ارسال آثار
سازمانهائی که با آنها وابستگی دارند به عنوان مبادلۀ فصلنامه براي غناي 

ابخانه گنج بخش مرکز اقدام نمایند واشارتی که در این نامه در مورد ارسال کت
همچنین منتظر دریافت مقاله هاي . انتشارات داده اید ، مایۀ امتنان عمیق است 

  .پژوهشی آنجناب در موضوعات علمی ابتکار آمیز می باشیم
  
در ) ایران( ادب شناس آقاي حسین مسرت از یزد ة نویسند– 2

دیبانه اي نوشته اند و شایسته است خوانندگان عزیز دانش نیز از نامۀ ا
  :آن حظی ببرند

  سلامی چو بوي خوش آشنایی« 
خرسندم که به آگاهی برسانم برگ زرینی دیگر از دیار پاکستان ، 

نامه اي که دستاورد . رسی دان به دستم رسیدادیار مردمان فارسی تبار و ف
یرانیان والا تباري بود ك به زبان فارسی کوشش دانشی مردمان آن دیار و ا

  .و به ایران عشق می ورزند
 خرسندم که به همت شما و دیگر یاوران ، این چراغ همچنان می سوزد

سوي  هر شماره در بردارتده ي گفتارهاي ارزنده اي از .افشاندمیو نور 
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نویسندگان و پژوهشگرانی است که شمع جان را در طلب عشق به زبان 
  .گداخته اند و چه کسی را یاراست که قدر این تلاش ها را بداندفارسی 

امید که هماره تندرست و شادمان باشید و هر آن کس که در 
رسی ، این دردانه ي گران بهاي ادب اراه شکوفایی و پایداري زبان ف

  .عمرش دراز و سرش سرفراز بادگیتی می کوشد 
قعیکه چنین نامۀ فرح  وادیب پرور نظیر یزد ، موخیاز شهرهاي تاری

انگیزي بدست ما می رسد بدون مبالغه فرضاً اگر هیچگونه خستگی اي در 
تدوین و مراحل گوناگون تولید شمارة تازه اي از فصلنامۀ علمی پژوهشی ، 

 رفع و بیش از پیش در نشر ، اشاعه و ترویج ادب عالیۀ فارسی ،حاصل آید
 .تقویت معنوي بهره مند می گردددر کشورهاي منطقه آمادگی صمیمانۀ مان با 

  ! گاهی این بیت در مخیله خطور می کند ،در ضمن فارسی دوستی
  

  باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟    دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم 
  
مثل ) پنجاب ( آقاي حق نواز خان از پیرزئی بخش اتک – 3

بارة مطالب منتشر شده در سابق بذل لطف فرموده در اولین فرصت در
  :آخرین شمارة فصلنامه ابراز نظر کرده اند 

»ت را تقدیم می دارممراتب سلام و خلوص  و محب  
. ممنون و متشکرم .  دانش را دریافت داشتم ۀ از فصلنام93شماره 

شاهنامه یکی از .  حکیم فردوسی بر معلومات بنده افزوده استۀویژه نام
فردوسی به جاي لفظ شاهنامه ، .  می رودره شماشاهکارهاي ادبی جهان ب

بنده .  باستان ، نامۀ شهریار یا نامۀ شهریاران پیش را بکار برده است ۀمان
فردوسی . ث افتخار ایرانیان می باشدعابمی دانم که شاهنامه کتابیست که 

 میهن پرستی و حب الوطنی ، آزادگی ، انسانیت و شریعت ةصفات پسندید
اینها صفات حمیده است . ی کرده است  خود نیک متجلّۀحماس مداري را در

 دکتر محمد »ب ایران عجین شده است یجندر رگ ریشه و خون ملت « که 
ا اساطیر زندگی می کنند ، ولی بهر چند مردم « : مهدي توسلی گوید 

 به – اما –حکیم فردوسی . بسیاري نمی توانند آنها را توجیه و تفسیر کنند 
  »ت تمام این مهم را انجام داده است ظرافدقت و

  .شاهنامه گنجینۀ ایست که صفات حمیده و اخلاق پسندیده را در بردارد
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گویم که در کتاب خانه میدر ویژة ادبیات فارسی در سند بنده 
تی سند کتابهاي فارسی می باشد که هنوز نیاز به لهاي دو شخصی و اداره

راین کار مهم به بندد و همه خدا کند که شخصی کمرهمت ب. معرفی دارد
دکتر نجم الاسلام رئیس اسبق . آنها را به دنیاي فارسی معرفی می نماید

سفانه به أولی مت، گروه اردو دانشگاه سند این کار را شروع کرده بود 
  .رحمت حق پیوست و کارش ناتمام ماند

 تان ۀخوش بختی و صحت و سعادت و توفیقات بیشتري براي هم
  .»لی مسئلت می نمایماز خداي تعا

یازده قرن از میلاد دانشی مرد سترگ ادب جهانی فردوسی طوسی را 
ق کوشیدیم و با .  هـ 1429گرامی داشته در تهیه و تدوین ویژه نامه در سال 

   . ادبی عرضه داشتیمۀیاري خداوند جان و خرد خدمتی ولو ناچیز را در صحن
ادبی ی و احیاي میراث که به تحقیق وپژوهش و معرف اما تا آنجائی
 تاریخی سند که در واقع شامل سرتاسر پاکستان کنونی ةفارسی که در دور

قان فارسی می شود ، بوجود آمده ، غیر از سازمانهاي ادبی و علمی ، محقّ
دوست باید کمر همت بندند و مثل پیر حسام الدین راشدي و دکتر ریاض 

رن روي این کار عمر عزیز خود را الاسلام که هر کدام جداگانه بالغ بر نیم ق
 بدون تردید مسئولیت معلمان و مروجان فارسی .صرف کردند، باید بکوشند

در سطح دانشگاه ها و دانشکده ها بیش از دیگران است ، اما پژوهشگران 
 نشرط داشتبه اردو ، عربی ، سندي و سایرآن ، رشته هایی نظیر تاریخ 

ارسی می توانند در این رهگذر منشاء آشنایی کافی و وافی زبان و ادب ف
  .خدماتی ارزنده باشند

  
طی ) هند( عالیه کلکته ۀ پرفسور محمد عبداالله استاد متقاعد مدرس– 4

  :نامۀ محبت آمیزي نوشته اند
صمیمانه . بدستم رسید» مجله دانش  « 92یک نسخه از شمارة «   

شمولات از دیدن مجله خوشنما و م. خیلی خوشوقت شدم. سپاسگزارم 
  .گوناگون این بیت بر زبان روان گشت 

  کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست    قدم هرکجا که می نگرم ه ز فرق تا ب
طور ه ه ببراي پژوهشگران و علاقمندان فارسی مطالعه این مجلّ  

 ،توان گفت» شاهکار ادب « درین معنی هر شماره را . خاص ناگزیز است 
. قیقات فارسی لائق صد تحسین و آفرین استخدمات گرانقدر مرکز تح
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از .  محنت شاقۀ شبانه روزي جنابعالی استۀدر حقیقت اینهمه  نتیج
  ».کنممی خداوند متعال تندرسی و اقبال مندي شما مسئلت 

  فصلنامه هم توزیع گردیده و در بخش نامه ها93شمارة  در همین اثنا  
ه گردیده بودید به نحوي پرداخته  متذکر89به اشکالی که با ارتباط به شمارة 

کلمات ستایش آمیز جنابعالی . بودیم که مورد رضایت طرفین قرار گیرد
گردد که در تحقیق و میمتوجه نویسندگان پژوهشگر کشورهاي منطقه 
کنند و هیأت مدیره و داوران  نگارش مطالب علمی پژوهشی با ما همگامی می

  . را ارزیابی و تصویب می نمایندره هاي مختلف بیطرفانه مطالب منتخباشم
  
 مهاجر زاده، مدیر امور اسناد و مطبوعات ة از طرف خانم طاهر– 5
از کتابخانه آستان قدس رضوي مشهد مرقوم ) خوش ید طوسی(

  :داشتند
  بااهداي سلام و احترام 

 ضمن ابراز 1387/6/14 مورخ 51/28/68 شماره ۀماعطف به ن  
حترم ، جهت ارسال منظم نشریه ، تشکر و امتنان از آن مدیریت م

 ، 44 نسخه از نشریه وزین دانش شماره هاي 4بدینوسیله وصول تعداد 
را براي آرشیو  ) 1385 پاییز – 1375) بهار ( 86 ، 53 ، 49 ، 48

  .مطبوعات این مدیریت اعلام می دارد
ضمن آرزوي قبول اهدایی شما در پیشگاه حضرت علی بن موسی   

لت دارد و أان، مسق روز افزون حضرتعالی را از خداوند منّ، توفی) ع(الرضا 
  .تداوم همکاریهاي فرهنگی را براي آینده خواستاریم

از این که فصلنامۀ دانش در سراسر جهان فارسی به کتابخانه هاي   
سیس در حدود بیست أو دانشگاهی از بدو تمعتبر ملی ، عمومی ، تخصصی 
ست ، گردد میو چهار سال پیش مرتب توزیع  یک یا چند ، اگر چنانچه در پ

د و شماره هاي بعدي دریافت شود اگر با فوریت کتباً نمقصد نرسه شماره ب
. کنیم نمیدرخواست ارسال نسخۀ دیگري شود ، ما در ارسال مجدد تاخیر 

اگر همین امر پس از سالها صورت گیرد امکان نایاب شدن شماره هاي 
مچنین در ضمن زیارت روضۀ مطهر حضرت ه. درخواستی بیشتر می گردد 
  .ثامن الائمه التماس دعا داریم
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ن فارسی دانشگاه بلوچستان ، ا آقاي سید روح االله نقوي ، مربی زب– 6
  :از کویته نوشته اند

 93 ةر محتواي دانش شماره وزین پوصول یک نسخه از مجلّ
تان را وصول مجله دانش دلهاي دوس.  را اعلام می دارد2008تابستان 

  .تسکین می بخشد
چینی ر شوم ، اینکه حروفنکته اي را مناسب می دانم در اینجا متذکّ

دانش بسیار زیبا و دلنشین است و تنها چیزي که از این زیبایی تا اندازه اي 
 این است که شماره هاي زیرنویس که روبروي مطلب مورد نظر ،کاهدمی

ی است و باعث سوء تفاهم نوشته می شود ، تقریباً هم اندازة متن اصل
 اگر دستور فرمایند که این نکته رفع شود برگیرایی آن ،خواننده می شود

  .افزوده خواهد شد
  .باآرزوي کامیابی شما و تمام دست اندرکاران محترم آن مجله 

اعلام وصول سروقت شما درخور تمجید است، در اغلب مقاله هاي 
ضر هم ریزتر از متن ، حروفچینی شماره هاي زیرنویس در حال حا، فصلنامه 

ه که متذکر شده اید یک قلم بزرگتر نمی شود اما در برخی از آن همان گو
شود که در آینده تا آنجایی که امکان دارد کوشا خواهیم بود نظرتان میدرج 

  .تأمین گردد
  

 آقاي مهر داد محمدیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد – 7
  :نوشته اندینی گنامۀ مهر آاسلامی واحد کاشان در 

  92باسلام و احترام ، ضمن تشکر از ارسال یک نسخه از شماره « 
به . براي این دانشگاه مراتب وصول آن را اعلام می نماید» مجله دانش«

 تحریر در ۀزودي تعدادي از کتبی که توسط اساتید این دانشگاه به رشت
براي همه کسانی .  نمایدآمده است را براي کتابخانه آن مرکز ارسال می

که در گسترش زبان شکر شکن فارسی ، این میراث گرانقدر ایران زمین 
  .»تلاش می کنند آرزوي موفقیت می نماید

 از این که قول داده اید. از زیارت دستخط جنابعالی خوشحال شدیم 
که به طور مبادله تعدادي کتب که توسط استادان محترم دانشگاه به نگارش 

ه، براي کتابخانۀ گنج بخش مرکز ارسال خواهید فرمود، پیشاپیش در آمد
  . سپاسگزاري می کنیم
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 خانم دکتر طاهره پروین مدیر گروه فارسی ، دانشگاه ملی زبانهاي – 8
  :ندنوین ، اسلام آباد در نامۀ محبت آمیز مرقوم داشته ا

 مرکز تحقیقات ۀفصلنام -  مجلۀ دانش 92یک نسخه از شماره « 
ازین لطف و مهربانی .  را دریافته ام ، اسلام آباد– ایران و پاکستان فارسی

انشاء االله خیلی زود مقاله اي براي . اري می نمایمزبسیار تشکر و سپاس گ
مجلۀ دانش واقعاً در ترویج و گسترش زبان فارسی . دانش ارسال می نمایم

  .باتشکر فراوان . نقش ارزشمندي را ایفا می نماید
انش بحمده تعالی از چندین کشور منطقه مرتباً مقاله هاي فصلنامۀ د

با این وصف سهم معلمان ارشد . علمی پژوهشی دریافت و نشر می نماید
شاغل گروه هاي فارسی در سطح دانشگاه هاي پاکستان در این زمینه ناچیز 

به این موضوع چنانچه توجه شود در طول خدمت بخصوص هنگام . است 
 .نه مانعی وجود نخواهد داشتبه هیچگوتیع رفتر

 
 آقاي سید صادق حسینی اشکوري رئیس محترم مجمع ذخایر – 9

  :بذل عنایت کرده نوشته اند) ایران (اسلامی از قم 
  باعرض سلام و اداي تحیت و اکرام « 

 فصلنامۀ وزین دانش ، چهار ةضمن تبریک سال نو و اعلام وصول شمار
  .اسلامی تقدیم حضور گرامیتان می گرددر کتاب از سلسلۀ انتشارات مجمع ذخائ

ان طاز آثار هنري نفیس است مشتمل بر خطوط خطا» کلک مسیحا«
امکان استفادة علاقمندان به داراي بنام ایرانی از سدة دهم تا چهاردهم که 

  .هنر ایرانی در مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد می باشد
 میراث شبه قاره سه کتاب دیگر نیز از فهارس منتشره در حوزة

  ».امید که مفید ومقبول افتد. است 
کتابهایی که در موضوع فهرست نویسی تدوین و منتشر می فرمائید، 

در کشورهاي شبه قاره مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان با خوشبختانه 
ها بویژه فهرست مشترك نسخه هاي خطی پیشقراول فهرستواره هاي دورهنشر 
 که جنابعالی و همکاران تان می فرمایند درخور ستایش بذل توجهی. بوده
  .است

  
  
  



  94دانش     
 

 270

 آقاي پیر محمد نقیب الرحمن سجاده نشین دربار عالیه عیدگاه – 10
  )ترجمه . (شریف راولپندي در نامۀ دعائیه نوشته اند

االله تبارك و تعالی با . یافت نموده ام متشکرم رشمارة ارسالی مجله را د« 
، امت اسلامیه را سرفراز نماید و شهامتی را ارزانی ثروت اتفاق و اتحاد

  »بدارد که در اوضاع نامساعد به کمک یکدیگر بشتابند 
در سالهاي اخیر در ضمن اعلام وصول دستخط جنابعالی را زیارت 

  .براي این امر قلباً سپاسگزاریم. می کنیم که اغلب مملو از ادعیه می باشد
  

گروه اردو ، دانشکدة دولتی ساهیوال از   آقاي افتخار شفیع استاد – 11
  :ساهیوال مشمول لطف نموده مرقوم داشته اند

بعد از آداب واجب ، فصلنامۀ دانش معمور از طرازهاي علمی «   
وادبی ، نهایت روح پرور و دل افروز است و مضامین آن بسیار مفید است 

 »دانش« خوشحالم که –براي استادان و دانشجویان فارسی در پاکستان 
در این منطقه . متواتر و مستمر می آید و علم و عقل و دانش مرا می افزاید

در کتب خانۀ » دانش « که فارسی  زبانی به نظر می آید ، وجود ) ساهیوال(
به ( جملۀ مطالب و مقالات خواندنی . دانش کده نعمتی غیر مترقبه است 

مظهر تاریخ ) و ادب زبان ( فارسی . و علمی می باشند)  فرهنگ جامعۀذریع
  .هفت قرن ماست

  »آباد است » دانش«عالم نشود ویران تا میکدة « 
نگاهی به روند نفوذ « مقاله اي آقاي دکتر محمد سلیم اختر   

مقاله هاي . بسیار پسندیده است » شاهنامه در شبه قاره در چند قرن اخیر 
مایۀ .  است آن فراهمۀدگر بلند پایه اي که از طریق دانش امکان مطالع

بنده به شما تبریک . خوشوقتی است ، از مقاله هاي پر مغز استفاده می کنم
 طوفتمی گوید و از درگاه رب العالمین التجا و استدعا دارد که زیر سایۀ ع

ترسیل این مجله پیوسته است خودش به مقام شامخی برساند، خواهشمند 
  ».جاري وساري بماند

ی در اولین فرصت اعلام وصول شمارة مایۀ امتنان است که جنابعال  
جدید دانش توأم با ابراز نظر مجمل دربارة مطالب منتشره در هر شماره 

 علاقه مندي شما شایستۀ ستایش است و کسانی که رشتۀ .دیارسال می کن
کارشان اساساً تدریس و ترویج زبان فارسی در سطح جهان فارسی 

از این الگو که یک تن از بخصوص در کشورهاي منطقه است ، بهتر بود 
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 پیروي ، دولتی اعمال می نمایدة زبان و ادب اردو در سطح دانشکداناستاد
مالم یشکر المخلوق لم یشکر « از قرنها پیش به ما آموزش گردیده . نمایند
 مطالعات متون فارسی کلاسیک و جدید از جمله شماره هاي .»الخالق

مطمئن . سودمند خواهد بودتان نوشتاريمختلف دانش در تقویت فارسی 
اگر بتوانید مدرکی در این . باشید تدریجاً فارسی تان در حال پیشرفت است 

  .ضمن از دانشگاه بدست بیاورید، کمال مطلوب خواهد گشت
  

پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 
زیر به دفتر دانش  به شرح ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

  
دکتر رامین نیک روز مدیر کل خدمات علمی و فناوري اطلاعات ،  : ارومیه

  .دانشگاه ارومیه
   آقاي حسن داداشی ارانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان :اصفهان  

  ، مرکزي ومرکز اسناد دانشگاه تبریزۀکتابخان دکترجعفر حقیقت رئیس :تبریز 
  . مرکزي دانشگاه تبریزۀشریفیان رئیس کتابخانمد باقر بناء دکتر مح
ن میراث ا پژوهشگاه سازمۀآقاي جواد سیستانی مدیر اسناد و کتابخان :تهران 

فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري ، دکتر علیرضا حاجب نژاد رئیس 
 دانشکده ادبیات ۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ، مسئول کتابخانۀکتابخان
  . حسینیۀ ارشاد، آقاي دکتر رضا مصطفوي ۀانشگاه تهران ، مسئول کتابخاند

 مرکزي ومرکز اسناد ، ۀ، رئیس کتابخاننهیدکتر حسن میش مست  :زاهدان 
  . دانشگاه سیستان و بلوچستان

  . کمال الدینیدکتر آقاي  :یزد 
    

  :بنگلادش 
اه راجشاهی و آقاي دکتر نور الهدي رئیس گروه زبانها ، دانشگ: راجشاهی 

  .  مربی گروهیبانورضوانه اسلام شم
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  پاکستان 
  

  آقاي نذر صابري: اتک 
پرفسور دکتر عزیز احمد خان رئیس دانشگاه ملی زبانهاي نوین ،  :اسلام آباد 

شفیع رئیس افتخاري انجمن یادگاري سرسید، ، آقاي مجید . آقاي اقبال م 
آقاي غلام حضور باجوه مدیر ، ) ع(توکلی مدیر مجمتع آموزشی امام حسین 

آقاي محمد اعظم نون ، آقاي کل اداره فیلمز و مطبوعات وزارت ارشاد فدرال، 
 دولت فدرال، دکتر خرم قادر ، ۀ کتابخاندستیارید رشید کتابدار وخاور نقوي،جا

   ؛ و فرهنگی ، وابسته به دانشگاه قائداعظمخیرئیس موسسۀ پژوهشهاي تاری
  یادگاري مولوي م اسماعیل  ۀکتابخان هیسر ، مدیر فضل االله م:پنوعاقل 
   العصربزاهد حسین مسئول کتابخانه صاح : گوتهـ قبی وجامشور

  میرزا  صفدر حسین ) :سند(حیدرآباد 
   دولتی،ۀ امامیةی زبان فارسی ، دانشکد محمد شاه کهگه مرب:ساهیوال 
 دانشگاه ،مپرفسور دکتر محمد صابر رئیس اسبق گروه تاریخ اسلا  :کراچی 
   خواجه منظر حسن منظر،کراچی
آقاي محمد شهزاد مجددي مدیر دارالاخلاص ، دکتر محمد سلیم اختر  :لاهور 

  تاریخی و فرهنگی اسلام آباد هاي  ملی پژوهش ۀموسساسبق سر پژوهشگر 
   مبارك ۀ  سید رئیس شاه جیلانی مدیر کتابخان:محمد آباد تحصیل صادق آباد 

  
  

  : هند 
  

جی بمبئی والا ، مدیر کتابخانه و مرکز تحقیق حضرت پیر . ایم  :آباد احمد 
  محمد شاه احمد آباد 

  
  محمود قادري ، دبیر دفتر اکادمی اقبال حیدرآباد ) : دکن  (حیدرآباد
  دکتر رئیس احمد نعمانی : علیگرهـ 
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A Glimpse of Contents of this Issue 
 

 
1 - Majalisul Osshaq : Ascertaining of its actual Author.  

            Syed Shamsullah Qadri  
     Tr: Dr. Syed Hasan Abbas 

 A research was made to determine the actual writer 
of book “ Majalisul Osshaq” three quarters of a century 
before in  the Sub-Continent, and it came to the light that 
authorship of the book has erroneously been attributed to 
Sultan Hussain Bayeghra, Teimurid King of Herat (ruled 
873–911A.H) whereas, its original author was Amir 
Kemaluddin Hussain Kazergi. Description and explanations 
based on various authentic sources have been dealt in this 
write-up so that actual writer of “ Majalis-ul-Osshaq” is 
determined. 
 
  2 – “Eshq-e-Maulana” On the Holy Quran’s Criterion: 

A Study.                    Dr. Syed Ahsan- uz – Zafar 
  There is a famous saying of Maulana, where he says 

“I have chosen pith from the Holy Quran,” and Maulana’s 
Mathnavi in Jami’s view has been a Quran’s version in 
Pahlavi (Persian) and teachers and critics of literature 
have surveyed influence of Holy Quran in Maulana’s 
Mathnavi and other forms of poetry in which he has 
composed verses. In this write-up, the writer has dealt 
Maulana’s “ Eshq” in its various meanings and its 
application and comparison with Quranic lines derived 
from the word "ح ب"  and its branches as the word “عش ق” 
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does not appear in the Holy Book. As it has clearly been 
referred at outset by the writer that this research has been 
dealt purely on academic base and by no means it has put 
any aspersion on Maulana and shall not injure the feelings 
of those, who are devotees of him. Readers who enjoy an 
authority on Maulana’s works, can express their academic 
views in their correspondence with “DANESH” if so 
desired and it would be a welcome gesture. 

 
3 – Kashefi Beihaqi in Pak- India Sub- Continent.  

     Dr. Reza Mostafavi Sabzvari 
  Hossain bin Ali Waez Kashefi used to lecture on 

religious topics in Herat and Neishabour during the reign 
of Sultan Hussain Bayeghra. The number of books and 
treatises authored by him have been reported upto 37 
volumes. His works’ fame and popularity can be gauged 
from the presence of numerous manuscripts of his works 
in libraries there. This scribe has observed that 
manuscripts of Saadis’ works are available in most of the 
Sub-Continent’s libraries but in recent times Kashefi’s 
works have also caught the attention  there .Moreover, a 
number of his works have also been rendered in local 
languages, and titles of such translations done and 
published in last two centuries have been referred. The 
particulars of tens of the manuscripts being kept of only 
one of his works “Lubb-e-Lobaab-e-Masnavi’ “ in Sub-
Continents’ major libraries, have also been enlisted. 
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  4- Holy Quran on “Ummi” Prophet (SAS)  and its 
reflection in poetry of Maulavi and other Persian 
Poets . 

Prof. Dr. Sughra Bano Shagufta 
  The spiritual life of human beings requires divine 

guidance. The best source being Holy Quran revealed on 
the sacred heart of Holy Prophet, which has commanded 
to obey Allah and Holy Prophet and invite His kindness 
and mercy. Obedience resulting from love of Allah and 
Holy Prophet is rewarded through forgiveness. Holy 
Prophet’s love is a vehicle of pardoning of the Muslims. 
The word Ummi "ام ی"   has been used once and al-Ummi 

"الام ی"  twice in Holy Quran and is also meant like other 
people, related to Om, illiteracy and many other and its 
plural form has been given as امی ین and امیی ان . From the 
followers of Abraham’s faith the Holy Prophet belonged. 
He led the people to right path by reciting Holy Book’s 
lines- the message of Allah was conveyed to whole 
humanity and encompasses the divine wisdom as Maulana 
says: 

  حکمتی بی فیض نور ذوالجلال    خیال حکمتی کز طمع زاید و ز
 حکمتی دینی برد فوق فلک    حکت دنیا فزاید ظن و شک 

  
The Holy Prophet’s one of the high profile 

characteristic is his Ummi title and  he was instrumental 
in eradicating ignorance from the followers.Maulana says: 

  گربمیري تو نه میري این سبق    را وعده کرد الطاف حق» ص«مصطفی
  طاغیان را از حدیثت دافعم     من ترا اندر دو عالم رافعم

  
  Likewise Allama Iqbal’s call echoes: 
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  فارغ از ارباب دون االله شو    آگاه شو» ص«پیام مصطفیاز 
 
  

  5 - Subject Matter and Contents of Persian Proverbs. 
       Dr. Hasan Zolfeghari 

  Contents of the Proverbs reflect life. Whatever exists 
in human life is also seen in proverbs. Human life has 
various parameters as individual and collective, religious  
and national, moral and economic etc. We also notice the 
same in Proverbs hence it is said that Proverbs are mirror 
of human life. For a minute study of proverbs these have 
been divided in following categories. 

1- Moral Problems 2- Social problems. 3- Religious 
problems 4- Economic problems, 5- National and 
Motherland’s problems. 6- Educational problems 7-
Political and Historical problems 8. other problems.  

  The objective of the write up being a survey of vastness of 
Persian proverbs. This detailed article shall provide a base 
so that researchers may further probe its various aspects. 

 
  6 – Attar and Western Thinking  

         Dr. Mohammed Baghaie Makan 
  Those who have extracted information from 

journalism about Western thinking usually start from Aal-
e-Ahmed and those who have vast spectrum of studies 
may start from Amirkabir and Darul Funoon. But 
factually the Western thinking existed in Iran from the 
early centuries of advent of Islam, which can be observed 
in Attar’s works who is a prominent personality but even 
before him we find in the works of Mohammed Ghazali 
(D.505A.H). He was strongly against Greece thinking , 
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which was Western thinking of that period.  The elements 
of western thinking in the works  of Ghazali, Sanaie and 
Khaqani have been dealt but the main topic has been Attar 
Neishabouri, who in story of Sheikh Sonaan has said that 
we should not be deceived from the West. Attar in this 
tragedy tries to define the characteristics of the Eastern 
human being. It is strange that in present age the 
Easterners evaluate the East on parameters of the West. 
Attar has condemned such trend in story of Sheikh 
Sonaan. 

 
  7 – Persian Language’s Progress in North West 

Frontier Province (Pakistan) 
         Dr. Shafaquat Jahan 

  People’s interest in Persian Language has resulted in 
researches in the fields of literature, grammer, and diction 
in the Sub-Continent, hence Persian was considered most 
important cultural language of Asia. Persian was official 
language for many centuries not only under Muslim rule 
but also in early period of British Colonial rule. About 
two centuries before, when Foreign occupants of this land 
declared their own language as official medium, Persian 
lost its exalted position. After Soviet invasion of 
Afghanistan, millions of Afghans migrated to Pakistan , 
most of them were conversant to Dari (Afghan Persian). 
While dealing with these people local populace has to 
speak Persian with them which resulted in popular use of 
Persian in N.W.F.P. As the Scribe lives in Peshawar and 
teaches Persian at the University, she appreciates the 
progress achieved by the Persian in present times. 
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  8 – Litho – Printed books of Bidel Dehlavi, Published 
in Transoxiana- Uzbekistan 

            Dr. Ebrahim Khodayar / Gholam Karimov 
  When Bidel Dehlavi’s fame as a writer and poet and 

his style reached Transoxiana in early 13th Century A.H., 
the writers and poets of this region tried to follow his style 
to prove their mastery. Bidel’s attraction in these lands 
was both in the form and thought and it became so 
popular that from highly placed society, the works of 
Bidel became part of Syllabus of schools, educational 
institutions, and common men also had developed a taste 
for it. In this write- up after a preface , we have dealt with 
factors which made Bidel’s works and thought popular in 
Central Asia - a social analysis and attachment of 
calligraphers, editors and publishers - the role of these 
works in consolidating the Islamic Iranian civilization and 
culture, at the outset of Soviet empire in this region. A list 
of 54 lithographed books published during 34 years (1301 
–1335A.H–1883–1916A.D) have briefly  been appended. 

 
9 - Publication of Some Persian Works  in India during 

last fifty years.  
      Syed Murtaza Moosvi 

  Persian Works have been published  by various 
publishing organisations and Printing Houses. Divans of 
great poets particularly of Hafiz Shirazi, religious texts, 
Books on History, Moral Values, Tazkeras and 
Dictionaries, were printed in the number of tens of 
thousand by a large number of Printers in many cities. In 
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this write-up mostly Persian works published during last 
fifty years , with or without translation, editing , 
footnotes, introduction etc have been briefly discussed. 

 
  10 – Contribution of Persian Poets in Pakistan’s 

Independence Movement. 
         Ismat Durrani 

  The Movement which culminated on creation and 
independence of Pakistan is a historical fact , which 
influenced the people’s thought and mindset particularly it 
had a deep impact on poets. During British colonial rule, 
Sub-Continent’s Persian Poets safeguarded the Persian 
from onslaughts of its enemies and they availed their 
poetic vehicle to revive the love for independence and 
dignity . Maulana Hali (D. 1914A.D) composed poetry to 
achieve national patriotic objectives. Iqbal was central 
figure of this movement and his poetry and thought 
revolved  on Hali’s vision. Other Persian poets of Sub-
Continent followed Iqbal’s standpoint and they made 
efforts to revive the literature’s important role to achieve 
national objectives. Therefore, a number of such poets 
were target of the wrath of Colonial Britishers and were 
imprisoned for various terms. New traditions were set in 
literary circles during the movement of political 
awakening and Persian poets played their due role in 
strengthening the independence movement. 

  
   11 - Muslims’ Unity from viewpoint of Allam Iqbal. 

          Dr. Ayyub Moradi/ Sara Chalak 
  Muslims’ Unity has always been a basic concern of 

Muslim thinkers and most of the scholars and intellectuals 
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have kept it in  mind. Allama Iqbal as one of the major 
advocates of Syed Jamaluddin Asadabadi’s thoughts on 
Muslim solidarity, has dealt this topic in his works 
prominently. In this writeup we have tried to study in- 
depth works of this great Muslim scholar to ponder over 
this particular topic. 

 
12 - Allama Iqbal : An Ideologue of Islamic unity and 

solidarity  
Shakeel Aslam Baig 

  Islamic Unity and Solidarity was one of the most 
important concerns of thinkers and reformers of Islamic 
societies as enemies of world of Islam have always tried 
to create differences and by highlighting them they bring 
hurdles in the way of unity of Muslims. One of the 
contemporary reformers and enamoured of progress and 
Unity of world of Islam is Allama Iqbal (1289- 1357 A H 
/ 1877- 1938 A.D). He felt sorry for prevalent sorrowful 
condition of Muslims – he like his predecessors – Syed 
Jamaluddin Asadabadi and Mohammed Abdoh- had 
similarities of views but he had some different remedy. 
Iqbal clearly knew that Islam has no nationalism or 
colonialism but a League of Nations which accepts 
artificial borders and racial matters to facilitate the 
identity and not to limit the depth of sight of the members 
of the society. It means Islamic Nation could not merge in 
other nation but it has the quality of merging others. 

 Iqbal believes that Islamic society in present times is 
confronting western civilization and culture, whose 
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governments are mostly based on secularism and 
materialism and they are suffering from shaken 
personality and losing identity. He has sent a message to 
Islamic Nations through poetry, books and lectures, that 
for safeguarding themselves from political, economic and 
technological colonialism of developed countries, they 
should bring about unity in their ranks and they should 
base their life pattern and governments on teaching of 
Holy Quran. Iqbal has proposed three ways for resolving 
the same in his book, Reconstruction of Religious 
Thoughts in Islam. In view of geo-political importance of 
Tehran – the capital of Iran – Iqbal had suggested that it 
should become a Geneva type centre for Muslim states to 
ponder and resolve  their problems so that their common 
interests are fully guaranteed. 

 
   13 - Iran and Iranology in the poetry of Iqbal and 

Khushhal. 
Dr. Ali Komail Qezelbash 

  Allama Iqbal’s attention towards Iranian Culture and 
Thinkers and his choice of Persian Language to express 
his thoughts needs for a deep study. 

 Also Khushhal Khan had a flair for literature influenced 
by culture and arts hence he has transformed thoughts 
gathered from prose and poetic works of Persian in his 
Pashto Poetry. He had also composed poetry in Persian 
but it is not so voluminous. Some of the Writers, Poets 
and Thinkers from whom Iqbal and Khushhal have been 
inspired include Hafiz, Maulavi, Attar, Mansour Hallaj, 
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Avicenna and others. In this write up Iqbal’s Persian and 
Khushhal’s Pashto couplets with commonalities of 
thought have been quoted in large numbers. 

 
   14 - Life and Persian works of Faqeer Bidel: A Brief. 

         Dr. Sultan Altaf Ali 
  Faqeer Bidel’s original name was Abdul Qadir but he 

was generally known as Qadir Bakhsh (1230 – 1289 AH / 
1814 – 1879 AD). He lived at Rohri(Sindh) He composed 
poetry in Persian , Sindhi , Saraiki, Arabic, and Urdu. His 
Persian works have been rated only next to Sachal 
Sarmast in Persian Poets belonging to Sindh. He was a 
monotheist, poet , Scholar and  mystic with allegiance to 
Syed Janullah Rizvi, Thirty works have been compiled by 
him-the prominent of them being Divan-e-Bidel , Solook-
ut- Talibeen, Mathnavi-e- Delkosha and, Panj Ganj. He 
had followed tradition and style set by great mystics and 
poets like Abdul Qader Jilani, Moinuddin Chishti, 
Jalaluddin Rumi, Hafiz Shirazi and others: 

  یوسف کنعانی از مصر زلیخا کن وداع    ز دنیا کن وداع رو ببالا کن،  عیسی آسا
 
 

Syed Murtaza Moosvi  
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Note 

 
On the front page we are giving 
a resume' of the contents of the 

current  issue of  DANESH for the 
information of  the English knowing 
Librarians, Cataloguers and 
particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge 
of the subject of articles of their 
interest and subsequently get them 

translated by themselves – Editor. 
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